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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



زندگی کوتاه از جهاد و تلاش انقلابی 
حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها(

مقام معنوی بـالای حضـرت زهرا)سالم‌الله‌علیها( 
نسبت به مقام جهادی و انقلابی ‌ایشان

منطقی برای تحقیر زنان در عصر جاهلیت قدیم و جدید
فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( اسوه زنان عالم

امام)ره( زنان ما را زنده کرد!
اوضاع وخیم زنان در نظام پادشاهی
دنیای غرب زن را به ابتذال کشاند!

نمایـش شـخصیت زن بـا حفـظ متانـت و حجـاب 
اسلامی به برکت انقلاب

تمایل بیش از پیش دنیای غرب به حجاب اسلامی
شأن زن مسلمان عزیزتر از عریان شدن و جلب توجه 

جنایت بزرگ غرب نسبت به زن 
ننگی برای زنِ انقلابیِ مسلمانِ ایرانی 

بركات انقلاب اسلامی برای زن ایرانی
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بركات انقلاب اسلامی برای زن ایرانی *

زندگی کوتاه از جهاد و تلاش انقلابی حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها(
شـخصيت زهراى اطهـر، در ابعاد سياسـى و اجتماعـى و جهادى، شـخصيت ممتاز و برجسـتهىي‌ اسـت؛ بـه طورى 
كه همـهى‌ زنـان مبـارز و انقلابـى و برجسـته و سياسـىِ عالـم م‌ىتواننـد از زندگـى كوتـاه و پرُمغـز او درس بگيرند. 
زنى كـه در بيـت انقلاب متولـّد شـد و تمـام دوران كودكـى را در آغوش پـدرى گذرانـد كه در حـال كي مبـارزهى‌ 
عظيم جهانىِ فراموش نشـدنى بـود. آن خانمـى كـه در دوران كودىك، سـختيهاى مبـارزهى‌ دوران مكه را چشـيد، 
به شـعب اب‌ىطالـب برده شـد، گرسـنگى و سـختى و رعب و انـواع و اقسـام شـدتهاى دوران مبـارزهى‌ مكـه را لمس 
نمود و بعد هـم كه به مدينـه هجرت كرد، همسـر مردى شـد كه تمـام زندگيـش جهاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ بـود و در تمام 
قريب به يـازده سـال زندگى مشـترك فاطمـهى‌ زهـرا و اميرالمؤمنين)عليهماالسّلام(، هيچ سـالى، بلكـه هيچ نيم 
سـالى نگذشـت كه اين شـوهر، كمر به جهاد ف‌ىسـبيل‌اللَّ نبسـته و به ميدان جنـگ نرفته باشـد و ايـن زن بزرگ و 

فداكار، همسـرىِ شايسـتهى‌ يـك مرد مجاهـد و كي سـرباز و سـردار دايمـى ميدان جنـگ را نكرده باشـد.
پـس، زندگـى فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها(، اگر چه كوتاه بود و حدود بيسـت سـال بيشـتر طـول نكشـيد؛ اما اين 
زندگـى، از جهت جهـاد و مبـارزه و تلاش و كار انقلابـى و صبـر انقلابـى و درس و فراگيرى و آمـوزش به ايـن و آن و 
سـخنرانى و دفاع از نبوّت و امامـت و نظام اسلامى، درياى پهنـاورى از تلاش و مبـارزه و كار و در نهايت هم شـهادت 
اسـت. اين، زندگـى جهـادى فاطمه‌ى‌زهراسـت كه بسـيار عظيـم و فوق‌العـاده و حقيقتـاً ب‌ىنظير اسـت و يقينـاً در 

ذهن بشـر - چـه امروز و چـه در آينـده - كي نقطهى‌ درخشـان و اسـتثناىي اسـت.

*. بیانات در ديدار با جمع كثيرى از بانوان  1368/10/26
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 مقام معنوی بالای حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها( نسبت به مقام جهادی و انقلابی ‌ایشان
امّـا مقـام معنـوى ايـن بزرگـوار، نسـبت بـه مقـام جهـادى و انقلابـى و اجتماعـى او، بـاز بـه مراتـب بالاتـر اسـت. 
فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( بـه صـورت، كي بشـر و يـك زن، آن هـم زنى جوان اسـت؛ امـا در معنا، يـك حقيقت 
عظيـم و يـك نـور درخشـان الهـى و يـك بنـدهى‌ صالـح و يـك انسـان ممتـاز و برگزيـده اسـت. كسـى اسـت كـه 
رسـول اكرم بـه اميرالمؤمنيـن )عليهماالسّلام( فرمـود: »يـا علـى ... انت قائـد المؤمنيـن الـى الجنّـة ... و فاطمة قد 
اقبلت يـوم القيامـة ... تقود مؤمنـات امّتى الـى الجنّـة«1. يعنـى در روز قيامـت، اميرالمؤمنيـن)ع( مردان مؤمـن را و 
فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( زنـان مؤمـن را به بهشـت الهـى راهنمايـى مك‌ىننـد. او، عِـدل و همپايه و همسـنگ 
اميرالمؤمنين اسـت. آن كسـى كه وقتـى در محراب عبادت م‌ىايسـتاد، هزاران فرشـتهى‌ مقـرّب خدا، بـه او خطاب 
و سلام مك‌ىردند و تهنيـت م‌ىگفتند و همـان سـخنى را بيـان مك‌ىردند كه فرشـتگان، قبلاً به مريـم اطهر گفته 
بودنـد؛ عـرض مك‌ىردنـد: »يـا فاطمـة انّ اللَّ اصطفـاك و طهّـرك و اصطفـاك علـى نسـاء العالميـن«2. ايـن، مقام 
معنوى فاطمـهى‌ زهراسـت. زنى، آن هـم در سـنين جوانى، از لحـاظ مقام معنـوى به جاىي م‌ىرسـد كـه بنابر آنچه 
كه در بعضى از روايات اسـت، فرشـتگان با او سـخن م‌ىگوينـد و حقايق را بـه او ارايـه م‌ىدهند. محدّثه اسـت؛ يعنى 
كسـى اسـت كه فرشـتگان با او حديث مك‌ىننـد و حـرف م‌ىزنند. ايـن مقام معنـوى و ميدان وسـيع و قلـّهى‌ رفيع، 
در مقابل همهى‌ زنهـاى آفرينش و عالم اسـت. فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( در قلّـهى‌ اين بلنداى عظيم ايسـتاده و 

به همـهى‌ زنـان عالم خطـاب مك‌ىنـد و آنهـا را بـه پيمـودن ايـن راه دعـوت م‌ىنمايد.

منطقی برای تحقیر زنان در عصر جاهلیت قدیم و جدید
آنهايـى كـه در طـول تاريـخ - چـه در جاهليـت قديـم و چـه در جاهليـت قـرن بيسـتم - سـعى كرده‌اند كـه زن را 
تحقيـر و كوچك كننـد و او را دلبسـته بـه هميـن زخـارف و زينتهاى ظاهـرى معرفـى نماينـد و پايبند مُـد و لباس 
و آرايش و طلا و زيـور آلات كنند و وسـيله و دسـت مايهي‌ـى بـراى خوشـگذرانيهاى زندگى وانمـود نماينـد و عملًا 
در ايـن راه قـدم بردارنـد، منطـق آنها منطقى اسـت كـه مثل بـرف و يـخ، در مقابـل گرماى خورشـيدِ مقـام معنوى 

فاطمه‌ى‌زهرا)عليهاالسّلام( ذوب م‌ىشـود و از بيـن مـ‌ىرود.

فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( اسوه زنان عالم
اسلام، فاطمه - آن عنصر برجسـته و ممتـاز ملكوتـى - را به عنوان نمونـه و اسـوهى‌ زن معرفى مك‌ىنـد. آن، زندگى 
ظاهـرى و جهاد و مبـارزه و دانـش و سـخنورى و فـداكارى و شـوهردارى و مـادرى و همسـرى و مهاجـرت و حضور 
در همـهى‌ ميدانهـاى سياسـى و نظامـى و انقلابى و برجسـتگى همـه جانبهى‌ او كـه مردهـاى بـزرگ را در مقابلش 
به خضـوع وادار مك‌ىرد، ايـن هم مقـام معنـوى و ركوع و سـجود و محـراب عبـادت و دعا و صحيفـه و تضـرّع و ذات 
ملكوتى و درخشـندگى عنصر معنوى و همپايـه و هموزن و همسـنگ اميرالمؤمنيـن و پيامبر بودن اوسـت. زن، اين 

اسـت. الگوى زنـى كـه اسلام م‌ىخواهد بسـازد، اين اسـت.

1. بحارالانوار، ج 43 ، ص 24
2.  بحارالانوار، ج 43 ، ص 24
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امام)ره( زنان ما را زنده کرد!
همـهى‌ مـا، بخصـوص زنهـاى ايـن جامعـه، بايـد حقگـزار و قـدردان رسـالت و پيـام آن رهبـر و پيشـواى فقيـد 
عظيم‌الشّـأنى - يعنى امـام بزرگـوار)ره( - باشـيم كه با قيـام و حركـت خود و بـا مطرح كـردن ارزشـها و عظمتهاى 
اسلامى و درخشـندگيهاى شـخصيتهاى صـدر اسلام - از جملـه فاطمه‌ى‌زهرا)عليهاالسّلام( - ما و بيـش از همه 

زنهـاى مـا را زنـده كرد.

اوضاع وخیم زنان در نظام پادشاهی
زن، در جامعـهى‌ خود باختـهى‌ نظام پليـد پادشـاهى، حقيقتـاً و از همهى‌ جوانـب مظلوم بـود. اگر زن م‌ىخواسـت 
وارد مقولـهى‌ علـم بشـود، بايـد قيـد ديـن و تقـوا و عفـاف را مـ‌ىزد. مگـر يـك خانـم مسـلمان، در دانشـگاهها و 
محيطهـاى آموزشـى و مراكز علمـى و فرهنگى م‌ىتوانسـت بـه آسـانى حجاب و متانـت و وقـار خود را حفـظ كند؟ 
مگر ممكن بـود؟ مگر م‌ىشـد يـك زن مسـلمان، در خيابانهـاى تهـران و بعضى از شـهرهاى ديگـر، با متانـت و وقار 
اسلامى يا حتّى با حجـاب نيمـه كاره، راحـت راه بـرود و از گزنـد زبـان و حركـت هـرزگان و دلباختگانِ به فسـاد و 
فحشـاى سـوغات غرب، مصون بمانـد؟ كارى كـرده بودند كـه در ايـن مملكت، كسـب علم بـراى زنها غالبـاً ممكن 
نم‌ىشـد. موارد اسـتثناىي را كارى نـدارم. به طور غالـب، رفتن زنـان به وادى علم ميسـر نم‌ىشـد؛ مگر با برداشـتن 

حجـاب و منصرف شـدن از تقـوا و وقار اسلامى!
در ميـدان سياسـت و در زمينـهى‌ فعاليتهـاى اجتماعـى هـم هميـن طـور بـود. اگـر زنـى م‌ىخواسـت منصبـى از 
مناصـب اجتماعـى و سياسـى را در ايـرانِ دوران پادشـاهى دارا باشـد، بايد قيد حجـاب و عفـاف و وقـار و متانت زن 
اسلامى را مـ‌ىزد. البته، بسـته به اين بـود كه خـود ايـن زن، جوهـر و اسـتعدادش چگونه باشـد. اگر خيلى سسـت 
عنصر بود، بايـد تا آن اعمـاق م‌ىلغزيـد. اگر خوددار و خويشـتندار بـود، تا حـدودى خود را حفـظ مك‌ىرد؛ امـا دايماً 

بـا فشـارهاى روزافـزون از سـوى محيط اجتماعـى روبـه‌رو بـود. جامعهى‌ مـا، اين گونـه بود.
اسلام و انقلاب و امـام آمـد و در ايـن كشـور، زن را در مركـز فعاليتهـاى سياسـى قـرار دادند و پرچـم انقلاب را به 
دسـت زنان سـپرد؛ در حالى كه زن در همان حال توانسـت حجـاب و وقـار و متانت اسلامى و عفاف و ديـن و تقواى 

خـود را حفظ كند. كسـى حقـى از ايـن بزرگتر بـر گـردن زن ايرانى و مسـلمان نـدارد.

دنیای غرب زن را به ابتذال کشاند!
خواهران مـن! دنياى غـرب، زن را بـه ابتذال كشـاند. تا شـصت،هفتاد سـال قبل از ايـن، در تمـام اروپا و كشـورهاى 
غربى، زن فقـط در سـيطرهى‌ مرد - يـا مردِ خـود و يا يـك مرد ديگـر مثل صاحـب كارخانـه و مزرعه - م‌ىتوانسـت 
باشـد و هيچ حقى از حقـوق اصلىِ يـك انسـان در كي جامعـهى‌ متمدن را نداشـت. حـق رأى و حـق ماليكت و حق 
معامله نداشـت. بعـد آمدنـد زن را بـه ميـدان كار و زندگـى و فعاليـت اجتماعى كشـاندند؛ امـا در همان حـال، تمام 

وسـايل را براى لغـزش زن فراهـم كردنـد و او را در متـن جامعه، رهـا و ب‌ىپناه گذاشـتند.
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سـرمايه‌داران بـزرگ، سياسـتمداران خبيث و پليـد و گرداننـدگان دسـتگاههاى مخفى، فكـر كردند كـه م‌ىتوانند 
براى كارهاى سياسـى و اقتصـادى، از ايـن وضعيت بهتر اسـتفاده كننـد و زن را به ابتذال بكشـانند. بلـه، در آن‌جاها، 
علم و سياسـت هم هسـت و زنهـا در ميـدان علم و سياسـت هـم جلـو م‌ىروند؛ اما بـه چه قيمتـى؟ هميـن حالا هم 
تـوده وعامـهى‌ زنها - نـه چهار نفـر خانم دكتـر يـا متخصص يـا نويسـنده و برجسـتگان و زبـدگان - در كشـورهاى 
اروپايـى و امركيايـى كـه از تمدن غربـى حظّ زيـادى دارنـد، در وضعيـت سـخت و ب‌ىرحمانهي‌ـى زندگـى مك‌ىنند 
و سـتم همسـران وسـتمِ كارى كـه بـر آنـان تحميـل م‌ىشـود و كارهـاى سـخت و سـنگينى كـه بـر دوش آنـان 
م‌ىگذارنـد، تحمـل مك‌ىننـد. بـا ايـن كار، وانمـود مك‌ىننـد كـه زن را وارد ميـدان اجتمـاع كرده‌انـد؛ در حالى كه 

فرصـت انديشـيدن و فكـر كـردن و تصميـم گرفتن هم بـراى آنـان وجود نـدارد.

نمایش شخصیت زن با حفظ متانت و حجاب اسلامی به برکت انقلاب
به بركت انقلاب، زن ايرانى در راه بسـيار خوبـى افتاد. امـروز، زن ايرانـى م‌ىتواند در ميـدان علم وارد بشـود و مدارج 
علمى را طـى كنـد؛ در حالى كه ديـن و عفاف و تقـوا و وقـار و متانت و شـخصيت و حرمـت زن مسـلمان را هم حفظ 
كرده باشـد. الان در بين همين جمع شـما، چه قدر دانشـجويان و اسـاتيد و دانشـمندان زن وجـود دارند؟ همچنين 
زن م‌ىتوانـد در ميـدان علـوم و آگاهيهـاى دينـى وارد بشـود؛ بـدون اين كـه هيچ مانعـى بر سـر راهش باشـد. الان 
در بيـن همين جمع شـما، عدهى‌ كثيـرى از طلاب و دانشـجويان و مدرّسـان و اسـاتيد علـوم دينى هسـتند كه در 
ميدان فقـه اسلامى و بينش دينـى تحصيل مك‌ىننـد. امـام بزرگوارمان هم به اين مسـأله بسـيار اهميـت م‌ىدادند 
و به هميـن خاطر دسـتور دادنـد كه اين مؤسسـهى‌ قم تأسـيس شـود. امـروز، زن در كشـور مـا م‌ىتوانـد در ميدان 
سياسـت و فعاليتهـاى سياسـى و اجتماعـى و جهادى و كمـك به مـردم و انقلاب و حضـور در ميدانهـاى گوناگون، 

شـخصيت خودش را بـا حفظ متانـت و وقـار و حجاب اسلامى نشـان بدهد.

تمایل بیش از پیش دنیای غرب به حجاب اسلامی
تمام دنيـاى غـرب و مطبوعـات آنهـا و ايـن نويسـندگان قلم‌به‌مـزد و عامـل سـرمايه‌داران و صهيونيسـتهاى بزرگ 
جهانى، دسـت به دسـت هم داده‌انـد تا جمهـورى اسلامى را هو كننـد. مسـألهى‌ حجاب را مـورد تهاجـم تبليغاتى 
قرار دادند تا شـايد مـا را از ميدان خـارج كنند. عل‌ىرغـم تبليغات آنهـا، ايران اسلامى و زن مسـلمان، پايبندى خود 
را به مسـألهى‌ حجـاب و حيثيـت اسلامىِ زن مسـلمان و آمـوزش اسلام در مـورد زن، با قـدرت و قاطعيـت و روح 
اعتمـاد و اطمينـان به خـود حفظ كـرد و امـروز دنيـاى غرب اسـت كـه تدريجاً به سـمت حجـاب اسلامى متمايل 

م‌ىشـود.
م‌ىبينيـد كـه زنـان و مسـلمانان در كشـورهاى گوناگـون - چه كشـورهاى اسلامى كـه در آنهـا خبـرى از حجاب 
نبـود و در تعليمـات غربى غرق شـده بودنـد و چه حتّـى كشـورهاى اروپاىي - به سـمت حجـاب رو مك‌ىننـد. البته، 
اولْ مسـلمانان گرايش خـود را نشـان دادند و ما بعـد از پيـروزى انقلاب ديديم كه كشـورهاى دوردسـتى كه تحت 
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تأثيـر و مجذوب فرهنـگ غربـى و اروپاىي بودند، حجاب به سـبك حجابِ شـما زنـان ايـران را در بين خـود آزمايش 
مك‌ىردنـد و بـه آن رو آورده بودنـد و آوردند. اين، پيشـرفت شماسـت.

شأن زن مسلمان عزیزتر از عریان شدن و جلب توجه 
زنهـاى مؤمن در جامعهى‌ ما سـعى كنند قـدر زن ايرانىِ مسـلمان را بداننـد. ارزش زن اسلامى و مسـلمان را بدانيد. 
زنى كـه در اختلاط و معاشـرت، با مـرد قاطى نم‌ىشـود و خود را وسـيلهىي‌ بـراى جلب چشـم مرد نم‌ىدانـد و خود 
را بالاتـر از ايـن م‌ىدانـد؛ زنـى كه شـأنش را عزيزتـر از ايـن م‌ىشـمارد كه خـود را عريـان كند و بـا صـورت و موى و 
بدن خود، چشـم رونـدگان را به سـمت خويش جلب كنـد و هوس آنهـا را اشـباع نمايد؛ زنى كـه خـود را در دامنهى‌ 
قلهي‌ـى م‌ىدانـد كـه در اوج آن، فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( - بزرگتريـن زن تاريـخ بشـر - قـرار دارد؛ آن زن، زن 
مسـلمان ايرانى اسـت. اين زن بايد ديگـر از اين بازيچه‌هـاى فراهم آمـدهى‌ تمدن غربـى و روشـهاى توطئه‌آميز آن، 

رو بگردانـد و بـه آن ب‌ىاعتنايـى كند.

جنایت بزرگ غرب نسبت به زن 
در رژيم گذشـته، بـا اين كـه جمـع كثيـرى از زنها، هـم ب‌ىسـواد بودنـد و هـم از مسـايل اجتماعى چيزى سرشـان 
نم‌ىشـد - يعنـى نم‌ىگذاشـتند چيـزى سرشـان بشـود - و هـم بـه سرنوشـت كشـور ب‌ىعلاقـه بودنـد و اصلاً 
نم‌ىدانسـتند كـه زن م‌ىتوانـد در سرنوشـت كشـور دخالـت داشـته باشـد، بـا وجـود اينهـا از لحـاظ ظاهـر، شـبه 
اروپاىي و گاهـى هم روى دسـت زنهاى غربـى و اروپايـى زده بودند و وقتى كسـى نگاهشـان مك‌ىرد، خيـال مك‌ىرد 
كه ايـن زن الان از يـك كشـور اروپايـى و از كي محيـط غربـى وارد ايران شـده اسـت؛ اما اگـر بـا او دو كلمه صحبت 

مك‌ىـردى، م‌ىديـدى كـه يـك خانـم ب‌ىسـواد و يـا كم سـوادى اسـت!
زن را وادار مك‌ىردنـد كـه بـه وسـيلهى‌ جلوه‌گـرى و جلـب چشـمها به سـمت خـود، بـراى خويش كي شـخصيت 
كاذب درسـت كند. اين، بـراى زن انحطـاط بود و پيشـرفت نبود. آيا جنايتـى بزرگتر از اين نسـبت بـه زن وجود دارد 
كه بياينـد سـر او را با آرايـش و مُـد و جلوه‌گـرى و لبـاس و طلا و زيـورآلات بنـد كننـد و از او به عنـوان كي ابـزار و 
وسـيله، در راه مقاصد گوناگون اسـتفاده كننـد و نگذارنـد در ميدان سياسـت و اخلاق و تربيـت وارد بشـود؟ اين، آن 

كارى اسـت كه در رژيـم گذشـته، دقيقـاً و با برنامـه انجـام م‌ىگرفت.

ننگی برای زنِ انقلابیِ مسلمانِ ایرانی 
انقلاب آمـد و رفتار خانمهـا و جهت حركـت زنهاى كشـور ما را صـد و هشـتاد درجه عوض كـرد؛ يعنى پشـت به آن 
سـمت و رو به سـمت نور و رشـد و فهم علمـى و اخلاقى و سياسـى و حضور در ميدانها و رشـد شـخصيتهاى بشـرى 
و فايده بخشـيدن بـراى جامعـه به معنـاى واقعى. مواظـب باشـيد از ايـن راه برنگرديـد. زنها مواظب باشـند ايـن راهِ 
مبـارك انقلاب را گم نكنند. امروز، سـرگرم شـدن بـه زر و زيور، براى زن مسـلمان ايرانـىِ انقلابى عيب اسـت. امروز، 
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پرُ كردن سـر و سـينه و دسـت از زيورآلات و بـت قـرار دادن زيـور و آرايش و مُـد و لباس، بـراى زن انقلابىِ مسـلمانِ 
ايرانى ننگ اسـت. آن كسـى كـه در پى ايـن گونه چيزهاسـت، ارزشـش پاييـن اسـت. طلا، بـراى زن ارزش آفرين 
نيسـت؛ ب‌ىاعتناىي بـه طلا، ارزش آفرين اسـت. مُـد، بـراى زن ارزش آفرين نيسـت؛ ب‌ىاعتناىي نسـبت بـه مُدهاى 

دام‌گونـهى‌ سـاخته و پرداختهى‌ دشـمنان، براى زن ارزش اسـت.
زن مسـلمان، شـخصيت خودش را پيدا كرده اسـت. مواظب باشـيد اين شـخصيت را گم نكنـد. ازدواجهـا در دوران 
انقلاب و به بركت آن آسـان شـد؛ چون تشـريفات و سـختگيريها كم شـد. نگذاريـد دوباره بـه خانـهى‌ اول برگرديم. 
پدران و مادران، نسـبت بـه مقدّمات غيـر لازمِ ازدواج سـختگيرى نكنند؛ جوانان كه سـختگيرىي‌ى ندارنـد. بگذارند 
ازدواج اسلامى انجـام بگيرد. بگذارنـد ازدواج بـراى دختـر مسـلمان و زن جوانى كه در محيط اسلامى اسـت، مثل 
ازدواج فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( باشـد؛ ازدواجـى بـا پيوند عشـقى معنـوى و الهى و جوششـى ب‌ىنظيـر ميان 
زن و مـرد مؤمـن و مسـلمان و همـكارى و همسـرى بـه معنـاى واقعى بيـن دو عنصـر الهـى و شـريف، امـا بيگانه از 
همهى‌ تشـريفات و زر و زيورهاى پـوچ و ب‌ىمحتـواى ظاهرى. اين اسـت ازدواج درسـت زن مسـلمان و تربيت فرزند 
و ادارهى‌ محيـط خانـه و البتـه انديشـيدن و پرداختـن بـه همه چيـز جامعـه و ديـن و دانـش و فعاليـت اجتماعى و 

سياسـى. اسلام، اين است.
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هدف از آفرینش زن و مرد 
مثال قرآن از زنان به عنوان انسانهای خوب و بد 
برداشت غلط نسبت به زن و مرد در طول تاریخ

تحت الشعاع بودن مفاهیم انسانی در غرب 
اسلام میخواهد زنان به حد اعلی برسند

حجاب مانع فعالیت‌های اجتماعی نیست
زنـان  اجتماعـی  توانمندی‌هـای  بـه  بـاور  عـدم 

محجبه در دوران طاغوت
سربازان خط مقدم انقلاب

ضرورت تحصیل زنان در علوم مختلف 
دنیا تشنه پیام اسلام در حوزه زنان

نیازمندی جامعه به خدمات بانوان در عین تعهد دینی

زن ایرانی، حامل پیام جهانی اسلام برای زنان عالم
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زن ایرانی، حامل پیام جهانی اسلام برای زنان عالم *	

 هدف از آفرینش زن و مرد 
در كي جملـه بايـد بگويم كـه ما - كسـانى كـه امروز بـه نام اسلام سـخن م‌ىگوييم و رسـالت اسلام را رسـالت 
برتـر م‌ىدانيـم - بـه وجـود خانمهاىي مثـل شـما افتخـار مك‌ىنيم و ايـن از آن جاسـت كـه هـر تبليـغ و ادعاىي، 
هرگاه بـه مرحلهى‌ عمـل و تحقـق نزديـك شـد، ارزش واقعى خـود را خواهـد يافت. مـا در مـورد مسـألهى‌ زن از 
كي سـو و مسـأله دانـش و تخصص از سـوى ديگـر و مسـألهى‌ خدمـت بـه افراد بشـر هـم از جانـب ديگر، بـه نام 

اسلام ادعاهايـى داريـم. ادعاهاى مـا، در چارچوب اسلام اسـت.
مـا معتقديـم زنـان در هـر جامعـهى‌ سـالم بشـرى قادرنـد و م‌ىبايد فرصـت پيـدا كننـد كـه در حد سـهم خود، 
تلاش و مسـابقهى‌ خويـش را در پيشـرفتهاى علمـى و اجتماعـى و سـازندگى و ادارهى‌ ايـن جهـان بـه عهـده 
بگيرنـد. از ايـن جهـت، ميـان زن و مرد هيـچ تفاوتـى نيسـت. هـدف از آفرينش هر فـرد انسـان، عبـارت از همان 
هـدف آفرينـش بشـريت اسـت؛ يعنـى رسـيدن بـه كمـال بشـرى و بهـره بـردن از بيشـترين فضايلـى كـه يـك 
انسـان م‌ىتوانـد بـه آن فضايـل آراسـته بشـود. فرقـى هـم بيـن زن و مـرد نيسـت. نشـانه‌اش در درجـهى‌ اول، 

فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( و در درجـهى‌ بعـد، ديگـر زنـان بـزرگ تاريـخ اسـت.

مثال قرآن از زنان به عنوان انسانهای خوب و بد 
فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( در قلـهى‌ بشـريت قـرار دارد و كسـى از او بالاتـر نيسـت و م‌ىبينيم كـه آن بزرگوار 
به‌عنوان يـك بانـوى مسـلمان، اين فرصـت و قـدرت را يافت كـه خـودش را به ايـن اوج برسـاند. پـس، فرقى بين 

*. بیانات در ديدار جمعی از بانوان پزشك سراسر كشور 1368/10/26
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زن و مـرد نيسـت و بخصـوص شـايد از هميـن جهـت هم اسـت كـه خـداى متعـال در قـرآن كريـم، آن وقتى كه 
راجع بـه نمونهى‌ انسـانهاى خـوب و نمونـهى‌ انسـانهاى بد مثـال م‌ىزنـد، مثـال را در هـر دو مـورد از زن انتخاب 
مك‌ىنـد. يـك مـورد زن فرعـون و در مـورد ديگر، همسـر نـوح و لـوط را مثـال م‌ىزنـد: »و ضـرب‌اللَّ مثلا للّذين 
امنـوا امـرات فرعـون«1. در مقابـل هـم در مـورد انسـان بـد و نگونسـار و كج‌رفتـار و انسـانى كـه در جهـت غلـط 

حركـت مك‌ىنـد، بـه زن نـوح و لـوط مثـال م‌ىزند.

برداشت غلط نسبت به زن و مرد در طول تاریخ
اين‌جا، جاى سـؤال اسـت كه مرد هـم بود، حـالا كيـى را از مـرد و كيـى را از زن مثال مـ‌ىزد. نه، در همـهى‌ قرآن، 
وقتى كـه م‌ىگويـد: »ضـرب‌اللَّ للّذين امنـوا« يـا »ضـرب‌اللَّ للّذين كفـروا«، در هـر دو مـورد از زن مثـال م‌ىزند. 
آيا اين بـه معناى آن نيسـت كه ما بايـد از ديدگاه اسلام، به برداشـت غلط و متأسـفانه مسـتمر در تاريخ بشـريت 
نسـبت به جايـگاه زن پاسـخى بدهيم؟ اسلام م‌ىخواهـد بايسـتد و ايـن برداشـت و روش و فهم غلط از مسـألهى‌ 

زن را - كـه در طـول تاريخ هم وجود داشـته اسـت - تصحيـح كند.
من تعجـب مك‌ىنـم - جـز اسـتثناها - چـرا اين گونـه بوده اسـت؟ چـرا بشـريت همـواره دربـارهى‌ مسـألهى‌ زن 
و مرد، كـج فكر كـرده اسـت و م‌ىخواهـد در مقابـل ايـن بايسـتد. شـما از تعليمـات انبيا كـه بگذريـد، در همهى‌ 
برداشـتها و تحليلهـا و تفكرات بشـرى، جايـگاه زن و مرد، جايـگاه غلطى اسـت و نسـبت زن و مرد، نسـبت غلطى 
م‌ىباشـد. حتّـى در تمدنهـاى خيلـى بلنـد پايهى‌ دنيـاى باسـتان - مثـل تمـدن روم يـا ايـران - برداشـت از زن، 
كي برداشـت غلط اسـت كه مـن ديگـر نم‌ىخواهـم جزييـات و تفاصيـل را بيان كنـم و لابـد خودتـان م‌ىدانيد و 

م‌ىتوانيـد هـم مراجعـه كنيد.
امروز هـم وضع دنيـا هميـن گونه اسـت. امروز هـم عل‌ىرغم همـهى‌ ايـن جنجالهـا و هياهوهـا و ادعاهايـى كه در 
حمايـت از زن و موضـع انسـانى او م‌ىشـود، متأسـفانه هميـن برداشـت غلـط وجـود دارد و اروپاييها چـون ديرتر 
از كشـورهاى اسلامى و كشـورهاى غيـر اروپايـى وارد ميـدان شـدند، نسـبت بـه مسـألهى‌ زن ديرتـر تنبـه پيدا 

كردنـد.

تحت الشعاع بودن مفاهیم انسانی در غرب 
م‌ىدانيـد كـه تـا دهه‌هـاى دوم اين قـرن، هيچ زنـى در هيـچ جـاى اروپـا، حـق رأى نداشـت. آن جاهايـى هم كه 
دمكراسـى بـود، زن حق صـرف كـردن مـال خـودش را نداشـت. از دهـهى‌ دوم - يعنـى از سـالهاى هـزار و نهصد 
و شـانزده يـا هيجـده بـه بعـد - آرام آرام در كشـورهاى اروپايـى، تصميـم گرفتنـد كـه بـه زن حـق اعمـال نظر و 
تصرف در سـرمايهى‌ خـود و حقـوق اجتماعىِ متسـاوى با مـرد بدهنـد. بنابرايـن، اروپا خيلـى دير از خـواب بيدار 
شـد و خيلى ديـر مسـأله را فهميـد. مثل ايـن كـه م‌ىخواهد بـا جنجالهـاى دروغيـن، از لحـاظ زمان جبـران اين 

عقب‌افتادگـى را بكنـد.

1. تحريم: 11
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البتـه در تاريـخ اروپـا، خانمهاىي كـه ملكه م‌ىشـدند و يا اشـرافى بودنـد، وجود داشـت؛ امـا حكم يـك زن و زنان 
كي فاميـل يا يـك تيره يـا كي طبقـه، غيـر از مسـألهى‌ زن اسـت. ايـن تبعيضها هميشـه بـوده اسـت. خانمهاىي 
هـم بوده‌انـد كـه در سـطوح بـالا قـرار م‌ىگرفتنـد و مثلاً ملكـهى‌ كشـورى م‌ىشـدند و ايـن امتيـاز، از طريـق 
خانـواده و ميـراث به آنهـا داده م‌ىشـده اسـت؛ امـا »زن« ايـن طـور نبوده و بـر خلاف ديدگاههـاى اديـان - كه 
سـالم و دسـت نخورده‌اش اسلام اسـت و ديگر اديان هم يقيناً هميـن ديـدگاه را دارند - بـه هيچ وجـه در جامعه 

از حقوقـى برخـوردار نبوده اسـت.
پـس، م‌ىبينيـد امـروز هـم كـه دنيـاى تمـدن غـرب م‌ىخواهـد آن عقب‌افتادگـىِ بسـيار ملامت‌انگيـز خـود در 
مـورد مسـألهى‌ زن را جبـران كنـد، طـور ديگـرى جبـران مك‌ىند. تصـور مـن اين اسـت كه آنهـا جانـب مفاهيم 
انسـانى در مـورد زن را تحت‌الشـعاع مسـايل تبليغاتـى و سياسـى و اقتصـادى قـرار م‌ىدهند؛ كمـا اين كـه از اول 
هم در اروپـا همين‌طـور بوده اسـت و از همـان هنـگام كه به زنـان حقوقـى داده شـد، غالباً بـر هميـن مبانى غلط 

اسـتوار بوده اسـت.

اسلام میخواهد زنان به حد اعلی برسند
وقتى كه بـه صحنـهى‌ تفكرات عالـم نـگاه مك‌ىنم و بينـش اسلام را مشـاهده م‌ىنمايـم، بروشـنى درمي‌ىابم كه 
جامعهى‌ بشـرى هنگامى خواهد توانسـت نسـبت به مسـألهى‌ زن و رابطـهى‌ زن و مرد، سلامت و كمـال مطلوب 
خـود را پيدا بكنـد كـه ديدگاههاى اسلام را بدون كـم و زياد و بـدون افـراط و تفريـط درك كند و كوشـش نمايد 
آنهـا را ارايـه كند. ايـن، ادعاى ما نسـبت بـه مسـألهى‌ زن در عالم اسـت. مـا آن چيـزى را كـه در تمدنهـاى مادّىِ 
امروز نسـبت بـه زن عمل م‌ىشـود و وجـود دارد، بـه هيچ وجـه قبـول نداريـم و آن را به صرفـه و صلاح زن و كل 

جامعـه نم‌ىشـماريم.
اسلام م‌ىخواهد كه رشـد فكرى و علمـى و اجتماعـى و سياسـى و - بالاتر از همـه - فضيلتـى و معنـوى زنان، به 
حد اعل‌ى برسـد و وجودشـان براى جامعـه و خانـوادهى‌ بشـرى - به‌عنوان يـك عضو - حد اعلاى فايـده و ثمره را 

داشـته باشد. 

حجاب مانع فعالیت‌های اجتماعی نیست
همـهى‌ تعاليـم اسلام از جملـه مسـألهى‌ حجـاب، بـر ايـن اسـاس اسـت. مسـألهى‌ حجـاب، بـه معنـاى منزوى 
كردن زن نيسـت. اگر كسـى چنيـن برداشـتى از حجـاب داشـته باشـد، برداشـتش كاملًا غلـط و انحرافى اسـت. 
مسـألهى‌ حجـاب، بـه معنـاى جلوگيـرى از اختلاط و آميـزش ب‌ىقيدوشـرط زن و مـرد در جامعـه اسـت. ايـن 

اختلاط، بـه ضـرر جامعـه و به‌ضـرر زن و مـرد - بخصـوص به ضـرر زن - اسـت.
حجـاب، به هيـچ وجـه مزاحـم و مانـع فعاليتهـاى سياسـى و اجتماعـى و علمى نيسـت؛ دليـل عينيش هم شـما 
هسـتيد. شـايد عدهي‌ـى تعجـب مك‌ىردنـد و هنـوز هـم تعجـب كنند كـه خانمـى در سـطح بـالاى علمـى در هر 
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رشـتهىي‌ وجود داشـته باشـد كه خـودش را بـا تعاليم اسلامى و از جملـه با مسـألهى‌ حجـاب منطبق كنـد. اين، 
بـراى بعضـى باورنكردنـى بـود و نم‌ىتوانسـتند تصـورش را بكنند.

عدم باور به توانمندی‌های اجتماعی زنان محجبه در دوران طاغوت
از برخوردهـاى لوده و هرزهى‌‌ كسـانى هـم كـه در دوران رژيم طاغـوت، حجاب را مسـخره مك‌ىردنـد، م‌ىگذريم. 
در آن دوران، افـراد معـدودى از خانمها و دختر خانمها در دانشـگاهها حجاب داشـتند كه مورد تمسـخر و اسـتهزا 
بودنـد. آن برخورد، يـك برخورد غير انسـانىِ جلـف و غلطى بـود كه انسـان چيزى را كه خـودش قبول نـدارد، آن 
را بـه لجن بكشـاند و به باد اسـتهزا بگيـرد؛ كارى كـه امروز رسـانه‌هاى غربى عينـاً انجـام م‌ىدهنـد. در آن دوران، 
اين گونه افـراد كار اجلاف را انجـام م‌ىدادنـد كه اصلاً محل بحث نيسـت؛ اما كسـانى هم كـه اهل ايـن جلافتها 
نبودنـد، بلكـه اهـل فكـر و منطق و بـه ميـزان گفتـن و بـه ميـزان انديشـيدن بودنـد، بـاور نمك‌ىردند كـه ممكن 
باشـد خانمى مقيد به مسـايل اسلامى - از جملـه مسـألهى‌ حجاب - باشـد و بتوانـد مـدارج علمى را طـى كند و 
عالم بشـود؛ همچنـان كه بـاور نمك‌ىردنـد چنيـن كسـى بتوانـد در زمينهى‌ مسـايل سياسـى و اجتماعى كسـى 

بشـود؛ كمـا اين كـه فكـر نمك‌ىردنـد بتواند يـك عنصر فعـال انقلابى باشـد.

سربازان خط مقدم انقلاب
انقلاب مـا، همهى‌ ايـن تصـورات باطـل را تخطئه كـرد و ديديـم كه خانمهـا، سـربازان خط مقـدم انقلاب بودند 
و ايـن بـه معنـاى واقعـى كلمـه اسـت و مـن بـه عنـوان يـك مبالغـه نم‌ىگويـم. مـا در جريـان انقلاب شـاهد 
بوديـم كـه زن در كشـور ما، سـرباز خـط مقـدم انقلاب شـد. اگـر زنهـا بـا انقلاب سـازگار نبودنـد و ايـن انقلاب 
را نم‌ىپذيرفتنـد و بـه آن بـاور نداشـتند، مطمئنـاً ايـن انقلاب واقـع نم‌ىشـد. مـن بـه ايـن معنـا اعتقـاد دارم. 
اولاً، اگـر آنهـا نبودنـد، نيمـى از گـروه انقلابيـون مسـتقيماً در ميـدان نبودنـد. ثانيـاً، بـه طـور غيرمسـتقيم روى 
فرزندان و شـوهران و بـرادران و محيـط خانـه - كـه زن در محيـط خانـه داراى تأثير فرهنگـى زيادى اسـت - اثر 
م‌ىگذاشـتند. ايـن حضـور آنها بـود كه توانسـت سـتون فقـرات دشـمن را بشـكند و مبـارزه را بـه معنـاى واقعى 

كلمـه پيـش ببرد.
در ميدانهـاى سياسـى نيـز، مـا خانمهايـى را ديده‌ايـم و م‌ىبينيم كـه داراى قـدرت تحليل و سـخنورى هسـتند 
و بـراى پذيـرش مسـؤوليت در نظـام اسلامى آماده‌انـد. البته ايـن كار بـاز هم رو به گسـترش اسـت و بايـد پيش 
بـرود. در زمينه‌هاى علمـى هم كه خود شـما مصـداق و نمونـه‌اش هسـتيد و از قبيل شـما در رشـته‌هاى مختلف 

دارند. وجـود 

ضرورت تحصیل زنان در علوم مختلف 
البتـه، مـن ايـن نكتـه را در هميـن جـا بگويـم كـه رشـتهى‌ پزشـىك - نـه فقـط زنـان - بـراى خانمهـا از اولويت 
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برخـوردار اسـت؛ زيرا مـا كه بـه وجـود يـك فاصلـهى‌ ارتباطـى و آميزشـىِ اجتماعـى بيـن زن و مـرد معتقديم و 
تأيكـد داريـم كـه نبايـد اختلاط ب‌ىقيدوشـرط بيـن زن و مـرد باشـد و معتقـد بـه حجـاب - بـه معنـاى كامل و 
واقعـى كلمـه - هسـتيم، نم‌ىتوانيـم در مسـألهى‌ پزشـىك ب‌ىتفـاوت باشـيم. يعنى بـه همـان تعداد كه پزشـك 
مرد داريـم، به همـان تعـداد هـم پزشـك زن لازم داريـم. بگذاريم زنهـا بـراى مراجعات پزشـىك خود، بـه طبيب 
زن مراجعـه كنند و هيـچ لزومى نـدارد كه ما ايـن فاصلـه را برنداريم. بايسـتى كارى بكنيم كـه زنهـا بتوانند بدون 

هيـچ گونه مشـكلى، بـه طبيـب مراجعـه كننـد و آن طبيـب هـم طبيب زن باشـد.
بعضـى از خانمهـا خيـال مك‌ىردنـد كـه اگـر زن در رشـتهى‌ زنـان درس م‌ىخوانـد، بايسـتى فقـط در زمينـهى‌ 
بيماريهـاى ويـژهى‌ زنـان و مسـألهى‌ زايمـان درس بخوانـد؛ درحالى كـه اين طـور نيسـت و خانمهـا موظفند كه 
انـواع و اقسـام رشـته‌هاى تخصصـى پزشـىك - مثـل قلـب و داخلـى و اعصـاب و... - را دنبال كننـد. ايـن، فريضه 
اسـت. امروز ايـن تكليف بـراى زنهـا، بيشـتر از مردهاسـت؛ اگر چـه در جامعـهى‌ ما، آمـوزش رشـته‌هاى مختلف 
علـوم كه بـراى سـاختن ايـن جامعـه لازم م‌ىباشـد، بـراى همـه فريضـه اسـت. آن كسـانى كـه بتواننـد، حقيقتاً 
امـروز از آن روزهايـى اسـت كه كسـب علـم فريضهى‌ شـرعى اسـت؛ علاوه بـر ايـن كـه فريضـهى‌ اجتماعى هم 

اسـت.
كسـب علم فقط يـك امتياز نيسـت كه كسـى بخواهد بـه جاىي برسـد و شـغل پرُدرآمدى داشـته باشـد؛ مسـأله 
اين اسـت كـه كسـانى كـه م‌ىتواننـد درس بخوانند، واجـب اسـت كـه درس بخواننـد و تخصصهـا را پيـدا كنند. 
كسـب علـم و تخصـص در رشـتهى‌ پزشـىك - مثل بقيـهى‌ رشـته‌ها - بـراى مردهـا واجـب اسـت؛ اما بـراى زنها 
واجبتـر م‌ىباشـد؛ چـون زمينـهى‌ كار در ميـان خانمها كمتر اسـت. به نسـبت تعـداد زنـان در جامعه، ما پزشـك 
زن كمتر داريـم. بنابراين از نظر اسلام، اين مسـأله كي مسـألهى‌ حل‌شـده اسـت و جامعـهى‌ ما بايد پيـش برود.

دنیا تشنه پیام اسلام در حوزه زنان
مـن م‌ىخواهـم بگويـم كه شـما خانمهـا بـراى دنيـا پيامـى داريـد. ايـن پيـام را دقيق و مسـجل كنيـد و بـه دنيا 
بدهيـد. پيـام هـم فقـط پيـام زبانـى و شـفاهى و كتبـى نيسـت؛ بلكـه بيشـتر پيـام عملـى اسـت. زنهاى ايـران، 
بخصـوص كسـانى كـه در رشـته‌هاى گوناگـونِ دانـش و در چارچـوب اسلام و احـكام اسلامى و مهمتـر از همه 
مسـألهى‌ حجـاب توانسـته‌اند حركـت بكننـد، بايسـتى بـه زنـان و دختـران و دانشـجويان زن دنيـا عملاً تفهيم 
كننـد كـه علـم بـه معنـاى ب‌ىبندوبـارى نيسـت و لازمـهى‌ تحصيل علـم، ب‌ىقيـدى نسـبت بـه موازيـن اخلاقى 
در مـورد معاشـرت زن و مـرد نيسـت؛ بلكه م‌ىتـوان بـا رعايت كامـل ايـن موازين، علـم را هـم تحصيل كـرد و به 

جاهـاى بالايـى رسـيد و وجـود شـما م‌ىتواند بـه عنـوان يـك نمونـه از پيـام جهانى اسلام نشـان داده بشـود.
بله، مـن هم ايـن را قبـول دارم كـه گفتيـد امروز دنيا تشـنه اسـت تـا ببيند پيـام اديـان چيسـت. در ميـان اديان 
عالـم، آن دينـى كـه ادعـا مك‌ىنـد م‌ىتوانـد جامعـه را بـه صـورت همـه جانبه بسـازد، اسلام اسـت. مسـيحيتِ 
امـروز و بقيـهى‌ اديـان به طريـق اولـى، اين ادعـا را ندارنـد؛ لكين اسلام ادعـا مك‌ىنـد كـه اركان بناى يـك نظام 
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اجتماعـى را در اختيـار دارد و م‌ىتوانـد ايـن پايه‌ها و ركنها را بنشـاند و بر اسـاس ايـن پايه‌ها، كي نظـام اجتماعى 
و كي جامعـهى‌ سـالم و پيشـرفته بنا كنـد. ما بايسـتى در همـهى‌ بخشـها، از جملـه در مسـألهى‌ كسـب دانش و 
همچنيـن در پيونـد بـا اين مسـأله، مسـألهى‌ زن و دانـش، نشـان بدهيم كـه اين امـكان در اختيار اسلام اسـت.

نیازمندی جامعه به خدمات بانوان در عین تعهد دینی
شـما هر چه بتوانيـد، بخصوص دانشـجويان دختـر را تشـويق و تربيت كنيـد و در رشـتهى‌ علوم پيـش ببريد. اين 
كار، انقلاب و كشـور را بـه اهداف خـودش نزدكيتـر خواهد كرد. مـردم به خدمـات شـما نيازمندنـد؛ همچنان كه 

بـه روش و منش و تعهـد و پايبندى شـما بـه دين هـم نيازمندند.
اميـدوارم كـه ان‌شـاءاللَّ خداونـد بـه شـما توفيـق بدهـد و همچنـان كـه گفتيـد، فاطمه‌ى‌زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( 
را الگـوى خودتـان بدانيد و قـرار بدهيـد و مشـلاكت كار تحصيلـى هم از سـر راه زنـان مسـلمان، بيشـتر از پيش 
برطرف بشـود. بعضى از مشـلاكت هنـوز در بعضى از مراكز آموزشـى شـديداً وجود دارد. ان‌شـاءاللَّ اين مشـلاكت 
بـر طـرف بشـود و دخترهـا و زنهـاى مسـلمان مـا بتواننـد ايـن جـادهى‌ تحصيل علـم را هـر چـه بيشـتر و قويتر 
بپيماينـد و مـا به‌وجـود خانمهاىي كه بـا حفـظ موازين اسلامى، بـه عاليترين قله‌هـاى اسـتعداد بشـرى - چه از 

لحاظ علمـى و چـه از لحـاظ اخلاقـى و سياسـى و اجتماعـى - رسـيده‌اند، افتخـار كنيم.
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خود آگاهی و احسـاس شـخصیت اجتماعـی زن به 
برکت انقلاب

جلوی‌گیری از تزلزل زن و خانواده توسط انقلاب 
زن بايد شأن حقيقى خودش را پيدا كند 

ظلمی بزرگ آرمانگرایی زن
دید واقع بینانه اسلام به زن و مرد

مانع آرمانگراىي زنان در اسلام
وظایـف شـورای عالـی زنـان نسـبت بـه مایحتاج 

حرکت زنان 
مسـئولیت بـرای زنـان تـا جایی کـه منع شـرعی 

نداشته باشد
ضرورت ریشه کنی باورهای غلط غربی

نگاه جامع و كامل اسلام به زن، 
علاج هر نقص موجود در وضع زنان
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نگاه جامع و كامل اسلام به زن، علاج هر نقص موجود در وضع زنان*

خود آگاهی و احساس شخصیت اجتماعی زن به برکت انقلاب
مسـألهى‌ زن، كـه موضـوع كار جمـع خانمهـاى حاضـر اسـت و شـما1 اندكـى از مباحـث مربـوط بـه زن را بيـان 
فرموديد، مسـألهى‌ بسـيار مهمى اسـت. البتـه بعـد از انقلاب در كشـور ما، وضـع زن به عنـوان عضـوى از جامعه و 
همچنين بـه عنوان كسـى كه صاحـب وظايـف زنانه اسـت - وظيفهى‌ مـادرى و همسـرى و امثـال اينهـا - خيلى 
بهتر از گذشـته اسـت. هر چند در گذشـته، برخـى از زنان كشـور - نـه اكثريـت آنهـا - از جنبهى‌ شـخصى - نه از 
آن دو جنبهىي‌ كه اشـاره كردم - شـايد وضعشـان بـد نبود و زنـان خاصـى، از مقـدارى از تنعمات عمومـى جامعه 
برخـوردار بودنـد؛ لكين مسـألهى‌ شـخصى بـراى زن، مسـألهى‌ درجهى‌ كي نيسـت. اگـر ما بـه ابعـاد زندگى زن 

نـگاه كنيم، واقعـاً مهمتريـن جهـات و حيثيـات وجود او، آن مسـايل شـخصى محض نيسـت.
شـخصيت اجتماعى زن بـه عنوان عضـوى از اين مجموعـهى‌ عظيم، خيلـى حايز اهميت اسـت. زنان در گذشـته، 
اصلًا بـه اين بخـش توجهـى نداشـتند و اهميتـى نم‌ىدادنـد. در مسـؤوليتهاى عمومى جامعه، نقشـى بـراى زنان 
فـرض نم‌ىشـد؛ خودشـان هـم نقشـى را فـرض نمك‌ىردنـد؛ بخصـوص در اين سـطح وسـيعى كـه امـروز مطرح 
اسـت. الان شـما ملاحظه كنيـد، همهى‌ زنـان روسـتاها و شـهرهاى دورافتـاده، بـه عنـوان افـرادى از مجموعهى‌ 
نگهدارنـدهى‌ اين انقلاب و اصحـاب و صاحبـان آن، براى خودشـان شـأن قايلنـد. از اين جهـت، هيـچ فرقى بين 
زن و مرد نيسـت؛ بلكـه گاهى زنـان، ايمان پرُشـورتر و ديد روشـنترى نسـبت به مسـايل جامعـه دارند و كشـور و 

مسـايل آن را متعلـق بـه خودشـان م‌ىدانند.
چـه زمانـى چنيـن احساسـى در بيـن زنـان مـا، آن هـم در چنيـن سـطح وسـيعى از جامعه وجـود داشـت؟ اين، 

*. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان‌ 
1. خانم گوهرالشريعه دستغيب، رئيس وقت شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان‌
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به بركـت انقلاب اسـت. همـان حالـت خودآگاهـى و احسـاس شـخصيت اجتماعى كـه در مـردان به وجـود آمده 
اسـت، م‌ىتوان گفـت كه در زنان با جسـت بيشـترى بـه وجود آمـده اسـت. قبلًا هيـچ نبوده؛ ولـى حالا بـه ميزان 
خيلى بالاىي هسـت. همچنيـن آن جنبهى‌ مشـاغل و شـؤون خـاص زنانه و قدر مـادر و همسـر بودن را دانسـتن، 

از جملـه چيزهاىي اسـت كـه به آن توجه شـده اسـت.

جلوی‌گیری از تزلزل زن و خانواده توسط انقلاب 
در ايـن دو، سـه دهـهى‌ قبـل از انقلاب، بـه خاطـر ورود فرهنگهـاى اروپايـى، بنيـان خانـواده متزلزل شـده بود؛ 
يعنـى حقيقتـاً خانـواده، آن اصالـت و ارزش و عظمتـى را كـه در اسلام و فرهنگ سـنتى مـا دارد، ديگر نداشـت. 
وقتى خانواده هسـت، همسـر و مـادر عضو اصلى اسـت. زن در ايـن مجموعه، جاى بسـيار اساسـى و رفيعـى دارد. 
به هميـن خاطـر، وقتى اصـل خانـواده - يعنـى زن - زيـر سـؤال و متزلـزل اسـت، در آن‌جـا هيچ‌چيـزى در جاى 

خودش قـرار نـدارد. اينهـا بحثهاىي اسـت كـه واقعـاً بايـد روى آنها خيلـى تأمـل و تدقيق بشـود.
اسلام، چـه تأملات صحيـح و چـه راهنماييهـاى ارزشـمندى در مـورد ايـن مسـايل دارد. ايـن چيزى اسـت كه 
انقلاب بـه زنـان جامعـهى‌ مـا اعطـا كـرد و آنهـا را در صحنـهى‌ جهـاد، سياسـت و تأثيـر در سـازندگى اساسـى 
كشـور - كه همـان سـازندگى انقلاب اسـت - وارد نمـود. اين، چيـز خيلـى مهمى اسـت و جز بـا صدر اسلام، با 

هيچ‌وقـت ديگـر قابـل مقايسـه نيسـت.

زن بايد شأن حقيقى خودش را پيدا كند 
آنچـه كـه در گذشـته، در فرهنگهـاى شـرقى و غربـى و ايرانـى و غيـر ايرانى، بـر زنـان رفته اسـت، لزومـى ندارد 
كه من آنهـا را تكـرار كنـم؛ بر همهى‌ شـما معلوم اسـت. اسلام واقعـاً حيـات دوبارهي‌ـى بـه زن بخشـيد؛ منتهاى 
مراتـب، نكتهىي‌ كه شـما هـم اخيراً بـه آن اشـاره كرديد، نكتـهى‌ مهمى اسـت و من هميشـه روى آن تيكـه دارم. 
آن نكتـه اين اسـت كـه بـا وجـود همـهى‌ اينهـا، زن در جامعـهى‌ ايرانى مـا، نـه از لحـاظ حقـوق اجتماعـى، نه از 
لحـاظ تمكن و قـدرت تصـرف فردى، نـه از لحـاظ قوانينـى كه بـه اينها ارتبـاط پيـدا مك‌ىنـد، هنـوز در آن حد و 

سـطحى كه اسلام خواسـته اسـت، قرار نـدارد.
بـر بخشـى از جامعـهى‌ مـا، اخلاق بـدى نسـبت بـه زن حاكم اسـت، كـه البتـه مخصـوص ايران هـم نيسـت. اگر 
آدم نـگاه كنـد، م‌ىبيند كـه متأسـفانه در طـول تاريـخ، همواره يـك سـتم تاريخى بـر زن رفته اسـت؛ كه بيشـتر 
هم ناشـى از اين اسـت كـه قـدر زن و جـاى او را ندانسـته‌اند. البته هرجـاى ديگـر چنين بـوده، به هر شـكلى بوده 
و هسـت، به مـا ربطى نـدارد؛ ولـى در جامعهى‌ ما بايسـتى به آن شـكلى باشـد كه اسلام خواسـته اسـت. زن بايد 
شـأن حقيقى خـودش را پيـدا كنـد و نبايسـتى به خاطـر زن بـودن، هيـچ سـتم و ظلمى بـه او بشـود. ايـن، چيز 

بسـيار بدى اسـت.
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ظلمی بزرگ به آرمانگرایی زن
چـه سـتمهاىي كـه در حـق زن روا داشـته شـده و اسـمش سـتم اسـت، و چـه سـتمهاىي كـه اسـمش هم سـتم 
نيسـت، اما در حقيقت سـتم اسـت؛ مثـل هميـن سـوق دادن بـه تجمـل و مصرف‌گرايـى و آرايشـهاى بيهـوده و 
مخـارج سـنگين و تبديـل شـدن به يـك وسـيلهى‌ مصـرف. ايـن، سـتم بزرگى بـر زن اسـت. شـايد بشـود گفت 
كه هيـچ ظلمـى بالاتـر از ايـن نيسـت؛ زيـرا كـه او را بكلـى از آرمانهـا و اهـداف تكاملى خـودش غافـل و منصرف 
مك‌ىند و بـه چيزهـاى خيلـى كوچك و حقيـر سـرگرم م‌ىنمايـد. ايـن، كارى بوده كـه در رژيـم ظالم پادشـاهى 
انجام شـده، و حالا بايـد جلـوى آن گرفته م‌ىشـد. البتـه در اوايـل انقلاب، خيلـى هم خوب بـود؛ لكيـن بعدها باز 

غفلتهاىي شـده اسـت، كـه بايـد نسـبت بـه آن، حسـابى برنامه‌ريـزى كرد.

دید واقع بینانه اسلام به زن و مرد
اسلام نسـبت بـه زن و مـرد و همـهى‌ خيلاـق، يـك ديـد واقع‌بينانـه و متكـى بـر فطـرت و طبيعـت و نيازهـاى 
حقيقـى دارد؛ يعنـى از هيچك‌س بيـش از تمكنـش و بيـش از آن چيزى كـه به او داده شـده اسـت، توقعـى ندارد. 
اصلًا بنـاى اسلام بر اين اسـت؛ يـك بنـاى واقعـى و منطقـى اسـت. در دعـاى سـحرهاى جمعـه، فقرهىي‌ اسـت 
كه بيـان مك‌ىنـد: »و جعل ما امتـنّ به علـى عباده فـى كفـاء لتأدية حقّـه«2؛ يعنـى آن چيـزى كه خـداى متعال 
منـت گذاشـته و بـه كسـى داده، در حـد كفايـت اسـت، بـراى اينك‌ـه حقـوق الهـى را ادا كنـد. اصلاً شـناخت 

واقعيـات هر كـس، متناسـب با همـان توقعـى اسـت كـه از او وجـود دارد.
پس، اسلام به نيازهـا و خواهشـها و طبايـع بشـرى و غيربشـرى اهتمـام ورزيده، اصلاً به آنهـا نظر كـرده و حكم 
الهـى را داده اسـت؛ اما بـه معناى آن نيسـت كـه آرمانى براى انسـانها نـدارد. مـا محكوم و اسـير زنـدان طبيعتيم 
و در چارچـوب قوانيـن طبيعـت حركـت مك‌ىنيـم؛ امـا آيـا در اين چارچـوب كه مـا حركـت مك‌ىنيـم، هدفى در 

مقابل مـا نگذاشـته‌اند كـه بگوينـد بايد بـه اين سـمت حركـت بكنيد؟

موانع آرمانگراىي زنان در اسلام
آرمانگرايـى در اسلام و گرايـش بـه سـمت قله‌هـا و اوجهـا و آرمانهـا، يـك چيز قطعـى و حتمـى اسـت. زن مثل 
مـرد و مثـل همـهى‌ خيلاـق، بايـد در ايـن سـمت حركـت كنـد. ايـن، بـا گرايشـهاى غليـظ و در لاك چيزهـاى 
صددرصـد شـخصى و بـ‌ىارزش رفتـن نم‌ىسـازد. البتـه در نظـام اسلامى، بايسـتى آنهـا ريشـهك‌ن بشـود. ايـن 
گرايـش بـه مصـرف و تجمل‌گرايـى و امثـال آن، كـه در جوامـع جاهلـى رشـد داده م‌ىشـود، بايـد در جامعـهى‌ 
اسلامى ريشـهك‌ن م‌ىشـد، يا لااقـل در حـد متوسـطى قـرار م‌ىگرفـت و افراطـى در آن نم‌ىشـد؛ اما متأسـفانه 
الان ملاحظه م‌ىشـود كه قشـرهاىي از مردم، باز سـرگرم همان سـرگرميهاى گذشـته‌اند، كـه باب جوامـع دور از 

اسلام و دور از معنويـت و حقيقـت اسـت. ايـن، غلط اسـت.
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وظایف شورای عالی زنان نسبت به مایحتاج حرکت زنان 
آن چيـزى كـه مـن م‌ىخواسـتم عـرض بكنـم، اين اسـت كـه هـر نقصـى كـه در وضـع زن در جامعهى‌ مـا وجود 
داشـته باشـد، علاجـى دارد؛ چون اسلام نسـبت بـه زن، ديـد شـامل و كامـل و جامعـى دارد. بايد راههـاى علاج 
را پيـدا كـرد. آن روزى كـه شـوراى فرهنگـى، اجتماعـى زنان تشـيكل م‌ىشـد، دقيقـاً به هميـن نكات نظـر بود. 
در آن جمـع، جنـاب آقـاى احمـدى و ديگر بـرادران هـم شـركت داشـتند. ما بايـد امـروز ببينيـم كه زنـان براى 
حركت در آن مسـير مطلوب اسلام بـراى زن، به چـه ابزار قانونـى احتيـاج دارند، چه تفكـرات و تأملاتى بايسـتى 
انجام بگيـرد، چـه راهنماييهايـى بايد بشـوند، چـه مراكـز هدايتـى بايد به وجـود بيايـد؛ آن را بايسـتى برايشـان 
فراهـم كنيـم و تـدارك ببينيم. البتـه بايسـتى مركزى باشـد كـه ايـن تداركهـا و پشـتيبانهاى معنـوى را تدبير و 
اداره و دنبـال كنـد - منظـورم پشـتيبانهاى مادّى نيسـت؛ در پشـتيبانها مـادّى، همه با هـم شـركيند - آن مركز، 

هميـن شـوراى فرهنگـى، اجتماعى زنـان اسـت كه شـما خانمهـا عضو آن هسـتيد.
شـما بايسـتى نسـبت به اين مسـأله، فكـر و تأمـل كنيـد. بـا مجلـس و دولت هم كـه رابطـه داريـد. بعلاوه، خود 
شـوراى عالـى انقلاب فرهنگـى، مصوباتـى را كـه لازم‌الاجراسـت، م‌ىگذرانـد. از اوايلـى كـه اين شـورا تشـيكل 
شـد، حضـرت امام)رضـوان اللَّ‌تعال‌ىعليـه( تصريـح فرمودنـد كـه مصوبـات ايـن جلسـه بايـد اجـرا بشـود. اصلاً 
ايـن مجموعهىي‌ كـه شـما خانمهـا تشـيكل داده‌ايـد، وصل بـه آن مركـز اسـت؛ بايد جـدى فكـر كنيـد و ببينيد 
مشـلاكت زنـان چيسـت. البتـه منظـور، ايـن مشـلاكت كوچـك عمومـى كـه بايـد در بخشـهاى مختلـف ادارى 
برطـرف بشـود - مثل مشـكل بيمـه و امثـال آن - نيسـت. اينهـا چيزهاىي نيسـت كه مجموعـهى‌ خاصى بـه آنها 

رسـيدگى كنـد.
شـما بايـد ببينيـد، زن بـه جهـت زن بـودن، چـه تكاليفـى دارد و بـراى تحمـل ايـن تكاليـف، احتيـاج بـه چـه 
هدايتهايـى دارد؛ چـه توصيه‌هايـى بايـد بـه زنـان بشـود و چـه قوانينـى لازم اسـت، بـراى اينك‌ـه آنهـا از حقوق 
اجتماعـى و انسـانى خـود برخـوردار بشـوند؛ چـه سـازمانهاىي احيانـاً بايـد به وجـود بيايـد كـه بخشـى از كارها 
را بـه عهـده بگيـرد. شـما اينهـا را بررسـى كنيـد؛ آن وقـت بـه دسـتگاههاى مختلـف - مثل مجلـس، يا شـوراى 
عالى انقلاب فرهنگـى - توصيـه كنيد، تـا مصوبـه بگذرانند و ايـن كارهـا انجام بگيـرد. وقتى مـا ايـن مجموعه را 

نداشـتيم، نداشـته‌ايم؛ ولـى حـالا كـه داريـم، بايسـتى خيلـى كار و حركـت بكنـد.

مسئولیت برای زنان تا جایی که منع شرعی نداشته باشد
به نظـر مـن، اهميت ايـن كارى كه امـروز خانمهـا دارنـد، از اهميـت مشـاغل معمولى آنها در سـطح كشـور كمتر 
نيسـت؛ بلكـه از اغلـب آنها بيشـتر اسـت. بلـه، شـما هميـن سـؤال را مطـرح بكنيـد كه چـرا زنـان مسـؤوليتها و 
مديريتهـاى كليـدى ندارنـد؟ ايـن سـؤال قابـل قبولـى اسـت. چنانچـه صلاحيتهـاى خوبـى در زنان هسـت - نه 
اينك‌ه مـا تعصـب بورزيـم و بگوييم بايـد حتمـاً زن در جايـى مسـؤول شـود - آن‌جاهاىي كـه منع اسلامى ندارد 
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- چـون در جاهاىي ممكن اسـت منع اسلامى داشـته باشـد - تا سـطوح بالا را شـامل م‌ىشـود. وقتـى در اين نوع 
مـوارد م‌ىخواهنـد بررسـى كنند و كسـانى را به عنـوان اصلـح انتخـاب نمايند، زنـان را هـم در كنار مـردان و بين 
ايـن مجموعـه ببيننـد و بـدون هيچ‌گونـه تعصـب، اصلـح را انتخـاب كننـد. البته ايـن، كي عـرف و يـك فرهنگ 
اسـت. اين‌طـور چيزهـا، دسـتورى هـم نيسـت كـه بخشـنامه صـادر كنيـم. نـه، اينهـا جـزو فرهنـگ و باورهاى 

جامعـه اسـت. بايـد اين‌قـدر گفتـه بشـود، اين‌قـدر تكـرار و اسـتدلال بشـود، تا اينك‌ـه جـا بيفتد.

ضرورت ریشه کنی باورهای غلط غربی
بـه نظـر مـن، آن چيـزى كـه امـروز مجموعـهى‌ شـما و هـر مجموعهي‌ـى از زنـان - كـه در شـكلها و بـا هدفهـاى 
مختلـف كار مك‌ىننـد - برعهـده دارنـد، اين اسـت كه بـاور غلطـى را كه فرهنـگ غربـى و اروپايـى در ايـن دهها 
سـال اخيـر در ذهـن زن ايرانـى وارد كـرده اسـت، بزدايـد. البتـه بـاور غلطى هـم در گذشـته بـوده اسـت؛ يعنى 
گرايش به برخى از شـكلهاى غلـط مصرف و تجمل، از گذشـته هم وجود داشـته اسـت. بـا ورود فرهنـگ اروپاىي، 
ايـن مدگرايـى و نوگرايـى در مصرف، به شـكل عجيبـى تشـديد شـد. ايـن، محاسبه‌شـده و پيش‌بين‌ىشـده بود. 
سـردمداران سياسـتهاى غربـى - كه غالبـاً صهيونيسـتها و اسـتعمارگران بودنـد - به قصدى و بـا نيتى ايـن كار را 
كردند. ايـن باورهـاى غلـط را بايـد بزداييـد؛ و اين نم‌ىشـود، مگر بـا ارايـهى‌ بحثهـا و كارهـاى اسلامى. اگر اين 
كار بشـود، ريشـهى‌ ايـن مشـلاكتى كـه گاهـى اوقـات مطـرح م‌ىشـود - بدحجابـى و رواج فسـاد و فحشـا و اين 
چيزها - بـه خودى خـود كنده خواهد شـد. اينهـا غالبـاً معلولند؛ علـل، همـان باورها و فرهنگها هسـتند كـه بايد 

روى آنهـا كار بشـود.
اميدواريـم كـه خداوند ان‌شـاءاللَّ بـه بركـت هدايت اسلامى و بـه بركـت وجـود فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( 
اين توفيـق را به زنان مـا بدهـد. در بيـن مسـلمين و در فرهنگ اسلامى، زنى بـا اين عظمـت وجـود دارد. خداى 
متعـال م‌ىتوانسـت بزرگتريـن و رفيعتريـن زن را در ميـان ملتهـاى ديگـر و امتهاى سـلف قـرار بدهد - اشـكالى 
هـم نداشـت؛ ايـن كار م‌ىشـد - امـا در امت اسلام قـرار داده اسـت. اين هـم براى مـا حجـت و تنبيهى اسـت كه 
م‌ىتوان اين الگـوى عالـى و والا را در مقابل چشـم قـرار داد و آن را دنبال كرد. ان‌شـاءاللَّ شـما خواهـران عزيز هم 

موفق باشـيد كـه ايـن راه مهـم را باقـدرت و باصلابـت بپيماييـد و خداوند به شـما هـم توفيق عنايـت كند.
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تفاوت الگوی زن غربی و الگوی زن ایرانی*

عظمت زینب کبری)سلام‌الله‌علیها( 
ولادت حضـرت زينـب كبر‌ى)عليهاسلام( ايجـاب مك‌ىنـد كه مـا دايرهى‌ بحـث را، بخصـوص در شـرايط كنونى 
بشـريت، وسـيعتر قرار بدهيـم. زينب كبـر‌ى كي زن بـزرگ اسـت. عظمتى كـه اين زن بـزرگ در چشـم ملتهاى 
اسلامى دارد، از چيسـت؟ نم‌ىشـود گفـت بـه خاطـر ايـن اسـت كـه دختـر عل‌ىبن‌اب‌ىطالب)عليه‌السّلام(، يـا 
خواهـر حسـين‌بن‌على و حسن‌بن‌على)عليهماالسّلام( اسـت. نسـبتها هرگـز نم‌ىتواننـد چنين عظمتـى را خلق 

كننـد. همهى‌ ائمـهى‌ مـا، دختـران و مـادران و خواهرانـى داشـتند؛ اما كـو كي نفـر مثل زينـب كبر‌ى؟
 ارزش و عظمـت زينـب كبـر‌ى، بـه خاطـر موضـع و حركـت عظيـم انسـانى و اسلامى او بر اسـاس تكليـف الهى 
اسـت. كار او، تصميـم او، نـوع حركـت او، بـه او اين‌طـور عظمت بخشـيد. هر كـس چنيـن كارى بكند، ولـو دختر 
اميرالمؤمنين)عليه‌السّلام( هـم نباشـد، عظمـت پيـدا مك‌ىنـد. بخـش عمـدهى‌ ايـن عظمـت از اين‌جاسـت كه 
اولاً موقعيـت را شـناخت؛ هـم موقعيت قبـل از رفتـن امـام حسين)عليه‌السّلام( به كربلا، هم موقعيـت لحظات 
بحرانـى روز عاشـورا، هـم موقعيت حـوادث كشـندهى‌ بعد از شـهادت امـام حسـين را؛ و ثانيـاً طبق هـر موقعيت، 

يـك انتخاب كـرد. ايـن انتخابهـا زينب را سـاخت.
 قبـل از حركـت بـه كربلا، بزرگانـى مثـل ابن‌عبـاس و ابن‌جعفـر و چهره‌هـاى نامـدار صـدر اسلام، كـه ادعـاى 
فقاهـت و شـهامت و رياسـت و آقازادگـى و امثال اينهـا را داشـتند، گيـج شـدند و نفهميدند چـهك‌ار بايـد بكنند؛ 
ولـى زينـب كبر‌ى گيـج نشـد و فهميـد كـه بايـد ايـن راه را بـرود و امـام خـود را تنهـا نگـذارد؛ و رفت. نـه اينك‌ه 
نم‌ىفهميد راه سـختى اسـت؛ او بهتـر از ديگران حـس مك‌ىـرد. او كي زن بـود؛ زنى كه بـراى مأموريت، از شـوهر 
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و خانـواده‌اش جدا م‌ىشـود؛ و بـه همين دليـل هم بـود كه بچه‌هـاى خردسـال و نوبـاوگان خـود را هم بـه همراه 
برد؛ حـس مك‌ىـرد كـه حادثـه چگونه اسـت.

 در آن سـاعتهاى بحرانـى كـه قويتريـن انسـانها نم‌ىتواننـد بفهمنـد چـه بايـد بكننـد، او فهميـد و امـام خـود را 
پشـتيبانى كـرد و او را براى شـهيد شـدن تجهيـز نمود. بعـد از شـهادت حسـين‌بن‌على هم كـه دنيا ظلمانى شـد 
و دلهـا و جانهـا و آفـاق عالم تاريـك گرديـد، اين زن بـزرگ كي نورى شـد و درخشـيد. زينـب به جاىي رسـيد كه 

فقـط والاتريـن انسـانهاى تاريـخ بشـريت - يعنـى پيامبـران - م‌ىتواننـد به آن‌جا برسـند.

الگوخواهی زن امروز دنيا
 مـادر او فاطمـهى‌ زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( زن ديگـرى بـود كـه مقامـش از زينـب كبر‌ى هـم بالاتر بـود. اينهـا زنان 
الگـو و نمونـهى‌ اسلامند. زن امـروز دنيـا الگـو م‌ىخواهـد. اگـر الگـوى او زينـب و فاطمهى‌ زهـرا باشـند، كارش 
عبارت اسـت از فهـم درسـت، هوشـيارى در درك موقعيتها و انتخـاب بهتريـن كارها؛ ولو بـا فداكارى و ايسـتادن 
پـاى همه چيز بـراى انجـام تكليـف بزرگى كـه خدا بـردوش انسـانها گذاشـته اسـت، همراه باشـد. زن مسـلمانى 

كـه الگويش فاطمـهى‌ زهـرا يـا زينـب كبر‌ى)عليهماالسّلام( باشـد، اين اسـت.
اگـر زن به فكـر تجملات و خوشـگذرانيها و هوسـهاى زودگذر و تسـليم شـدن بـه احساسـات ب‌ىبنياد و ب‌ىريشـه 
باشـد، نم‌ىتوانـد آن راه را بـرود؛ بايـد ايـن وابسـتگيها را كه مثـل تـار عنكبوت بر پـاى كي انسـان رهروسـت، از 
خـود دور كنـد، تـا بتوانـد آن راه را بـرود؛ كمااينك‌ـه زن ايرانـى در دوران انقلاب و در دوران جنگ هميـن كار را 

كرد، و انتظـار اين اسـت كـه در همـهى‌ دوران انقلاب هميـن كار را بكند.

حضرت زینب)سلام‌الله‌علیها( الگوی زن ایرانی
 امـا الگـوى زن ايرانـى در ايـن راه، همـان اسـت كـه گفتـه شـد؛ زينـب الگوسـت. زينـب زنـى نبـود كـه از علم و 
معرفـت ب‌ىبهـره باشـد؛ بالاتريـن علمهـا و برتريـن و صافيتريـن معرفتهـا در دسـت او بـود. همـان »سـيكنهى‌ 
كبر‌ى«يـى كـه شـما اسـمش را در كربلا شـنيده‌ايد، و دختـر امـام و بـرادرزاده و شـاگرد زينب اسـت - كسـانى 
كـه اهـل تحقيـق و كتابنـد، نـگاه كننـد - او كيـى از مشـعلهاى معرفـت عربـى در همـهى‌ تاريخ اسلام تـا امروز 
اسـت. كسـانى كـه حتّـى زينـب و پـدر زينـب و پـدر سـيكنه را قبـول نداشـتند و ندارنـد، اعتـراف مك‌ىننـد كه 

سيكنه)عليهاسلام( يـك مشـعل معرفـت و دانـش اسـت.
رفتن اين راه، بـه معناى دور شـدن از دانـش و معرفـت و بينش جهانـى و روشـنفكرى و معلومات و آداب نيسـت؛ 
اينهـا وراى آنهاسـت. زن اسلامى، زنى اسـت كه راه را درسـت مـ‌ىرود؛ هدف را درسـت تشـخيص م‌ىدهـد و در 
ايـن راه حاضر به فـداكارى اسـت. و چنيـن زنـى عظمـت م‌ىآفريند؛ همچنـان كه زنـان ايـران عظمـت آفريدند؛ 

اينهـا تعارف نيسـت.
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نقش اول زنان در انقلاب و جنگ 
 اگـر زنـان بـه انقلاب نپيوسـته بودنـد، انقلاب پيـروز نم‌ىشـد؛ جوانـان بـراى پيوسـتن بـه صفـوف انقلاب، از 
خانه‌هـا بيـرون نم‌ىآمدنـد؛ مادرانشـان نم‌ىگذاشـتند، يـا حداقـل آنهـا را تشـويق نمك‌ىردنـد. اگر زنـان دل در 
گـرو انقلاب نداشـتند، مـردان اين‌طـور آزادنـه در صفـوف انقلاب جانفشـانى نمك‌ىردنـد. نقـش زن در انقلاب، 
هم بـه طور مسـتقيم، و هـم به طـور غيرمسـتقيم، كي نقـش برجسـته و مجموعـاً نقـش اول اسـت؛ در جنگ هم 

همين‌طـور بـود.
 من با خانواده‌هـاى معظم شـهدا ديـدار و نشست‌وبرخاسـت زيادى داشـته‌ام. در كمتر خانوادهى‌ شـهيدى اسـت 
كه روحيـهى‌ مـادر از روحيـهى‌ پـدر بالاتـر نباشـد. در اغلـب خانواده‌هـا، روحيهى‌ مـادر شـهيد از روحيـهى‌ پدر 
شـهيد بالاتر اسـت. اين، يـك چيـز فوق‌العـاده اسـت. ايـن، نقش زنـان مؤمـن را در ايـن انقلاب نشـان م‌ىدهد؛ 
زنانـى كـه بـراى پيـروزى انقلاب و بـراى پيشـرفت مقاصـد انقلاب ايسـتادند و همـه چيـز را بـراى اهـداف و 

آرمانهـاى الهى و اسلامى خـود فـدا كردنـد. بـراى زن، اين نقش درسـت اسـت.

حرف اصلی غرب؛ زن وسیله ای برای التذاذ مرد
اما آنچـه كـه الگـوى غربـى و اروپايـى اسـت، نقطـهى‌ مقابل ايـن اسـت. ايـن دو، با هـم جمع‌شـدنى نيسـت. در 
الگـوى اروپايـى زن، مسـأله ايـن نيسـت كـه آنهـا م‌ىخواهنـد زن عالـم باشـد، امـا اسلام نم‌ىخواهـد زن عالـم 
باشـد؛ آنهـا م‌ىخواهنـد زن در مناصـب اجتماعـى و صحنـهى‌ اجتماعـى باشـد، ولـى اسلام نم‌ىخواهـد؛ قضيه 
اين نيسـت. اسلام زنـان عالمـهى‌ بزرگـى پـرورش داده اسـت. اگـر امـروز هـم در جامعـهى‌ مـا مشـاهده كنيد، 
م‌ىبينيـد كـه متخصصـان زن، دانشـمندان زن، پزشـكان زن، محققـان زن و هنرمنـدان بـزرگ زن كم نيسـتند؛ 
انسـانهاى ارزش‌آفريـن و صاحـب فكـر و مكتـب در بيـن آنهـا هسـت. در صحنـهى‌ سياسـى و در قـواى مجريه و 
مقننه هـم همين‌طـور اسـت. در همهى‌ بخشـهاى كشـور، حضور زنـان، حضـور فعالى اسـت. بيـن ما و آنهـا، بين 

تفكـر و ارزشـگذارى اسلامى و غربـى، بحـث بـر سـر اينهـا نيسـت؛ بحث بر سـر چيـز ديگرى اسـت.
 الگوى غربـىِ امروزِ اروپايـى، برخاسـته و زاييـده از الگوى باسـتانى رومـى و يونانى آنهاسـت. آن روز هـم اين‌طور 
بـود كـه زن وسـيلهىي‌ بـراى تيكـف و التـذاذ مـرد بـود و همـه چيـز تحت‌الشـعاع ايـن بـود، امـروز هـم ايـن را 

م‌ىخواهنـد؛ حـرف اصلـى غربيهـا ايـن اسـت.

غرب، مروج زن به سبک اروپایی در جامعه
 آنها با چه چيز زن مسـلمان بيشـتر دشـمنند؟ بـا حجـاب او. آنها بـا چادر و حجـاب صحيـح و متقن شـما از همه 
چيز بيشـتر دشـمنند. چرا؟ چـون فرهنـگ آنها ايـن را قبـول نـدارد. اروپاييهـا اين‌طورنـد؛ آنها م‌ىگوينـد هرچه 
را كه مـا فهميده‌ايـم، دنيا بايـد از مـا تقليد كنـد! مايلند كـه جاهليت خودشـان را بـر معرفـت عالم غلبـه بدهند. 
آنهـا م‌ىخواهنـد زن بـه سـبك اروپايـى را در جامعـه رواج بدهنـد؛ كـه عبـارت اسـت از سـبك مـد و مصـرف و 
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آرايـش در انظار عمـوم و ملعبه قرار دادن مسـائل جنسـى بيـن دو جنـس؛ م‌ىخواهند ايـن چيزها را به وسـيلهى‌ 
زنـان رواج بدهنـد. هرجا با ايـن هدفگيـرى غربيهـا مخالفت بشـود، فريادشـان بلند م‌ىشـود! اينهـا كم‌طاقت هم 

هسـتند! همين مدعيان غربـى، كمتريـن مخالفتـى را بـا مبانـى پذيرفتهى‌ خودشـان تحمـل نمك‌ىنند.
 همـه جـاى دنيـا را هـم توانسـته‌اند تحـت تأثيـر قـرار بدهنـد؛ مگـر محيطهـاى اسلامى واقعـى را. شـما اگر به 
دنيـاى فقيـر آفريقـا و امركياى لاتيـن و شـرق آسـيا و هرجا كـه جوامعـى هسـتند، مراجعه كنيـد، خواهيـد ديد 
كـه آن‌جـا هـم توانسـته‌اند همـان الگوهـاى خودشـان - همان‌طـور آرايـش كـردن، همان‌طـور مصرف كـردن و 
همان‌طـور ملعبـه شـدن زن - را رواج بدهند. تنهـا جاىي كـه تير آنها به نشـان نخورد، محيطهاى اسلامى اسـت، 

و مظهـر آنهـا جامعـهى‌ بـزرگ جمهورى اسلامى اسـت؛ لذا بشـدت بـا ايـن مبـارزه مك‌ىنند.

نکته اصلی در الگوسازی اسلامی برای زنان 
 امـروز شـما زنـان، سـنگربان ارزشـهاى اسلامى در مقابل وضـع جاهلـى دنياى غرب هسـتيد. شـما هسـتيد كه 
داريد از ايـن حصار مسـتحكم فرهنـگ اسلامى محافظت مك‌ىنيـد. در علـم، در فرهنـگ، در سياسـت و در همه 
چيـز، زن بايد پرورش اسلامى پيدا كنـد؛ در ميدانهـاى اجتماعى و اقتصـادى و سياسـى و همه جا برود و پيشـتاز 

باشـد؛ اما در مسـائل شـهوانى و جنسـى، ملعبهى‌ دسـت ايـن و آن نشـود؛ اين حرف ماسـت.
 در مكتـب اسلام، حفـاظ و حجابـى بيـن زن و مـرد وجـود دارد. ايـن بـه معنـاى آن نيسـت كـه زنـان، عالـم 
جداگانهي‌ـى غيـر از عالـم مـردان دارنـد؛ نـه، زنـان و مـردان در جامعـه و در محيـط كار، با هـم زندگـى مك‌ىنند؛ 
همه جـا بـا هـم سـر و كار دارنـد؛ مشـلاكت اجتماعـى را با هـم حـل مك‌ىننـد؛ جنـگ را بـا هـم اداره مك‌ىنند و 
كردنـد؛ خانـواده را بـا هـم اداره مك‌ىننـد و فرزنـدان را پـرورش م‌ىدهنـد؛ امـا آن حفـاظ و حجـاب در بيـرون از 
محيط خانـه و خانـواده حتمـاً حفظ م‌ىشـود. ايـن، آن نكتهى‌ اصلى در الگوسـازى اسلامى اسـت. اگر ايـن نكته 
رعايـت نشـود، همـان ابتذالى كه امـروز غـرب دچار آن اسـت، پيـش م‌ىآيـد. اگر ايـن نكتـه رعايت نشـود، زن از 
پيشـتازى در حركت به سـمت ارزشـها - كه در ايران اسلامى ديده شـد - بـاز خواهد مانـد. غربيها مايلنـد با تمام 

تـوان، آن نكتـه را هـم در جايـى بـه نحوى نسـبت بـه هر كسـى رسـوخ دهند.

مدگرایی مانع رسیدن زنان به ارزشهای واقعی
 بـه اعتقـاد مـن، گرايـش بـه سـمت مدگرايـى و تجمل‌گرايـى و تازه‌طلبـى و افـراط در كار آرايـش و نمايـش در 
مقابل مـردان، كيـى از بزرگترين عوامـل انحـراف جامعه و انحـراف زنان ماسـت. در مقابـل اينها، خانمها بايسـتى 

كنند. مقاومـت 
 آنها بـراى اينك‌ـه از زن، آن‌چنـان موجودى بـه وجود بياورنـد كه مورد نظر خودشـان اسـت، محتاج اين هسـتند 
كه دايمـاً مد درسـت كنند و چشـمها و دلهـا و ذهنها را بـه همين چيزهـاى ظاهـرى و كوته‌نظرانه مشـغول كنند. 
كسـى كه به اين چيزها مشـغول شـد، كـى به ارزشـهاى واقعـى خواهد رسـيد؟ مجـال پيـدا نمك‌ىند برسـد. زنى 
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كـه در فكر باشـد از خـود وسـيلهىي‌ بـراى جلب نظـر مردان بسـازد، كـى فرصـت ايـن را پيـدا خواهد كـرد كه به 
طهـارت اخلاقى فكـر كنـد و بينديشـد؟ مگـر چنيـن چيزى ممكـن اسـت؟ آنهـا ايـن را م‌ىخواهنـد. آنهـا مايل 
نيسـتند كه زنـان جوامع دنيـاى سـوم، داراى فكـر روشـن و آرمانخواه باشـند؛ خودشـان دنبـال هدفهـاى بزرگ 
حركت كننـد و شـوهر و فرزند خـود را هم حركـت بدهند. زنان جـوان در جامعـهى‌ ما بايـد خيلى مراقب باشـند، 
تا اين كمنـد ناپيداى بسـيار خطرنـاك فرهنگ و تفكـر غربـى را بشناسـند؛ از آن پرهيز كننـد و جامعـهى‌ زنان را 

از آن جـدا و برحـذر بدارند.

الزامات تحقق آرمان‌های اسلامی
 امـروز ايـن راهـى كـه ملـت اسلام، بخصـوص ملـت بـزرگ و شـجاع ايـران در پيـش گرفتـه اسـت - راه تحقق 
آرمانهـاى اسلامى - راه نجـات انسـانها، راه دفع ظلـم، راه شكسـتن بتهـاى زر و زور قدرت در دنياسـت؛ بايسـتى 
ايـن راه را درسـت شـناخت و از آن پاسـدارى و حراسـت و حفاظـت كرد. بـه اراده‌هـاى قوى، بـه دلهـاى محكم و 
ظرفيتهاى بـالا احتياج اسـت؛ و اين جز بـا تربيت الهى و اسلامى مـرد و زن مـا امكانپذير نيسـت. صلاح زنان در 
جامعه، بـه دنبال خـود، صلاح مـردان را هم مـ‌ىآورد. نقش زنـان در ايـن مورد، جزو نقشـهاى برجسـته و شـايد 

نقش اول اسـت.
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نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

كوته‌نظری نسبت به زن در طول تاریخ، اولویت‌های مسائل زنان در ایران*

درماندگی بشر در حوزه زنان با وجود پیشرفت‌های فراوان
دربـارهى‌ مسـألهى‌ زن - كـه امـروز همچنـان در دنيـا يـك مسـأله اسـت - حرفهـاى فراوانى گفتـه شـده و گفته 
م‌ىشـود. وقتى مـا بـه نقشـهى‌ انسـانى عالـم و جوامع بشـرى نـگاه مك‌ىنيـم - هـم جوامع اسلامى مثل كشـور 
خودمان و سـاير كشـورهاى اسلامى، هم جوامـع غير اسلامى و از جملـه جوامع به اصطلاح متمدن و پيشـرفته 
- م‌ىبينيـم كـه در همـهى‌ ايـن جوامـع، متأسـفانه مسـألهىي‌ بـه نـام مسـألهى‌ زن همچنـان وجـود دارد؛ ايـن 
نشـاندهندهى‌ نوعـى كج‌بينـى و كجـروى و حاكـى از نوعـى كوته‌نظـرى نسـبت به مسـائل انسـانى اسـت. معلوم 
م‌ىشـود كـه بشـر بـا همـهى‌ ادعاهايـش، بـا همـهى‌ تلاشـهاىي كـه مخلصـان و دلسـوزان كرده‌انـد، بـا همـهى‌ 
كارهـاى فرهنگـىِ وسـيعى كـه بخصـوص در مـورد مسـألهى‌ زن انجـام گرفتـه اسـت، هنـوز نتوانسـته دربارهى‌ 
مسـألهى‌ دو جنـس و مسـألهى‌ زن - كه به تبـع او، مسـألهى‌ مرد هـم به شـكل ديگرى مطـرح م‌ىشـود - به كي 

صـراط مسـتقيم و راه درسـتى دسـت پيـدا كند.
 شـايد در بيـن شـما خانمهـا كسـانى باشـند كـه آثـار ادبـى و هنـرى زنـان هنرمنـد دنيـا را - كـه بعضى هـم به 
فارسـى ترجمـه شـده، و بعضـى هـم بـا زبانهـاى اصليـش وجـود دارد - ديـده يـا خوانـده باشـند. همـهى‌ اينهـا 
حاكـى از هميـن مسـألهىي‌ اسـت كـه عـرض شـد؛ يعنـى هنـوز بشـر نتوانسـته مسـألهى‌ زن را، و بـه تبـع ايـن 
مسـأله، مسـألهى‌ دو جنـس - يعنـى زن و مـرد - را، و قهـراً مسـألهى‌ انسـانيت را، حـل كنـد. بـه عبـارت ديگـر، 
زياده‌رويهـا و كجرويهـا و بدفهميهـا، و بـه تبـع اينهـا، تعديهـا، ظلمهـا، نارسـاييهاى روانـى، مشـلاكت مربوط به 
خانواده و مشـلاكت مربـوط به نحـوهى‌ اختلاط و امتـزاج و ارتباطـات دو جنس، هنوز جزو مسـائل حل نشـدهى‌ 

*. بيانات در ديدار اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان 1370/10/04
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بشـريت اسـت. يعنـى بشـرى كـه در زمينه‌هـاى مـادّى، در زمينه‌هـاى اجـرام آسـمانى، در اعمـاق درياهـا، اين 
همه كشـفيات انجـام داده و ايـن همـه دم از ريزهك‌اريهـاى روان‌شناسـى و روانكاوى و مسـائل اجتماعى و مسـائل 
اقتصـادى و سـاير چيزهـا م‌ىزنـد و واقعاً هـم در خيلـى از اين رشـته‌ها پيشـرفت كـرده، در ايـن مسـأله درمانده 
اسـت! اگر مـن بخواهم ايـن نارسـاييها را حتّى فهرسـت‌وار بيـان كنم، زمـان زيادى م‌ىطلبـد و شـما خودتان هم 

واقفيـد.

نگرش غلط دنیا به هندسه قرارگرفتن دو جنس زن و مرد 
 مسـألهى‌ »خانـواده« كـه امـروز كي مشـكل اساسـى در دنياسـت، از كجـا ناشـى م‌ىشـود؟ از نحوهى‌ نگـرش به 
مسـألهى‌ زن، يـا از نگـرش بـه ارتبـاط زن و مـرد ناشـى م‌ىشـود. چـرا خانـواده كه يـك نهـاد طبيعى و اساسـى 
وجـود بشـرى اسـت، الان در دنيـا اين قـدر دچـار بحران اسـت؛ به طـورى كـه اگـر كسـى در دنياى بـه اصطلاح 
متمـدن غربى امـروز، كي پيـامِ ولو خيلـى رقيقى دربـارهى‌ اسـتحكام بنيان خانواده داشـته باشـد، از او اسـتقبال 
مك‌ىننـد؛ هـم زنـان اسـتقبال مك‌ىننـد، هـم مـردان اسـتقبال مك‌ىنند، هـم كـودكان اسـتقبال مك‌ىننـد؟ اگر 
اين كي قلم مسـألهى‌ خانـواده را شـما در دنيا بررسـى كنيـد و ايـن بحرانى را كـه در مسـألهى‌ »خانـواده« وجود 
دارد، درسـت مـورد توجـه و كاوش قـرار بدهيـد، م‌ىبينيـد كـه ايـن ناشـى از آن اسـت كـه مسـائل مربـوط بـه 
ارتباطـات دو جنـس و همزيسـتى دو جنـس و روابـط دو جنس حل نشـده، يا بـه تعبيـر ديگرى، نگـرش، نگرش 
غلطى اسـت. حـالا ما كـه در مجموعـهى‌ افكارى كـه مـردان آنها را درسـت كرده‌انـد، قـرار م‌ىگيريـم، م‌ىگوييم 
نگـرش بـه مسـألهى‌ زن درسـت نيسـت؛ م‌ىتـوان گفـت نگـرش بـه مسـألهى‌ مـرد درسـت نيسـت - تفاوتـى 

نمك‌ىنـد - يا نگـرش بـه يكفيـت دو جنـس، يعنـى هندسـهى‌ قـرار گرفتـن دو جنس، نگـرش غلطى اسـت.

چرایی مثال آوردن قرآن از زنان به عنوان نمونه‌ انسان‌های خوب و بد
 نارسـاييها زيـاد و مشـلاكت فراوان اسـت؛ علاج چيسـت؟ علاج اين اسـت كه ما سـراغ راه‌حـل الهى برويـم و آن 
را پيدا كنيـم؛ چـون دربـارهى‌ مسـألهى‌ زن و مـرد، پيام وحـى حاوى مسـائل مهمـى اسـت؛ برويـم ببينيم وحى 
دراين‌بـاره چـه م‌ىگويد. وحـى هم فقـط به موعظـه كـردن بسـنده نكـرده، بلكه نمونه‌سـازى كرده اسـت. شـما 
ببينيـد وقتى كـه خـداى متعـال م‌ىخواهد بـراى انسـانهاى مؤمـن در طـول تاريـخ نبوتها در قـرآن مثالـى بزند، 
م‌ىفرمايـد: »و ضـرب اللَّ مثلا للّذيـن امنـوا امـرأت فرعـون«.1 در زمـان موسـ‌ى، ايـن همـه مؤمـن بودنـد، ايـن 
همـه كسـانى در راه ايمـان تلاش و فـداكارى كردنـد؛ امـا آن نمونـه را اسـم مـ‌ىآورد. اين ناشـى از چيسـت؟ آيا 
خـداى متعـال خواسـته از زنـان جانبـدارى كنـد؛ يـا نـه، مسـأله چيـز ديگرى اسـت؟ مسـأله اين اسـت كـه اين 
زن در اوج حركـت معنـوى بـه جاىي رسـيده كه فقـط او را م‌ىشـود مثـال زد و لاغيـر. حالا ايـن قبـل از فاطمهى‌ 
زهرا)سلام‌اللَّ‌عليها( اسـت؛ ايـن قبـل از مريم كبـر‌ى )سلام‌اللَّ‌عليها( اسـت؛ ايـن متعلق بـه آن زمان اسـت. زن 
فرعـون، نـه پيامبر اسـت، نـه پيامبـرزاده اسـت، نه همسـر پيامبـر اسـت، نـه در خانـوادهى‌ هيـچ پيامبـرى بوده 
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اسـت. تربيـت معنـوى و رشـد و بالندگـى يـك زن، او را به اين‌جـا م‌ىرسـاند. البتـه نقطـهى‌ مقابلش هم هسـت؛ 
يعنى در فسـاد هم اتفاقـاً همين اسـت. باز بـراى اينك‌ه خـداى متعـال بدترين انسـانها را مثـال بزنـد، م‌ىفرمايد: 
»ضـرب اللَّ مثلا للّذيـن كفروا امـرأت نـوح و امـرأت لـوط«.2 بـاز هـم دو زن را مثـال م‌ىزند كـه بدترين انسـانها 
بودند. زمـان نـوح و زمان لـوط، اين همه كفـار بودنـد، بدها بودنـد، اما قـرآن آنهـا را مثـال نم‌ىزند؛ زن نـوح و زن 

لـوط را مثـال م‌ىزنـد.
 اين عنايت بـه جنـس زن و توجه بـه اوجهـاى گوناگـون و حضيضهـاى گوناگون زن، ناشـى از چيسـت؟ شـايد از 
اين جهت باشـد كه قـرآن م‌ىخواهد بـه نگرش غلـط مـردمِ آن روز دنيـا - كه متأسـفانه امـروز هم همـان نگرش 
غلـط باقى اسـت؛ چـه مـردم جزيرةالعـرب كـه دخترانشـان را زيـر خـاك مك‌ىردنـد، و چـه مـردم امپراتوريهاى 

بزرگ دنيـا، مثـل روم و ايـران - اشـاره كند.

فرهنگ رومى، پايهى‌ تمدن امروز اروپا
 پايـهى‌ تمدن امـروز اروپايـى، همـان فرهنگ رومى اسـت. يعنـى امـروز آنچه كه بر سـر تا پـاى فرهنـگ اروپاىي 
و غربـى و به تبـع آنهـا فرهنـگ امركيايـى و خرده‌ريزهـاى غرب حاكم اسـت، همـان اصـول و خطوطى اسـت كه 
در امپراتـورى روم وجـود داشـته؛ همانهاسـت كـه امـروز ملاك و معيار اسـت. آن زمـان هم زنـان را بـه بالاترين 
مقـام م‌ىرسـاندند، احترامشـان مك‌ىردنـد و بـه آرايشـها و زيورهـا تزيينشـان مك‌ىردنـد؛ امـا بـراى چـه؟ بـراى 
اشـباع كيـى از خا‌ىكتريـن و مادّ‌ىتريـن خصلتهـاى بشـرى در مـرد! ايـن، چه‌قـدر توهيـن و چه‌قـدر تحقيـر 

نسـبت به انسـان و نسـبت بـه جنس زن اسـت!
 در ايـران هم عينـاً همين‌طور بـود. از حرمسـراهاى پادشـاهان ساسـانى مطالبى شـنيده‌ايد. حرمسـرادارى يعنى 
چـه؟ حرمسـرادارى يعنى همـان اهانـت بـه زن. كي مـرد چـون قـدرت دارد، به خـودش حـق م‌ىدهد كـه هزار 
نفـر زن در حرمسـراى خودش نگهـدارد! اگـر همـهى‌ ملتِ آن پادشـاه هـم همان‌طـور قدرت داشـتند، هـر كدام 
به قـدر خودشـان هـزار نفـر، پانصـد نفـر، چهارصـد نفر يـا دويسـت نفـر زن نگـه م‌ىداشـتند! ايـن حاكـى از چه 

نگرشـى به زن اسـت.

علت ابراز محبت پیامبر)ص( به حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها(
 آن وقـت در چنيـن دنيايـى، پيامبر اكـرم دخترى تربيـت مك‌ىند كـه اين دختـر، شايسـتگى آن را پيـدا مك‌ىند 
كـه پيامبر خـدا بيايـد دسـت او را ببوسـد! بوسـه بر دسـت فاطمـهى‌ زهـرا از طـرف پيامبـر را، هرگز نبايـد حمل 
بر يـك معنـاى عاطفى كـرد. ايـن خيلى غلـط و خيلـى حقير اسـت اگـر مـا خيال كنيـم كه چـون دختـرش بود 
و دوسـتش م‌ىداشـت، دسـتش را م‌ىبوسـيد. مگـر شـخصيتى بـه آن ارجمنـدى، آن هم بـا آن عـدل و حكمتى 
كـه در پيامبـر هسـت و اتكايش بـه وحـى و الهـام الهى اسـت، خـم م‌ىشـود و دسـت دختـرش را م‌ىبوسـد؟ نه، 
اين يـك چيز ديگـر و يـك معنـاى ديگرى اسـت؛ ايـن حاىك اسـت كـه اين دختـر جـوان، اين زنـى كـه وقتى از 
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دنيـا رفتـه، بيـن هجده سـال تـا بيسـت‌وپنج سـال سـن داشـته - هجـده سـال هـم گفته‌اند، بيسـت‌وپنج سـال 
هـم گفته‌انـد - اصلاً در اوج ملكـوت انسـانى قـرار داشـته و يـك شـخص فوق‌العـاده بـوده اسـت. ايـن، نگـرش 
اسلام به زن اسـت؛ سـراغ اين برويـد؛ هم در بررسـيهاى مربـوط بـه فرهنگ و مسـائل اجتماعـى و نگرشـها - كه 
اين خانمهـاى عضـو شـوراى فرهنگـى، اجتماعى زنـان مسـؤولش هسـتند - و هـم در پـرورش علمى - كه شـما 

خانمهـاى دانشـمند دنبالش هسـتيد - سـراغ ايـن برويد.

لزوم دانشمند شدن زنان در جامعه با حفظ حیثیت معنوی
 دانـش، چيـز بسـيار عزيـزى اسـت و مـن طرفـدار ايـن هسـتم كـه زنـان در جامعـهى‌ مـا در همـهى‌ رشـته‌ها 
دانشـمند بشـوند. البتـه در آن جلسـهى‌ قبلـى3 - كه پارسـال يا پيرارسـال بـود - من رشـتهى‌ پزشـىك را اولويت 
دادم؛ ايـن به خاطر آن اسـت كه پزشـىك، ضـرورت نقد و فـورى ماسـت؛ والّ در همهى‌ رشـته‌ها، خانمها بايسـتى 
بـه آن اسـتعدادهاى عالى خودشـان پاسـخ بدهنـد. فـرض بفرماييـد در بين ايـن پنجـاه ميليون جمعيت كشـور 
ما، اگـر مثلًا سـى ميليـون يا سـ‌ىوپنج ميليون انسـانى هسـت كه در سـنين متناسـب براى ثمـر رسـاندن به اين 
كشـور اسـت، طبيعتاً از اين سـ‌ىوپنج ميليون، نصفـش زنان هسـتند. مگر م‌ىشـود از كنـار اين همه اسـتعدادى 
كه در اينهـا نهفته، به آسـانى گذشـت؟ مگر م‌ىشـود ايـن خزانه‌هاى الهـى را در وجـود اينهـا ناديـده بگيريم؟ در 
ميـان اينها بايـد دانشـمند باشـد؛ منتها دانـش با همـهى‌ عظمتـش، در مقابـل آن حيثيـت معنوىي‌ى كـه خداى 

متعـال بـه زن داده، چيزى نيسـت.
 شـما خانمى را فـرض كنيـد كه در حـد اعلاى دانش باشـد، امـا در مسـائل انسـانى و در ارتباطـات انسـانيش به 
عنـوان يـك جنـس از دو جنس، دچـار ابتذال باشـد؛ شـما خيـال مك‌ىنيد ايـن فـرد ارزشـى دارد؟ البتـه خانمى 
كه دانشـمند باشـد، به يـك شـكل، كمتر دچـار ايـن ابتـذالات م‌ىشـود - كيـى از آفات ب‌ىسـوادى همين اسـت 

كه زنـان را قـدرى بيشـتر از اينهـا بـه ابتـذال مك‌ىشـاند - لكين حـد ابتـذال، كي حـد محدودى نيسـت.
 خانمى باشـد، ولـو در حد بـالاى علمـى، اما اگـر قـدر آن گوهـر انسـانىي‌ى كـه در او عزيـز اسـت - كمااينك‌ه در 
مـرد هـم آن گوهـر عزيـز اسـت و زن و مـرد تلاش مك‌ىننـد، علـم و حكمـت م‌ىآموزنـد، تـا آن را در خودشـان 
متجلـى كننـد - پوشـيده و مغفولٌ‌عنـه بمانـد و مـورد ب‌ىتوجهـى و ب‌ىاحترامـى قـرار بگيرد، چـه ارزشـى دارد؟ 

بايـد گوهـر انسـانى در زن و مرد رشـد پيـدا كنـد؛ اين كي مسـألهى‌ ارزشـى اسـت.

احیا شدن مسائل ارزشی اسلام در مقابل فرهنگ غربی
 بايـد مسـائل ارزشـى اسلام در جامعهى‌ مـا احيـاء بشـود. مثلاً مسـألهى‌ حجاب، كي مسـألهى‌ ارزشـى اسـت. 
مسـألهى‌ حجـاب، مسـألهىي‌ اسـت كـه اگرچـه مقدمهي‌ـى اسـت بـراى چيزهـاى بالاتـر، اما خـود كي مسـألهى‌ 
ارزشـى اسـت. ما كه روى حجـاب اين‌قـدر مقيديـم، به خاطـر اين اسـت كه حفـظ حجاب بـه زن كمـك مك‌ىند 
تـا بتواند بـه آن رتبـهى‌ معنوى عالـى خود برسـد و دچـار آن لغزشـگاههاى بسـيار لغزندهىي‌ كه سـر راهـش قرار 

3. بيانات در ديدار با گروهى از زنان پزشك سراسر كشور؛ 1368/10/26. ر. ك: حديث ولايت، ج 3، ص 153
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داده‌انـد، نشـود. نقطـهى‌ مقابـل اين، درسـت همـان فرهنـگ رومى حاكـم بـر امـروز اروپاسـت. آنها با همـه چيز 
كنـار م‌ىآيند، جز بـا دو، سـه چيز؛ كيـى از آنهـا - و شـايد مهمترينـش - حفـظ اين حالـت حفاظ منضبـط ميان 
دو جنـس زن و مـرد اسـت؛ يعنـى خويشـتندارى در مقابـل چيـزى كـه بـه آن آزادى جنسـى گفته م‌ىشـود. در 
مقابـل اين، بشـدت سرسـختند؛ هـر كار ديگـرى بكننـد، مهـم نيسـت. از نظر آنها كسـى مرتجع اسـت كـه روى 
ايـن مسـأله تيكـه بكنـد. اگـر در كشـورى، زنـان بـا يـك حـدودى از مـردان مجـزا شـدند، ايـن م‌ىشـود خلاف 
تمـدن! راسـت هـم م‌ىگوينـد؛ تمـدن آنهـا كـه بـر ويرانه‌هـاى همـان تمـدن رومـى بنـا شـده، چيـزى جـز اين 

نيسـت؛ اما ايـن از لحاظ ارزشـى غلط اسـت؛ عكسـش درسـت اسـت.

طلبگاری ما از غرب نسبت به تحقیر زن
 ما از دنيـاى غرب كـه آمدند زن بشـرى را در طـول دوره‌هاى گذشـته تـا امـروز اين‌قدر مـورد تحقير قـرار دادند، 
طلبگاريـم. شـما ببينيـد در اروپـا و در كشـورهاى غربـى، تـا اندىك پيـش زنان حقـوق مالى مسـتقلى نداشـتند. 
من كي وقـت بدقت آمـارش را اسـتخراج كـردم و در صحبتـى - ظاهـراً در نمـاز جمعهى‌ چهـار، پنج سـال پيش 
از اين بـود4 - آن را مطـرح كـردم. مثلًا تـا اوايل قرن بيسـتم، با همـهى‌ آن ادعاهاىي كه شـده اسـت، با آن كشـف 
حجـاب عجيـب و غريبى كـه در غـرب روزبـه‌روز هم بيشـتر شـده، بـا آن اختلاط جنسـى ب‌ىنهايـت و ب‌ىمهار - 
كه خيـال مك‌ىنند ايـن احتـرام كـردن و ارزش دادن به زن اسـت - درعين‌حـال زن غربى حـق نداشـته از ثروتى 
كه متعلـق به خـودش بـوده، آزادانـه اسـتفاده كنـد! در مقابل شـوهر، مالـك دارايـى خودش نبـوده اسـت. يعنى 
زنـى كـه ازدواج مك‌ىـرد، ثـروت و داراىي و ملكـش متعلـق به شـوهرش بود؛ خـودش حق نداشـت نسـبت به آن 
تصرفـى بكند؛ تـا اينك‌ـه بتدريـج حـق ماليكـت و حـق كار، تـا اوايل قـرن بيسـتم به زنـان داده شـد. يعنـى اين 
مسـألهىي‌ كه جـزو اولي‌تريـن حقـوق بشـرى اسـت، از زن دريغ داشـتند؛ امـا فشـار و تيكـهى‌ بيشـتر را روى آن 
مسـألهىي‌ گذاشـتند كـه درسـت نقطـهى‌ مقابل مسـائل ارزشـى واقعى اسـت كـه در اسلام بـه آن اهتمام شـده 

اسـت. اينك‌ه مـا حـالا در بـاب حجاب ايـن همـه تأيكـد داريـم، علتش اين اسـت.

بحثهایی که در مورد پوشش زن است متأثر از غرب نباشد 
 به نظـر مـا، بحثهايـى كـه دربـاب پوشـش زن م‌ىشـود، بحثهـاى خوبى اسـت كـه انجـام م‌ىگيـرد؛ منتهـا بايد 
توجه كنيـد كه هيـچ بحثـى در ايـن زمينه‌هـاى مربـوط بـه پوشـش زن، از هجـوم تبليغاتى غـرب متأثر نباشـد؛ 
اگر متأثـر از آن شـد، خـراب خواهد شـد. مثلاً بياييم بـا خودمان فكـر كنيم كه حجاب داشـته باشـيم، امـا چادر 
نباشـد؛ اين فكـر غلطى اسـت. نـه اينك‌ه مـن بخواهـم بگويم چـادر، نـوع منحصر اسـت؛ نه، مـن م‌ىگويـم چادر 
بهتريـن نـوع حجـاب اسـت؛ يـك نشـانهى‌ ملـى ماسـت؛ هيـچ اشـكالى هـم نـدارد؛ هيـچ منافاتى بـا هيـچ نوع 
تحرىك هـم در زن نـدارد. اگر واقعـاً بنـاى تحـرك و كار اجتماعى و كار سياسـى و كار فكرى باشـد، لباس رسـمى 

زن م‌ىتوانـد چـادر باشـد و - همان‌طـور كـه عـرض كـردم - چـادر بهترين نـوع حجاب اسـت.
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4. خطبه‌هاى نماز جمعهى‌ مورخ 1365/05/10، 1365/05/17، 1365/05/31، 1365/07/18، 1365/08/9
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 البتـه م‌ىتـوان محجبـه بـود و چـادر هـم نداشـت؛ منتهـا همين‌جـا هـم بايسـتى آن مـرز را پيـدا كـرد. بعضيها 
از چـادر فـرار مك‌ىننـد، بـه خاطـر اينك‌ـه هجـوم تبليغاتـى غـرب دامنگيرشـان نشـود؛ منتها از چـادر كـه فرار 
مك‌ىنند، بـه آن حجـاب واقعى بـدون چـادر هـم رو نم‌ىآورند؛ چـون آن را هم غـرب مـورد تهاجم قـرار م‌ىدهد!

 شـما خيال كرده‌ايد كـه اگر مـا چـادر را كنـار گذاشـتيم، فرضـاً آن مقنعـهى‌ كذايـى و آن لباسـهاى »و ليضربن 
بخمرهـنّ علـى جيوبهـنّ«5و همانهايـى را كـه در قـرآن هسـت، درسـت كرديـم، دسـت از سـر مـا بـر م‌ىدارند؟ 
نـه، آنها بـه ايـن چيزهـا قانـع نيسـتند؛ آنهـا م‌ىخواهند همـان فرهنـگ منحـوس خودشـان عينـاً اين‌جـا عمل 
بشـود؛ مثل زمان شـاه كـه عمـل م‌ىشـد. در آن زمـان، زن اصلاً پوشـش و حجابـى نداشـت؛ حتّـى در اين‌جاها 
وقتـى نوبـت بـه ايـن كارهـا م‌ىرسـد، ب‌ىبندوبـارى خيلـى بيشـتر هـم م‌ىشـود؛ كمااينك‌ـه در زمـان شـاه، 
ب‌ىبندوباري‌ىـى كـه در همين شـهر تهـران و بعضـى ديگر از شـهرهاى كشـور ما بـود، از معمـول شـهرهاى اروپا 
بيشـتر بـود! زن معمولـى در اروپا، لبـاس و پوشـش خودش را داشـت؛ امـا در اين‌جـا آن‌طـورى نبـود. آن‌طور كه 
ديـده بوديـم و شـنيده بوديـم و م‌ىدانسـتيم و مناظرى كـه از آن وقـت الان جلـوى نظر من هسـت، انسـان واقعاً 
حيـرت مك‌ىنـد كـه چـرا بايسـتى اين‌گونـه بشـود؛ كمااينك‌ـه در خيلـى از كشـورهاى متأسـفانه عقب‌مانـدهى‌ 
مسـلمان و غيرمسـلمان هـم همين‌طـور اسـت. بنابرايـن، بايـد بدقـت و بـا نهايـت كنجـكاوى و بـدون اغمـاض، 

مسـائل ارزشـى را رعايـت كرد.

خانواده محل رشد و بالندگی عواطف و احساسات
 البتـه مسـألهى‌ خانـواده خيلى مهـم اسـت. خانم6به طرحهـاى شـوراى فرهنگـى، اجتماعى زنـان اشـاره كردند. 
همـت مهمتـان در ايـن طرحهـا بايـد ايـن باشـد - و قاعدتـاً هـم هسـت - كـه واقعـاً از كار زن گره‌گشـاىي كنيد؛ 
ببينيـد گرههـاى عمـده كجاسـت. كيـى از مهمتريـن گرههـا در »خانـواده« اسـت؛ برويـد ببينيـد در خانواده‌ها 
چـه خبـر اسـت؛ خـود شـماها م‌ىدانيـد و م‌ىبينيـد. ببينيد چـه چيـزى ايـن نابسـامانيها را بـه وجود مـ‌ىآورد؛ 

ريشـه‌هاى آن را پيـدا كنيـد و طرحهـاى بلندمـدت بريزيـد، بـراى اينك‌ـه آن نابسـامانيها برطـرف بشـود.
 مسـألهى‌ مادرى، مسـألهى‌ همسـرى، مسـألهى‌ خانه و خانواده، مسـائل بسيار اساسـى و حياتى اسـت. در همهى‌ 
طرحهايـى كه مـا داريـم، بايسـتى »خانـواده« مبنـا باشـد. يعنى شـما اگـر بزرگتريـن متخصـص پزشـىك يا هر 
رشـتهى‌ ديگـرى بشـويد، چنانچـه زن خانه نباشـيد، ايـن براى شـما كي نقـص اسـت. كدبانـوى خانه شـما بايد 
باشـيد؛ اصلًا محـور اين اسـت. اگـر بخواهيم تشـبيه ناقصـى بكنيـم، بايد بـه ملكـهى‌ زنبور عسـل تشـبيه كنيم.

 كانون خانـواده، جاىي اسـت كه عواطـف و احساسـات بايد در آن‌جـا رشـد و بالندگى پيـدا كند؛ بچه‌هـا محبت و 
نـوازش ببينند؛ شـوهر كه مرد اسـت و طبيعـت مـرد، طبيعت خامترى نسـبت بـه زن اسـت و در ميـدان خاصى، 
شـكننده‌تر اسـت و مرهم زخم او، فقـط و فقط نوازش همسـر اسـت - حتّى نه نـوازش مـادر - بايد نـوازش ببيند. 
براى يـك مرد بـزرگ، ايـن همسـر كارى را مك‌ىند كه مـادر براى يـك بچـهى‌ كوچـك آن كار را مك‌ىنـد؛ و زنان 
دقيق و ظريف، بـه اين نكته آشـنا هسـتند. اگر ايـن احساسـات و اين عواطـفِ محتاج وجـود كي محـور اصلى در 

5. نور: 31
6. خانم شجاع‌ى



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

41

خانـه - كـه آن، خانـم و كدبانوى خانه اسـت - نباشـد، خانواده كي شـكل بـدون معنـا خواهد بود.

در نظر داشتن سهم"خانه" در کنار فعالیتها
 شـما كار هـم داريـد، بيـرون هـم هسـتيد، جراحيتـان را هـم مك‌ىنيـد، مريضتـان را هـم م‌ىبينيـد، فلان كار 
علمـى را هـم مك‌ىنيـد، فلان طـرح را هـم م‌ىنويسـيد، فلان درس را هـم در دانشـگاه م‌ىدهيـد - همـهى‌ 
اينهـا بـه جـاى خـود محفـوظ - امـا بايسـتى سـهم »خانـه« را هـم در نظـر داشـته باشـيد. البتـه سـهم خانـه، 
مثـل همـهى‌ چيزهـاى ديگـر، م‌ىتوانـد كميتـش فـداى يكفيتـش بشـود؛ يعنـى از كميـت كاسـتن. حضـور 
بيست‌وچهارسـاعتهى‌ زن در خانـه، يـك معنـا دارد؛ ولـى وقتـى از آن بيسـت‌وچهار سـاعت كـم كرديـد، امـا 
يكفيتش را بـالا برديـد، آن وقت يـك معناى ديگـرى خواهد داشـت. اگـر ديديـد آن كارتان بـه اين قضيـه ضربه 
م‌ىزنـد، بايـد برايـش فكـرى بكنيـد. ايـن، مهـم و اساسـى اسـت؛ مگـر در مـوارد اضطـرارى. در همـهى‌ چيزهـا 
ضرورتـى وجـود دارد كـه خـارج از حـد قاعـده اسـت. مـن قاعـده را دارم م‌ىگويـم؛ بـه اسـتثناها كارى نـدارم.

 شـنيدم كه زمزمـه و صحبت اين هسـت كه ان‌شـاءاللَّ دانشـگاهى مخصـوص زنان بـه وجـود بيايد؛ يعنى اسـتاد 
و مديـر و دانشـجو و حتّـى كادر ادارى هـم همه زن باشـند؛ بخصـوص در دانشـگاههاى پزشـىك. اين، فكر بسـيار 
خوبـى اسـت. مـن همين‌طـور كـه بـا يـك نظـر دورادور نـگاه مك‌ىنـم، بـدون اينك‌ـه درسـت جوانـب قضيـه را 
رسـيده باشـم - چون فرصت ايـن كار را نداشـته‌ام - م‌ىبينيـم كه اجمـالاً ايـن كار بـا آن هدفهاى كلى و ارزشـى 
حركـت زن در جامعـهى‌ ما كاملاً متناسـب و خيلى خـوب اسـت. اميـدوارم كه ان‌شـاءاللَّ موفـق و مؤيد باشـيد.

دو کار بسیار اساسی در رابطه با زنان 
 از جملهى‌ كارهاى بسـيار اساسـى، باسـواد كـردن زنان اسـت. از جملـهى‌ كارهاى بسـيار مهم، كتابخـوان كردن 
زنـان اسـت. يـك شـيوه‌هاى ابتـكارى پيـدا كنيـد، بـراى اينك‌ـه خانمهـاى داخـل خانـه را كتابخـوان كنيـد. 
متأسـفانه زنـان ما بـا كتابخوانـى خيلـى انسـى ندارند. هـزاران كتـاب در بـازار م‌ىآيـد و مـ‌ىرود، اما اينهـا مطلع 
نم‌ىشـوند. ايـن كتابهـا معارف بشـرى اسـت كـه ذهنهـا را بـراى بهتـر فهميـدن، بهتـر انديشـيدن، بهتـر ابتكار 

كـردن، و در موضـع بهتـر و صحيحتـرى قـرار گرفتـن، آمـاده مك‌ىنـد.
 از جملـهى‌ چيزهـاى بسـيار مهـم ديگـر، آموختـن روشـهاى صحيـح كارِ داخل خانـه - يعنـى برخورد با همسـر 
و برخـورد بـا فرزنـدان - بـه زنـان اسـت. زنانى هسـتند كـه خيلـى هـم خوبنـد؛ داراى حلـم و صبـر و گذشـت و 
اخلاق خوبنـد؛ اما روشـهاى برخـورد با همسـر يا بـا فرزندانشـان را درسـت نم‌ىداننـد. اين روشـها علمى اسـت؛ 
چيزهايـى اسـت كـه بـا تجربـهى‌ بشـرى روزبـه‌روز پيشـرفت كـرده و بـه مراحـل خوبى رسـيده اسـت. كسـانى 
هسـتند كـه تجربه‌هـاى خوبـى دارند؛ بايـد روشـهاىي پيـدا كنيـد كـه افـرادى كـه م‌ىتواننـد، خانمها را بـه اين 

مسـائل راهنمايـى كننـد.
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نقش تعیین کننده زن در آینده انقلاب 
 اميدواريـم ان‌شـاءاللَّ ايـن سـدهاىي كـه بـه آن اشـاره شـد،7 از جلوى پـاى زنـان جامعـهى‌ ما برداشـته شـود، تا 
بتوانند پيـش برونـد. بحمـداللَّ انقلاب كمـك عظيمى بـه جامعـهى‌ زنان كشـور ما كـرد. مـن خانواده‌هـا و زنانى 
را ديـدم و م‌ىبينـم كـه واقعـاً گذشـت و فـداكارى و دريادلى آنهـا در مقابـل حـوادث، از مردان بيشـتر اسـت. من 
با خانـوادهى‌ شـهدا نشست‌وبرخاسـت نسـبتاً زيـادى دارم. مكـرر اين نكتـه را گفتـه‌ام كـه در ميـان خانواده‌هاى 
شـهدا، غالبـاً مادر شـهيد، بـراى تحمل ايـن حادثـهى‌ مهـم، روحيهى‌ بهتـر و برداشـت بهتـر و ظرفيت بيشـترى 
نسـبت به پـدر شـهيد دارد. البته مـوارد عكـس هم هسـت؛ امـا اين‌گونـه مـوارد تقريباً بيشـتر اسـت و مـن آن را 
بيشـتر ديده‌ام. بـر اثر ايـن حادثهى‌ عظيـم انقلاب، خانمها خيلـى خيلى پيـش آمدند و رشـد كردند. نقـش زنان 
در انقلاب، كي نقـش تعيينك‌ننـده بـود؛ در جنگ، يـك نقـش تعيينك‌ننـده بـود؛ در دوران آينده هم نقششـان 
ان‌شـاءاللَّ تعيينك‌ننـده خواهـد بود؛ به شـرطى كـه ما ايـن جهـات ارزشـى را در زن رعايـت كنيم. اينهاسـت كه 

تأمينك‌ننـده و تضمينك‌ننـدهى‌ ايـن آينـده اسـت. اميدواريـم كـه خداوند شـماها را تأييـد كند.

تجمل گرایی خطری برای زنان 
كي جملـه را هـم در پايـان صحبتـم عـرض بكنم. ايـن گرايـش بـه تجمل‌گرايـى كه مدتهـا بـود در جامعـهى‌ ما 
يـواش يواش كـم شـده بـود، يـا در اوايـل انقلاب مثلاً خانمهـا بـه تجملات و زر و زيورهـا اعتنايـى نمك‌ىردند، 
متأسـفانه باز ايـن چيزهـا - آن‌طـور كـه شـنيده م‌ىشـود - در جامعهى‌ مـا دارد رشـد مك‌ىنـد. زنان انديشـمند 
و بافكـر و بامعرفـت جامعهى‌ مـا بايـد ايـن را خطر بداننـد. نبايـد زنان بـه سـمت تجمل‌گراىي سـوق پيـدا كنند. 
البتـه اين خطـر براى مـردان هم هسـت؛ منتهـا در زنـان بيشـتر و امكانـش زيادتر اسـت. وانگهـى در ايـن قضيه، 
در مـوارد بسـيارى، مـردان تحت تأثيـر زنانشـان قـرار م‌ىگيرنـد. شـماها واقعـاً بايد بـا اين قضيـه مبـارزه كنيد؛ 

خودتـان هـم مراقبـت نماييد.
 مـن بـا تظاهـر بـه تجمـل و تجمل‌گراىي در حـد معتـدلِ كـمِ ناگزيـرش مخالفتـى نمك‌ىنـم؛ لكيـن اگر بنا شـد 
كه رونـد افراطـى پيدا كند، چيـز بسـيار مزخرفى اسـت. در لبـاس، در آرايـش، در زر و زيورهـا و طلا و جواهرات، 
خانمهـا بايسـتى خيلـى اهميـت بدهنـد كـه امسـاك بشـود و ب‌ىاعتناىي بـه ايـن چيزهـا انجام بگيـرد، تا شـايد 

ان‌شـاءاللَّ بـه درخشـندگيها و زيباييهـاى واقع‌ىتـر بيشـتر توجه بشـود، تا بـه ايـن زيباييهـاى ظاهرى.

7. اشارهى‌ خانم دكتر لباف‌ىنژاد به مشلاكت و موانع راه رشد و ترقى بانوان‌
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فاطمـه  انگیـز  شـگفت  و  آور  تعجّـب  مقـام 
زهرا)سلام‌الله‌علیها( 

برگزیـده بـودن فاطمـه زهرا)سالم‌الله‌علیها( در 
تمام دوران‌ها

رجوع ائمه به »مصحف فاطمه«
حضــرت  معنــوی  مقــام  بــرای  علــت  دو 

زهرا)سلام‌الله‌علیها( 
 ابعــاد زندگــى فاطمــه زهرا)ســام‌الله‌علیها( 

الگویی برای همه
کلام  در  زهرا)ســام‌الله‌علیها(  حضــرت 

اميرالمؤمنين)ع(
شـخصیت جامع الاطـراف فاطمه)سالم‌الله‌علیها( 

الگوی زن مسلمان
طرفداران امروز حقوق بشر، ستمگران به حقوق زن

 ظلم بی سابقه غرب به زنان
 و...

طلبگاری جمهوری اسلامی از تمدن غرب درباره موضوع زن



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

طلبگاری جمهوری اسلامی از تمدن غرب درباره موضوع زن  *

مقام تعجّب آور و شگفت انگیز فاطمه زهرا)سلام‌الله‌علیها( 
درباره زهـراى اطهر سلام‌اللَّ‌عليها، هرچه انسـان بيشـتر فكر كنـد و در حـالات آن بزرگـوار تدبرّ كند، بيشـتر دچار 
شـگفتى خواهدشـد. انسـان نه فقط از اين جهت تعجّـب مك‌ىند كـه چطور كي انسـان در سـنين جوانـى م‌ىتواند 
به اين رتبـه از كمـالات معنـوى و مـادّى نايل شـود - كه البتـه اين، خـود، يـك حقيقت شـگفت‌انگيز اسـت - بلكه 
بيشـتر از اين جهت در عجب اسـت كه اسلام بـا چه قـدرت عجيبى توانسـته اسـت تربيـت والاى خود را بـه حدّى 
برسـاند كه يـك زن جـوان، در آن شـرايط دشـوار، بتواند ايـن منزلـت عالى را كسـبك‌ند! هـم عظمت ايـن موجود 
و ايـن انسـان والا شـگفت‌انگيز اسـت، هـم عظمـت مكتبـى كـه ايـن موجـود عظيم‌القـدر و جليل‌المنزلـة را پديد 

آورده‌اسـت، تعجّب آور و شـگفت‌انگيز اسـت.
تولدّ ايـن دختـر بزرگـوار پيغمبـر - بـه طـور مشـهور - در سـال پنجم بعثـت اسـت؛ كه بـا ايـن حسـاب، در هنگام 
شـهادت، فاطمه زهرا هجده سـال داشته‌اسـت. بعضى هـم تولدّ ايشـان را در سـال دوم يا سـال اوّلِ بعثـت گفته‌اند؛ 
كـه با ايـن حسـاب، حدّاكثـر سـنِ‌ّ ايـن بزرگـوار در آن هنـگام، بيسـت‌ودو، سـه سـال م‌ىشـود. شـما يـك زن را، با 
همـه محدوديتهاىي كـه از جهات مختلف ممكن اسـت بـراى او وجـود داشته‌باشـد - بخصـوص در آن دورانهـا - در 
نظـر بگيريـد و آن‌وقت ببينيـد كه ايـن بانوى مكـرّم، چـه عظمتـى را در آن شـرايط، در طول ايـن عمر كوتاه نشـان 
داده‌اسـت.البته مـن از جنبه‌هاى معنـوى و روحـى و الهـىِ آن بزرگـوار حرفـى نم‌ىتوانم بزنـم. من كوچكتـر از اين 
هسـتم كـه آن جنبه‌هـا را دركك‌نـم. حتّـى اگـر كسـى درك هـم بكنـد، نم‌ىتوانـد آن چنان كـه حـقِ‌ّ آن حضرت 

اسـت، او را توصيـف و بيـان كنـد. آن جنبه‌هاى معنـوى، عالـم جداگانه‌اى اسـت.

*. بيانات در دیدار جمعی از زنان  1371/09/25



سئله زن"
ضوع " نگاه انقلاب اسلامی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

46

برگزیده بودن فاطمه زهرا)سلام‌الله‌علیها( در تمام دوران‌ها
از امام صادق عليه‌الصّلاةوالسّلام روايت شـده اسـت كه فرمـود: »انّ فاطمة كانت محدّثـة1؛« آن بزرگـوار »محدّثه« 
بود. يعنى فرشـتگان بـر او فـرود م‌ىآمدند، بـا او مأنـوس م‌ىشـدند و با او سـخن م‌ىگفتند. اين، مشـخّصه‌اى اسـت 
كه روايـات متعـدّدى دربـاره آن وجـوددارد. »محدّثه« بودن مخصوص شـيعه هم نيسـت. شـيعه و سـنّى معتقدند 
كـه در دوران اسلام، كسـانى بوده‌انـد يـا م‌ىتوانسـته‌اند وجودداشته‌باشـند كـه فرشـتگان بـا آنهـا سـخن بگويند. 
مصداق ايـن در روايات مـا، فاطمـه زهراسـت. در روايت امام صـادق عليه‌الصّلاةوالسّلام چنين اسـت كه فرشـتگان 
الهـى نـزد فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها م‌ىآمدنـد؛ بـا او حـرف م‌ىزدنـد و آيـات الهـى را بـر او م‌ىخواندنـد؛ همان 
تعبيراتى كه نسـبت بـه مريم، عليهاسلام در قـرآن هسـت كـه: »ان اللَّ اصطفكي و طهّـرك و اصطفكي على نسـاء 
العالميـن2.« ايـن عبـارات را فرشـتگان به فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها خطـاب مك‌ىردنـد و م‌ىگفتند: »يـا فاطمة، 
انّ اللَّ اصطفيـك و طهَّرك؛« خـدا تـو را برگزيـده و پـاك قرارداده‌اسـت. »و اصطفكي على النسـاء العالميـن؛« تو را 
بر زنان عالـم برتـرى داده‌اسـت. بعـد امـام صـادق، عليه‌الصّلاةوالسّلام، در هميـن روايـت م‌ىفرمايد: كي شـب كه 
ملائكه بـا آن حضـرت مشـغول صحبـت بودنـد و ايـن تعبيـرات را مك‌ىردند، فاطمـه زهـرا سلام اللَّ عليها بـه آنها 
فرمود: »أليسـت المفضّلة على نسـاء العالميـن مريم؟« يعنـى آن زنى كـه خداى متعـال فرموده‌اسـت »واصطفكي 
على نسـاء العالمين« آيا مريم نيسـت كـه خـدا او را بر زنـان عالم برگزيـد؟ ملائكـه در جواب، بـه فاطمه زهرا سلام 
اللَّ عليهـا عرضك‌ردنـد: »مريم نسـبت به زنـان دوران خـودش برگزيـده بود و تو نسـبت بـه زنان همـه دورانهـا - از 
اوّليـن و آخريـن - برگزيده هسـتى«. اين چـه مقـام معنوى والاىي اسـت! انسـان عـادّى - مثـل مـا - نم‌ىتواند اين 

عظمت و رتبـه را بـه درسـتى، حتّى در ذهـن خـود، تصوّركند.

رجوع ائمه به »مصحف فاطمه«
يـا در روايتـى از اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، نقـل شده‌اسـت كـه فاطمـه زهـرا سلام اللَّ عليهـا بـه ايشـان 
م‌ىگويـد: »ملائكـه م‌ىآينـد و مطالبـى را بـه مـن م‌ىگوينـد.« اميرالمؤمنيـن به ايشـان م‌ىگويـد: »وقتـى صداى 
ملـك را شـنيدى، به من بگـو تـا آنچـه را م‌ىشـنوى بنويسـم.« و اميرالمؤمنين، آنچـه را كـه ملائكه به فاطمـه زهرا 
سلام اللَّ عليها املا مك‌ىردند نوشـت و اين، كتابى شـد كـه در نزد ائمّـه ما عليهم‌السّلام بـود و هسـت و »مُصْحَفُ 

فاطمـة« يـا »صَحيفَـةُ فاطمـة« ناميده م‌ىشـود.
در روايـات متعـدّدى اسـت كـه ائمّـه عليهم‌السّلام، بـراى مسـائل گوناگـون خـود، بـه »مصحـف فاطمـه« رجوع 
مك‌ىردنـد. بعـد امـام م‌ىفرمايد: »انـه ليس فيهـا حلال و حـرام«؛ در اين كتـاب، احـكام حلال و حرام نيسـت. اما 
»فيها علـم ما كيـون«؛ بلكه همه حـوداث جـارى بشـرى در دورانهـاى آينـده، در اين كتاب هسـت. اين، چـه دانش 
والاىي اسـت! اين، چـه معرفـت و حكمت ب‌ىنظيرى اسـت كه خـداى متعال بـه كي زن در سـنين جوانى بخشـيده! 

ايـن، مربـوط به مسـائل معنوى اسـت.

1.  بحار الانوار: ج 14، ص 206
2. آل عمران: 42
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دو علت برای مقام معنوی حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها( 
 اين مسـائل معنـوى تا حـدود زيـادى بـه فضايـل عملـى ارتبـاط پيدامك‌ىنـد. يعنى بـه آنچه كـه از تلاش فاطمه 
زهرا سلام‌اللَّ‌عليها ناشـى م‌ىشـود. مفت نم‌ىدهنـد و بدون دليل نم‌ىبخشـند. عمـل انسـان - در حدّ بالايـى - در 
احراز فضايـل و مناقـب تأثيـر مك‌ىنـد. دخترى كـه در كـوره گداخته مبـارزات سـخت پيغمبـر در مكه متولدّ شـد 
و در شـعب اب‌ىطالب يـار و غمگسـار پدر بـود. دختـرى حدوداً هفت، هشـت سـاله يا دو، سـه سـاله - بنابـر اختلاف 
روايات، كمتر و بيشـتر - در شـرايطى كه خديجـه و ابوطالب از دنيا رفتند، آن شـرايط دشـوار را تحمّل كـرد. پيغمبر 
تنهاسـت، ب‌ىغمگسـار اسـت، همـه بـه او پنـاه م‌ىآورنـد؛ ولـى يكسـت كـه غبـار غـم را از چهـره خـودِ او بزدايـد؟ 
‌كيوقـت خديجـه بود، كـه حـالا نيسـت. ابوطالب بـود، كـه حـالا نيسـت. در چنيـن شـرايط دشـوارى، در عين آن 
گرسـنگيها و تشـنگيها و سـرما و گرمـاى دوران سه‌سـاله شـعب اب‌ىطالـب كـه از دورانهاى سـخت زندگـى پيغمبر 
اسـت و آن حضـرت در درّه‌اى بـا همـه مسـلمانان معـدود، در حـال تبعيـد اجبـارى زندگـى مك‌ىردند؛ ايـن دختر 
مثل كي فرشـته نجـات بـراى پيغمبـر؛ مثل مـادرى براى پـدر خـود؛ مثل پرسـتار بزرگـى بـراى آن انسـان بزرگ، 
مشـلاكت را تحمّلك‌ـرد. غمگسـار پيغمبر شـد، بارها را بـردوش گرفـت، عبادت خـدا را كـرد، ايمان خـود را تقويت 
كـرد، خودسـازى كـرد و راه معرفـت و نـور الهى را بـه قلـب خـود بازكـرد. اينهاسـت آن ويژگيهايـى كه آدمـى را به 
كمال م‌ىرسـاند. بعد هـم در دوران پـس از هجـرت، در آغاز سـنين تكليـف، وقتـى فاطمه زهـرا سلام اللَّ عليها، با 
عل‌ىبـن اب‌ىطالـب عليه‌الصّلاةوالسّلام، ازدواج مك‌ىنـد، آن مهريـه و آن جهيزيـه اوسـت؛ كـه همه شـايد م‌ىدانيد 

كه بـا چه سـادگى و وضـع فقيرانـه‌اى، دختـر اوّل شـخص دنيـاى اسلام، ازدواج خـود را برگـزار مك‌ىند.

ابعاد زندگى فاطمه زهرا)سلام‌الله‌علیها( الگویی برای همه
زندگـى فاطمـه زهراسلام اللَّ عليهـا از همه ابعـاد، زندگـ‌ىاى همـراه بـا كار و تلاش و تكامـل و تعالـى روحى كي 
انسـان اسـت. شـوهر جـوان او دائمـاً در جبهـه و ميدانهـاى جنگ اسـت؛ امـا در عيـن مشـلاكت محيـط و زندگى، 
فاطمه زهـرا سلام‌اللَّ عليهـا، مثـل كانونى بـراى مراجعـات مـردم و مسـلمانان اسـت. او دختـرِ كارگشـاى پيغمبر 
اسـت و در ايـن شـرايط، زندگـى را بـا كمـال سـرافرازى بـه پيـش م‌ىبـرد: فرزندانـى تربيـت مك‌ىنـد مثل حسـن 
و حسـين و زينـب؛ شـوهرى را نگهـدارى مك‌ىنـد مثـل علـى و رضايـت پـدرى را جلـب مك‌ىند مثـل پيغمبـر! راه 
فتوحات و غنايـم كه باز م‌ىشـود، دختر پيغمبـر ذرّه‌اى از لذّتهـاى دنيا و تشـريفات و تجمّلات و چيزهايـى را كه دل 
دختران جـوان و زنهـا متوجّه آنهاسـت، بـه خـود راه نم‌ىدهـد. عبـادت فاطمه زهـرا، سلام اللَّ عليها، يـك عبادت 

اسـت. نمونه 
»حسـن بصـرى« كـه كيـى از عبّـاد و زهّـاد معـروف دنيـاى اسلام اسـت، دربـاره فاطمـه زهـرا سلام اللَّ عليهـا 
م‌ىگويـد: به قـدرى دختـر پيغمبـر عبـادت كـرد و در محـراب عبادت ايسـتاد كـه »تورمـت قدماهـا3«. پاهـاى آن 
بزرگوار از ايسـتادن در محـراب عبـادت، ورم كـرد! امام حسـن مجتبى عليه‌الصّلاةوالسّلام م‌ىگويد: شـبى - شـب 
جمعه‌اى - مـادرم بـه عبـادت ايسـتاد و تا صبـح عبادت كـرد. »حتـى انفجـرت عمود الصبـح«. تـا وقتى كـه طلوعِ 
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3. »مناقب« ابن شهر آشوب: ج 3، ص 341
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فجر شـد. مادر من از سـر شـب تا صبح مشـغول عبادت بـود و دعـا و تضـرّع كرد. امـام حسـن، عليه‌الصّلاةوالسّلام، 
م‌ىگويد - طبـق روايت - شـنيدم كه دائـم مؤمنيـن و مؤمنات را دعـا كرد؛ مـردم را دعا كـرد؛ براى مسـائل عمومى 
دنياى اسلام دعا كـرد. صبح كه شـد گفتم: »يـا امُّـاه!«؛ »مـادرم!« »لم لا تدعين لنفسـك كمـا تدعيـن لغيرك4؛« 
»كي دعا بـراى خـودت نكردى! كي شـب تا صبـح دعا، همه بـراى ديگـران!؟« در جـواب فرمود: »يـا بنـىّ، الجّار ثم 

الـدّار5؛« »اوّل ديگـران بعـد خود مـا!« ايـن، آن روحيه والاسـت.
 جهـاد آن بزرگـوار در ميدانهـاى مختلف، يـك جهاد نمونه اسـت. در دفـاع از اسلام؛ در دفـاع از امامـت و ولايت؛ در 

حمايـت از پيغمبـر؛ در نگهـدارىِ بزرگترين سـردار اسلام، يعنـى اميرالمؤمنيـن كه شـوهر او بود.

حضرت زهرا)سلام‌الله‌علیها( در کلام اميرالمؤمنين)ع(
اميرالمؤمنيـن دربـاره فاطمه زهـرا سلام اللَّ عليها فرمـود: »ما اغضبنـى و لا خرج مـن امـرى.6« ‌كيبار ايـن زن در 
طول دوران زناشـوىي، مـرا به خشـم نيـاورد و ‌كيبار از دسـتور من سـرپيچى نكـرد. فاطمه زهـرا سلام اللَّ عليها با 
آن عظمـت و جلالت، در محيـط خانه، كي همسـر و كي زن اسـت؛ آن‌گونـه كه اسلام م‌ىگويد. در محيـط علم هم 
كي دانشـمند والاسـت. آن خطبه‌اى كه فاطمـه زهرا سلام اللَّ عليها در مسـجد مدينه، بعـد از رحلت پيغمبـر ايراد 
كرده‌اسـت، خطبه‌اى اسـت كه به گفته علّامه مجلسـى، »بـزرگان فصحـا و بلغا و دانشـمندان بايد بنشـينند كلمات 
و عبـارات آن را معنـا كننـد!« اين‌قـدر پرمغـز اسـت! از لحـاظ زيبايـى هنـرى، مثـل زيباتريـن و بلندتريـن كلمات 
نهج‌البلاغه اسـت. فاطمه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها م‌ىرود در مسـجد مدينـه، در مقابل مردم م‌ىايسـتد و ارتجـالاً حرف 

م‌ىزند! شـايد كي سـاعت، بـا بهتريـن و زيباتريـن عبـارات و زبده‌تريـن و گزيده‌تريـن معانى صحبتك‌رده‌اسـت.

شخصیت جامع الاطراف فاطمه)سلام‌الله‌علیها( الگوی زن مسلمان
آن عبادتـش؛ آن فصاحـت و بلاغتـش؛ آن فرزانگـى و دانشـش؛ آن معرفـت و حكمتش؛ آن جهـاد و مبـارزه‌اش؛ آن 
رفتـارش به عنـوان كي دختـر؛ آن رفتـارش به عنـوان كي همسـر؛ آن رفتـارش به عنـوان كي مـادر؛ آن احسـانش 
به مسـتمندان، كه وقتـى پيغمبـر پيرمردِ مسـتمندى را بـه درِ خانـه اميرالمؤمنين فرسـتاد كـه »برو حاجتـت را از 
آنها بخـواه«، فاطمه زهـرا سلام اللَّ عليها تختـه پوسـتى را كـه حسـن و حسـين روى آن م‌ىخوابيدند و بـه عنوان 
زيرانـداز فرزنـدان خـود در خانـه داشـت و چيزى جـز آن نداشـت، بـه سـائل داد و گفـت »ببر بفـروش و از پـول آن 
اسـتفادهك‌ن!« ايـن، شـخصيت جامع‌الاطـراف فاطمه زهراسـت. ايـن، الگوسـت. الگوى زن مسـلمان اين اسـت. زن 
مسـلمان بايد در راه فرزانگـى و علم تلاش كنـد؛ در راه خودسـازى معنـوى و اخلاقـى تلاشك‌ند؛ در ميـدان جهاد و 
مبارزه - از هر نـوع جهاد و مبارزه‌اى - پيشـقدم باشـد؛ نسـبت به زخارف دنيـا و تجمّلات كـم‌ارزش، ب‌ىاعتنا باشـد؛ 
عفّت و عصمـت و طهارتـش در حدّى باشـد كـه چشـم و نظر هـرزه بيگانـه را به خـودى خود دفـع كنـد؛ در محيط 
خانـه، دلارامِ شـوهر و فرزندانـش باشـد؛ مايـه آرامـش زندگى و آسـايش محيـط خانـواده باشـد؛ در دامـن پرمهر و 
پرعطوفـت و با سـخنان پرنكتـه و مهرآميـزش، فرزنـدان سـالمى را از لحاظ روانـى تربيتك‌نـد؛ انسـانهاى ب‌ىعقده، 

4. علل الشرايع: ج 1، ص 173. بحار الانوار: ج 43، ص 81 و 82. محجة البيضاء: ج 4، ص 208
5. همان

6. بحار الانوار: ج 43، ص 134
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انسـانهاى خوش‌روحيه، انسـانهاى سـالم از لحاظ روحـى و اعصـاب، در دامـان او پـرورش پيداكنند و مـردان و زنان 
و شـخصيتهاى جامعـه را به‌وجـود آورد. مادر از هر سـازنده‌اى، سـازنده‌تر و باارزشـتر اسـت. بزرگترين دانشـمندان، 
ممكن اسـت مثلاً كي ابـزار بسـيار پيچيـده الكترونكيـى را به وجـود آورنـد، موشـكهاى قارّه‌پيما بسـازند، وسـايل 
تسـخير فضا را اختراع كننـد؛ اما هيچ يـك از اينهـا اهميت آن را ندارد كه كسـى يـك انسـان والا به‌وجـود آورد. و او، 

مادر اسـت. ايـن، آن الگوى زن اسلامى اسـت.

طرفداران امروز حقوق بشر، ستمگران به حقوق زن
 دنياى اسـتكبارىِ سرشـار از جاهليّت، در اشـتباه اسـت كه خيـال مك‌ىنـد ارزش و اعتبـار زن به اين اسـت كه خود 
را در چشـم مردان آرايش كند تا چشـمهاى هرزه بـه او نـگاه كننـد و از او تمتّع گيرند و او را تحسـين نمايند. بسـاط 
آن‌چيـزى كـه امـروز به‌عنـوان »آزادى زن« در دنيـا و از سـوى فرهنـگ منحـطّ غربـى پهن‌شده‌اسـت، برپايـه اين 
اسـت كه زن را در معرض ديد مـرد قرار دهند تـا از او تمتّعات جنسـى ببرند. مـردان از آنهـا لذّت ببرند و زنها وسـيله 
التذاذ مردان شـوند. اين، آزادى زن اسـت؟ كسـانى كـه در دنياى جاهـل و غافل و گمراه تمـدّن غربـى ادّعا مك‌ىنند 
طرفدار حقـوق بشـرند، در حقيقت سـتمگران بـه زن هسـتند. زن را به چشـم كي انسـان والا نـگاه كنيد، تـا معلوم 
شـود كه تكامـل و حـق او و آزادى او چيسـت. زن را به‌عنـوان موجـودى كه م‌ىتوانـد مايه‌اى بـراى صلاح جامعه با 
پرورش انسـانهاى والا شـود نگاهك‌نيد، تا معلوم شـود كـه حـقّ زن چيسـت و آزادى او چگونه اسـت. زن را به چشـم 
آن عنصـر اصلـى تشـيكل خانـواده در نظـر بگيريد؛ كـه خانـواده اگرچـه از مـرد و زن تشـيكل م‌ىشـود و هـر دو در 
تشـيكل خانواده و موجوديـت آن مؤثرّند، اما آسـايش فضـاى خانـواده، آرامش و سـكونتى كه در فضاى خانه اسـت، 
به بركـت زن و طبيعـت زنانه اسـت. با اين چشـم بـه زن نگاهك‌نند تـا معلوم شـود كه او چگونـه كمـال پيدامك‌ىند و 

حقوقش در چيسـت.

ظلم بی سابقه غرب به زنان
 از روزى كـه اروپاييهـا، صنايـع جديـد را به‌وجـود آوردنـد - در اوايـل قـرن نوزدهـم كـه سـرمايه‌داران غربـى 
كارخانه‌هـاى بـزرگ را اختـراع كرده‌بودنـد - و احتيـاج بـه نيـروى كار ارزان و ب‌ىتوقّع و كم‌دردسـر داشـتند، زمزمه 
»آزادى زن« را بلنـد كردنـد؛ بـراى اينك‌ـه زن را از داخـل خانواده‌هـا بـه درون كارخانه‌هـا بكشـانند؛ به عنـوان كي 
كارگـزار ارزان از او اسـتفادهك‌نند، جيبهـاى خودشـان را پركننـد و زن را از كرامـت و منزلـت خـود بيندازنـد. امروز 
آنچه كـه بـه عنـوان »آزادى زن« در غرب مطرح اسـت، دنبالـه همان داسـتان و همان ماجراسـت. لذا ظلمـى كه در 
فرهنگ غربى بـه زن شده‌اسـت و برداشـت غلطـى كـه از زن در آثـار فرهنـگ و ادبيـات غـرب وجـود دارد، در تمام 
دوران تاريـخ ب‌ىسابقه‌اسـت. در گذشـته هـم در همـه جـا بـه زن ظلـم شده‌اسـت، امـا ايـن ظلـمِ عمومـى و فراگير 
و همه‌جانبـه، مخصـوص دوران اخيـر و ناشـى از تمـدّن غـرب اسـت. زن را بـه عنوان وسـيله التـذاذ مـردان معرفى 
كردنـد و اسـمش را »آزادى زن« گذاشـتند! درحالـى كه به واقـع آزادى مـردان هرزه بـراى تمتّـع از زن و نـه آزادى 
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زن بـود. نه‌فقـط در عرصـه كار و فعاليت صنعتـى و امثـال آن، بلكـه در عرصه هنـر و ادبيّات هـم به زن ظلـم كردند. 
شـما امـروز، در داسـتانها، در رمانهـا، در نقّاشـيها، در انـواع كارهـاى هنـرى نگاه كنيـد، ببينيد بـا چه ديـدى به زن 
نگريسته‌م‌ىشـود؟ آيـا جنبه‌هـاى مثبـت و ارزشـهاى والاىي كـه در زن هسـت، مـورد توجّه قـرار م‌ىگيـرد؟ آيا آن 
عواطف رقيـق، آن مهربانـى و خـوى مهرآميزى كـه خـداى متعـال در زن به وديعـه گذاشته‌اسـت - خـوى مادرى، 
روحيـه نگهـدارى از فرزنـد و تربيـت فرزند - مـورد توجّه اسـت يا جنبه‌هـاى شـهوانى و به تعبيـر آنها عشـقى؟ )كه 
اين تعبيـر غلط و نادرسـتى اسـت. اين شـهوت اسـت نـه عشـق!( زن را اين‌گونه خواسـتند پـرورش و عـادت دهند: 

به‌عنـوان يـك موجـود مصرفك‌ننـده. مصـرف كننـده دسـت و دل‌بـاز و كارگـر كم‌توقّـع و كم‌طلـب و ارزان.

منافات نداشتن کار زن با كرامت، ارزش معنوى و انسانى زن 
اسلام اينهـا را بـراى زن ارزش نم‌ىدانـد. اسلام بـا كاركـردن زن موافق اسـت. نه فقـط موافق اسـت، بلكـه كار را تا 
آن‌جا كه مزاحم با شـغل اساسـى و مهمتريـن شـغل او، يعنى تربيـت فرزند و حفـظ خانواده نباشـد، شـايد لازم هم 
م‌ىداند. يـك كشـور كـه نم‌ىتوانـد از نيـروى كار زنـان در عرصه‌هـاى مختلـف ب‌ىنيـاز باشـد! امـا ايـن كار نبايد با 
كرامـت و ارزش معنـوى و انسـانى زن منافات داشته‌باشـد. نبايـد زن را تذليـل كننـد و او را وادار به تواضـع و خضوع 
نماينـد. تكبر از همـه انسـانها مذموم اسـت، مگـر از زنـان در مقابل مـردان نامحـرم! زن بايـد در مقابل مـرد نامحرم 
متكبّر باشـد. »7 فلا تخضعن بالقـول«؛ در حـرف‌زدن مقابل مـرد نبايد حالـت خضوع داشته‌باشـد. اين، بـراى حفظ 

كرامـت زن اسـت. اسلام ايـن را م‌ىخواهـد و اين الگوى زن مسـلمان اسـت.

معجزه عظیم در رجوع زن به فطرت و اصل خود
شـما ببينيـد وقتـى زن مسـلمان بـه فطـرت و بـه اصـل خـود برم‌ىگـردد، چـه معجـزه عظيمـى درسـت مك‌ىند! 
آن‌چنان كـه در انقلاب مـا و در نظام اسلامى مـا بحمداللَّ مشـاهده شـد و امروز هم مشـاهده م‌ىشـود. مـا كجا آن 
قدرت و عظمـت را از زنـان ديده‌بوديـم كه امـروز از مادران شـهدا م‌ىبينيـم؟ كجا مـا آن فداكاريهـا را از زنـان جوان 
ديـده بوديـم، كه بـا فرسـتادن همسـران محبوبشـان بـه جبهه‌هـاى جنـگ، آنها بـا خاطـر آسـوده در ايـن ميدانها 
باشـند؟ اين، عظمت اسلام اسـت كه در چهره زنـان انقلابـى مـا، در دوران انقلاب و امروز، بحمداللَّ آشـكار اسـت. 
تبليـغ نكننـد كه بـا حفظ حجـاب، با حفـظ عفّـت، بـا خانـه‌دارى و بـا تربيـت فرزنـد، انسـان نم‌ىتواند كسـب علم 
كنـد. مـا امـروز بحمـداللَّ چقـدر زنـان دانشـمند و عالـم در رشـته‌هاى مختلـف در جامعه‌مـان داريم: دانشـجويان 
كوشـا و با اسـتعداد و بـا ارزش، فارغ‌التّحصلاين سـطح بالا، پزشـكان ممتاز و طـراز بالا! امـروز در جمهورى اسلامى 
رشـته‌هاى گوناگـون علمـى در اختيـار خانمهاسـت؛ زنهايـى كه عفـاف و عصمتشـان را هم حفـظ كردنـد، طهارت 
زنانـه را هم حفـظ كردنـد، حجـاب را هم - به شـكل كامـل - حفـظ كردند، بـه تربيـت فرزند هم به شـيوه اسلامى 
م‌ىرسـند، شـوهردارى را نيـز همان‌طـورى كـه اسلام گفته اسـت انجـام م‌ىدهنـد، فعّاليـت علمى و سياسـى هم 
مك‌ىننـد. الان در بيـن شـما - مجمـوع خانمهاىي كـه اين‌جا تشـريف داريـد - عـدّه زيادى هسـتند كـه فعّاليتهاى 
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سياسـى و اجتماعى دارند؛ آن هـم فعّاليتهـاى ممتاز و برجسـته؛ چه خانمهـاى مجرّد، چـه خانمهاىي كـه متأهّلند 
و همسـران آنهـا افتخـار مك‌ىننـد و بايـد هـم افتخـار كننـد كـه زنهايشـان در ميدانهـاى گوناگـون پيشـتازند. بـا 
روحيـه اسلامى و در محيـط اسلامى، زن م‌ىتوانـد بـه كمـال واقعـى خـود برسـد؛ دور از آن هرزگيهـا، دور از آن 

تجمّل‌گراييهـا و دور از پست‌شـدن و حقيرشـدن در مقابـل مصـرف.

اسراف الگوی زن مسلمان نیست
من بـه خانمهـاى مسـلمان، بـه خانمهاى جـوان و بـه خانمهـاى خانـه‌دار عرض مك‌ىنـم: سـراغ ايـن مصرف‌گراىي 
كه غرب مثـل خوره به‌جـان جوامع دنيـا و از جملـه جوامع كشـورهاى درحال توسـعه و كشـورهاى رو به پيشـرفت 
و از جمله كشـورما انداختـه اسـت، نرويد. مصـرف بايد در حـدّ لازم باشـد، نه در حـدّ اسـراف. خانمهاى كسـانى كه 
همسرانشان يا خودشـان مسـؤوليتهاىي در بخشـهاى مختلف كشـور دارند، بايد از لحاظ دورى از اسـراف، نسبت به 
ديگـران الگو باشـند. بايد بـراى ديگران درس باشـند و نشـان دهند كـه شـأنِ زن مسـلمان بالاتر از اين حرفهاسـت 
كـه اسـير زر و زيـور و جواهـر آلات و از اين قبيل شـود. نم‌ىخواهيـم بگوييـم اينها حرام اسـت؛ م‌ىخواهيـم بگوييم 
شـأن زن مسـلمان بالاتر از اين اسـت كـه در دورانى كه بسـيارى از مـردم جامعـه ما محتـاج كمكند، كسـانى بروند 
پـول بدهند طلا بخرنـد، زينـت‌آلات بخرند، وسـايل زندگـى رنگارنـگ بخرند و در انواع و اقسـام روشـها و منشـهاى 

زندگى، اسـراف كنند. اسـراف، الگوى زن مسـلمان نيسـت.

دفاع فرهنگ منحط غرب در قضیه زن از خود
 ايـن، كيـى از آن ميدانهايـى اسـت كه مـا در مقابـل دنيـاى اسـتكبارى مدّعى هسـتيم. مـن بارهـا به گوينـدگان و 
مبلغّيـن قضيـه زن عـرض كـرده‌ام: اين مـا نيسـتيم كه بايـد از موضـع خودمـان دفـاع كنيـم؛ اين فرهنـگ منحط 
غرب اسـت كه بايـد از خـودش دفاع كنـد. آنچـه را كه مـا بـراى زن عرضـه مك‌ىنيـم، چيزى اسـت كه هيچ انسـان 
انديشـمند بـا انصافـى نم‌ىتوانـد منكر شـود كـه »اين بـراى زن خـوب اسـت.« مـا زن را بـه عفّـت، به عصمـت، به 
حجاب، به عـدم اختلاط و آميـزش ب‌ىحد و مـرز ميـان زن و مـرد، به حفـظ كرامت انسـانى، بـه آرايش نكـردن در 
مقابل مـرد بيگانـه - بـراى آنك‌ه چشـم او لـذّت نبـرد - دعـوت مك‌ىنيم. ايـن بد اسـت؟ ايـن كرامت زن مسـلمان 
اسـت. ايـن كرامـت زن اسـت. آنهايـى كـه زن را تشـويق مك‌ىننـد كه خـود را بـه گونـه‌اى آرايـش دهد كـه مردان 
كوچه و بـازار به او نـگاه كنند و غرايز شـهوانى خودشـان را ارضا كننـد، بايد از خودشـان دفـاع كنند كه چـرا زن را تا 
اين حد پاييـن م‌ىآورنـد و تذليـل مك‌ىنند؟! آنهـا بايد جـواب بدهند. فرهنگ مـا، فرهنگى اسـت كه انسـانهاى والا 
و انديشـمند غرب هـم آن را م‌ىپسـندند و رفتارشـان همين‌طـور اسـت. در آن‌جا هم خانمهـاى عفيف و سـنگين و 
متيـن و زنهاىي كه براى خودشـان ارزشـى قائلند، حاضرنيسـتند خودشـان را براى ارضـاى غرايز شـهوانى بيگانگان 

و هرزه‌چشـمها وسـيله‌اى قرار دهنـد. فرهنـگ منحط غربـى، از ايـن قبيل زيـاد دارد.
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طرفداران دروغگو و فریبکار حقوق بشر 
 كيـى از حرفهايـى كـه م‌ىزنند، موضـوع »حقـوق بشـر« اسـت. آيا چيـزى كـه غـرب از آن دفـاع مك‌ىنـد حقيقتاً 
حقوق بشـر اسـت؟ آنجـا كه حقـوق يـك ميليـارد و انـدى مسـلمان، بـا اهانـت بـه مقدّساتشـان تضييع م‌ىشـود، 
سـردمداران حقـوق بشـر سـاكتند و بلكه تشـويق هـم مك‌ىننـد! م‌ىبينيـد امروز همـه دسـتگاههاى اسـتكبارى و 
نوكران و مـزدوران قلـم به‌دسـت و جيره‌خوارشـان، در دفاع از انسـان ب‌ىارزشـى كه »آيـات شـيطانى« را در معرض 
ديد مـردم قـرارداد، صـف بسـته‌اند؛ همـان انسـان مرتـدّ ملحـد، يعنى سـلمان رشـدى. ايـن، دفـاع از حقوق بشـر 
اسـت!؟ چرا آن‌جـا كه دويسـت ميليـون مسـلمان هندى، حقوقشـان تضييـع م‌ىشـود و عبادتگاهشـان به وسـيله 
مشـتى جاهل متعصّـب و با تحركي دشـمنان اسلام و مسـلمين ويـران م‌ىشـود، از حقـوق بشـر دم نم‌ىزننـد8 ؟! 
چرا در بوسـنى هرزگويـن كه ميليونهـا انسـان در معرض سـخت‌ترين عقوبتهـاى ظالمانه قـرار گرفته‌انـد و قتل‌عام 
م‌ىشـوند و بچه‌هـا م‌ىميرنـد و زنها نابـود م‌ىشـوند و مريضها كشـته م‌ىشـوند، از حقـوق بشـر دفـاع نمك‌ىنند، يا 
حداكثـر به كي اظهـار زبانـى اكتفـا مك‌ىنند؟! اگـر به راسـتى طرفدار حقوق بشـرند، چـرا اين‌جاهـا مرده‌انـد؟! چرا 
در فلسـطين كـه كي ملـت را از خانـه خـودش آوارهك‌ردنـد؛ زمينـش را غصـب كردنـد و امروز هـم به هر مناسـبتى 
فلسـطينيها و طرفدارانشـان را در لبنـان و اردوگاههـاى فلسـطينى رهانمك‌ىننـد و بمبـاران مك‌ىننـد، كسـانى كه 
طرفدار حقـوق بشـرند، سـاكت م‌ىنشـينند؟ اينهـا طرفـدار حقـوق بشـرند، يـا دروغگـو و فريبگرند!؟ حقوق بشـر 
به شـيوه فرهنـگ غربـى، ضدّ حقـوق بشـر، و حقـوق سـتمگران بر آحاد بشـر اسـت. ايـن حقوق بشـر، حقوق بشـر 
نيسـت. ما طرفدار حقوق بشـريم و اسلام طرفدار حقوق انسـان اسـت. هيـچ مكتبى به‌قـدر اسلام، ارزش و كرامت 
انسـان را والا نم‌ىدانـد. كيـى از اصـول اسلامى كـه هميشـه در تعريـف و معرفـى اسلام مطرح‌شده‌اسـت، اصـلِ 
»تكريم انسـان« اسـت. مـا كـه منتظـر نم‌ىنشـينيم غربيها بياينـد حقوق بشـر را بـه ما يـاد بدهند يـا مـا را توصيه 
به حفظ حقوق انسـان كننـد! ما خودمـان، اوّل طرفدار حقوق انسـان هسـتيم. منتها حقوق انسـان در سـايه اسلام 
قابل دفـاع م‌ىشـود و حقـوق انسـان بـه حسـاب م‌ىآيد. اسلام اسـت كـه بااحـكام خـود - همه گونـه احـكام: چه 
احكام قضايـى و جزايـى، و چه احكام مدنـى و حقوق عمومى و مسـائل سياسـى - از حقوق انسـانها دفاعك‌رده‌اسـت؛ 
نه آنچـه كـه در اختيار آنهاسـت، نـه آنچه كـه آنهـا - به فريـب - حقـوق انسـان به حسـاب آورده‌انـد و اسـم گذارى 

كرده‌انـد.

طرفداری از حقوق انسان به خاطر دستورات اسلام
 مـا طرفـدار حقوق بشـريم و حقـوق بشـر را هـم دنبـال خواهيمك‌ـرد. كارى هم بـه گفته فلان كميسـيون سـازمان 
ملـل و فلان كميتـه بين‌المللـى نداريم. مـا خودمـان، به‌خاطر دسـتور اسلام، طرفدار حقوق انسـان هسـتيم؛ چون 
از اصول اسلام اسـت. منتها چيـزى را كـه آنها مطـرح مك‌ىنند، يـك فريـب و دروغ م‌ىدانيـم. آن از طرفدار‌ىشـان 
از حقـوق زن، ايـن از طرفدار‌ىشـان از حقـوق بشـر! مسـتكبرين و مسـتبدّين و غارتگـران عالـم و ب‌ىاعتنايـان بـه 
حقوق ملتهـا و نابودكنندگان منافـع ملتهاى ضعيف و اشـغالگران سـرزمينهاى كشـورهاى ضعيف، امـروز پرچم به 

8. اشاره به تخريب مسجد بابرى به وسيله هندوهاى متعصّب در تاريخ 71/9/15
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اصطلاح دفـاع از حقوق انسـان و حقـوق زن را دردسـت گرفته‌انـد! معلوم اسـت كه ملتهـاى مسـلمان نم‌ىتوانند به 
اينهـا اعتنـا كنند.

 
مباهات جمهوری اسلامی در حوزه زنان

مهم اين اسـت كه شـما زنان مسـلمان؛ بخصوص زنان جوان، دختران دانشـجو، خانمهايـى كه بـه فعّاليتهاى علمى 
و اجتماعى و سياسـى اشـتغال داريـد، اين روش اسلامى را بـا جدّيت و اهتمـام كامل دنبـال كنيد. تربيت اسلامى 
و انقلابـى زن مسـلمان، مايـه افتخـار و مباهـات جمهـورى اسلامى اسـت. ما بـه زنـان مسـلمان خودمـان افتخار 
مك‌ىنيم. در ايـن راهپيماييهـا، وقتـى دوربينها مـ‌ىرود روى چهـره خانمهاىي كـه با حجـاب كامل، فرزندانشـان را 
هم در بغـل گرفته‌اند و در شـرايط دشـوار بـه راهپيمايـى آمده‌اند، يا بـراى اعلام موضع سياسـى، يا در نمـاز جمعه 
شـركتك‌رده‌اند و يا بـراى كار عبادى، سياسـى به پـاى صندوقهـاى رأى رفته‌انـد، براى مـا افتخار اسـت. خانمهاىي 
كه در دانشـگاهها مراتـب عاليـه را در راه تحصيل علم به‌دسـت آورده‌انـد و يا در كنكورهاى سراسـرى در رشـته‌هاى 
گوناگـون رتبـه اول و دوم شـده‌اند، وقتـى در جامعـه مـا نمـود پيـدا مك‌ىنند، جمهور‌ىاسلامى سـربلند م‌ىشـود 
و افتخـار مك‌ىنـد. اين، افتخارى اسـت بـراى احـكام نورانى اسلام كـه در ايـن دوران، اين‌گونه مشـغول سـازندگى 
اسـت و در جهانى كه از همـه طرف امـواج تبليغات غلـط انحرافـى در جريان اسـت، زن مسـلمان، با اين شـجاعت و 

اسـتقلال رأى، خـودش را م‌ىتواند نشـان دهـد. اينها از بركاتِ اسلام اسـت.

تلاش خانمهای دانشجو و استاد در محیط دانشگاه
 محيـط دانشـگاهها بسـيار مهـمّ اسـت. در محيـط دانشـگاهها، خانمهاى دانشـجو و اسـتاد بايـد بكوشـند روحيه و 
فرهنگ اسلامى را ترويج كنند. اجـازه ندهيد به كسـانى - اگـر خداى نكرده در دانشـگاههاى كشـور هسـتند - كه 
نسـبت به حجاب اسلامى يا زنان و دانشـجويان دختـرِ مسـلمان ب‌ىاحترامى كننـد. اجازه ندهيـد كه اينهـا بتوانند 
افكار فاسـد را منتشـر كننـد. محيط دانشـگاه بايـد محيط اسلامى باشـد؛ محيطى براى رشـد انسـان طراز اسلام؛ 
انسـانى كه الگويـش فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليهاسـت. و اين، بـراى آينـده كشـور فوق‌العاده مهـم اسـت. مخصوصاً 
بعضى از دانشـگاهها، مثل دانشـگاه تربيت مـدرّس كـه در حقيقت كي نهاد انقلابى اسـت، عنايت بيشـترى داشـته 
باشـند. من هميشـه گفته‌ام: انتظارى كه مـا از دانشـگاه تربيت مـدرّس داريم، حتى از دانشـگاههاى ديگر ما بيشـتر 
اسـت. اگر چه امـروز بحمداللَّ همـه دانشـگاهها در زير سـايه اسلام فعاليت مك‌ىننـد؛ اما دانشـگاه تربيـت مدرّس، 
پرورده اسلام و مولود اسلام و انقلاب و ساخته‌شـده با هدف تربيت اسـتادان و مدرّسـين عال‌ىمقام اسلامى اسـت. 
لذا انتظـار از ايـن دانشـگاه، بيشـتر از دانشـگاههاى ديگر اسـت. توجّه مسـؤولين بـه اين‌گونـه مراكز هم بايـد توجّه 

شايسـته و بايسـته آنها باشد.
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فرهنگ اسلامى، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است *

تقسیم بالسّويه مقامات معنوى و درجات انسانى بين زن و مرد در اسلام
خواهـران مـن! موضـوع زن و برخـورد جوامـع بـا او، مسـأله‌اى اسـت كـه از ديربـاز در ميـان جوامـع و تمدّنهـاى 
مختلف مطرح بوده اسـت. هميشـه نصـف مردم عالـم، بانوان هسـتند. قـوام زندگـى در عالم، بـه همان انـدازه كه 
به مردان وابسـته اسـت، به همان انـدازه هم بـه زنان وابسـته اسـت. زنـان، بزرگترين كارهـاى آفرينـش را به‌طور 
طبيعى برعهـده دارنـد. كارهاى اساسـى آفرينـش، ماننـد توليدمثل و تربيـت كودك، در دسـت زنان اسـت. پس 
مسـأله زنان، مسـأله مهمى اسـت و از ديربـاز، در جوامـع، در بيـن متفكّريـن و در اخلاق و عـادات گوناگـون ملتها 
وجـود داشـته اسـت. اسلام يـك موضـع برجسـته را در ايـن بيـن انتخـاب كـرده؛ از افـراط و تفريـط جلوگيرى 
نمـوده، و هشـدارى به همـه مـردم عالـم داده اسـت. اسلام، مردانـى را كـه به‌خاطـر قدرتمنـد بودن جسـمى يا 
توانايـى مالـى، زنـان و مـردان را به‌خدمـت م‌ىگرفتنـد و زن را مـورد آزار و احيانـاً تحقير قـرار م‌ىدادند، بـه كلىّ 
سـرجاى خود نشـاند و زن را در جايـگاه حقيقى خودش قـرار داد و حتّـى از جهاتـى، زن را در رديف مرد قـرار داد: 
»ان‌المسـلمين والمسـلمات والمؤمنيـن والمؤمنـات...1« مـرد مسـلمان، زن مسـلمان. مـرد عابـد، زن عابـد. مرد 

متهجّـد، زن متهجّـد.
پس، در اسلام همه ايـن مقامات معنـوى و درجـات انسـانى، بين زن و مرد بالسّـويه تقسـيم شـده اسـت. در اين 
موارد، مـرد و زن بـا كيديگـر مسـاوى و برابرنـد. هر كس كـه براى خـدا كار كنـد، »مـن ذكـرٍ او انثى2«؛ چـه مرد 

باشـد و چـه زن، »فلنحيينّه حياتـاً طيبة3«

*. بيانات در دیدار جمعی از پرستاران 1373/07/20
1. احزاب:35

2. آل عمران:195 نساء:124 نحل:97 غافر:40
3. نحل: 97
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برتری حق زن بر مرد به خاطر تحمل سختی بیشتر 
اسلام در برخى جاها حتـى زن را بر مـرد ترجيح داده اسـت. مثلاً آن‌جا كه مـرد و زن، پـدر و مادرى هسـتند كه 
فرزندى دارنـد، اين فرزنـد اگرچـه فرزند هـر دو نفر اسـت، اما خدمتگـزارى فرزنـد در مقابـل مادر، لازمتر اسـت. 

حقّ مادر بـر گـردن فرزند، بيشـتر و وظيفـه فرزند نسـبت به مادر سـنگينتر اسـت.
روايـات فراوانـى در ايـن زمينه هسـت: پيغمبـر اكـرم در جواب كسـى كه سـؤال كـرد: »من ابَـِرَ؟« )به چه كسـى 
نىكي كنـم؟( فرمـود: »امّـك.« يعنـى »بـه مـادرت.« دفعـه دوم هـم هميـن را فرمـود؛ دفعه سـوم هـم همين را 
فرمـود. دفعه چهـارم كه سـؤال كـرد، فرمـود: »ابـاك.« يعنـى »بـه پـدرت«. پـس، زن در مقيـاس خانـواده و در 
رابطـه بـا فرزنـدان، حـقّ سـنگينترى دارد. البتـه اين هم نـه از بـاب اين اسـت كه خـداى متعال خواسـته اسـت 
جمعـى را بـر جمـع ديگـر ترجيح دهـد. بلكـه به ايـن جهت اسـت كـه زنـان زحمـت بيشـترى تحمّـل مك‌ىنند.

اين هم عـدل الهى اسـت. زحمت بيشـتر اسـت؛ پـس حق هم بيشـتر اسـت. ناراحتـى بيشـترى تحمّـل مك‌ىند؛ 
پس ارزشـش بالاتر اسـت. همه اينهـا از روى عدالت اسـت. در مسـائل مالـى، مثل حقّ خانـواده و حقّ سرپرسـتى 
خانـواده در مقابـل وظيفـه اداره خانـواده، روشِ اسلام روشِ متعـادل اسـت. قانـون اسلامى، در ايـن چيزها هم 
نگذاشـته اسـت كـه ذرّه‌اى بـه زن يا بـه مرد ظلـم شـود. حقّى بـراى مـرد و حقّـى هم بـراى زن قـرار داده اسـت. 
كي وزنـه در كفّه مـرد قـرار داده و يـك وزنه هـم در كفّه زن قـرار داده اسـت. كسـانى كه اهـل مداقّه در ايـن امور 
هسـتند، اگـر دقّـت كننـد، اينهـا را م‌ىبيننـد. در كتابها هـم نوشـته‌اند. امـروز خانمهـاى انديشـمند و فاضـل ما، 
بحمـداللَّ ايـن مسـائل را بهتـر از ديگـران و بهتـر از مـردان م‌ىداننـد و تبليـغ و بيـان مك‌ىننـد. ايـن هـم درباره 

حقوق مـرد و زن.

ایستادگی اسلام در مقابل زورگویی مردان 
يـك نكته اساسـى هـم وجـود دارد كـه در آن اسلام ايسـتادگى كـرده اسـت و آن اين اسـت كـه در طـول زمان، 
چـون اخلاق مـردان خشـن‌تر و اراده آنـان در برخـورد بـا مشـلاكت قويتـر و جسمشـان سـنگينتر بـوده اسـت، 
لذا كارهـاى مهـم و مسـؤوليتها و قدرتهـاى گوناگـون را در دسـت داشـته‌اند و اين، بـه مـردان امكانى براى سـوء 
اسـتفاده كـردن از جنـس مخالـف - بـه نفـع خودشـان - داده اسـت. شـما نـگاه كنيـد ببينيـد كـه كدام يـك از 
سلاطين، ثروتمنـدان و پولـداران و زرمنـدان و زورمنـدان در دربارهـا و دستگاههايشـان، با داشـتن پـول و مقام 
و قـدرت، بـه نحـوى از انحـا، دسـت بـه سـمت تعـرّض و تخطّـى و سوءاسـتفاده از زن دراز نكرده‌انـد؟! اسلام در 
اين‌جا، بـا كمال قـدرت و قوّت ايسـتاده اسـت و بيـن زن و مـرد در جامعـه، مرزى قـرار داده اسـت. از نظر اسلام، 
هيچ كس حـق ندارد كـه ايـن مـرز را زير پـا بگـذارد و بشـكند؛ چـون از نظـر اسلام، خانـواده خيلى مهم اسـت. 

تاکید بر حفظ خانواده و عدم اختلاط زن و مرد
رابطـه زن و مـرد در محيـط خانـواده به‌گونـه‌اى اسـت، و در محيـط جامعـه، به‌گونـه‌اى ديگـر اسـت. اگـر آن 
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ضوابطـى كه اسلام در محيـط جامعـه به عنـوان حايل بيـن زن و مـرد قـرار داده اسـت، بشـكند، خانـواده خراب 
م‌ىشـود. در خانـواده، غالبـاً بـه زن و گاهـى هـم بـه مـرد، ممكـن اسـت ظلـم شـود. فرهنـگ اسلامى، فرهنگ 
عـدم اختلاط زن و مرد اسـت. چنيـن زندگ‌ىاى بـا خوشـبختى ادامـه مي‌ىابـد و م‌ىتواند به درسـتى و بـا رعايت 
موازيـن عقلـى بچرخـد و حركـت كنـد و بـه پيـش بـرود. در اين‌جا اسلام سـختگيرى كـرده اسـت. اگـر آن حدّ 
و مـرزى كـه در جامعـه قـرار داده شـده اسـت، چـه از طـرف زن و چـه از طـرف مـرد بشـكند، اسلام در مقابـل 
آن سـختگيرى مك‌ىنـد؛ درسـت نقطـه مقابـل آنچـه كـه شـهوترانان عالـم م‌ىخواسـته‌اند و عمـل مك‌ىرده‌انـد. 
قدرتمنـدان و زرمنـدان و زورمندان، مردشـان، زنشـان و زيردستهايشـان و كسـانى كه با آنهـا و براى آنهـا زندگى 
مك‌ىرده‌انـد، هميشـه عكس ايـن عمـل مك‌ىرده‌انـد. آنهـا مايـل بوده‌اند كـه اين حجـاب بيـن زن و مـرد، از بين 
برود، كـه ايـن، البته بـراى زندگـىِ جامعه مضـرّ و براى اخلاق جامعه بد اسـت. بـراى حفظ عفّـت جامعـه زيانبار 

و بخصـوص بـراى خانـواده از همـه چيز بدتـر اسـت. ايـن، بنيـان خانـواده را متزلـزل مك‌ىند.

مقایسه جایگاه زن در غرب و جمهوری اسلامی
اسلام بـه خانـواده اهميـت م‌ىدهـد. تمـام دعـواى امـروزِ بلندگوهـا و بوقهـاى تبليغاتـىِ غربـى بـا مسـلمين 
هم بر سـرِ هميـن اسـت. شـما ببينيـد كـه در مقابـل »حجـاب« چـه حساسـيتى نشـان م‌ىدهنـد! ايـن حجاب 
اگـر در جمهـورى اسلامى باشـد، آن را زشـت م‌ىشـمارند. اگـر در دانشـگاههاى كشـورهاى عربـى باشـد، كـه 
دختـران جوانِ دانشـجو، بـا معرفت و آگاهـى و با ميـل و اختيار خـود به‌حجـاب روى آورده‌اند، حسّاسـيت نشـان 
م‌ىدهنـد. اگـر در بين احـزاب سياسـى باشـد، حسّاسـيت نشـان م‌ىدهنـد. اگـر در مـدارس و حتّى دبسـتانهاى 
كشـورهاى خودشـان هم باشـد - بـا اينك‌ه زيردسـت خودشـان اسـت - حسّاسـيت نشـان م‌ىدهند. پـس، نقطه 
دعـوا در اين‌جاسـت. البتـه در تبليغاتشـان، دائـم فريـاد م‌ىزنند كه حـقّ زن در اسلام يـا در جمهورى اسلامى، 
پايمال شـده اسـت. خودشـان هم به ايـن قضيـه اعتقـادى ندارنـد و م‌ىدانند كـه حـقّ زن در جمهورى اسلامى 
تضعيـف نشـده ، بلكـه تقويت شـده اسـت. شـما نـگاه كنيـد و ببينيـد كـه تعـداد محصّليـن و دانشـجويان زن - 
دختـران تحصيـل كننـده در مراكـز عالـى - امـروز در ايران بيشـتر اسـت يـا در دوران حكومـت طواغيت بيشـتر 
بود؟ م‌ىبينيد كه امروز بيشـتر اسـت. تعداد دانشـجويانِ دختـرِ برجسـته و داراى نمـره اوّل در تحصليات، امروز 
بيشـتر اسـت يا در آن زمـان بيشـتر بـود؟ م‌ىبينيد كـه امروز بيشـتر اسـت. عـده زنانـى كـه در مراكز پزشـىك و 
درمانـى و در مراكـز گوناگون علمـى در اين كشـور مشـغول كار و تحقيق هسـتند، امروز بيشـتر اسـت يـا آن روز 
بيشـتر بود؟ م‌ىبينيد كـه امروز بيشـتر اسـت. عده زنانـى كـه در صحنه سياسـت كشـور و در عرصه‌هـاى مجامع 
بين‌المللـى حضـور قدرتمنـد پيـدا مك‌ىننـد و در آن‌جـا از حقـوق و نظـرات ايـن كشـور و ايـن ملت - كه كشـور 
خـود و ملـت خودشـان اسـت - دفـاع مك‌ىننـد، امـروز بيشـتر اسـت يـا آن روز بيشـتر بـود؟ م‌ىبينيد كـه امروز 
بيشـتر اسـت. آن روز زنان بـا هيأتهـاى مختلـف بـه مسـافرتهاى گوناگونـى م‌ىرفتنـد؛ اما تشـريفاتى بـود. براى 
هوسـرانى و نشـان دادن سـر و كول خودشـان به ايـن و آن بـود. لكـن زن مسـلمان امـروز، در مجامـع جهانى، در 
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كنفرانسـهاى گوناگـون جهانى، در مراكـز علمى و در دانشـگاهها، حضـور علمى يا سياسـى يا خدماتـى دارد. اينها 
ارزش دارد.آن روز دخترانـى را بـه عنـوان »دختر نمونـه« و »دختر شايسـته«، از آغوش گـرم و عفيـف خانواده‌ها 
بيـرون مك‌ىشـيدند و در منجلاب فسـاد فـرو مك‌ىردنـد. اما امـروز، چنين چيزى نيسـت. حـقّ زن در كجـا ضايع 
م‌ىشـود؟ در جايـى كه جلـوِ تحصليات زنـان گرفتـه شـود؛ جلـوِ اشـتغال زنان بـه كارهـاى متناسـب بـا بانوان 
گرفته شـود؛ جلـوِ خدمـت رسـانى زنان يـا خدمت‌رسـانى بـه زنـان گرفتـه شـود و نيـز در جايـى كـه زن تحقير 
شـود. برويد به جوامـع امركياىي نـگاه كنيـد! خواهيد ديد كـه در آن‌جـا زن تحقير م‌ىشـود. زنِ خانـواده، از طرف 
شـوهر تحقيـر م‌ىشـود. مـادرِ خانـواده، از طـرف فرزنـدان تحقيـر م‌ىشـود. حـقّ مـادرى، به ايـن شـكلى كه در 

مراكز اسلامى هسـت، در آن‌جـا معنا نـدارد.

ضرورت حفظ مرز بین زن و مرد 
جمله‌اى در كي سـخنرانى معـروف در كي مركـز بين‌المللـى - كـه نم‌ىخواهـم خصوصيّـات آن را در اين‌جا ذكر 
كنـم - راجع بـه خانواده گفته شـد. گزارشـهاىي كـه از آن‌جـا به ما رسـيد، حاكـى از اين بـود كه مردم آن كشـور، 
نسـبت به همان جمله، به‌شـدّت علاقـه نشـان داده بودند؛ بـه خاطـر اينك‌ه وضـع خانـواده در آن كشـورها از هم 
پاشـيده اسـت. آنجا به زنـان ظلـم م‌ىشـود؛ اما اين‌جـا، آن مـرز بيـن زن و مـرد وجـود دارد. معنـاى آن مـرز هم 
اين نيسـت كه زنـان و مـردان در كي محيـط تحصيـل نكنند، در يـك محيط عبـادت نكننـد، در يـك محيط كار 
نكننـد و در كي محيـط خريد و فـروش نكنند - كـه اين قبيل مـوارد، فراوان اسـت - بلكـه معنايش اين اسـت كه 

حدّ و حـدودى در اخلاق معاشـرتى خودشـان قائل باشـند. و اين كار بسـيار خوبى اسـت. 

زنانی که برای نظام اسلامی مایه افتخارند
زن در اين‌جـا حجـاب خـودش را حفظ مك‌ىنـد. مردم مـا چـادر را انتخـاب كرده‌انـد. البته مـا هيچ وقـت نگفتيم 
كه »حتمـاً چـادر باشـد، و غيرچـادر نباشـد.« گفتيـم كـه »چـادر بهتـر از حجابهاى ديگـر اسـت.« ولى زنـان ما 
م‌ىخواهنـد حجـاب خودشـان را حفظ كننـد. چادر را هـم دوسـت دارند. چـادر، لباس ملى ماسـت. چـادر، پيش 

از آنك‌ه يـك حجاب اسلامى باشـد، يـك حجـاب ايرانى اسـت. مال مـردم مـا و لباس ملى ماسـت.
خانمهـاى باسـوادِ مسـلمانِ مؤمـنِ درسـخوانى كـه يـا مشـغول تحصيلنـد و يـا در دانشـگاهها بهتريـن علـوم را 
دربالاتريـن مـدارج تدريس مك‌ىننـد، زيادنـد و ايـن براى نظـام اسلامى مايه افتخـار اسـت. خانمهاىي هسـتند 
كـه بحمـدللَّ بالاتريـن تخصّصهـا را در پزشـىك و در علـوم گوناگـون - در زمينـه علـوم انسـانى، در زمينـه علـوم 
تجربـ‌ىو در زمينـه علـومِ گوناگـونِ ديگـر دارنـد. خانمهاىي هسـتند كـه در زمينـه علوم دينـى پيشـرفت كرده و 
به مراتـب بالا رسـيده‌اند. يـك روز يـك خانـم بزرگـوار در ايـران - در اصفهـان - بود، بـه نـام »بانـوى اصفهانى4« 
كه خانـم بسـيار عال‌ىمقامى بـود. مجتهده و عـارف و فقيه بـود. اما فقـط او بـود. امروز، بحمـداللَّ دختـران جوانى 
كـه در آينده نـه چنـدان دور بـه مقامـات عالى علمـى، فقهـى و فلسـفى م‌ىرسـند، بسـيارند. اينهـا افتخـار نظام 

4.  مجتهده فقيد »حاجيه نصرت خانم امين«.



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

59

اسلامى هسـتند؛ و پيشـرفت زن يعنـى اين.

فرهنگ غرب، فرهنگ برهنگی
غـرب م‌ىخواهـد فرهنگ خـود را بـر همه جـا حاكـم كنـد. فرهنـگ غـرب، برهنگى اسـت. البتـه به شـما عرض 
كنم كـه ايـن برهنگى، اين فسـاد و بـى بندو بـارى و ايـن شـكل فضاحت‌آميزى كـه بعضى از زنـان در بسـيارى از 
كشـورهاى غربى دارنـد، بحمـداللَّ در خودِ غـرب نيز همه‌گير نيسـت. ايـن، كارى اسـت كه بـر اثر تبليغـاتِ غلطِ 
خودِ آنهـا، روزبـه‌روز افزايش پيـدا مك‌ىنـد. و الّا حتى تـا چهل، پنجاه سـال پيـش، در خـودِ كشـورهاى غربى، به 
اين شـدّت نبـود. آنهـا م‌ىخواهند همـان فسـاد و ب‌ىبندوبـارى را كه خودشـان گرفتارش شـده‌اند، به كشـورهاى 
اسلامى هم صـادر كنند. ولـى مـا ايـن را نم‌ىخواهيـم. اين، بـراى زندگـى اجتماعـى مضرّ اسـت و بـراى آنها هم 

مضرّ اسـت. هـر جا باشـد، مضرّ اسـت. 

حضور عالی بانوان ما در میدانهای مختلف 
روش اسلامى براى مـا بهترين اسـت. زنـان ما در طـول حـوادث انقلاب و بعـد از انقلاب تا امـروز، نشـان داده‌اند 
كه در آن چيزهايـى كه معيـار واقعى زندگى و ارزش و برجسـتگى آنهاسـت، در سـطوح عالـى قرار دارنـد. مادرى 
كه فرزنـدان خـود را در راه خـدا و در راه هـدف - هدفى كه بـراى او مقدّس اسـت و پيـشِ خدا هم مقدّس اسـت - 
تقديـم مك‌ىند و خـم به ابرو نمـ‌ىآورد، يـك عمل برجسـته انجام داده اسـت و ايـن امر كوچىك نيسـت. ايـن را با 
هـر معيـار و ميزانـى اندازه‌گيرى كنيـد، بـا عظمت اسـت. زن جوانـى كه حرمـت همسـرش و خـودش را به مدت 
ده، يازده سـال كه همسـرش در زندانهاى دشـمن اسـير بوده، باكمال عفّـت و سـربلندى و پاكدامنـى حفظ كرده 

اسـت، آيا كارش ارزش نيسـت؟! اينها ارزشـند.
زنـان ما در ميـدان جنـگ حضور پيـدا كردنـد؛ در ميـدان بازسـازى حضور پيـدا كردنـد و در ميـدان نشـان دادنِ 
قدرت‌روانـى، از همه بيشـتر فعّاليـت كردنـد. بهترين كسـانى كه در جـوّ تبليغـات گوناگونِ دشـمنان ايسـتادند، 
بانوان كشـور ما بودنـد. تبليغات دشـمنان، به شـكلهاى مختلـفِ انتقـاد، كاهى را كوهـى كردن، مشـكل كوچىك 
را ده برابـر جلـوه دادن و از ايـن راديـو و آن راديـو گفتـن اسـت. متأسـفانه بعضـى از قلـم بـه مزدهـاى داخلـى 
خودمـان هم كه گويـى با انقلاب پدركشـتگى دارنـد، در فلان مجلّه و فلان نشـريه، اين چيزهـا را م‌ىنويسـند. 
بعضـى بـا شـبنامه و بعضى بـا نشـريات آشـكار و مجـاز تبليغـات مك‌ىننـد. بـه افـراد پـول م‌ىدهند كـه در صف 
فلان جنس يـا در اتوبـوس بايسـتند و بدگويـى كنند. ايـن پولهـا را هـم بـراى شـايعه‌پراكنى و خراب كـردن جوّ 
خـرج مك‌ىننـد. بهتريـن كسـانى كـه در چنيـن جـوّى ايسـتادند، بانـوان كشـور مـا بودنـد؛ هميـن زنـان مؤمن 
كـه بحمـداللَّ و به كـورى چشـم دشـمنان، عدّه‌شـان هـم فـراوان و فـراوان اسـت و اكثريـت زنـان ما را تشـيكل 
م‌ىدهنـد. ايـن همـان جامعـه زنِ زينبـى و فاطمـى اسـت. ايـن همـان تربيـت اسلامى و نظـام اسلامى اسـت. 

ارزش، برجسـتگى و آزادى زن، اينهاينـد. 
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فکر بر روی نقشِ زن مسلمان در پيشرفت جامعه
البتـه زنان كشـور مـا بدانند كـه بـراى پيشـرفت و ترقّـى، هنـوز خيلى جـا دارنـد. مـن از بانـوان كشـورمان -چه 
خانمهاىي كـه در حال تحصيلنـد؛ چه خانمهايـى كـه فارغ‌التحصيلند؛ چـه خانمهاىي كـه در فعّاليتهاى سياسـى 
و اجتماعـى و خدماتى حضـور دارند؛ چـه خانمهاىي كه در بخشـهاى مختلـف مسـؤولند و مسـؤوليتهاىي دارند و 
چه خانمهايـى كـه در خانه‌ها هسـتند، اما دلشـان به نـور و روحيـه انقلاب زنده اسـت و محيـط خانه‌هـا را محيط 
اسلامى نگه‌م‌ىدارنـد - خواهـش مك‌ىنـم كه دربـاره نقـشِ زن مسـلمان در پيشـرفت جامعـه خودشـان، باز هم 
فكـر كنند. در باره تشـكّلهاى سياسـى، كارهـاى علمى، خدمـات ارزشـمند، بالابردن سـطح معرفـت و معلومات و 

ايسـتادگى در مقابل دشـمنان در همـه مراكـز و ميدانهاىي كـه ايسـتادگى در آنها مؤثرّ اسـت، فكـر كنند. 
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ظلم به جامعه زنان، یکی از معضلات دنیای امروز 
نقش برجسته زنان در انقلاب و جنگ

سه دیدگاه از بینش اسلامی نسبت به زن
1( عدم تفاوت بین زن و مرد در راه تکامل انسانی 

2( نظـر میانـه در خصـوص فعالیت‌هـای اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی زنـان

خانواده‌ها ممانعت از تحصیل دختران نکنند
ــد  ــت باي ــاى فعّالي ــه راهه ــى، هم ــدان علم مي

براى زنان باز باشد
3( نگاه به زن، به عنوان كي عضو در خانواده

بنیان بسیار سست خانواده در غرب
وظایف بسیار سنگین قانون از زنان خانواده

آگاهی و حضور زن و مرد در میادین مختلف 
افزایش معلومات وظیفه حتمی و مسلم زن و مرد

تكامل معنوی، فعالیت اجتماعی و خانواده؛
 سه بعد اصلی نگرش اسلام به زن



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

تكامل معنوی، فعالیت اجتماعی و خانواده؛ سه بعد اصلی نگرش اسلام به زن *

ظلم به جامعه زنان، یکی از معضلات دنیای امروز 
بـراى مـن، منظـره بسـيار جالـب و زيباىي اسـت كـه مشـاهده مك‌ىنـم بانـوان ايـن اسـتان، اجتماعـى را بـا اين 
، شـما قشـرهاى مختلـف بانوان اين اسـتان، از شـهرهاى مختلف گـرد آمده‌ايد  عظمت تشـيكل داده‌اند. بحمداللَّ
و اين مجمع بـا شـكوه را تشـيكل داده‌ايد. آنچـه كه امـروز مناسـب م‌ىدانـم در اين مجموعـه بزرگ عـرض كنم، 

دو، سـه مطلـب اساسـى در خصوص مسـائل زنان اسـت:
مطلـب اوّل اين اسـت كـه امـروز معضـل بزرگـى در ارتبـاط بـا قشـر زن، نـه فقـط در ايرانِ مـا، بلكـه در سراسـرِ 
جهان وجـود دارد. آن معضل اين اسـت كه نسـبت بـه حقوق و شـخصيت بانـوان، در بعضـى از بخشـهاى زندگى، 

كوتاهـى يـا تعـرّض انجـام م‌ىگيـرد. يعنى بـه زنـان ظلم م‌ىشـود.
بعضـى تصـوّر مك‌ىننـد اين ويژگـى، مخصـوص كشـورهاى شـرقى يا اسلامى اسـت. ايـن تصوّر، اشـتباه اسـت. 
ظلـم بـه زنـان، در كشـورهاى غربـى - بـا همـه ادّعاهاىي كـه نسـبت به زنـان دارنـد - اگـر بيشـتر از كشـورهاى 
اسلامى و شـرقى نباشـد، كمتر نيسـت. آمارهاىي مبنى بر آزار زنـان در خانواده از طـرف مردان - چه شـوهر، چه 
پدر و چـه بـرادر - وجود دارد كـه من ايـن آمارهـاى تكان‌دهنده را ديـده‌ام. واقعـاً انسـان را دچار تعجّـب مك‌ىند!

پس، معضلى كـه به آن اشـاره شـد، در همه جـاى دنيـا وجـود دارد. ايـن معضل، بايـد حل شـود. البته در كشـور 
ما، به هنـگام مقدّمات پيـروزى انقلاب كه زنـان در ميدانهـاى عظيم مبارزه سياسـى حضـور پيدا كردنـد و نقش 

خودشـان را بـه اثبات رسـاندند، وضـع تا حـدود زيادى عوض شـد.

*. بيانات در جمع زنان شهر اروميه  1375/06/28
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نقش برجسته زنان در انقلاب و جنگ
مـن اين‌جـا در جمـع شـما بانـوان عزيـز و خواهـران و فرزنـدان خـودم، عـرض مك‌ىنـم كـه نقـش اجتماعـات 
زنـان در پيـروزى انقلاب، بـه احتمـال زيـاد از اجتماعـات مخصوص مـردان بيشـتر بـود. يعنـى حضور زنـان در 
مبـارزات عمومـى و سياسـى، يـك نقـش چنـد گانـه داشـت. مرد يـك نفـر بـود و خـودش م‌ىآمـد در مبـارزات 
يـا در اجتماعـات و راهپيماييهـا شـركت مك‌ىـرد. هميـن و بـس! امـا وقتـى زنِ خانـه، خـود را در مبارزه سـهيم 
م‌ىدانسـت و وارد ميدان م‌ىشـد، در واقع خانـه‌اى را كـه در آن، مـرد و زن و فرزندان هسـتند، به صحنـه م‌ىآورد 
و خانـواده‌اى را در ميـدانِ مبـارزه حاضـر مك‌ىرد. در جنـگ نيز هميـن طور بـود. يعنى اگـر خانواده‌هاى شـهدا - 
مـادران و همسـران - صبـر نمك‌ىردند، جنـگ دچار مشـلاكت بسـيار بزرگـى م‌ىشـد. در آن مقطع، نقـش زنان، 
بسـيار برجسـته بود. انقلاب و جنگ، زنـان مـا را در جامعـه از آگاهى و رشـد سياسـى برخـوردار كـرد. زن، وقتى 
با سـواد باشـد و از آگاهى سياسـى برخوردار شـود، كسـى نم‌ىتواند به آسـانى به او زور بگويـد و حقّـش را پايمال 

كنـد. اينهـا غنيمتهايـى بود كـه در انقلاب بـراى زنان پيـش آمد. ايـن، نكتـه اوّل.

سه دیدگاه از بینش اسلامی نسبت به زن

1( عدم تفاوت بین زن و مرد در راه تکامل انسانی 
خواهـش مك‌ىنـم دختـران جـوان و تحصيلكـرده و بانـوان آگاه و هوشـمند بـه نكتـه‌اى كـه م‌ىخواهـم بگويـم، 
درسـت توجّه كننـد: زن را از سـه ديدگاه م‌ىشـود مـورد ملاحظه قـرار داد تا بينش اسلامى نسـبت به او آشـكار 
شـود. ىكي نقـش زن بـه عنـوان انسـانى در راه تكامـل معنوى و نفسـانى اسـت كـه در ايـن ديـدگاه، زن و مـرد با 
كيديگـر هيچ تفاوتـى ندارنـد. در تاريـخ، زنان بـزرگ و برجسـته‌اى حضور داشـته‌اند؛ همچنـان كه مـردان بزرگ 
و برجسـته‌اى بوده‌انـد. در قـرآن، وقتى خـداى متعـال م‌ىخواهد بـراى مؤمنين مثـال بزنـد، از زن مثـال م‌ىزند: 
»و ضـرب اللَّ مثلاً للّذيـن آمنـوا امـرأت فرعـون1.« زن به عنـوان عنصر مؤمـنِ برجسـته‌اى كـه نظيـر او در ميان 

انسـانهاى آن روز هـم نبود يـا كمياب بـود، حضـور دارد. ايـن، از ديـدگاه اوّل.

2( نظر میانه در خصوص فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان
ديـدگاه دوم، در زمينـه فعاليتهـاى اجتماعى، سياسـى، علمـى و اقتصادى اسـت. از نظر اسلام، ميـدان فعّاليت و 
تلاش علمى و اقتصـادى و سياسـى بـراى زنان، كاملاً باز اسـت. اگر كسـى با اسـتناد بـه بينش اسلامى بخواهد 
زن را از كار علمـى محـروم كنـد، از تلاش اقتصـادى بـاز دارد، يا از تلاش سياسـى و اجتماعى ب‌ىنصيب سـازد، به 
خلاف حكـم خدا عمـل كرده اسـت. زنان بـه قدرى كـه تـوان جسـمى و نيازهـا و ضرورتهايشـان اجـازه م‌ىدهد، 
م‌ىتواننـد در فعّاليتها شـركت كننـد. آنها هر چـه م‌ىتواننـد، تلاش اقتصـادى و سياسـى و اجتماعى كنند. شـرع 
مقـدّس، مانع نيسـت. البته چـون از لحاظ جسـمانى زن ظريفتـر از مرد اسـت، لـذا ضرورتهايـى دارد. تحميلِ كار 

1. تحريم: 11
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سـنگين بـر زن، ظلم بـه زن اسـت. اسلام ايـن را توصيـه نمك‌ىنـد؛ چنـان كه منـع هـم نمك‌ىنـد. البتـه از امام 
عل‌ىبـن اب‌ىطالـب عليه‌الصّلاة و السّلام نقل اسـت كـه فرمـود: »المـرأة ريحانـة و ليسـت بقهرمانـه2.« يعنى زن 
گل اسـت، قهرمانه نيسـت. »قهرمـان« يعنى پيشـكار و خدمتگـزارِ آبرومنـد. خطاب به مـردان م‌ىگويـد كه زنان 
در خانه‌هـاى شـما مثـل گلـى لطيفند كـه بايد نسـبت به آنهـا با كمـال ظرافـت و دقّـت رفتار كـرد. زن، پيشـكار 
شـما و خدمتگزار شـما نيسـت كه خيال مك‌ىنيـد كارهـاى سـنگين را بايد بـه او محوّل كـرد. اين، مسـأله مهمّى 

اسـت.
در گزارشـى كه اخيـراً به من دادند، آمده اسـت كـه در بعضـى از مناطـق آذربايجان غربـى، هفتاد درصـد كارهاى 
روزمـرّه را زنـان و سـ‌ىدرصد بقيـه را مـردان انجـام م‌ىدهنـد! ايـن ظلم اسـت. اين بـه خلاف نظر اسلام اسـت. 
اينك‌ـه بعضـى مـردان وقتـى م‌ىخواهنـد ازدواج كننـد، شـرط قائـل م‌ىشـوند كـه زن بايـد حتمـاً كار كنـد و 
شـغل و درآمـدى داشـته باشـد، خطاسـت. گرچـه خلاف شـرع نيسـت، اما اسلام بـه چنيـن كارى هـم توصيه 
نمك‌ىنـد. اينك‌ـه مـا بگوييـم »زن را از فعاليـت اقتصـادى و اجتماعـى ممنـوع كنيـم«، بـه اسـتنادِ نظـرِ اسلام، 
غلط اسـت. اسلام چنيـن حرفـى نگفتـه اسـت. امـا از آن طرف، ايـن را هـم كـه زن را مجبـور بـه انجـام كارهاى 
سـنگين و تلاشـهاى دشـوار اقتصادى، اجتماعـى يا سياسـى كنند، اسلام توصيـه نكرده اسـت. نظر اسلام، كي 
نظر ميانه اسـت. يعنـى زن اگـر فرصـت و فراغت داشـته باشـد، بچـه‌دارى مانع او نگـردد، شـوق و علاقـه و نيرو و 
تـوان جسـمانى داشـته باشـد و بخواهـد وارد فعاليتهـاى اجتماعى، سياسـى يا اقتصـادى شـود، مانعى نـدارد. اما 
اينك‌ـه او را مجبـور كننـد و بگوينـد بايد حتماً شـغلى بپذيـرى، روزى فلان قـدر كار كنى تا بـا درآمـد آن بتوانى 
در تأميـن هزينـه خانـوار، سـهمى به عهـده بگيـرى، نه. ايـن را هـم اسلام از زن نخواسـته اسـت. ايـن را هم كي 

نوع تحميـل بـر زن به حسـاب مـ‌ىآورد.
پس، بـه طور خلاصـه، در ديـدگاه دوم، نظر اسلام اين اسـت كـه در ميـدان فعّاليت علمـى، اقتصـادى، اجتماعى 
و سياسـى، نبايـد بـر زن تحميـل و اجبـار كـرد؛ چنان كـه به سـد كـردن راه او هـم نبايـد پرداخـت. اگـر خانمها 
م‌ىخواهنـد وارد فعّاليتهـاى اجتماعى و سياسـى شـوند، مانعى نيسـت. البته فعّاليـت علمى، خيلى خوب اسـت و 

بـر سـاير فعّاليتها ترجيـح دارد.

خانواده‌ها ممانعت از تحصیل دختران نکنند
من بـه خانواده‌هـا توصيـه مك‌ىنم كـه اجـازه دهنـد دخترهايشـان درس بخواننـد. مبـادا پـدر و مـادرى، از روى 
تعصّـبِ دينـى، خيـال كننـد كـه بايـد جلـوِ دختـر را بگيرند تـا تحصليات عاليـه نكنـد! نه؛ ديـن چنيـن چيزى 
نگفتـه اسـت. دين، بـراى تحصيـل علـم، ميان دختـر و پسـر فرقـى نم‌ىگـذارد. اگر پسـر شـما تحصليات عاليه 
مك‌ىنـد، بگذاريـد دختر شـما هم بـه تحصليات عاليه بپـردازد. بگذاريـد دختـران جوان مـا درس بخواننـد، علم 
بياموزنـد، آگاهـى پيـدا كننـد، به شـأن خودشـان واقـف شـوند و قـدر خـود را بداننـد، تـا بفهمنـد كـه تبليغات 
اسـتكبار جهانـى در خصـوص زن، چقـدر ب‌ىپايه و اسـاس و پوچ اسـت. در سـايه سـواد، م‌ىشـود اينهـا را فهميد.
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2. نهج‌البلاغه: نامه 31 )وصيت‌نامه‌اى به امام حسن عليه‌السّلام(
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ميدان علمى، همه راههاى فعّاليت بايد براى زنان باز باشد
امـروز متدينّ‌تريـن، انقلاب‌ىتريـن، پاكتريـن و بـا ايمانتريـن دختـران و زنـان جـوان مـا، در ميـان قشـرهاى 
تحصيلكـرده هسـتند. كسـانى كـه اهـل تجمّـل و چسـبيدن بـه زر و زيـورآلات هسـتند و يـا كوركورانه و چشـم 
بسـته م‌ىخواهند از الگوهـاى غربى در لبـاس و پوشـاك و وضع زندگـى تقليد كننـد، غالبـاً از سـواد و معلومات و 
معرفـت كافى بهـره ندارند. كسـى كـه معلومـات داشـته باشـد، م‌ىتواند رفتـار خـود را كنتـرل كنـد و آن را با هر 
چه حقّ و حقيقـت و خوب اسـت، تطبيق دهـد. بنابرايـن، در ميدان علمـى، همه راههـاى فعّاليت بايد بـراى زنان 
باز باشـد. دختـران، حتّـى در روسـتاها هـم درس بخواننـد. توصيه من بـه پـدران و مادران اين اسـت كـه بگذارند 
دختـر بچه‌هايشـانْ بـه مدرسـه برونـد و سـواد بياموزنـد. اگـر آنهـا اسـتعداد دارنـد و مايلند پـس از طـىّ مراحل 
ابتدايـى بـه تحصليات عاليـه و دانشـگاهى بپردازنـد، ممانعـت نكنيـد. بگذاريـد در جامعه اسلامى مـا آنها جزو 

انسـانهاى بـا سـواد و داراى معلومات شـوند. اين هـم از ديـدگاه دوم.

3( نگاه به زن، به عنوان كي عضو در خانواده
ديـدگاه سـوم، نـگاه بـه زن، بـه عنـوان يـك عضـو در خانـواده اسـت كـه ايـن از همـه مهمتـر بـه نظر م‌ىرسـد. 
عزيـزان مـن! در اسلام بـه مـرد اجـازه داده نشـده اسـت كـه بـه زن زور بگويـد و امـرى را بـر او تحميـل كنـد. 
براى مـرد در خانـواده، حقـوق محـدودى قرار داده شـده اسـت كـه از روى كمـال مصلحـت و حكمت اسـت. اين 
حقـوق، بـراى هر كـس گفتـه و تشـريح شـود، مـورد تصديـق قـرار خواهـد گرفـت. همچنيـن، بـراى زن نيـز در 
خانـواده، حقوقـى معيّـن شـده اسـت كـه آن هـم از روى مصلحت اسـت. مـرد و زن، هـر كـدام طبيعـت، اخلاق، 
روحيّـات و غرايـزى دارنـد كـه ويـژه خودشـان اسـت. آنهـا اگـر از خُلقيّـات ويـژه خود بـه طـور صحيح اسـتفاده 
كننـد، در خانواده، زوجـى كامـل و هماهنگ و مسـاعد تشـيكل م‌ىدهند. اگر مـرد زيـاده‌روى كرد، تعـادل به هم 
م‌ىخورد. اگـر زن هـم زيـاده روى كرد، تعـادل به هـم م‌ىخـورد. اسلام در داخـل خانـواده، دو جنـس زن و مرد 
را ماننـد دو لنگـه كي در، دو چشـم در چهـره انسـان، دو سنگرنشـين در جبهـه نبرد زندگى و دو كاسـبِ شـركي 
در كي باب مغـازه قرار داده اسـت. هر كـدام از ايـن دو، طبيعت، خصوصيـات و خصلتهايـى، هم در جسـم و روح و 
فكر و هـم در غرايـز و عواطـف دارند كـه ويژه خودشـان اسـت. اين دو جنـس، اگر بـا همـان حـدود و موازينى كه 
اسلام معيّن كرده اسـت در كنـار هم زندگـى كنند، خانـواده‌اى مانـدگار و مهربـان و با بركـت و پرفايـده خواهند 

داشـت.

بنیان بسیار سست خانواده در غرب
امـروز در دنياى غرب، خانـواده، بنيان بسـيار سسـتى دارد. خانواده‌هـا - بخصوص زنـان - از جداىي و تلاشـى رنج 
م‌ىبرنـد. اگـر خانـواده‌اى، خداى ناكرده، متلاشـى شـود، هـم مـرد و هـم زن، هـر دو، سـرگردان و آواره و ناراحت 
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م‌ىشـوند و رنـج م‌ىبيننـد. امـا در ايـن ميـان، زن بيشـتر رنـج م‌ىبينـد. امـروز در دنيـاى غـرب، زنان دچـار اين 
رنجنـد؛ چـون خانواده‌هـا به آسـانى بـه هـم م‌ىخورنـد، متلاشـى م‌ىشـوند و از بيـن م‌ىرونـد. گاهى خـودِ زنان 

اقـدام بـه فروپاشـى كانـون خانـواده مك‌ىنند؛ امـا خود آنهـا هـم، چوبـش را بيشـتر م‌ىخورند.

وظایف بسیار سنگین قانون از زنان خانواده
نكتـه مهـمّ ايـن اسـت كـه در محيـط خانـواده - همان‌طـور كـه گفتـم - ايـن دو عنصـر و دو موجـود، ضمـن 
برخـوردارى از خصوصياتشـان، بـا كيديگـر هماهنگـى و همزيسـتى دارنـد. لكـن زن از لحـاظ جسـمى، ظرافـت 
بيشـترى دارد و مـرد، قويتـر و گردنك‌لفت‌تـر اسـت. بـا ايـن حـال، اگـر قانـون از زن دفـاع نكنـد، ممكـن اسـت 
مرد، نسـبت بـه او تعـرّض كنـد. لـذا، قانـون، در حمايـت از بانوانـى كـه خانـواده تشـيكل داده‌انـد و درون محيط 
خانوادگـى خودشـان هسـتند، وظايـف بسـيار سـنگينى دارد. مطلبى كه مـا در كشـورمان بايـد با جديـّت دنبال 
كنيـم، حمايـت اخلاقـى و قانونـى از زن اسـت؛ تـا مـرد در محيـط خانـواده نتوانـد زورگوىي كنـد. گرچـه پس از 
انقلاب، اصلاحـات زيـادى در قوانيـن ازدواج و حمايـت از خانـواده شـده اسـت، امـا كافى به نظـر نم‌ىرسـد. لذا، 
توصيه مـا به همـه دسـت‌اندركاران - چـه آنهاىي كـه در مجلسـند، چـه آنهاىي كـه در دسـتگاه دولتى هسـتند و 
چـه آنهاىي كه بـر منابر خطابـه و وعـظ هسـتند - و به خود زنـان، اين اسـت كه چنيـن مطلبـى را مجدّانـه دنبال 
كنند. ايـن همـان نقطـه اساسـى اسـت كـه اسلام مهمتريـن كار را در اين بخـش انجـام داده اسـت. ايـن همان 
نكته‌اى اسـت كـه در دنياى غـرب، مغفـول مانده و امـروز زنـان دچار مظلوميت شـديدى هسـتند. بعضى كسـان 
كـه ظاهر بيننـد، به محيـط اجتماعـى در غـرب م‌ىنگرنـد و م‌ىبينند زنـان بدون هيـچ پروايـى، در جوامـعْ ظاهر 
م‌ىشـوند. لذا، خيـال مك‌ىنند كه آنهـا در داخـل خانواده هـم چنيـن ب‌ىپروايـى را دارنـد. در حالك‌ىه ايـن تصوّر 
اشـتباه اسـت و در محيـط خانـواده به زنـان خيلـى ظلم م‌ىشـود. امـا اسلام، مانـع از چنيـن ظلمى در حـقّ زن 
اسـت. امروز اگـر مـا در جامعه‌مـان كمبـودى در اين زمينـه داريـم، بايـد مرتفع شـود و حمايـت قانونـى از زن، با 
كمال قوّت و شـدّت انجـام گيـرد. البته در محيـط اجتماعـى، خدمات و مشـاركتهاىي وجـود دارد كه زنـان در آن 

فعّالترنـد. 

آگاهی و حضور زن و مرد در میادین مختلف 
خوب اسـت بـه مناسـبت »روز پرسـتار«، به مسـؤوليت پرسـتارى، كـه از سـابق، زنـان در اين مسـؤوليتْ بيشـتر 
از مـردان تلاش و فعاليـت مك‌ىردنـد و كار بسـيار مهمّـى هم هسـت كـه ارزش والايـى دارد، اشـاره كنـم: بانوان 
عزيـز و خواهـران گرامى! مسـأله مهـمّ اين اسـت كـه امروز اسلام بـا قوانيـن و معارف خـود، كمـر بـه حمايت از 
همه قشـرهاى جامعـه مـا - اعـم از زن و مـرد، روسـتاىي و شـهرى، قشـرهاى مختلـف و مخصوصاً قشـرهاىي كه 
ضعيفنـد - بسـته اسـت. از يـك ديـدگاه ديگـر، م‌ىتـوان چنين گفـت كه نظـام اسلامى و احـكام اسلامى، كمر 
بـه دفـاع از مظلوميـن در همه دنيا بسـته اسـت. بـه خاطـر همين ديدگاه اسـت كـه امـروز اسـتكبار، عليـه نظام 
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جمهورى اسلامى توطئـه مك‌ىند. اكنـون كمتر ماهـى م‌ىگذرد كه اسـتكبار بـا دسـتگاهها، كمپانيهـا، مغزهاى 
مزدور و مؤسّسـات طرّاح‌ىاش - كـه دائماً مشـغول طرّاحى توطئـه عليه ملتهـا و دولتهاى آزاد هسـتند - در صدد 
ضربـه زدن و توطئـه عليه نظـام جمهورى اسلامى نباشـد. ايـن توطئه‌هـا، حتّى بعضـاً هر هفتـه و هر روز شـكل 
م‌ىگيـرد و به طـور مسـتمر ادامـه دارد. اما بـه فضـل پـروردگار و به خاطـر هميـن اجتماعـات، هميـن همدليها، 
هميـن همبسـتگيها و هميـن آگاهيهايـى كـه بحمـداللَّ زن و مـرد در كشـور مـا از آن برخوردارنـد، همـه تلاش 
اسـتكبار عليـه جمهـورى اسلامى، ضايـع و باطـل شـده و در ميـدان مقابلـه بـا ايـن ملـت بـزرگ، بارهـا و بارها 
بينـى او به خاك ماليده شـده اسـت. مسـلّماً بيـش از همـه عوامل در ايـن زمينـه، آگاهى مـردم و حضورشـان در 
ميدانهاى مهـمّ اجتماعى و سياسـى نقش داشـته اسـت و شـما زنان، در ايـن مـورد، تأثير زيـادى داشـته‌ايد و باز 

داريد. هـم 

افزایش معلومات وظیفه حتمی و مسلم زن و مرد
، در همـه كشـور، دانشـگاه و حـوزه علميـه وجـود دارد و دختـران جـوان، در بخشـهاى مختلف  امـروز، بحمـداللَّ
ايـن دو نهـاد و مركز علمـى، آگاهى كسـب مك‌ىننـد و بـه علم‌آمـوزى م‌ىپردازند. تـا وقتى ايـن روحهـاى جوان، 
پرشـور، داراى آگاهـى، بـا اراده وبا محبّـت، در جامعه مـا بحمداللَّ فـراوان اسـت، اسـتكبار، امركيا و دشـمنان ريز 
و درشـت اين ملـت، هيـچ غلطى نسـبت بـه ايـن كشـور نم‌ىتواننـد بكننـد. توصيه مـن بـه خواهـران و دختران 
عزيزم اين اسـت كـه معلومـات و آگاهيهايتـان را بيشـتر كنيـد. مطالعـه، دقّـت، تحقيـق، درس، ورود به مسـائل 
مـورد ابتلاى روز و اهتمـام به كارهـاى دينـى، جـزو وظايف حتمى و مسـلمّى اسـت كـه امـروز زنان كشـور بايد 
مثل مـردان، خـود را موظّف بـه انجـام آنها بدانند. شـما هسـتيد كـه فرزنـدان صالـح م‌ىپروريد و همسـران خود 
را بـراى ورود به ميدانهـاى مثبت، تشـجيع مك‌ىنيـد. بسـيارى از زنان، شـوهرانِ خودشـان را بهشـتى مك‌ىنند و 
آنها را از مشـلاكت دنيا و آخرت نجـات م‌ىدهنـد. كار و تلاش زن و آگاهى و موضعگيـرى او، چنين ارزشـى دارد.
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دلیل تجليل از بانوان اهواز و خوزستان
تکیه بر نیـروی انسـانی زن و مـرد برای بازسـازی 

یک کشور
شأن اسلامی زن را ابتدا خود بانوان باید بشناسند!

سه عرصه برای فعالیت زنان در اسلام
الف( تكامل و رشد معنوى خودِ زن
نمونه های قرآنی در این عرصه

ب( عرصه فعالیت‌های اجتماعی زن
تحصیـل دختـران در رشـته‌هایی کـه بـرای آنهـا 

مفید است
حجاب برای امنیت پیداکردن زن

فعالیـت اجتماعـی زنـان، بازگردانـدن نیمـی از 
نیروی فعال به جامعه

مالکیت زن بر ثروت خود در اسلام
ج( نقش زن در خانواده

و...

نقش زن در خانواده
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نقش زن در خانواده *

دلیل تجليل از بانوان اهواز و خوزستان
ايـن اجتمـاع باشـكوه و بـزرگ، كيـى از معـدود اجتماعاتـى اسـت كـه در كشـور اسلامى ما بـه معنـاى حقيقى 
كلمـه بـراى تجليـل از بانـوان فـداكار ميهـن عزيزمـان تشـيكل شـده اسـت. تشـيكل ايـن مجلـس و ايـن ديدار 
باعظمـتِ بانوان اهـواز و خوزسـتان، اوّلاً به‌خاطر اين اسـت كه مقـام والاى زن ايرانـى، مخصوصاً در ايـن منطقهى‌ 
خونبـار مورد احتـرام و اهتمـام ويـژه‌اى قرار گرفتـه باشـد. ثانياً دربـارهى‌ مسـألهى‌ زن ايرانـى و زن مسـلمان، در 
اجتماعى كه از خود بانوان تشـيكل شـده اسـت، مطالـب لازم و مهمى مطرح شـود، تـا در تصحيح بينـش عمومى 
ملت عظيم‌الشّـأن ايـران و همهى‌ مسـلمانان جهان نسـبت بـه زن مسـلمان و ديـدگاه اسلام دربـارهى‌ زن، مؤثرّ 
واقـع شـود. ثالثـاً ايـن اجتمـاع، نشـان دهنـدهى‌ اسـتقلال زن ايرانـى و حضـورش در ميـدان سياسـت و ميـدان 

مسـائل انقلابـى اسـت و ايـن، نمايش قـدرت ملـت ايـران، مخصوصـاً بانـوان در مقابل چشـم جهانيان اسـت.

تکیه بر نیروی انسانی زن و مرد برای بازسازی یک کشور
آنچه كـه مـن عرايضم را بـا آن شـروع مك‌ىنـم، ايـن اسـت كـه در دوران بازسـازى كشـور اسلامى - كـه در اين 
دوران، هـم ملت و هـم مسـؤولان، درصدد آن هسـتند كه ايـران بـزرگ را هم از لحـاظ مـادّى و هم از لحـاظ نظم 
اجتماعـى و هـم از جهات معنـوى، بازسـازى حقيقى كننـد - بيشـترين تيكه بـر نيروى انسـانى اسـت. يعنى كي 
كشـور اگـر م‌ىخواهد بـه معنـاى واقعـى بازسـازى كنـد، بايـد بيشـترين تيكـه و بيشـترين نـگاه و توجّهـش، به 
انسـان و نيروى انسـانى باشـد. وقتـى كه صحبـت از نيـروى انسـانى اسـت، بايـد توجّه كنيـم كه نصـف جمعيت 

*. بیانات در اجتماع زنان خوزستان   1375/12/20
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كشـور و نيمى از نيروى انسـانى، بانـوان كشـورند. اگر بينـش غلطى در مورد زن وجود داشـته باشـد، بازسـازى به 
معناى حقيقى و در سـطح وسـيع آن، شـدنى نيسـت. هـم خـودِ بانوان كشـور بايد نسـبت بـه موضـوع زن از نظر 
اسلام، داراى آگاهـى كافـى و لازم باشـند، تـا بتوانند بـا اتكّا به نظـر والاى ديـن مقدس اسلام، از حقـوق خود به 
طور كامل دفـع كنند، و هـم همهى‌ افـراد جامعه و مردان در كشـور اسلامى بايـد بدانند كـه نظر اسلام در مورد 
زن، حضـور زن در عرصه‌هـاى زندگـى، فعّاليت زنـان، تحصيل زنـان، كار و تلاش اجتماعى و سياسـى و اقتصادى 

و علمـى زنان، نقـش زن در خانـواده و نقـش زن در بيـرون از خانواده چيسـت.

شأن اسلامی زن را ابتدا خود بانوان باید بشناسند!
دربـارهى‌ همهى‌ اينها، اسلام يـك نظر روشـن و صريـح دارد كه اگـر بخواهيم بـا نظر فرهنگهـاى ديگـر، از جمله 
فرهنگ غربـى مقايسـه كنيم، نظر اسلام، هـم مترقّ‌ىتر اسـت و هم سـابقهى‌ بينـش اسلامى، از آنچه كـه امروز 
در مرد هسـت، بيشـتر اسـت و هـم نظر اسلام موجـب آبـادى و صلاح و فلاح كشـور و موجـب اعتلاى هر چه 
بيشـتر بانـوان در كشـور م‌ىشـود. خواهران عزيـز! توجّـه بفرماييـد؛ مخصوصـاً مـن اصـرار دارم كه زنـان جوان و 
كسـانى كـه داراى همّت و شـور و انگيـزهى‌ بيشـترى هستند،درسـت توجّـه بفرماينـد، تـا آن قدرى كـه اقتضاى 

اين جلسـه اسـت، دراين‌بـاره مطالـب كوتاهـى را عـرض كنم.
نظر اسلام در مورد زندگى انسـان و شـأن زنان، در سـه بخش قابل تقسـيم اسـت. مـن بارهـا اين مطالـب را بيان 
كـرده‌ام؛ امـا اصـرار دارم كـه هر چـه بيشـتر ايـن مطلب مهـم در مـورد بانـوان كشـور مطرح شـود. آن كسـى كه 
بيشـتر بايد در ايـن مـورد فعّال باشـد، خود زنـان جامعـهى‌ ما هسـتند. خواهـران عزيـز و دختـران مـن! اعتقادم 
اين اسـت كه اگر در بخشـى از جامعهى‌ اسلامى - چه در ايـران و چـه در بعضى كشـورهاى ديگر - نسـبت به زن 
مسـلمان، كوتاهيهايـى صـورت م‌ىگيرد، قـدرى تقصير مـردان و قـدرى هم تقصيـر خودِ بانـوان اسـت؛ چون آن 
كسـى كه بايد شـأن اسلامى زن را بشناسـد و از آن دفـاع كند، در درجـهى‌ اوّل خـودِ بانوان هسـتند. بايـد بدانند 
كه خدا و قـرآن و اسلام، دربـارهى‌ آنهـا چـه قضاوتـى دارد، از آنها چـه م‌ىخواهـد، مسـؤوليت آنها را چـه چيزى 
معيّن مك‌ىنـد و از آنچه كه اسلام فرمـوده و خواسـته، دفاع كننـد و بخواهنـد. اگر نخواهند، كسـانى كـه به هيچ 
ارزشـى پايبند نيسـتند، به خود اجـازه خواهند داد كـه به زن سـتم كننـد؛ كمااينك‌ه امـروز در دنياى غـرب و در 
زير سـايهى‌ نظامهاى مـادّى آن ديـار، با وجـود شـعارهاىي كه نسـبت بـه زن م‌ىدهند، بيشـترين ظلـم را مردان 
غربى بـه زنـان مك‌ىنند؛ پدر بـه دخترش، بـرادر بـه خواهرش، شـوهر به زنش. بيشـترين سـتم و تعـرّض و تعدّى 
نسـبت بـه زنـان و همسـران و خواهـران و يـا حتّـى دخترانشـان - طبـق آمارهاىي كـه در دنيا هسـت - از سـوى 
مردانى اسـت كـه در نظامهـاى غربـى زندگـى مك‌ىننـد. يعنى اگـر در نظامـى ارزشـهاى معنـوى حاكم نباشـد، 

خـدا در دلها نباشـد، مـرد با تيكـه بر قـدرت جسـمانى، راه خـود را بـراى ظلـم و تعدّى بـه زن بـاز م‌ىبيند.
چيزى كـه مانع اسـت، دو چيز اسـت: كيـى ملاحظهى‌ خـدا و قانـون و ايمـان و امثـال اينهـا، و ىكي هم خـودِ زن 
كه حقوق انسـانى و الهـى خـود را درسـت بشناسـد و از آن دفـاع كند و خـود را بـه معنـاى حقيقى كلمـه بطلبد. 
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در ايـن مـورد، اسلام يـك حـدّ ميانـه و بـدون افـراط و تفريـط را ارائـه م‌ىدهد. نـه بـه زن اجـازهى‌ ظلـم كردن 
م‌ىدهـد و نه طبيعـت زن و مـرد را ناديـده م‌ىگيـرد. خطّ مسـتقيم و صراط مسـتقيم، همان خطّ اسلامى اسـت 

كه مـن بـه صـورت كوتـاه آن را تشـريح مك‌ىنم.

سه عرصه برای فعالیت زنان در اسلام

الف( تكامل و رشد معنوى خودِ زن
در اسلام، براى فعّاليـت زنان، سـه عرصه معيّن شـده اسـت. اوّل، عرصـهى‌ تكامل و رشـد معنوى خودِ زن اسـت. 
زن و مرد در ايـن بخش، هيـچ تفاوتـى در ميدان رشـد و تكامل معنـوى ندارنـد. يعنى مـرد م‌ىتواند بـه عاليترين 
مقامـات از لحـاظ معنوى برسـد؛ زن هـم م‌ىتواند بـه بالاتريـن مقامـات از لحـاظ معنوى برسـد. مـرد م‌ىتواند به 

حـدّ عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام برسـد و زن م‌ىتوانـد به حـدّ فاطمـهى‌ زهرا سلام‌اللَّ‌عليها برسـد.

نمونه های قرآنی در این عرصه
قرآن كريـم، وقتى م‌ىخواهـد نمونـه‌اى براى انسـانهاى بـا ايمان ذكـر كنـد، آن را از ميان مـردان ذكـر نمك‌ىند؛ 
از ميـان زنان ذكـر مك‌ىنـد: »و ضـرب الَلّ مثلاً للذين امنـوا امـراة فرعـون«)358(. خداى متعـال در ايـن جا، دو 
زن را به عنـوان دو نمونـه از انسـانهاى برجسـته و مؤمن - نـه از زنان برجسـته - ذكـر مك‌ىند. يعنـى در صحنهى‌ 
انسـانيت و تكامـل معنـوى، خـداى متعال وقتـى م‌ىخواهـد نمونـهى‌ ممتـازى بيان كنـد، سـخن از پيامبـران و 
مـردان بـزرگ و شـخصيتهاى علمـى و دينـى نمك‌ىنـد؛ بلكـه سـخن از دو زن بـه ميـان مـ‌ىآورد كه كيـى از آن 
دو زن، زن فرعـون اسـت. »أذ قالـت رب ابـن لـى عنـدك بيتـاً ف‌ىالجنـة«)359(؛ زنـى در مقـام مبارزه بـا قدرت 
طاغوتـى شـوهرش، زنى بـا اسـتقلال كامل كه زيـر بـار شـوهر متجـاوز و قدرتمنـد و فرعون صفـت و فرعـون نام 
خود نمـ‌ىرود. عظمـت ايـن زن، اين جاسـت كـه شـوهر نم‌ىتوانـد راه گمراهى را بـر او تحميـل كنـد؛ اگرچه آن 
شـوهر، شـخصى در حدّ فرعون بـا آن قـدرت و با آن شـخصيت باشـد. ميليونهـا مرد، زير دسـت فرعـون و محكوم 
ارادهى‌ اوينـد؛ اما همسـر خـود اين مـرد، در خانـه محكـوم ارادهى‌ او نيسـت؛ آزاد اسـت، به خـدا ايمان مـ‌ىآورد، 
راه فرعـون را تـرك م‌ىگويـد و راه خـدا و راه حـق را انتخـاب مك‌ىنـد. لـذا بـه عنـوان يـك موجـود و كي انسـان 
برجسـته، نه فقـط از ميـان زنـان، بلكـه از ميـان همـهى‌ بنى نـوع بشـر انتخـاب م‌ىشـود. زنِ ديگـر، مريـم مادر 
عيسـى و دختـرِ عمران اسـت. »مريـم ابنـة عمـران«)360(. مريـم، زنى جـوان اسـت كـه در مقابل تهمـت و نگاه 
سـوء ظـن آلـودهى‌ همـهى‌ مـردم شـهر و منطقـهى‌ خـود، مثـل كـوه م‌ىايسـتد و كلمـةالَلّ و روح را كـه خداى 
متعال بـا قدرت كاملـهى‌ خـود در دامان پاك او گذاشـته اسـت، بـر روى دسـت م‌ىگيرد و مثـل نورافكنـى فرزند 
خـود را بـر دنيـاى تاريـك آن زمـان م‌ىافكنـد. ايـن دو زن، دنيـا را نور بـاران مك‌ىننـد. اين، نشـان دهنـدهى‌ آن 
اسـت كه در ميدان عظيم و محشـر وسـيعى كـه همـهى‌ انسـانها، از اوّليـن و آخرين جمع شـده‌اند؛ وقتـى خداى 
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متعـال م‌ىخواهـد دو انسـان را از مجمـوع همهى‌ انسـانها انتخـاب كند و بـه عنوان مثـل و نمونـه، آنهـا را معرفى 
كنـد، دو زن را انتخـاب مك‌ىنـد؛ نـه دو مـرد را و نه يـك مـرد و يـك زن را. در ايـن كار، رازهاىي اسـت.

پـس، در عرصـهى‌ اوّل - يعنـى عرصهى‌ رشـد معنـوى و تعالـى روحى و نفسـانى انسـان - ميـان زن و مـرد فرقى 
نيسـت؛ زن مثل مـرد، مـرد هـم مثـل زن هـر دو م‌ىتوانند مـدارج عالـى معنويـّت و قـرب به خـدا را طـى كنند. 
لذا در قرآن م‌ىفرمايـد: »ان المسـلمين والمسـلمات و المؤمنين و المؤمنـات و القانتيـن و القانتـات و الصّادقين و 
الصّادقـات و الصّابرين و الصّابـرات و الخاشـعين و الخاشـعات و المتصدّقين و المتصدّقـات و الصّائميـن و الصّائمات 
و الحافظيـن فروجهـم و الحافظات و الذاكريـن‌الَلّ كثيـراً و الذاكـرات«)361(. همه جا، مـرد و زن در كنـار هم قرار 
دارنـد. »اعـدالَلّ لهـم مغفـرة و اجـراً عظيمـاً«)362(. ايـن، صحنـهى‌ اول اسـت كـه در آن، ميـان زن و مـرد هيچ 

نيسـت. تفاوتى 

ب( عرصه فعالیت‌های اجتماعی زن
عرصـهى‌ دوم، عرصهى‌ فعّاليتهـاى اجتماعى اسـت؛ اعم از فعّاليـت اقتصادى، فعّاليت سياسـى، فعّاليـت اجتماعى 
بـه معنـاى خـاص، فعاليـت علمـى، درس خوانـدن، درس گفتـن، تلاش كـردن در راه خـدا، مجاهدت كـردن و 
همـهى‌ ميدانهـاى زندگـى در صحـن جامعـه. در اين‌جـا هـم ميـان مـرد و زن در اجـازهى‌ فعّاليتهـاى متنـوّع در 
همهى‌ ميدانهـا، هيچ تفاوتى از نظر اسلام نيسـت. اگر كسـى بگويـد مـرد م‌ىتوانـد درس بخوانـد، زن نم‌ىتواند؛ 
مـرد م‌ىتوانـد درس بگويـد، زن نم‌ىتوانـد؛ مـرد م‌ىتوانـد فعاليـت اقتصـادى انجـام دهـد، زن نم‌ىتوانـد؛ مـرد 
م‌ىتوانـد فعّاليـت سياسـى كنـد، زن نم‌ىتوانـد، منطـق اسلام را بيـان نكـرده و بـر خلاف سـخن اسلام حرف 
زده اسـت. از نظـر اسلام، در همـهى‌ ايـن فعّاليتهـاى مربـوط بـه جامعـهى‌ بشـرى و فعّاليتهـاى زندگـى، زن و 
مـرد داراى اجـازهى‌ مشـترك و همسـان هسـتند. البتـه بعضـى از كارهـا هسـت كـه بـاب زنان نيسـت؛ چـون با 
تريكـب جسـمانى آنهـا تطبيـق نمك‌ىنـد. بعضـى از كارهـا هـم هسـت كـه بـاب مـردان نيسـت؛ چـون بـا وضع 
اخلاقى و جسـمى آنها تطبيـق نمك‌ىنـد. اين موضـوع ربطى به ايـن ندارد كـه زن م‌ىتوانـد در ميـدان فعّاليتهاى 
اجتماعـى باشـد يـا نـه. تقسـيم كار، بـر حسـب امكانـات و شـوق و زمينه‌هـاى اقتضـاى ايـن كار اسـت. اگـر زن 
بخواهد شـوق داشـته باشـد، م‌ىتوانـد فعّاليتهـاى گوناگـون اجتماعـى و آنچه كـه مربوط بـه جامعه اسـت، انجام 

دهـد.
البتـه در عرصـهى‌ ايـن فعّاليتهـا، اسلام حـدودى را معيّـن كرده اسـت كـه ايـن حـدود، مربـوط بـه زن و اجازه 
داشـتن او بـراى فعّاليـت نيسـت؛ مربـوط بـه اختلاط زن و مـرد اسـت كـه اسلام روى ايـن مسـأله حسّاسـيت 
دارد. اسلام معتقد اسـت كه مـرد و زن بايـد يـك مرزبندى ميـان خودشـان در همـه جـا - در خيابـان، در اداره، 
در تجارتخانـه - داشـته باشـند. ميـان زن و مـرد مسـلمان، حجاب و مـرزى معيّن شـده اسـت. اختلاط و امتزاج 
زن و مـرد، مثـل اختلاط و امتـزاج مردان بـا هـم و زنان بـا هم نيسـت. ايـن را بايـد رعايـت كننـد. هم مـرد بايد 
رعايـت كنـد و هـم زن بايـد رعايت كنـد. اگـر اين حسّاسـيتِ اسلام نسـبت بـه روابـط و نـوع اختلاط مـرد و زن 
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رعايت شـود، همـهى‌ كارهايـى كه مـردان م‌ىتواننـد در عرصـهى‌ اجتماعـى انجـام دهند، زنـان هم - اگـر قدرت 
جسـمانى و شـوق و فرصتـش را داشـته باشـند - م‌ىتواننـد انجـام دهنـد.

تحصیل دختران در رشته‌هایی که برای آنها مفید است
زنـان م‌ىتوانند تحصليات عاليـه كنند. بعضيهـا خيـال مك‌ىنند كـه دختران نبايـد تحصيـل كنند. اين، اشـتباه 
و خطاسـت. دختران بايـد در رشـته‌هاىي كه بـراى آنهـا مفيد اسـت و به آن علاقـه و شـوق دارند، تحصيـل كنند. 
جامعـه، بـه تحصليات دختـران هـم نيازمنـد اسـت؛ همچنان كـه بـه تحصليات پسـران نيازمنـد اسـت. البته 
محيـط تحصيـل بايد سـالم باشـد؛ هم بـراى پسـر و هم بـراى دختـر. دانشـگاه بايد بـراى فرزنـدان مـردم امنيت 
داشـته باشـد؛ چه دختر و چه پسـر. كوچـه و خيابـان بايـد از لحاظ ناموسـى و اخلاقـى امنيت داشـته باشـد؛ چه 
براى دختـران و چه بـراى پسـران؛ فـرق نمك‌ىنـد. در صورتـى كه ايـن امنيت حاصـل شـود، آن وقـت در محيط 
امـن، در كوچه و بـازار امـن، در دانشـگاه امـن، در دبيرسـتان امن كـه امنيـت اخلاقى و فكرى تأمين شـده اسـت 
- و مسـؤولان و پـدران و مـادران بايـد آن را تأميـن كننـد - دختـر مسـلمان، پسـر مسـلمان، مـرد مسـلمان، زن 

مسـلمان م‌ىتواننـد فعّاليـت خودشـان را بكنند.

حجاب برای امنیت پیداکردن زن
بـراى اينك‌ـه آن اختلاطـى كه قبلاً گفتـم، پيـش نيايـد و حـدود اخلاقى حفـظ شـود، اسلام بـراى زن حجاب 
را معيّـن كـرده اسـت. خـودِ ايـن حجـاب، كيـى از وسـايل امنيـت اسـت. بـا حجـاب زنِ مسـلمان، هم خـود زنِ 
مسـلمان امنيـت پيدا مك‌ىنـد و هم مـردان مسـلمان امنيـت پيدا مك‌ىننـد. آن جايـى كه حجـاب را از زنـان دور 
مك‌ىننـد، آن جاىي كـه زن را بـه عريانـى و برهنگى نزديـك مك‌ىننـد، در درجـهى‌ اوّل، امنيـت از خـود زن و در 
درجهى‌ بعـد، از مـردان و جوانان گرفته خواهد شـد. بـراى اينك‌ـه محيط سـالم و داراى امنيـت باشـد؛ زن بتواند 
كار خـود را در جامعـه انجام دهـد، مرد هـم بتواند مسـؤوليتهاى خود را انجـام دهد، اسلام حجـاب را معيّن كرده 
اسـت كه اين حجـاب، ىكي از آن احكام برجسـتهى‌ اسلام اسـت و كيـى از فوايدش همين اسـت كه گفتـم. فوايد 

فـراوان ديگـرى هـم دارد كه در بخـش بعـد، اگر به يـادم آمـد و فرصت شـد، اشـاره‌اى خواهـم كرد.
پـس، در عرصـهى‌ دوم - كه عرصـهى‌ فعّاليتهـاى اجتماعى و سياسـى و علمـى و فعّاليتهـاى گوناگون اسـت - زنِ 
مسـلمان مثل مـردِ مسـلمان حـق دارد آنچه را كـه اقتضـاى زمان اسـت، آن خلأيـى را كـه احسـاس مك‌ىند، آن 
وظيفـه‌اى را كه بـر دوش خـود حـس مك‌ىند، انجـام دهـد. چنانچـه دختـرى مثلًا مايل اسـت پزشـك شـود، يا 
فعاليـت اقتصـادى كند، يـا در رشـته‌هاى علمـى كار كنـد، يـا در دانشـگاه تدريس كنـد، يـا در كارهاى سياسـى 
وارد شـود، يـا روزنامه‌نـگار شـود، بـراى او ميدانهـا بـاز اسـت. بـه شـرط رعايـت عفّـت و عفـاف و عـدم اختلاط 
و امتـزاج زن و مـرد، در جامعـهى‌ اسلامى ميـدان بـراى زن و مـرد بـاز اسـت. شـاهد بـر ايـن معنـا، همـهى‌ آثار 
اسلامى اسـت كه در اين زمينه‌هـا وجـود دارد و همهى‌ تكاليف اسلامى اسـت كـه زن و مـرد را به طور كيسـان، 
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از مسـؤوليت اجتماعـى برخـوردار مك‌ىنـد. اينك‌ـه م‌ىفرمايـد: »مـن اصبـح لا يهتـم بامـور المسـلمين فليـس 
بمسـلم«)363(، مخصـوص مردان نيسـت؛ زنـان هـم بايد بـه امـور مسـلمانان و جامعهى‌ اسلامى و امـور جهان 
اسلام و همـهى‌ مسـائلى كـه در دنيـا م‌ىگـذرد، احسـاس مسـؤوليت كننـد و اهتمـام نماينـد؛ چـون وظيفـهى‌ 

اسلامى اسـت.

فعالیت اجتماعی زنان، بازگرداندن نیمی از نیروی فعال به جامعه
بر اسـاس آيـهى‌ شـريفهى‌ سـورهى‌ احـزابْ فـرق نمك‌ىنـد؛ چه اسلام، چـه ايمان، چـه قنـوت، چه خشـوع، چه 
تصـدّق، چه صـوم، چه صبـر و اسـتقامت، چـه حفظ نامـوس، چه ذكـر خـدا، زن و مـرد در اين بخشـها كيسـانند. 
فعّاليت زنـان در عرصهى‌ اجتمـاع، فعّاليتـى كاملًا مبـاح و روا و مطلوب و مُجاز اسـت كـه با حفظ حدود اسلامى، 
اينهـا را انجـام دهند و نيمـى از نيـروى فعّـال جامعه را بـه جامعه تقديـم كننـد. آن وقتى كـه در جامعـه، هم مرد 
تحصيـل مك‌ىند و هـم زن، جمعيـت تحصيل كـرده، دو برابـر آن زمانى اسـت كه فقط مـردان تحصيـل مك‌ىنند. 
آن وقتى كـه زنـان در جامعه تدريـس مك‌ىننـد، معلّـم در جامعـه دو برابر تعـداد آن وقتى اسـت كه فقـط مردان 
تدريـس مك‌ىننـد. در فعّاليـت سـازندگى، در فعاليـت اقتصـادى، در طرّاحـى و فكـر كردن و بـراى امور كشـور و 
كي شـهر و كي روسـتا و كي مجموعـه و امور شـخصى خانـواده مطالعـه كردن، ميـان زن و مـرد تفاوتى نيسـت. 

همـه مسـؤولند و همه بايـد انجـام دهند.

مالکیت زن بر ثروت خود در اسلام
دختران مسـلمان و زنـان مؤمـن! ايـن را هم بگويـم: اروپايـى كه امـروز ادّعـا مك‌ىنـد زن در آن‌جـا آزاد اسـت، تا 
نيم قـرن پيـش بـه زن اجـازه نمـ‌ىداد كـه در مال شـخصى خـودش تصـرّف كنـد! يعنـى مثلاً يـك زن اروپاىي 
يـا امركيايـى، تـا پنجاه، شـصت سـال قبـل از ايـن، اگـر ميليونها ثـروت داشـت، خـودش حق نداشـت كـه از اين 
ثروت، به ميـل و ارادهى‌ خـودش اسـتفاده كند؛ بايـد در اختيار شـوهر يا پـدر و يا بـرادرش م‌ىگذاشـت و آنها هم 
به ميل خودشـان از ثـروت آن خانـم - يـا بـراى او و يا بـراى خودشـان - اسـتفاده مك‌ىردنـد! در اسلام، اين طور 
نيسـت. در اسلام، زن مالك ثـروت خود اسـت. شـوهرش راضى باشـد، يـا راضى نباشـد؛ پـدرش راضى باشـد، يا 
راضـى نباشـد - فرقـى نمك‌ىنـد - او م‌ىتوانـد ثـروت و مـال و اندوختـهى‌ خـود را مصـرف كنـد و ربطـى به كس 
ديگـرى نـدارد. نظـر اسلام، ايـن اسـت. در حمايـت از اسـتقلال اقتصـادى زنـان، دنيا سـيزده قـرن اسـت كه از 
اسلام عقب اسـت. اسلام اين را سـيزده قرن قبـل گفته اسـت؛ ولـى در اروپا تـازه چهل، پنجـاه سـال و در بعضى 
از كشـورها كمتـر از اين مدّت اسـت كه تـازه شـروع كرده‌اند بـه زن اجـازه دهند كـه در مـال و ملك خـود، دخل 

و تصـرّف كنـد! اسلام، از اين جهـت هم جلو اسـت.
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ج( نقش زن در خانواده
بخش سـوم - كـه آن هم بسـيار مهم اسـت - بخش خانواده اسـت. بـه نقـش زن در اعتلاى معنوى اشـاره كرديم 
و حكم اسلامىِ هر نـوع فعّاليـت اجتماعى را گفتيـم؛ امـا در اين بخش، نقـش زن در خانـواده را مطـرح مك‌ىنيم؛ 
يعنـى زن بعنوان كي همسـر يا يـك مـادر. اين‌جا واقعـاً احكام اسلام به قـدرى درخشـان و افتخارآميز اسـت كه 

انسـان وقتى احكام اسلام را مشـاهده مك‌ىنـد، احسـاس اعتـزاز م‌ىنمايد.
زن بـه عنوان يـك زوجـه و يـك همسـر، در مراحـل مختلـف مـورد توجّـه و عنايـت ويـژهى‌ اسلامى قـرار دارد. 
در درجـهى‌ اوّل، مسـألهى‌ انتخـاب همسـر اسـت. بـه نظـر اسلام، زن در انتخـاب همسـر آزاد اسـت و هيچ كس 
نم‌ىتوانـد در مـورد انتخـاب همسـر، بـر هيـچ زنـى چيـزى را تحميل كنـد. يعنـى حتـى بـرادران زن، پـدرِ زن - 
خويشـاوندان دورتـر كه جـاى خـود دارند - اگـر بخواهنـد بـر او تحميل كننـد كه تـو حتمـاً بايد با شـخص مورد 

نظـر ازدواج كنـى، نم‌ىتواننـد و چنيـن حقّـى را ندارنـد. ايـن، نظر اسلام اسـت.

کارهای مسلمانان جاهل ربطی به اسلام ندارد
البتـه در جامعـهى‌ اسلامى، در طـول زمـان، عـادات جاهلـى و غلـط بـوده اسـت؛ الان هـم در بعضى از كشـورها 
هسـت و در كشـورِ خـود مـا هـم در بعضـى از جاهـا - مثـل مناطقـى از شـهرهاى مركـزى كشـور، مناطقـى در 
خوزسـتان و جاهاى ديگر - عـادات غلطـى وجـود دارد. فـرض بفرماييد - آن طـورى كـه اطّلاع دارم - در بعضى 
از عشـاير، پسـر عموى هـر دختـرى حـق دارد كـه در مـورد ازدواج آن دختـر، اظهـار نظر كنـد! اين، غلط اسـت. 
اسلام، چنين اجـازه‌اى را بـه هيچ كـس نم‌ىدهـد. آنچـه را كـه مسـلمانانِ جاهـل انجـام م‌ىدهند، كسـى نبايد 
به حسـاب اسلام بگـذارد. اينهـا عـادات جاهلى اسـت. مسـلمانان جاهـل، بـا تيكـه بـر آداب و عـادات جاهليت، 
كارهايـى انجـام م‌ىدهند كـه ربطى بـه اسلام و احـكام نورانـى آن نـدارد. اگر كسـى دختـرى را مجبـور كند كه 
بايـد بـا پسـر عمويـت ازدواج كنـى، كار خلاف كـرده اسـت. اگر كسـى بـه عنـوان اينك‌ـه پسـر عمـوى دخترى 
اسـت، به خـودش حـق بدهـد كـه او را از ازدواج كـردن نهى كنـد و بگويد چـون بـا مـن ازدواج نكـردى، پس من 
اجـازهى‌ ازدواج بـه تـو نم‌ىدهـم، اين پسـر عمـو و هر كس كـه بـه او كمـك كند، فعـل حـرامِ خلاف شـرع كرده 

اسـت. اينها، خلاف شـرع بيّـن اسـت و فقهـاى اسلام، در اين مـورد اختلاف نظـر ندارند.
اگـر فـرض كنيـم كسـى از قبيلـه‌اى، بـراى اينك‌ـه اختلافات خـود را بـا قبيلـهى‌ ديگـر حل كنـد - فـرض كنيد 
دعـوا و اختلاف و خونريزى بوده اسـت - حـلّ اين اختلاف و فصل اين نـزاع را بـه اين قـرار دهد كه دختـرى را از 
اين قبيله بـه آن قبيلـه بدهند؛ بـدون اينك‌ـه از خودِ دختـر اجـازه بگيرند، ايـن كار خلاف شـرع اسـت. البته كي 
وقـت از خـودِ دختـر اجـازه م‌ىگيرنـد؛ اشـكالى نـدارد. دخترى اسـت، خـودش مايل اسـت و حرفـى نـدارد كه با 
جوانـى از قبيلـهى‌ ديگـر ازدواج كند كه ضمنـاً با ايـن ازدواج، اختلاف و نزاع هـم از بين بـرود. اين، ايـراد و مانعى 
ندارد؛ اهلًا و سـهلًا. امـا اگـر بخواهند دختـرى را به ايـن كار مجبـور كنند، ايـن كار، خلاف شـرع و خلاف احكام 

است. اسلامى 
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 احکام اسلام برای تشکیل خانواده، در جهت کمک به زنان
ملاحظـه مك‌ىنيد كه احـكام اسلام در انتخـاب همسـر، از اوّلِ تشـيكل خانـواده، در جهـت كمك به زنان اسـت. 
چون بعضـى از مردان، نسـبت بـه زنـان زورگويـى و ظلم و تعـدّى مك‌ىردنـد، اسلام در مقابـل اين ظلـم و تعدّى 
ايسـتاده اسـت. وقتى كه عائله تشـيكل م‌ىشـود، در داخـل عائلـه، از نظر اسلام، زن و شـوهر دو شـركي زندگى 
هسـتند و بايد نسـبت بـه كيديگر با محبـت رفتـار كنند. مـرد حق نـدارد بـه زن زور بگويـد؛ زن هم حق نـدارد به 
مرد زور بگويـد. احـكام و مقرّرات اسلامى، در مـورد ارتباطـات زن و مـرد در داخل عائلـه و خانواده، بسـيار دقيق 
و ظريف اسـت. خـداى متعـال، بـا توجّه بـه طبيعـت زن و مـرد، با توجّـه بـه مصالـح جامعهى‌ اسلامى، بـا توجّه 
بـه مصالـح زن و مرد، ايـن احـكام را معيّـن كرده اسـت. مـرد فقـط در چند مـورد - كـه من يـك مـورد را تصريح 
مك‌ىنـم و كيـى، دو مـورد ديگـر را تصريـح نمك‌ىنـم - حـق دارد بـه زن دسـتور بدهـد و زن موظّـف اسـت كـه 
دسـتور را عمـل كنـد. آن مـوردى كـه تصريح مك‌ىنـم، اين اسـت كـه مـرد م‌ىتوانـد از خـروج زن از خانـه بدون 
اجازهى‌ خـود جلوگيرى كنـد؛ به شـرط اينك‌ه در هنـگام عقـد ازدواج، شـرطى در اين مـورد انجام نگرفته باشـد. 
اگـر شـرطى در بين نباشـد، مـرد م‌ىتوانـد مانع شـود. ايـن، كيـى از آن رازهـاى دقيـق احـكام الهى اسـت و اين، 
حق فقـط بـه شـوهر داده شـده و حتّى به پـدر هـم داده نشـده اسـت. پـدر نم‌ىتوانـد دختر خـود را موظّـف كند 
كه اگر خواسـت بيـرون بـرود، از او اجـازه بگيـرد. پدر چنيـن حقّى نـدارد، يا بـرادر چنين حقّى نسـبت بـه خواهر 
نـدارد؛ اما شـوهر ايـن حـق را نسـبت بـه زن دارد. البتـه در هنـگام صيغهى‌ عقـد، زنـان م‌ىتواننـد شـروطى را به 
عنـوان شـرط عقـد ازدواج ذكر كننـد. ايـن شـروط را هـم زن و هم مـرد موظّفنـد كه عمـل كننـد. بنابرايـن، اگر 
شـرط كردند، آن بحـث ديگرى اسـت؛ امـا در درجـهى‌ اوّل، ايـن طور اسـت. كيـى، دو مـورد ديگر هم هسـت كه 

زن موظّـف اسـت در آن مـوارد، از مرد اطاعـت كند.

مصلحت بشر در گرو رعایت روحیات زن و مرد
اينها همـه به خاطـر طبيعـت زن و مرد اسـت. طبيعـت زن و مـرد، هـر كـدام ويژگـ‌ىاى دارد. در داخـل خانواده، 
كار و روحيّـات مـرد را نبايد از زنـان توقّع كـرد؛ روحيـات زن را هـم در خانـواده نبايد كسـى از مرد توقّـع كند. هر 
كـدام كي خصوصيـات طبيعـى و روحى دارند كـه مصلحت بشـر، مصلحـت جامعه، مصلحـت نظـام اجتماعى زن 
و مرد اين اسـت كه روحيّـات و خصوصيـات مـرد وزن در تعامـل اينهـا در داخل خانـواده دقيقـاً رعايت شـود؛ كه 
اگر رعايت شـد، هم اين خوشـبخت اسـت و هـم آن. اما كسـى به كسـى حقّ ظلـم كـردن، زور گفتن و اسـتخدام 
كردن نـدارد. بعضى از مـردان خيـال مك‌ىنند كـه زن وظيفـه دارد همهى‌ كارهـاى مربوط بـه آنها را انجـام دهد. 
البتـه در محيـط خانـواده، زن و مردى كه بـه هم علاقـه دارند، بـا كمال ميل و شـوق، كارهـا و خدمـات كيديگر را 
انجـام م‌ىدهنـد؛ امـا انجـام دادن از روى ميـل، غيـر از اين اسـت كه كسـى احسـاس كند، يـا اين طـور عمل كند 
كه گويـا وظيفهى‌ زن اسـت كـه بايد مثل يـك مسـتخدم، خدمت مـرد را به آن شـكل انجـام دهد. چنيـن چيزى 

در اسلام وجود نـدارد.
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مسأله تربیت فرزند، وظیفه زن در خانواده
از جملـه وظايفـى كه برعهـدهى‌ زنـان در داخـل خانـه و خانواده اسـت، مسـألهى‌ تربيـت فرزنـد اسـت. زنانى كه 
بـه خاطـر فعّاليتهـاى خـارج از خانـواده، از آوردن فرزنـد اسـتنكاف مك‌ىننـد، برخلاف طبيعـت بشـرى و زنانهى‌ 
خـود اقـدام مك‌ىننـد. خداوند بـه اين راضى نيسـت. كسـانى كـه فرزنـد و تربيت فرزنـد و شـيردادن به بچـه و در 
آغـوش مهـر و عطوفت بـزرگ كـردن فرزنـد را بـراى كارهايـى كه خيلـى متوقّـفِ به وجـود آنهـا هم نيسـت، رها 
مك‌ىنند، دچـار اشـتباه شـده‌اند. بهتريـن روش تربيت فرزند انسـان، اين اسـت كـه در آغوش مـادر و با اسـتفاده 
از مهـر و محبّـت او پـرورش پيدا كنـد. زنانى كـه فرزنـد خـود را از چنين موهبـت الهى محـروم مك‌ىنند، اشـتباه 
مك‌ىننـد؛ هم بـه ضـرر فرزندشـان، هم بـه ضـرر خودشـان و هم بـه ضـرر جامعـه اقـدام كرده‌انـد. اسلام، اين را 
اجـازه نم‌ىدهـد. كيـى از وظايف مهـم زن، عبـارت از اين اسـت كـه فرزنـد را با عواطـف، بـا تربيت صحيـح، با دل 
دادن و رعايـت و دقّـت، آن چنـان بـار بياورد كـه ايـن موجود انسـانى - چـه دختـر و چه پسـر - وقتى كـه بزرگ 
شـد، از لحاظ روحى، كي انسـان سـالم، بدون عقـده، بـدون گرفتـارى، بدون احسـاس ذلـّت و بـدون بدبختيها و 
فكلاتهـا و بيلااىي كـه امروز نسـلهاى جـوان و نوجـوان غربـى در اروپـا و امركيا بـه آن گرفتارنـد، بار آمده باشـد.

زن غربی قدر خانواده را ندانست
عزيـزان مـن! شـما ببينيـد زنـان غربـى، به‌خاطـر اينك‌ـه بـه خانـواده اهميـت ندادند، بـه تربيـت فرزنـد اهميت 
ندادنـد، امـروز كار جوامـع غربـى بـه جاىي رسـيده اسـت كـه ميليونهـا نوجـوان تبهـكار و فاسـد در كشـورهاى 
اروپايـى و امركيايـى، در زيـر سـايهى‌ آن تمـدّن مـادّى، آن كاخهـاى سربرافراشـته، آن پايگاههـاى اتمـى، آن 
آسمانخراشـهاى صدوچنـد طبقـه، آن پيشـرفتهاى علمـى و تكنولوژيـك، در سـن ده سـالگى، دوازده سـالگى 
مشـغول تبهكارينـد؛ دزدنـد، قاتلنـد، قاچاقچينـد، معتادنـد، سـيگار مك‌ىشـند، حشـيش مك‌ىشـند! ايـن، بـه 

خاطر چيسـت؟ بـه خاطـر آن اسـت كـه زن غربـى، قـدر خانـواده را ندانسـت.
در گذشـته، وضـع زنـان غربـى اين‌طـور نبـود. از سـى، چهـل، پنجاه سـال قبـل، وضـع زنـان غربـى - بخصوص 
در امريـكا و بعضـى از كشـورهاى اروپايـى - روزبـه‌روز بدتـر شـد. آن روزى كه زنـان غربى ايـن راه غلط را شـروع 
نمودنـد، فكـر نمك‌ىردنـد كه سـى سـال ديگـر، چهـل سـال ديگـر، پنجـاه سـال ديگـر، كشـور و جامعـهى‌ آنها، 
دچار چنين وضعى شـود كـه نوجـوان دوازده سـاله، هفت‌تير ببنـدد، يا چاقـوى ضامـن‌دار در جيب خـود بگذارد 
و بـه هنگام شـب يـا روز، در گوشـه و كنـار خيابانهاى نيويـورك يا لنـدن يا بقيـهى‌ شـهرهاى غربى، اگر توانسـت 
كسـى را بكُشـد، بدون هيـچ ملاحظه‌اى بكشـد! وضعشـان بـه اين‌جا رسـيده اسـت. وقتى خانـواده از هم پاشـيد، 

وضعيـت ايـن گونه م‌ىشـود.

زن عنصر اصلی تشکیل خانواده
در واقع، خانـواده را هـم زن به وجـود مـ‌ىآورد و اداره مك‌ىنـد؛ ايـن را بدانيـد. آن عنصر اصلـىِ تشـيكل خانواده، 
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زن اسـت، نه مرد. بدون مـرد، ممكن اسـت خانواده‌اى باشـد. يعنـى اگر فـرض كنيم در خانـواده‌اى، مـرد خانواده 
حضور نداشـته باشـد، يـا از دنيا رفتـه باشـد، زن خانـواده اگر عاقـل و با تدبيـر و خانـه‌دار باشـد، خانـواده را حفظ 
مك‌ىنـد؛ امـا اگـر زن از خانـواده‌اى گرفته شـد، مـرد نم‌ىتوانـد خانـواده را حفـظ كنـد. بنابرايـن، خانـواده را زن 

حفـظ مك‌ىنـد.
علـّت اينك‌ـه اسلام ايـن قـدر بـه نقـش زن در داخـل خانـواده اهميـت م‌ىدهـد، هميـن اسـت كـه زن اگـر بـه 
خانـواده پايبنـد شـد، علاقـه نشـان داد، بـه تربيـت فرزنـد اهميـت داد، بـه بچه‌هـاى خـود رسـيد، آنهـا را شـير 
داد، آنهـا را در آغـوش خـود بـزرگ كـرد، بـراى آنهـا آذوقه‌هـاى فرهنگـى - قصـص، احـكام، حكايتهـاى قرآنى، 
ماجراهـاى آموزنـده - فراهـم كـرد و در هـر فرصتى بـه فرزنـدان خود مثـل غذاى جسـمانى چشـانيد، نسـلها در 
آن جامعه، بالنـده و رشـيد خواهند شـد. اين، هنـر زن اسـت و منافاتى هم بـا درس خوانـدن و درس گفتـن و كار 

كـردن و ورود در سياسـت و امثـال اينهـا نـدارد.

منافات نداشتن فعالیت اجتماعی زن با رسیدگی به خانواده
در صـدر اسلام، زن در ميـدان جنـگ، علاوه بر بسـتن زخـم مجروحـان - كـه اين كار بيشـتر بـر عهـدهى‌ زنان 
بـود - حتّـى گاهـى بـا نقـاب، در ميـدان جنـگ و رزمهـاى دشـوار آن روز، شمشـير هـم مـ‌ىزد! درعين‌حـال در 
داخـل خانـه، فرزندان خـود را هـم در آغـوش م‌ىگرفـت، تربيت اسلامى هم مك‌ىـرد، حجـاب خـود را هم حفظ 
مك‌ىـرد؛ چون اينهـا منافاتـى با هم نـدارد. اگر كسـى درسـت توجّه كنـد، خواهد ديـد كـه منافاتى نـدارد. بعضى 
افـراط مك‌ىننـد، بعضى تفريـط مك‌ىننـد. بعضـى م‌ىگوينـد چـون فعّاليـت اجتماعـى اجـازه نم‌ىدهد بـه خانه 
و شـوهر و فرزند برسـيم، پـس فعّاليـت اجتماعـى نبايـد بكنيـم. بعضـى م‌ىگويند چـون خانـه و شـوهر و فرزند، 
اجـازه نم‌ىدهـد فعّاليـت اجتماعى بكنيـم، پس شـوهر و فرزنـد را بايد رهـا كنيم. هـر دو غلط اسـت. نه ايـن را به 

خاطـر آن، نـه آن را به‌خاطـر ايـن، نبايد از دسـت داد.
زن مسـلمان، در عائلـه وظايفـى دارد و آن، همـان ركنيّت اساسـى خانـواده و تربيت فرزنـدان و هدايـت و تقويت 
روحى شـوهر اسـت. در دوران مبـارزات ضدّ رژيـم طاغـوت در ايـران، خيليها در ميـدان مبـارزه بودند، ولـى زنانِ 
آنها نگذاشـتند كـه آنهـا مبـارزه را ادامـه دهنـد؛ به‌خاطـر اينك‌ـه طاقـت نداشـتند سـختيهاى مبـارزه را تحمّل 
كننـد؛ گذشـت هـم نداشـتند. خيليهـا هـم بـه عكـس، شـوهران خـود را بـه ايسـتادگى در راه مبـارزه تشـويق 
مك‌ىردنـد، آنهـا را كمـك مك‌ىردند و بـراى آنهـا تقويـت و پشـتيبانى روحـى م‌ىآفريدنـد. در سـال 56 و 57، آن 
روزى كـه خيابانهـا و كوچه‌هـا از اجتماعـات مردم پر شـده بـود، زنـان در بسـيج و فرسـتادن شـوهران و فرزندان 

خودشـان بـه ميدانهـاى مبـارزه و تظاهـرات، نقـش حياتى داشـتند.
مـادران در دوران انقلاب و در جنـگ تحميلـى، فرزنـدان خـود را بـه سـربازان جانبـاز و شـجاع در راه اسلام و 
مسـلمين تبديـل كردنـد، و همسـران در دوران انقلاب و دوران جنـگ تحميلـى، شـوهران خـود را به انسـانهاى 
مقـاوم و مسـتحكم مبـدّل سـاختند. اين اسـت نقـش و تأثيـر زن بـر روى فرزنـد و شـوهر. اين، نقشـى اسـت كه 



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

81

زن م‌ىتوانـد در داخـل خانـواده ايفـا كنـد و جـزو بزرگتريـن نقشهاسـت و بـه نظـر مـن از همـهى‌ كارهـاى زن 
مهمتر، هميـن كار اسـت. از همهى‌ كارهـاى زن مهمتـر، تربيت فرزنـدان و تقويت روحى شـوهران بـراى ورود در 
ميدانهاى بـزرگ اسـت، و خـدا را شـكر مك‌ىنيم كـه زن ايرانـى و مسـلمان، در ايـن ميدان هـم بيشـترين هنر را 

نشـان داده اسـت.
البته زنان شـجاع و آگاه و مقـاوم و صبـور ايـران، در دوران انقلاب، در دوران جنگ - چه در پشـت جبهـه، چه در 
جبهه، چـه در داخـل خانه‌هـا - و لًاكّ در همـهى‌ ميدانها، حضـورى فعّال داشـتند. امروز هـم در ميدان سياسـت، 
در ميـدان فرهنـگ، در ميـدان انقلاب، در فعّاليتهاى مقابل چشـم دشـمنان جهانى، زنان مـا حضور فعّـال دارند. 
امروز اجتمـاع عظيم شـما در ايـن جا، يـك مفهوم فرهنگـى، كي مفهـوم سياسـى و كي مفهـوم اجتماعـى دارد. 
آن كسـانى كه قضاياى كشـور عزيز مـا و نظام جمهـورى اسلامى را تحليـل مك‌ىنند، وقتـى اين اجتمـاع عظيم، 
ايـن اراده‌هـاى اسـتوار، ايـن آگاهـى و ايـن شـور و شـوق را از شـما مشـاهده مك‌ىنند، نسـبت بـه ايران بـزرگ و 

ملت عظيم‌الشّـأن ايـران و نظام مقـدّس جمهـورى اسلامى، احسـاس تعظيم و سـتايش خواهنـد كرد.
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فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( سرور همه زنان عالم
تجلیل از زن ایرانی بعداز انقلاب

 دو سؤال ضروری در حوزه خانواده
 دو هـدف فرهنگـى و حقوقـى براى رسـیدن زن به 

نقطه مطلوب 
 بـرای دفـاع از زن چـه شـعارها و مطالباتـی بایـد 

داشته باشیم
الزامات حركت اجتماعى 

 تصورات اشتباه برای فعالیت در حوزه زنان
 تکامل انسانی جنسیت بردار نیست!

 اسلام طرفدار عدالت و تعادل در زمینه زن و مرد
 گرفتاری زن غربی در افراط و تفریط

بالی  بزرگتريـن  خانـواده،  بنیـان  تزلـزل   
گريبان‌گیر غرب

 احقاق حقوق زنان در جامعه بر مبنای اسلامی نه 
مبنای بی‌منطق غربی

 و...

هدف انقلاب اسلامی از طرح مسأله حقوق زن 
و راهكارهای انقلاب برای آن
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هدف انقلاب اسلامی از طرح مسأله حقوق زن و راهكارهای انقلاب برای آن*

فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( سرور همه زنان عالم
ولادت باسـعادت كوثـر نـور و معرفت، حضـرت صدّيقه طاهـره مرضيّـه مطهّـره، فاطمه زهرا سلام‌اللَّ عليهـا را به 
همـه شـما حضّـار گرامـى و به همـه مـردم مسـلمان، بخصـوص بانـوان كشـور اسلامى تبريـك عـرض مك‌ىنم. 
اين ولادت بـزرگ، كيـى از بزرگتريـن عيدهاى اسلامى اسـت؛ چون فاطمـه زهرا سلام‌اللَّ عليها كي شـخصيت 
برجسـته و بـزرگ و طـراز اوّل اسلامى اسـت؛ در حقيقـت يـك شـخصيت طـراز اوّل در طول تاريخ بشـر اسـت. 
همچنـان كـه از قـول نبىّ‌اكـرم عليه‌وعل‌ىآله‌الصّلاةوالسّلام گفته شـده اسـت كه بـه فاطمه زهـرا فرمودنـد: »اما 
ترضى عـن تكونـى سـيّدة نسـاء العالميـن«1 ؛ تـو سـيّده و بانوى همـه زنـان جهـان در طول تاريـخ هسـتى. خودِ 
فاطمـه زهرا سلام‌اللَّ عليهـا سـؤال مك‌ىنـد: »فيكف مريـم«؛ چگونـه مريم سـيّده نسـاء اسـت، كه در قـرآن هم 
تصريح شـده اسـت؟ حضرت م‌ىفرماينـد مريم سـيّده زنان زمـان خود بـود و تو سـيّده زنـان همه تاريخ هسـتى.

 اگر شـخصيت فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ عليها بـراى ذهنهـاى سـاده و چشـمهاى نزد‌كيبين ما آشـكار م‌ىشـد، ما 
هـم تصديـق مك‌ىرديم كـه فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها سـرور همه زنـان عالـم اسـت؛ بانوىي كـه در سـنين كم 
و در عمـر كوتـاه، بـه مقامـات معنـوى و علمـى و معرفتى و بـه مرتبه‌اى برسـد كـه برابـر مرتبـه انبيا و اولياسـت. 
در واقـع فاطمـه زهـرا فجـر درخشـانى اسـت كـه از گريبـان او، خورشـيد امامـت و ولايـت و نبـوّت درخشـيده 
اسـت؛ آسـمان بلنـد و رفيعى اسـت كـه در آغـوش آن، سـتاره‌هاى فـروزان ولايـت قـرار گرفته اسـت. همـه ائمّه 
عليهم‌السّلام براى مـادر بزرگـوار خـود تكريـم و تجليلـى قائـل بودند كه بـراى كمتر كسـى ايـن همه احتـرام و 

تجليـل را از آن بزرگـواران م‌ىشـود ديـد.

*. بيانات در دیدار جمعی از زنان 1376/07/30
1. امالى شيخ صدوق، ص 248
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 بنابرايـن، ايـن يـك عيد اسلامى و يـك عيد بشـرى اسـت و بخصـوص براى مـردم مـا نكتـه اساسـ‌ىترى دارد و 
آن اينك‌ـه زنان كشـور مـا، با آشـناىي بـا زندگـى فاطمـه زهـرا سلام‌اللَّ عليهـا و معرفـت و مبـارزات و سـخنان 
حكمت‌آميـز آن بزرگـوار، راهـى را در مقابـل خـود ترسـيم كرده‌انـد، از آن راه حركـت كرده‌انـد و بيشـتر هـم 
بايسـتى پيـش برونـد. لذا مـن امـروز صحبتـى كـه در ايـن مجمع عظيـم شـما بانـوان گرامـى م‌ىخواهـم عرض 

كنـم، دربـاره مسـائل بانـوان و مسـأله زن در كشـور مـا و در زمان مـا و در منطق اسلام اسـت.

تجلیل از زن ایرانی بعداز انقلاب
 البتـه از بعـد از پيـروزى انقلاب، دربـاره مسـأله زن و تلاش بـراى دفـاع از حقـوق زنـان، فعّاليتهاى زيادى شـده 
اسـت. در حقيقـت بايـد گفـت كـه بعـد از انقلاب، از زن ايرانـى تجليـل شـده اسـت. پيشـقراول ايـن تجليل هم 
امـام بزرگـوار بـود كـه بـا همـه وجـود بـراى زن ايرانـىِ مسـلمان ارزش و احتـرام قائـل بـود. هميـن بينـش بود 
كـه موجب شـد زنان كشـور در انقلاب اسلامى سـهم بزرگـى را ايفـا كردند؛ بـه طـورى كه اگـر حضور زنـان در 
نهضـت انقلابـى ملت ايـران نم‌ىبـود، بـه احتمال زيـاد ايـن انقلاب بـه اين شـكل پيـروز نم‌ىشـد؛ يا اصلاً پيروز 
نم‌ىشـد، يا مشـلاكت بزرگـى در سـر راه آن پديد م‌ىآمـد. بنابرايـن، حضور زنـان مشكل‌گشـا بـود. در جنگ هم 
هميـن طـور بـود، در مسـائل ديگـر از اوّل انقلاب تـا به‌حال هـم همين‌گونـه بـوده اسـت. بنابراين، تلاش زيادى 
شـده اسـت؛ لكين در عين حـال دربـاره مسـألهى‌ زن، حقـوق زن، رفع سـتم از زنـان و فراهـم كـردن زمينه‌هاى 
مناسـب براى زنـان كشـورمان، لازم اسـت كار فرهنگـى بزرگى انجـام گيـرد. من امـروز با ايـن نيّت ايـن بحث را 

مك‌ىنـم كه بـه ايجـاد ايـن فضـاى فرهنگـى كمك شـود.
 اگر فضـاى فرهنگـى جامعه در زمينه مسـائل زن، شـفّاف شـود و احـكام اسلامى و نظـرات قرآنى در ايـن زمينه 
روشـن گـردد، راه همـوار خواهد شـد، بـراى اين كـه بانوان كشـور مـا بتواننـد بـه آن نقطه‌اى كـه براى يـك زن، 
آرمانـى و غايت مطلـوب اسـت، برسـند. اگر چه بحث اسـت، سـخن اسـت، گفتن اسـت، امـا در واقع عمل اسـت؛ 

زيرا ايـن گفتن، فضـاى فرهنگـى جامعـه را شـفّاف خواهد كـرد و ذهنهـا را روشـن خواهـد نمود.

دو سؤال ضروری در حوزه خانواده
 در ايـن سـالهاى اخيـر، در فضـاى فكـرى و فرهنگـى كشـور و در زمينـه مسـائل زنـان، تلاش قابـل تقديـرى 
را مشـاهده مك‌ىنيـم؛ امـا يـك سـؤال اساسـى وجـود دارد: مـا كـه بـراى حقـوق زنـان يـا بـراى فراهـم كـردن 
زمينه‌هاى تكامـل و رفع سـتم از زنـان و دربـاره آنان صحبـت مك‌ىنيـم، هدفمان چيسـت؟ هدف از اين تلاشـها، 
از ايـن نوشـتنها و گفتنهـا و فعّاليتهـاى قانونـى چيسـت؟ اين كي سـؤال اسـت كه حتمـاً بايد بـه آن جـواب داده 

شـود.
 سـؤال دوم اين اسـت: بـراى ايـن كـه در جامعـه، زن بـه جايـگاه حقيقـى خود نائـل شـود، ما چـه شـعارهاىي را 
م‌ىخواهيـم مطـرح كنيـم و از چـه وسـايلى م‌ىخواهيـم اسـتفاده كنيـم؟ چـون امـروز در كشـورهاى غربـى و 
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همچنيـن در كشـورهاىي كـه با فرهنـگ غربـى و در حـال و هواى كشـورهاى غربـى حركـت و زندگـى مك‌ىنند، 
چيزى به نـام نهضت حقـوق زنـان وجـود دارد؛ آن جا هـم زن‌گرايـى، نهضت بـه اصطلاح فمينيسـم و زن‌گراىي 
با نيّـت و هدف دفـاع از حقـوق زنان امـروز مطرح اسـت. آيـا آنچه ما امـروز در ايـران اسلامى مشـاهده مك‌ىنيم، 
همان اسـت؟ ايـن شـبيه آن اسـت، يا بـا آن متفـاوت اسـت؟ بايد سـؤال جـدّ‌ىاى نسـبت به اين مسـأله بشـود و 
پاسـخى جدّى نيـز بـه آن داده شـود. من امـروز در ايـن زمينـه قدرى صحبـت مك‌ىنـم و آنچـه را كه نظر اسلام 

در ايـن باره اسـت، بـه صـورت خلاصـه و مختصر عـرض خواهـم كرد.

دو هدف فرهنگى و حقوقى براى رسیدن زن به نقطه مطلوب 
 بـراى تلاش فرهنگـى و حقوقـى در راه رسـيدن زن بـه نقطـه مطلـوب، از لحـاظ اجتماعـى و از لحاظ فـردى دو 

گونـه هـدف م‌ىشـود تصويـر كرد:
 كي هـدف ايـن اسـت كـه مـا بـراى رسـيدن زن بـه كمـال وجـودى خـود تلاش كنيـم، بـه مبـارزه بپردازيم و 
بنويسـيم و بگوييم. يعنـى زن در جامعـه، اوّلاً به حـقّ انسـانى و حقيقى خود برسـد؛ ثانياً اسـتعدادهاى او شـكوفا 
شـود و رشـد حقيقى و انسـانى پيدا كند و در نهايت به تكامل انسـانى نائـل گـردد. زن در جامعه به صورت انسـان 
كامـل در آيـد؛ انسـانى كـه م‌ىتواند بـه پيشـرفت بشـريتّ و جامعـه خـود كمـك كنـد و در محـدوده تواناييهاى 

خـود، دنيـا را به بهشـت بريـن و زيبايـى مبدّل سـازد.
 كي نـوع هدف ديگـر اين اسـت كه مـا از ايـن گفتن و تلاش كـردن و احيانـاً بـه مبـارزه پرداختـن بخواهيم كي 
نـوع حالـت تخاصـم و جدايـى و رقابـت خصمانـه ميـان دو جنـس زن و مرد بـه وجـود آوريـم و دنياىي بر اسـاس 
رقابـت بسـازيم؛ كانـّهُ در جامعـه بشـرى، مـردان كي طـرف قـرار دارنـد، زنان هـم در طـرف ديگـر و اينها بر سـر 
دسـتاوردى بـا هـم نـزاع مك‌ىننـد و زن م‌ىخواهـد در ايـن قسـمت بـر مـرد غالـب و فائـق شـود! آيـا هـدف اين 

اسـت؟
 پـس، دو ديـدگاه در مـورد هدف ايـن تلاش و اين حركـت - يا اگـر تعبيـر كنيم ايـن نهضـت - م‌ىتواند ترسـيم 
شـود: هدف اوّل، هدف اسلامى اسـت؛ هـدف دوم، هـدف كوته‌بينانه اسـت، كـه در تلاشـهاىي كه در كشـورهاى 
غربى م‌ىشـود، مـا ردّ پـاى هـدف دوم را بيشـتر مشـاهده مك‌ىنيـم. در خلال صحبت، توضيـح بيشـترى در اين 
زمينه داده خواهد شـد. اين كي سـؤال اسـت كه بايد روشـن شـود؛ هـدف از ايـن تلاش بـراى زن يا بـراى حقوق 

زنان چيسـت؟

برای دفاع از زن چه شعارها و مطالباتی باید داشته باشیم
 سـؤال دوم - كـه آن هـم بـه هميـن انـدازه داراى اهميـت اسـت - ايـن اسـت كـه مـا وقتـى بـه نـام زن سـخن 
م‌ىگوييـم و بـه دفـاع از زن م‌ىپردازيم، چـه شـعارهاىي را مطـرح م‌ىسـازيم، چـه چيـزى را مطالبـه مك‌ىنيم و 
براى چه چيـزى تلاش م‌ىنماييـم؟ اين هـم خيلى مهـمّ اسـت. در اين‌جا هـم روش اسلامى - يعنـى آن چيزى 
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كـه از مباحث اسلامى دربـاره زن و تعاريـف اسلامى و معارف اسلامى م‌ىشـود فهميد - بـا آن چيزى كـه امروز 
در غـرب وجـود دارد، متفاوت اسـت.

 آنچـه در غـرب بـا عنـوان شـعار وجـود دارد، در درجـه اوّل آزادى زن اسـت. آزادى، معنـاى وسـيعى را شـامل 
م‌ىشـود؛ هم شـامل آزادى از اسـارت اسـت، هم شـامل آزادى از اخلاق اسـت - چـون اخلاق هم كي قيـد و بند 
اسـت - هم آزادى از نفـوذ مبنى بر سـوء اسـتفاده كارفرماىي اسـت كـه زن را بـا مزد كمتـرى به كارگاه مك‌ىشـد 
و هـم شـامل آزادى از قوانينـى اسـت كـه زن را در مقابـل شـوهر، متعهّـد مك‌ىنـد. آزادى، بـه همـه ايـن معانـى 
م‌ىتوانـد باشـد. كمااينك‌ـه در همين شـعارهاىي كه نسـبت بـه زن وجـود دارد، طيف وسـيعى از ايـن مطالبات و 

درخواسـتها هسـت، كه بعضـى بـا كيديگـر بهك‌لـّى مناقضنـد. ايـن آزادى معنايش چيسـت؟
 متأسـفانه در دنيـاى غـرب، بيشـتر متفاهـم از ايـن آزادى، آزادى بـه معنـاى نادرسـت و مضـرّ آن اسـت - يعنى 
آزادى از قيـد و بندهـاى خانوادگـى، آزادى از نفـوذ مطلـق مـرد، آزادى از حتّى قيـد ازدواج و تشـيكل خانـواده و 
پـرورش فرزنـدان در آن‌جاىي كه هـدف شـهوانى زودگـذرى در مقابل قـرار گيـرد - نـه آزادى به معنـاى صحيح 
آن. لـذا شـما م‌ىبينيـد جـزو حرفهاىي كـه در دنيـاى غـرب زده م‌ىشـود، مسـأله آزادى سـقط جنين اسـت، كه 
اين نكته بسـيار مهمّى اسـت و با ايـن كه ظاهرسـاده و كوچكـى دارد، امـا باطن بسـيار خطرناك و سـهمگينى در 
اين سـخن مضمـر و مندرج اسـت. ايـن، وسـيله و شـعار و مطالبه‌اى اسـت كه در غـرب غالبـاً مطرح م‌ىشـود؛ لذا 
م‌ىگوينـد نهضـت آزادى زنـان. در نظام صحيـح، در يـك مطالبه و مبـارزه صحيـح، هـدف نم‌ىتواند ايـن معناى 
وسـيعى باشـد كه كي بخـش آن قطعاً مضرّ اسـت؛ اگر چـه ممكن اسـت بخشـهاى مفيدى هـم در آن باشـد. بايد 

به دنبـال شـعارهاىي بهتـر، مناسـبتر، صحيحتر و گره گشـاتر گشـت.

الزامات حركت اجتماعى 
 نقطـه اصلى سـخنم به شـما بانوان عزيـز، مخصوصـاً خانمهاى جوان اسـت كه هـم سـالهاى طولانـ‌ىاى را در اين 
دنيا زندگـى خواهيـد كرد و هـم بايـد از امكاناتـى كـه خداوند متعـال در ايـن عالم بـراى تكامل انسـان بـه وجود 
آورده اسـت، بهـره ببريـد؛ بايـد آن را درسـت بشناسـيد و راه آن را درسـت بدانيـد؛ پـس احتيـاج بـه فكـر كردن 
داريـد. همچنين براى شـما مسـأله مبارزه جهـت رفع سـتم از زنان مطـرح خواهد شـد؛ لذا بايـد بدانيد كـه آنچه 
مطرح م‌ىشـود چيسـت؟ آنچـه لازم اسـت چيسـت؟ آنچه مضـرّ اسـت چيسـت؟ بنابرايـن ايـن نكته براى شـما 

اسـت. مهمّ 
 در هـر حركـت اجتماعـى، آن وقتـى حركت درسـت خواهـد بود و بـه نتايـج درسـت خواهد رسـيد كـه مبنى بر 
خـرد و تأمّـل و تشـخيص و مصلحـت و مبتنى بـر پايه‌هـاى درسـت و عقلانـى باشـد. در هـر حركتى كه بـه قصد 
احقـاق حقّ زنـان انجـام م‌ىگيرد، عينـاً بايـد همين معنـا ملاحظه شـود؛ يعنى بايـد هر گونـه حركتى، بر اسـاس 
كي بينـش خردمندانـه، مبتنى بـر حقايـق هسـتى - شناسـاىي طبيعـت و فطـرت زن و طبيعـت و فطـرت مرد، 
مسـؤوليتها و مشـاغل اختصاصـى زن، مسـؤوليتها و مشـاغل اختصاصـى مـرد و آنچـه م‌ىتوانـد مشـترك بيـن 
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اينها باشـد - انجام گيـرد و از روى انفعـال و تقليد نباشـد. اگـر حركت، حركتـى از روى انفعـال و تقليـد و تصميم 
كوركورانـه و چشـم بسـته باشـد، حتماً مضـرّ خواهـد بود.

تصورات اشتباه برای فعالیت در حوزه زنان
 اگـر در كشـور مـا و جامعـه ايرانـى، كسـانى نـام زن و حقـوق زن را از ايـن جهـت بياورنـد كه مجلاّت غربـى، يا 
گزارشـهاى غربـى، يا سياسـيون غربـى، ايـران اسلامى را متّهم كرده‌انـد به اين كـه به حقـوق زن نم‌ىرسـد، اين 
غلط اسـت. با ايـن هـدف نبايـد وارد اين ميدان شـد؛ چـون بـه انحـراف و اشـتباه خواهـد انجاميـد. اگر ما بـا اين 
قصـد، وارد اين ميـدان دفاع از زن شـويم كـه از غربيهـا عقب نيفتيـم، اشـتباه خواهيم كرد. اگـر به ايـن قصد وارد 
شـويم كه آنها بـه ما نظـر بـد و منفـى نداشـته باشـند، اشـتباه خواهيم كـرد. اگر بـا ايـن تصـوّر و توهّـم وارد اين 
ميدان شـويم كـه خيـال كنيم آنهـا در ايـن زمينـه راه صـواب پيموده‌انـد و راه درسـت را پيـدا كرده‌اند، به‌شـدّت 

اشـتباه خواهيم كـرد. بـا اين هدفهـا و بـا ايـن نيّتهـا وارد اين ميـدان نبايد شـد؛ چـون مبتنى بر اشـتباه اسـت.
 متأسـفانه امـروز مـن م‌ىبينـم بعضـى از مقالاتى كه بـه عنـوان دفـاع از زن نوشـته م‌ىشـود و بعضى از سـخنانى 
كه بـه عنـوان احقـاق حقـوق بانوان بـر زبـان جـارى م‌ىگـردد، كاملاً از موضـع انفعال اسـت؛ چـون غربيهـا اين 
طـور گفته‌انـد، چـون اروپاييها ايـن گونـه نوشـته‌اند، چـون به مـا اين طـور نسـبت داده‌انـد. اگر مـا هـم در مقام 
دفاع حرفى بزنيـم و راهـى را بپيماييم، ايـن كاملًا منحـرف كننده و اغواكننده اسـت. مـا بايد ببينيـم حقايقى كه 

در عالـم وجـود دارد - كه بيشـترينِ ايـن حقايق هـم در تعاليم اسلامى نهفته اسـت - چيسـت؟

تکامل انسانی جنسیت بردار نیست!
 اسلام طرفدار تكامل بشـر اسـت. بـراى اسلام، زن و مـرد هيـچ فرقى نـدارد. بـراى اسلام، جنس زن يـا جنس 
مـرد مطرح نيسـت؛ تكامـل انسـانى مطرح اسـت. كي جـا سـخن از مـرد گفته م‌ىشـود، كي جـا سـخن از زن. به 
يـك مناسـبت از زن تجليل م‌ىشـود، بـه يـك مناسـبت از مـرد؛ چـون دو حصّه پكيـره بشـرند، دو بخـش وجود 
بشـرى هسـتند. از لحاظ جنبهى‌ بشـرى و جنبـه الهـى، هيچ تقاوتـى بـا همديگر ندارنـد. لـذا در قـرآن آن وقتى 
كـه م‌ىخواهد راجـع به انسـانهاى خوب يا انسـانهاى بـد مثل بزنـد، از زن مثـل مـ‌ىآورد: »وضرب‌اللَّ مثلاً للذين 
كفـروا امرأة نـوح و امـرأة لـوط«2. در مـورد كسـانى هم كـه مؤمن هسـتند، مثـال م‌ىزنـد؛ »امـرأة فرعـون«3. در 
هـر دو جـا، مثـال و نمونـه كامـل راه خطـا و راه صـواب را از زن ذكر مك‌ىنـد؛ كي جـا هم راجـع به مردان سـخن 

م‌ىگويـد.

اسلام طرفدار عدالت و تعادل در زمینه زن و مرد
 براى اسلام، جنـس - زن بـودن و مرد بـودن - مطرح نيسـت؛ تعالـى بشـرى مطرح اسـت، اخلاق بشـرى مطرح 
اسـت، بروز اسـتعدادها مطرح اسـت، انجـام وظايفـى كه به هر كسـى يـا هر جنسـى از جنسـهاى بشـرى متوجّه 
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اسـت، مطرح اسـت، كـه بـراى ايـن بايـد طبعـاً طبيعتهـا را شـناخت. اسلام، طبيعـت زن و طبيعـت مـرد را هم 
به‌خوبـى م‌ىشناسـد. در اسلام آنچـه كـه مطـرح اسـت، عبـارت اسـت از تعـادل؛ يعنـى رعايـت عدالـت محض 
ميان افـراد بشـر، از جملـه ميـان جنـس زن و جنس مـرد. برابـرى در حقـوق مطرح اسـت، امـا در جايـى ممكن 
اسـت احكام زن با احـكام مرد متفـاوت باشـد؛ همچنان كـه طبيعت زن بـا طبيعت مـرد در بعضـى از خصوصيات 
متفاوت اسـت. بنابراين، بيشـترين حقايـق و بيشـترين واقعيتهاى فطـرت و طينت‌بشـرى در مـورد زن و مرد، در 

معارف اسلامى اسـت.
 اگر مـا امـروز بخواهيـم بـراى زنان كشـورمان، يـك حركـت حقيقـى و اساسـى بكنيم، تـا زنـان بتوانند بـه وضع 
مطلـوب خودشـان برسـند، بايد بـه احـكام اسلامى نظـر داشـته باشـيم و از آن الهـام بگيريم. بـراى مـا، روش را 
احكام اسلام معيّـن مك‌ىنـد. هـر روش خردمندانه عقيلاـى را هم اسلام م‌ىپسـندد و قبـول دارد. اگـر تجربه‌اى 
در جاىي باشـد، مـورد قبول اسـت؛ امـا تقليـد نـه. اسـتفاده خردمندانـه از تجربيّـات ديگران درسـت؛ امـا تقليد، 
غلـط. لـذا امـروز كسـانى كـه بـراى حقـوق زن و بـراى رشـد و شـكوفاىي اسـتعدادهاى زنان در كشـور مـا تلاش 
مك‌ىننـد - كـه البتـه هـم بايـد ايـن تلاش انجـام بگيـرد - بايـد بداننـد چـه هدفـى را دنبـال مك‌ىننـد و چـه 

شـعارهاىي را بايـد مطـرح نمايند.

گرفتاری زن غربی در افراط و تفریط
 اوّل مـن نكتـه‌اى را در مـورد گرفتاريهـاى غربيـان و فرهنگ غربـى در اين زمينـه عرض كنـم، بعد به نظر اسلام 
اشـاره نمايـم. غربيهـا در زمينـه شـناخت طبيعـت زن و چگونگـى برخـورد بـا جنـس زن، دچـار افـراط و تفريط 
بوده‌انـد. اساسـاً نگـرش غربـى نسـبت بـه زن، يـك نگـرش مبنى بـر عـدم برابـرى و عـدم تعادل اسـت. شـما به 
شـعارهاىي كـه در غرب داده م‌ىشـود، نـگاه نكنيـد؛ اين شـعارها پـوچ اسـت و حاكـى از واقعيت نيسـت. فرهنگ 
غربـى را از اين شـعارها نم‌ىشـود فهميـد. فرهنـگ غربـى را بايـد در ادبيّـات غربى جسـتجو كـرد. كسـانى كه با 
ادبيّـات اروپايـى، با شـعر اروپايـى، بـا رمـان و داسـتان و نمايشـنامه‌هاى اروپاىي آشـنا هسـتند، م‌ىداننـد كه در 
چشـم فرهنـگ اروپايـى، از دوران قـرون وسـط‌ى و بعـد از آن تا اواسـط قـرن فعلـى، زن موجـود درجـه دوم بوده 
اسـت! هر چه بر خلاف ايـن ادّعا كننـد، خلاف م‌ىگويند. شـما بـه نمايشـنامه‌هاى معروف شكسـپير انگليسـى 
نگاه كنيـد، ببينيد بـا چه نفسـى و با چـه زبانى و بـا چه ديـدى در ايـن نمايشـنامه‌ها و سـاير ادبيّات غربـى به زن 
نگاه م‌ىشـود! مرد در ادبيـات غربى، سـرور و اربـاب زن و اختياردار اوسـت، كـه بعضـى از نمونه‌هاى ايـن فرهنگ 

و آثـار آن، امـروز هم باقى اسـت.
 امـروز هم وقتـى زنى بـا مـردى ازدواج مك‌ىنـد و به خانه شـوهر مـ‌ىرود، حتّـى نـام خانوادگى او عوض م‌ىشـود 
و نـام خانوادگى مـرد را بر خـود م‌ىگـذارد. زن تا وقتـى نـام خانوادگى خـود را دارد كه شـوهر نكرده اسـت؛ وقتى 
شـوهر كرد، نـام خانوادگـى زن به نـام خانوادگـى مـرد تبديل م‌ىشـود. ايـن رسـم غربيهاسـت؛ در كشـورما اين 
طور نبـوده، هنوز هـم نيسـت. زن هويـّت خانوادگى خـودش را با خـودش حفظ مك‌ىنـد؛ ولـو بعـد از ازدواج. آن، 
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نشـانه همان فرهنـگ قديمـى غربى اسـت كه مرد سـرور زن اسـت.
 در فرهنـگ اروپايـى، وقتـى زن بـا همـه موجـودى و املاك خـود ازدواج مك‌ىـرد و بـه خانـه شـوهر م‌ىرفـت، 
نـه فقـط جسـم او در اختيار شـوهر قـرار م‌ىگرفـت، بلكـه تمـام امـوال و املاك و داراييهـاى او هـم كـه از پدر و 
خانـواده‌اش به او رسـيده بـود، متعلـّق به شـوهر م‌ىشـد! اين حقيقتـى اسـت كـه غربيهـا نم‌ىتواننـد آن را انكار 
كنند. ايـن در فرهنـگ غربـى بـود. در فرهنگ غربـى، زن وقتـى به خانه شـوهر م‌ىرفـت، شـوهر در واقـع اختيار 
جـان او را هم داشـت! لذا شـما در داسـتانهاى غربـى و در اشـعار اروپاىي بسـيار م‌ىبينيد كه شـوهر بـه خاطر كي 
اختلاف اخلاقى، همسـر خـود را مك‌ىشـد و كسـى هـم او را ملامـت نمك‌ىند! دختـر در خانـه پدر هم حـقّ هيچ 

گونه گزينشـى را نداشـت.
 البتـه در همـان زمـان هـم در ميـان غربيهـا معاشـرتهاى زن و مـرد تـا حـدودى آزاد بـود، ولـى اختيـار ازدواج و 
اختيـار انتخاب شـوهر، كيسـره بـه دسـت پـدر بـود. در همـان نمايشـنامه‌هاىي كه اشـاره كـردم، آنچه كه شـما 
م‌ىبينيـد، همين اسـت: دخترى اسـت كـه مجبور بـه ازدواج شـده اسـت؛ زنى اسـت كه از طرف شـوهر خـود به 
قتل رسـيده اسـت؛ خانواده‌اى اسـت كـه زن در آن در نهايت فشـار اسـت. آنچـه كه هسـت، از همين قبيل اسـت. 
ايـن، ادبيّـات غربـى اسـت. تا اواسـط قـرن فعلـى، هميـن فرهنـگ ادامـه داشـته؛ اگرچـه از اواخـر قـرن نوزدهم 

مليادى، حركتهايـى به نـام آزادى زنان شـروع شـده اسـت.
 بانـوان گرامـى؛ بخصـوص زنان جـوان كـه م‌ىخواهنـد در ايـن زمينه‌هـا فكـر بينديشـند، درسـت توجّـه كنند. 
نكتـه مهـم اين اسـت كـه حتّـى وقتـى در اروپـا بـراى زن حـقّ ماليكـت معيّن شـد - طبـق بررسـى موشـكافانه 
جامعه‌شناسـان خـودِ اروپا - بـه خاطر ايـن بود كـه كارخانه‌هـا كه تازه بسـاط فنـاورى مـدرن و صنعـت در غرب 
را گسـترده بودنـد، احتيـاج بـه كارگـر داشـتند؛ امـا كارگـر كـم بـود و احتياج بـه كارگـرِ زياد احسـاس م‌ىشـد. 
لذا بـراى اين كـه زنـان را بـه كارخانجـات بكشـانند و از نيروى كارشـان اسـتفاده كننـد - كـه البته مـزد كمترى 
هم هميشـه بـه زنـان م‌ىدادنـد - اعلان شـد كـه زن داراى حـقّ ماليكـت اسـت! در اوايـل قرن بيسـتم بـود كه 
اروپاييان حـقّ ماليكـت را بـه زن دادنـد. ايـن، آن نگـرش افراطـى و غلـط و ظالمانه نسـبت بـه زن در غـرب و در 

اروپاسـت.
 كي افـراطِ اين‌چنيـن، در مقابل تفريـط هـم دارد. وقتى نهضتـى به نفع زنـان در چنـان فضاىي به وجـود م‌ىآيد، 
طبعـاً دچـار تفريطهاىي از طـرف مقابـل م‌ىشـود. لـذا شـما م‌ىبينيد در طـول چنـد ده سـال، آن‌چنان فسـاد و 
ب‌ىبنـد و بـارى در غـرب بـه وسـيله آزادى زنـان بـه راه افتـاد و رواج پيـدا كرد كـه خـود متفكّـران غربـى را دچار 
وحشـت كـرد! امـروز دلسـوزان و مصلحـان، انسـانهاى خردمنـد و باانگيـزه در كشـورهاى غربـى، از آنچـه پيـش 
آمـده اسـت، متوحّـش و ناراحتنـد و البتـه نم‌ىتواننـد هـم جلـوِ آن را بگيرنـد. به عنـوان ايـن كـه م‌ىخواهند به 
زن خدمـت كننـد، بزرگترين ضربـه را بـه زندگـى او وارد آوردند. چـرا؟ به‌خاطر ايـن كه بـا ب‌ىبندوبارى، با اشـاعه 
فسـاد و فحشـا و بـا آزادى ب‌ىقيد و شـرطِ معاشـرت زن و مـرد، بنيـان خانواده متلاشـى شـد. مردى كـه م‌ىتواند 
آزادانـه در جامعـه اطفـاى شـهوت كنـد و زنـى كـه م‌ىتوانـد بـدون هيـچ ايـراد و اشـكالى در جامعـه بـا مـردان 

ن...
ق ز

قو
ه ح

سأل
ح م

طر
 از 

می
سلا

ب ا
قلا

ف ان
هد



سئله زن"
ضوع " نگاه انقلاب اسلامی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

90

گوناگون تماس داشـته باشـد، هرگـز در خانواده، همسـران خـوب و شايسـته‌اى نخواهند بـود. لذا بسـاط خانواده 
شد. متلاشـى 

تزلزل بنیان خانواده، بزرگترين بلای گريبان‌گیر غرب
 امروز كيـى از بزرگتريـن بلاهاىي كـه گريبان كشـورهاى غربـى را به‌شـدّت گرفته و آنهـا را به وضعيـت نامطلوب 
شـديدى دچار كـرده، مسـأله خانواده اسـت. لـذا هر مـردى كه شـعار خانـواده بدهـد، از نظـر غربيهـا و بخصوص 
از نظـر زنـان در غـرب، يـك فـرد مطلـوب و يـك مـرد محبـوب اسـت. چـرا؟ چـون از تزلـزل بنيـاد خانـواده رنج 
م‌ىبرنـد؛ به خاطـر اين كـه متأسـفانه غـرب، خانـواده؛ يعنـى كانونى را كـه بـراى مـرد و زن و بخصوص بـراى زن 
محيـط امـن و آرامـش اسـت، از دسـت داده اسـت. بسـيارى از خانواده‌هـا متلاشـى شـده‌اند. بسـيارى از زنـان تا 
آخر عمر تنهـا زندگـى مك‌ىنند. بسـيارى از مـردان، زنِ مـورد علاقـه و مورد نظـر خـود را نمي‌ىابند و بسـيارى از 

ازدواجهـا در اوّليـن سـالهاى پيدايـش از بيـن م‌ىرود.
 خانواده‌هـا آن ريشـه‌ها و پايه‌هـاى عميـق را كـه در كشـورهاى مـا وجـود دارد، امـروز كمتـر در غـرب دارند. آن 
خانـواده‌اى كـه پدربـزرگ، مادربـزرگ، نوه‌هـا، خويشـاوندان، پسـرعموها، دخترعموهـا و سـاير شـعبش بـا هـم 
باشـند، هـم را بشناسـند و با هـم ارتباط داشـته باشـند، امـروز در غرب بسـيار بسـيار كمياب اسـت. زن و شـوهر 
هم بـا كيديگـر صميميّـت لازم را ندارند. ايـن بىيلا اسـت كه بـا كارهاى غلط، بـا حركـت افراطـى از آن طرف كه 

در مقابـل افراطهـاى قبلـى انجام گرفـت، بـر جامعه بشـرى نازل شـد و بيشـتر از همـه بر سـرِ زن غربـى آمد.

 احقاق حقوق زنان در جامعه بر مبنای اسلامی نه مبنای بی‌منطق غربی
 در حقيقـت، نهضـت دفـاع از زنـان در غرب، يـك حركت دسـتپاچه، يـك حركت ب‌ىمنطـق، كي حركـت مبتنى 
بر جهالت، بـدون تيكـه به سـنّتهاى الهـى و بـدون تيكه به فطـرت و طينـت زن و مـرد بود كـه در نهايـت به ضرر 
همه تمـام شـد؛ هم بـه ضـرر زنان، هـم بـه ضـرر مـردان، و بيشـتر به ضـرر زنـان. ايـن قابـل تقليـد نيسـت. اين 
فرهنگى نيسـت كه در كشـور اسلامى كسـى به آن نگاه كند و بخواهـد از آن چيـزى ياد بگيـرد؛ ايـن را بايد طرد 

كـرد.
 آرى؛ حركـت در جهـت احقاق حقـوق زنـان در جوامع اسلامى و در جامعـه ما حتمـاً بايد انجـام گيـرد؛ منتها بر 
مبنـاى اسلامى و با هـدف اسلامى. يـك عـدّه نگويند كـه اين چـه نهضتى اسـت، ايـن چـه حركتى اسـت؛ مگر 
زن در جامعـه مـا چـه كـم دارد؟ متأسـفانه ممكن اسـت بعضـى اين‌گونه فكـر كننـد. ايـن، ظاهربينى اسـت. زن 
در همـه جوامـع - از جملـه در جامعه مـا - گرفتار سـتم و دچـار كمبودهاىي اسـت كه بـر او تحميل م‌ىشـود؛ اما 
اين كمبـود، كمبـود آزادى بـه معنـاى ب‌ىبندوبارى نيسـت؛ ايـن كمبـود، كمبـود ميدانهـا و فرصتها بـراى علم و 
معرفـت و تربيت و اخلاق و پيشـرفت و شـكوفاىي استعدادهاسـت. اين را بايـد تأمين و جسـتجو كـرد. اين همان 

چيزى اسـت كـه اسلام بـر روى آن تيكه كرده اسـت.
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پرورش زنان با عظمتی که دنيا و تاريخ را تحت تأثير خود قرار دهند
 اگر جامعـه اسلامى بتواند زنـان را بـا الگوى اسلامى تربيـت كند - يعنـى الگـوى زهرايـى، الگوى زينبـى، زنان 
بـزرگ، زنان باعظمـت، زنانى كـه م‌ىتواننـد دنيـا و تاريخى را تحـت تأثير خود قـرار دهنـد - آن وقـت زن به مقام 
شـامخِ حقيقى خـود نائل آمده اسـت. اگـر زن در جامعـه بتواند بـه علـم و معرفت و كمـالات معنـوى و اخلاق‌ىاى 
كه خـداى متعـال و آييـن الهـى براى همـه انسـانها - چه مـرد و چـه زن - بـه طـور كيسـان در نظر گرفته اسـت، 
برسـد، تربيـت فرزنـدان بهتـر خواهـد شـد، محيـط خانـواده گرمتـر و بـا صفاتـر خواهـد شـد، جامعه پيشـرفت 
بيشـترى خواهد كـرد و گره‌هـاى زندگى آسـانتر بـاز خواهد شـد؛ يعنـى زن و مرد خوشـبخت خواهند شـد. براى 
اين بايـد تلاش كـرد؛ هدف ايـن اسـت. هـدف، صف‌آرايـى زن در مقابـل مرد نيسـت. هـدف، رقابـت خصمانه زن 
و مرد نيسـت. هدف اين اسـت كـه زنان و دختـران بتواننـد همان سـير و همـان حركتـى را انجام دهند كـه وقتى 
مـردان آن حركـت را انجـام دهند، به صـورت كي انسـان بـزرگ در خواهنـد آمد؛ زنـان انسـان بزرگ شـوند. اين 

ممكن اسـت و در اسلام تجربه شـده اسـت.
 خواهـران مـن! دختـران مـن! بانـوان كشـور اسلامى! بدانيـد، در هـر زمانـى، در هـر محيـط كوچكـى و در هـر 
خانـواده‌اى كه زنـى با ايـن تربيت توانسـت رشـد كند، همـان عظمـت را پيدا كـرد. مخصـوصِ صدر اسلام نبود؛ 
حتّـى در دوران اختنـاق، حتّـى در دوران حاكميـت كفـر هـم اين ممكن اسـت. اگـر خانـواده‌اى توانسـتند دختر 
خودشـان را درسـت تربيت كننـد، اين دختر كي انسـان بزرگ شـد. مـا در ايـران هم داشـتيم، در زمـان خودمان 
هم داشـتيم، در خـارج از ايران هـم داشـتيم. در هميـن زمان مـا، كي زن جـوانِ شـجاعِ عالـمِ متفكّـرِ هنرمندى 
به نـام خانـم »بنت‌الهـد‌ى« - خواهر شـهيد صـدر - توانسـت تاريخـى را تحت تأثيـر خود قـرار دهد، توانسـت در 
عراقِ مظلـوم نقش ايفـا كنـد؛ البته به شـهادت هـم رسـيد. عظمت زنـى مثـل بنت‌الهـدى، از هيچيـك از مردان 
شـجاع و بزرگ كمتـر نيسـت. حركـت او، حركتى زنانه بـود؛ حركـت آن مـردان، حركتى مردانه اسـت؛ امـا هر دو 
حركـت، حركت تكاملـى و حاىك از عظمت شـخصيت و درخشـش جوهر و ذات انسـان اسـت. اين‌گونـه زنهاىي را 

بايـد تربيت كـرد و پـرورش داد.
 در جامعـه خودمـان هـم از اين قبيـل زنـان زيـاد داشـتيم. در دوران اختنـاق هـم كم‌وبيـش داشـتيم. در دوران 
مبـارزات، بعـد در دوران نظـام اسلامى، زنـان بزرگ؛ ايـن زنانـى كه توانسـتند شـهيدانى را پـرورش دهنـد؛ اين 
زنانى كه توانسـتند شـوهران يـا فرزندان خـود را بـه صـورت انسـانهاى فـداكارى درآورند كـه بروند و از كشـور و 
انقلاب دفاع كننـد؛ از هسـتى ملـت و از آبروى ملـت دفاع كننـد. اينهـا زنان بزرگـى هسـتند. اين زنـان بودند كه 

توانسـتند ايـن كار بـزرگ را بكننـد، و من مـوارد متعـدّدى را شـاهد بود.

نتیجه نسخه غلط غربی برای زن و مرد
 خيلـى از كسـانى كـه امروز بـه اصطلاح سـنگ حقـوق زن را بـه سـينه م‌ىزننـد، در واقـع سـنگ آزادى غربى و 
ب‌ىبندوبـارى را به سـينه م‌ىزننـد و از غربيهـا تقليـد مك‌ىننـد؛ همينهاىي كـه گاهـى چيزهاىي هم م‌ىنويسـند. 
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اينهـا از آن افتخـارات سـهمى نداشـتند؛ از آن عظمتى كـه زن ايرانـى در اين هجده‌سـاله بعـد از پيـروزى انقلاب 
نشـان داده و آفريده اسـت، سـهمى نداشـتند و كار بزرگى نكردند. خيلـى از اينها بـه فكر جيب خـود، درآمد خود، 
يكف خـود و وسـايل آرايـش و زينت خـود بودند. اينهـا هيچ عظمتـى ندارند. آن نسـخه، نسـخه غلطى اسـت. اگر 
نسـخه غربى در مـورد زن درسـت بـود، غربيها مجبـور نم‌ىشـدند دوبـاره بعد از هفتاد، هشـتاد سـال، صد سـال، 

مجدّداً يـك نهضـت حقـوق زنـان راه بيندازند. مقصـود، نهضتى اسـت كه سـالهاى اخيـر بـه راه انداختند.
 الان ده، بيسـت سـال اسـت كه مجدّداً نهضتهاى ديگرى به عنوان نهضـت دفاع از حقـوق زن و دفـاع از آزادى زن 
بـه راه انداخته‌انـد. چرا؟ اگـر آزادى غربـى برنامـه موفّقى بود، اگـر دفاع از حقـوق زن حقيقـى بود، احتيـاج به اين 
نبـود كه بعـد از صد سـال دوبـاره عـدّه‌اى بياينـد نهضـت بـه راه بيندازنـد و جنجـال كنند. پـس، آن نسـخه غلط 
بود؛ نسـخه فعليشـان هم غلط اسـت و جز بـه بدبختـى و مشكلتراشـى بـراى زن و مـرد - بخصوص بـراى زن - به 

چيـزى نخواهـد انجاميد 

سکون و آرامش مهمترین هدف زوجیت در طبیعت بشر
 امـا روش اسلامى اين نيسـت. هـدف اسلام در دفـاع از حقـوق زنـان - همان‌طور كـه گفته شـد - اين اسـت كه 
زن تحت سـتم نباشـد و مردْ خـود را حاكـم بر زن ندانـد. در خانـواده، حـدود و حقوقى هسـت. مرد حقوقـى دارد، 
زن هم حقوقـى دارد و ايـن حقوق به‌شـدّت عادلانـه و متوازن ترتيب داده شـده اسـت. آنچه به نام اسلام اسـت و 
غلط اسـت، آنهـا را نم‌ىگوييـم و از آنهـا دفـاع نمك‌ىنيم. آنچـه متعلقّ به اسلام اسـت، بيّنات اسلام و مسـلّمات 

اسلام اسـت. اينها چيزهاىي اسـت كـه ميان حقـوق زن و مـرد در داخـل خانـواده توازن قائل اسـت.
 شـما بينيد اين آيـهى‌ شـريفه در مـورد زن و مـرد - عمدتـاً در داخل خانـواده - چـه م‌ىفرمايـد. »و مـن آياته ان 
خلق لكـم من انفسـكم ازواجـا«4. يعنـى از جملهى‌ نشـانه‌هاى قـدرت الهى ىكي اين اسـت كه براى شـما انسـانها 
،از نوع خودتـان و از جنس خودتان همسـرانى قـرار داد؛ براى شـما مردان، زنـان را و براى شـما زنان، مـردان را. از 
خودتان هسـتند؛ »من انفسـكم«، جنس جداگانـه‌اى نيسـتند، در دو رتبه جداگانه نيسـتند؛ همه يـك حقيقتند، 
كي جوهـر و كي ذاتنـد. البتـه در بعضى از خصوصيـات، با هـم تفاوتهايـى دارند؛ چون وظايفشـان دو تاسـت. بعد 
م‌ىفرمايد: »لتسـكنوا اليهـا«5. يعنى زوجيّـت و دو جنسـى در طبيعت بشـر، براى هـدف بزرگى اسـت. آن هدف، 
عبارت اسـت از سـكون و آرامش، تا شـما در كنار جنس مخالف خودتـان در درون خانـواده - مرد در كنـار زن، زن 
در كنـار مـرد - آرامـش پيدا كنيـد. براى مـرد هم آمـدن به داخـل خانـه، يافتن محيـط امـن خانـه، زن مهربان و 
دوسـتدار و امين در كنـار او، وسـيله آرامش اسـت؛ بـراى زن هم داشـتن مـرد و تيكه‌گاهى كـه به او عشـق بورزد 
و بـراى او مانند حصـن مسـتحكمى باشـد - چون مـرد جسـماً قويتـر از زن اسـت - كي خوشـبختى اسـت؛ مايه 
آرامـش و سـعادت اسـت. خانـواده ايـن را براى هـر دو تأميـن مك‌ىنـد. مرد بـراى پيـدا كـردن آرامش، بـه زن در 
محيط خانـواده احتيـاج دارد؛ زن هـم براى يافتـن آرامش، به مـرد در محيـط خانواده نيازمند اسـت - »لتسـكنوا 

اليها« - هـر دو بـراى سـكون و آرامش، به هـم احتيـاج دارند.

4. روم: 21
5. روم: 21
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 مهمتريـن چيـزى كـه بشـر بـه آن احتيـاج دارد، آرامـش اسـت. سـعادت انسـان در ايـن اسـت كـه از تلاطـم و 
اضطـراب روحـى در امـان و آرامش روحى داشـته باشـد. ايـن را خانـواده بـه انسـان م‌ىدهد؛ هـم بـه زن و هم به 
مـرد. جمله بعـدى بسـيار جالـب و زيباسـت. م‌ىفرمايـد: »و جعـل بينكـم مـودّة و رحمـة«6. رابطه درسـت زن و 
مرد اين اسـت: مـودّت و رحمـت، رابطه دوسـتى، رابطـه مهربانـى؛ هـم كيديگـر را دوسـت بدارند و به هم عشـق 
بورزنـد و هـم بـا كيديگر مهربـان باشـند. عشـق ورزيـدن همراه با خشـونت مـورد قبـول نيسـت؛ مهربانـى بدون 

محبّـت هـم مـورد قبول نيسـت.

جلوگیری جامعه اسلامی از انواع ظلم‌ها به زن
 طبيعـت الهـىِ زن و مـرد در محيـط خانـواده، طبيعتـى اسـت كـه بـراى زن و بـراى مـرد رابطـه‌اى فيمابيـن به 
وجود مـ‌ىآورد كـه آن رابطـه، رابطـه عشـق و مهربانى اسـت: »مـودّة و رحمـة«. اگر ايـن رابطـه تغيير پيـدا كرد، 
اگر مـرد در خانـه احسـاس ماليكـت كرد، اگـر به چشـم اسـتخدام و اسـتثمار بـه زن نـگاه كـرد، اين ظلم اسـت، 
كـه متأسـفانه خيلـى از مـردان ايـن ظلـم را مك‌ىننـد. در محيط بيـرون خانـواده نيـز همين‌طـور اسـت. اگر زن 
محيط امن و تـوأم بـا امنيتى بـراى درس خواندن، بـراى كار كـردن، بـراى احياناً كسـب درآمد و براى اسـتراحت 
نداشـته باشـد، اين ظلم و سـتمكارى اسـت. هر كـس كه موجـب اين ظلم شـود، بايـد قانـون و جامعه اسلامى با 

او مقابلـه كند.
 چنانچـه نگذارنـد زن بـه تحصليات صحيـح و بـه علـم و معرفت دسـت پيدا كنـد، ايـن ظلم اسـت. اگر شـرايط 
طورى باشـد كـه زن فرصت پيـدا نكند بـه خاطـر زيـادى كار و فشـار كارهاى گوناگـون، به اخلاق خـود، به دين 
خـود و به معرفـت خود برسـد، ايـن ظلم اسـت. اگـر زن امكان پيـدا نكنـد كـه از مايملك خـود به طور مسـتقل و 
با اراده خود اسـتفاده كنـد، اين ظلم اسـت. اگـر بـه زن در هنـگام ازدواج، شـوهرى تحميل شـود - يعنـى خود او 
در انتخاب شـوهر نقشـى نداشـته باشـد و اراده و ميـل او مورد اعتنـا قرار نگيـرد - اين ظلم اسـت. اگـر زن، چه آن 
وقتى كـه داخل خانـه با خانـواده زندگـى مك‌ىنـد و چـه در صورتى كـه از شـوهر جـدا م‌ىشـود، نتوانـد از فرزند 
خـود بهره عاطفـى لازم را ببـرد، ايـن ظلم اسـت. اگـر زن اسـتعدادى دارد - مثلًا اسـتعداد علمـى دارد، اسـتعداد 
بـراى اختراعات و اكتشـافات دارد، اسـتعداد سياسـى دارد، اسـتعداد كارهـاى اجتماعـى دارد - امـا نم‌ىگذراند از 

ايـن اسـتعداد اسـتفاده كند و اين اسـتعداد شـكوفا شـود، ظلم اسـت.
 ممكـن اسـت انـواع ظلمهـا در جامعه وجود داشـته باشـد، كـه بايـد اين ظلمهـا برداشـته شـود؛ امـا درعين‌حال 
بـه مسـؤوليت زن و مسـؤوليت مرد كـه در قبال هـم هر دو مسـؤوليتى بـه عنوان تشـيكل خانـواده دارنـد، بايد به 
چشـم اهميت نگريسـته شـود؛ چون خوشـبختى زن و خوشـبختى مرد در اين اسـت. بعضـى خيـال مك‌ىنند زن 
كمبودش اين اسـت كـه مشـاغل بـزرگ و سـروصدادار نـدارد! خيـر؛ مشـكل زن ايـن نيسـت. حتّـى آن زنى هم 
كه شـغل بزرگـى دارد، بـه محيط امنـى در خانـواده، بـه كي شـوهر مهربـانِ بامحبّـت، به يـك تيكـه‌گاه مطمئن 
عاطفـى و روحـى - كه شـوهر و مـرد اوسـت - نيازمند اسـت. طبيعـت و نياز عاطفـى و روحـى زن اين اسـت؛ بايد 
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اين نيـاز برآورده شـود.

مسأله‌ای مهمتر از شغل برای زن
 مسـأله شـغل هـم مسـأله ديگـرى اسـت؛ البتـه مسـأله درجـه اوّلـى نيسـت. اگرچـه اسلام مانـع مشـاغل و 
مسـؤوليتهاى زنـان نيسـت - مگـر در مـوارد اسـتثناىي، كـه بعضـى مـورد اتفّـاق بيـن فقهاسـت، بعضـى هـم 
مختلفٌ‌فيـه اسـت، و در ايـن زمينه‌هـا هـم البتـه بايـد كار شـود - لكيـن مسـأله اصلـى زن ايـن نيسـت كـه آيـا 
شـغلى دارد يا ندارد. مسـأله اصلى زن، آن مسـأله اساسـى اسـت كه امـروز در غـرب متأسـفانه از بين رفته اسـت، 
و آن همـان احسـاس آرامـش و احسـاس امنيـت و احسـاس امكان بـروز اسـتعداد و مـورد سـتم قـرار نگرفتن در 
جامعـه و در خانـواده و در خانه شـوهر و در خانه پدر و امثال اينهاسـت. كسـانى كـه در خصوص مسـأله زن تلاش 

مك‌ىننـد، بايـد در ايـن زمينه‌هـا تلاش كننـد.

چند نکته اساسی برای کسانی که در حوزه زنان فعالیت میکنند: 

1( اهمیت به رشد معنوی بانوان توسط خودشان
حال چند نكته اساسى را كه بايد مورد توجّه باشد، عرض مك‌ىنم:

 اوّلاً فكـر رشـد زنـان از لحـاظ معنـوى و اخلاقى، بايسـتى يـك فكر رايـج در ميـان خـودِ زنان باشـد. خـودِ بانوان 
بايد بيشـتر به اين مسـأله بينديشـند. خودِ آنهـا به معـارف، به معلومـات، بـه مطالعه و به مسـائل اساسـى زندگى 
رو كننـد. همـان تربيت غلـط غربى موجـب شـد كـه در دوران حكومت طاغـوت در ايـن كشـور، زنان بـه آرايش، 
تجمّلات، زينتهـاى بيخـودى، تبـرّج و خودنماىي تمايل پيـدا كنند، كه اين هم از نشـانه‌هاى مردسـالارى اسـت. 
كيـى از نشـانه‌هاى مردسـالارىِ غربيهـا همين اسـت كـه زن را بـراى مـرد م‌ىخواهند؛ لـذا م‌ىگوينـد زن آرايش 
كنـد، تـا مـرد التـذاذ ببـرد! ايـن مردسـالارى اسـت، ايـن آزادى زن نيسـت؛ ايـن در حقيقـت آزادى مرد اسـت. 
م‌ىخواهنـد مرد آزاد باشـد، حتّى بـراى التذاذ بصـرى؛ لذا زن را به كشـف حجـاب و آرايـش و تبـرّج در مقابل مرد 
تشـويق مك‌ىننـد! البته ايـن خودخواهـى را بسـيارى از مـردان در جوامعـى كه از ديـن خـدا بهره‌منـد نبودند، از 
دورانهـاى قديم هم داشـتند، امـروز هـم دارنـد؛ غربيها هم مظهـر اعلاى اين بودنـد. پس، اين مسـأله كـه زن به 
سـمت معرفت، علـم، مطالعه، آگاهـى، كسـب معلومات و معـارف حركـت كند، بايـد در ميان خـودِ بانـوان خيلى 

جـدّى گرفته شـود و بـه آن اهميـت بدهند.

2( اصلاح قوانین
 دوم، اصلاح قوانين اسـت. بعضـى از قوانيـن در برخـورد بـا زن و با مـرد احتياج بـه اصلاح دارد. بايد كسـانى كه 

اهـل اين كارهـا هسـتند، مطالعـه كنند، بررسـى كننـد و آن قوانيـن را درسـت كنند.
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3( تبیین نظر اسلام در مورد حقوق زن و مرد
 يـك مسـأله ديگـر كـه بـاز از كارهـاى لازم اسـت، اين اسـت كـه نظـر اسلام در مـورد حقـوق زن و حقـوق مرد 
بايـد تبيين شـود. خـودِ بانوان هـم در ايـن زمينه بايـد كار كننـد؛ اما بيشـتر بايد كسـانى كـه در معارف اسلامى 
آگاهى دارنـد، تلاش كننـد و بتواننـد نظـر اسلام را در آن‌جاهاىي كـه حقـوق زن و مرد متفاوت اسـت، درسـت 
تبييـن نمايند، تـا هر كسـى تصديق كند كـه ايـن دقيقاً براسـاس طبيعـت و فطـرت انسـانى زن و مـرد و بر طبق 
مصالـح جامعه اسـت. البتـه كارهاى خوبى هم شـده اسـت؛ امـروز هـم بايد بـا زبان امـروز ايـن كار بشـود، والّ در 
گذشـته هم در ايـن زمينه كارهـاى خوبـى انجام گرفته اسـت و اگر كسـى مطالعـه و توجّـه كند، به هميـن اذعان 

و تصديـق هـم خواهد رسـيد.

4( اجتناب از بحث‌های انحرافی
 نكته بعدى اين اسـت كـه از بحثهـاى انحرافـى در ايـن زمينه‌ها بايـد اجتناب شـود. بعضى كسـان به عنـوان اين 
كه از زن دفـاع مك‌ىنند، بـه بحثهـاى انحرافى كشـانده م‌ىشـوند و بعضى از مسـائل از قبيل ديـه و امثـال اينها را 
مطـرح مك‌ىنند؛ در حالـى كه اينهـا بحثهاى انحرافى اسـت. نظر اسلام در مـورد زن و مرد واضح و روشـن اسـت. 
همان‌طور كـه بيان شـد، نظر اسلام در مـورد خانـواده كاملًا روشـن اسـت. اين كه كسـى بيايـد اين‌طور مسـائل 
را مطـرح كنـد، جـز دور كـردن راه و منحرف كـردن ذهنهـا هيچ فايـده‌اى نـدارد و كار صحيـح و منطقى نيسـت. 

بحثهـاى انحرافـى نبايـد مطرح شـود. اين بـه نفع حركـت صحيـح دراين‌باره نيسـت.

5( دفاع اخلاقى و قانونى از زن
 يـك نكته ديگـر كه بايـد مـورد توجّـه باشـد، دفـاع اخلاقـى و قانونـى از زن، بخصـوص در داخـل خانواده اسـت. 
دفـاع قانونـى بـا اصلاح قوانيـن - همان‌طور كـه گفتـه شـد - و ايجـاد قوانيـن لازم و دفـاع اخلاقـى با طـرح اين 
مسـأله و مواجهـه بـا كسـانى كـه ايـن را درسـت نم‌ىفهمنـد و زن را در خانـه، مسـتخدمِ مورد سـتمِ مـرد، بدون 
تمكّـن از خودسـازى معنـوى تلقّـى و اين‌گونه هم عمـل مك‌ىننـد. بايد بـا اين فكر بـا قوّت و شـدت مقابله شـود؛ 

البته بـه شـكل كاملاً منطقـى و عقلانى.

6( اهميت دادن به عفاف در زن
 مسـأله بعـد، مسـأله اهميـت دادن بـه عفـاف در زن اسـت. هـر حركتى كـه بـراى دفـاع از زنـان انجـام م‌ىگيرد، 
بايـد ركن اصلـى آن رعايـت عفـاف زن باشـد. همان‌طور كه عـرض كـردم، در غرب بـه خاطـر اينك‌ه به ايـن نكته 
توجّه نشـد - يعنى مسـأله عفت زنـان مـورد اهتمام قـرار نگرفـت و بـه آن اعتنايـى نكردنـد - كار به ايـن ب‌ىبندو 
باريها كشـيد. نبايـد بگذارنـد عفّت زن - كـه مهمتريـن عنصر براى شـخصيت زن اسـت - مـورد ب‌ىاعتنايـى قرار 
گيـرد. عفّت در زن، وسـيله‌اى بـراى تعالـى و تكريم شـخصيت زن در چشـم ديگران، حتّى در چشـم خـودِ مردان 
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شـهوتران و ب‌ىبندوبار اسـت. عفّـت زن، مايه احترام و شـخصيت اوسـت. اين مسـأله حجـاب و مَحـرم و نامَحرم و 
نـگاه كردن و نـگاه نكـردن، همه بـه خاطر اين اسـت كـه قضيـه عفاف در اين بين سـالم نگهداشـته شـود. اسلام 
به مسـأله عفاف زن اهميـت م‌ىدهـد. البته عفاف مـرد هم مهمّ اسـت. عفـاف مخصوص زنان نيسـت؛ مـردان هم 
بايد عفيـف باشـند. منتها چـون در جامعـه، مرد بـه خاطر قـدرت جسـمانى و برتـرى جسـمانى، م‌ىتوانـد به زن 

ظلم كنـد و برخلاف تمايـل زن رفتـار نمايـد، روى عفّت زن بيشـتر تيكه و احتياط شـده اسـت.

یکی از آمارهای وحشت‌انگيز زنان در آمریکا
 شـما امروز هم كـه در دنيـا نـگاه كنيـد، م‌ىبينيد كيـى از مشـلاكت زنـان در دنيـاى غـرب، بخصوص در كشـور 
ايـالات متّحـده امريـكا، همين اسـت كـه مردان بـا تيكـه بـه زورمنـدى خودشـان، بـه عفّـت زن تعـدّى و تجاوز 
مك‌ىنند. آمار منتشـر شـده از سـوى مقامات رسـمى خـود امريـكا را مـن ديدم كـه ىكي مربـوط به دادگسـترى 
امريـكا و ىكي هـم مربـوط به يـك مقام ديگـرى بـود. آمارهـا واقعـاً وحشـت‌انگيز اسـت. در هر شـش ثانيـه، كي 
تجـاوز به عنـف در كشـور امريـكا صـورت م‌ىگيـرد! ببينيـد چقدر مسـأله عفّـت مهـمّ اسـت و وقتـى ب‌ىاعتناىي 
كردنـد، قضيه بـه كجا م‌ىرسـد. هر شـش ثانيـه، يـك تجاوز بـه عنـف! برخلاف تمايـل زن، مـردِ زورگـو، ظالم، 
ب‌ىبندوبـار و ب‌ىعفّـت بتوانـد بـه حريـم عفّـت زن تعـدّى و تجاوز كنـد. اسلام اينهـا را ملاحظـه مك‌ىند. مسـأله 
حجـاب كه ايـن همه مورد توجّه اسلام اسـت، بـه خاطر اينهاسـت. پـس، مسـأله حفظ عفـاف و اهميـت دادن به 

حجـاب و عفاف هـم مسـأله ديگرى اسـت.

7( تعليم و تربيت عنصر برای بانوان
 كي مسـأله هـم مسـأله تعليـم و تربيت بانوان اسـت. مـن بر ايـن هميشـه تأيكد كـرده‌ام. خوشـبختانه امـروز در 
جامعه مـا، تعليـم و تربيت زنـان رايج اسـت؛اما در عيـن حـال هنـوز خانواده‌هاىي هسـتند كه دختران خودشـان 
را از تحصيـل منـع مك‌ىننـد. اگـر يـك روز محيطهـاى تحصيلـى، محيطهـاى ناسـالمى بود، امـروز بحمـداللَّ در 
دوران اسلامى آن گونه نيسـت. بايـد اجازه بدهنـد كه دختـران درس بخواننـد، مطالعه كننـد، كتـاب بخوانند، با 
معـارف دينى و بـا معارف انسـانى آشـنا شـوند و ذهن و مغزشـان قـوّت و قدرت پيـدا كند. ايـن، كارِ بسـيار لازمى 

اسـت كه بايـد انجـام گيرد.

8(  برخورد سخت با هرگونه ستم و تعدی به زن
 نكته آخـر اين كـه جامعه، هـم از لحـاظ قانونـى و هـم از لحاظ اخلاقـى، بايـد با كسـانى كه تعـدّى بـه زن را حقّ 
خودشـان م‌ىداننـد، برخـورد سـخت بكنـد؛ قانـون هـم بايـد در ايـن زمينـه مجازاتهـاى سـختى را پيش‌بينـى 
كنـد. بـاز هميـن جـا مـن عـرض كنـم، در كشـورهاى غربـى على رغـم ايـن همـه شـعارى كـه م‌ىدهنـد، هنوز 
نتوانسـته‌اند ايـن را تأميـن كنند. يعنـى در داخـل خانواده‌هـا، زنانـى كه از دسـت شوهرانشـان كتـك م‌ىخورند 
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و دخترانـى كـه از دسـت پدرانشـان صدمـه م‌ىبيننـد و مجـروح م‌ىشـوند، فراواننـد. آمارهـاى تكان‌دهنـده 
و وحشـت‌آورى هـم در ايـن زمينـه وجـود دارد. منتهـا در آن‌جـا يـك چيـز ديگـر هـم هسـت و آن قتـلِ نفـس 
اسـت. راحـت خـون م‌ىريزنـد، راحـت مكُ‌ىشـند. كُشـتن، آن قبحـى را كـه در محيـط اسلامى دارد، در آن 
محيطهاىي كـه از معـارف الهى بويـى نبرده‌انـد - متأسـفانه - ندارد. كشـتن زنـان، ىكي از بليّه‌هاى بسـيار زشـت 
و نفرت‌انگيزى اسـت كـه در كشـورهاى غربـى - به‌ويـژه امريـكا - رايج اسـت. ايـن كارها خوشـبختانه در كشـور 
ما به آن شـدّت نيسـت و جـز مـوارد اسـتثناىي، ديده نم‌ىشـود؛ امـا به هر حـال هـر گونه سـتم و هرگونـه تعدّى 
جسـمان‌ىاى نسـبت به زن، بايـد با برخـورد بسـيار سـختى مواجه شـود، تـا در ايـن زمينه جامعـه اسلامى ما به 

آن سـطحى كه اسلام خواسـته اسـت، برسـد.

پیشرفت چند برابری در میدانهایی که زنان حضور پیدا میکنند
 اگـر كشـور بتواند جامعـه زنان را بـا تيكه بـر تعليمات اسلامى، با همان معارفى كه اسلام خواسـته اسـت، آشـنا 
كند، مـن ترديدى نـدارم كـه پيشـرفت و ترقّـى و تعالى كشـور مضاعـف و چند برابـر خواهد شـد. در هـر ميدانى 
كـه بانـوان مسـؤولانه وارد شـوند، پيشـرفت در آن ميـدان چند برابـر خواهد شـد. خصوصيـت حضـور خانمها در 
ميدانهـاى مختلف اين اسـت كـه وقتـى زن خانـواده وارد ميدان م‌ىشـود، يعنى همسـر و فرزنـدان او هـم واردند. 
حضور مـرد به ايـن معنا نيسـت، اما حضـور زن به ايـن معناسـت. در هر ميدانى كـه زن وارد شـود - زنـى كه خانم 
و كدبانـوى كي خانـه اسـت - درحقيقـت همـه آن خانـه را در آن ميـدان وارد مك‌ىند. حضـور زنان در بخشـهاى 

مختلف بسـيار مهمّ اسـت.
 اميدواريم كـه خداوند متعال به مسـؤولان كشـور، بـه قانونگـذاران، بـه برنامه‌ريزان مسـائل زنان و به كسـانى كه 
در زمينـه مسـائل زنـان فعّاليت مك‌ىننـد، كمك كنـد و توفيـق دهد، تـا بتواننـد راه درسـت اسلامى و صحيح را 
بدون تمايـل و انعطـاف به روشـهاى غلـطِ بيگانـه و تحميلـى بيابنـد و ان‌شـاءاللَّ در آن راه حركت كننـد، و بانوان 
كشـور ما بتواننـد بـه آن وضع و سـطحى كـه اسلام بـراى آنها خواسـته اسـت - كه شـامل خوشـبختى مـادّى و 

معنـوى و خوشـبختى دنيا و آخرت اسـت - برسـند.
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لـزوم بازیابـی هویـت زن مسـلمان بـا تأمـل در 
مفاهیم اسلامی

زنان، پیشگامان حرکت معنوی انسانیت
عقـب افتادگـی غـرب از اسالم در زمینـه حضور 

سیاسی- اجتماعی زنان
مراقبت از زن در خانه توسط مرد مانند گل

طراوت بخشی به جامعه با همراهی زنان در انقلاب
بدهکاری غرب به دنیا در خصوص زنان 

وظیفه امروز زنان مسلمان 
علت گرایش زنان کشورهای غیراسلامی به حجاب

زن ایرانی باید هویت والای زن مسلمان را 
در پیش چشم دنیا زنده كند
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زن ایرانی باید هویت والای زن مسلمان را در پیش چشم دنیا زنده كند *

لزوم بازیابی هویت زن مسلمان با تأمل در مفاهیم اسلامی
فرصـت يادبـود ولادت فاطمه زهرا سلام‌اللَّ‌عليها فرصـت مغتنمى براى زنان مسـلمان اسـت تا هويتّ زن مسـلمان 
و ارزش والاى زنـان در نظـر اسلام و در پرتـو نظام اسلامى مـورد توجـه و مداقّه قـرار گيـرد. مثل همـه موضوعات 
ديگر، موضوع زن هم دسـتمايه‌اى در دسـت سـوداگران همه ارزشـهاى انسـانى شـده اسـت. در دنيا و در رسانه‌هاى 
جمعـى عالـم، در طـول سـالهاى متمـادى، كسـانى كه نـه بـراى زن، نه بـراى جنـس انسـان و نـه بـراى كرامتهاى 
انسـانى، جز در محاسـبه بـا پول ارزشـى قائل نيسـتند - كـه متأسّـفانه در تمـدن كنونى مغـرب، نقش مهمـى را در 
همـه عرصه‌ها ايفـا مك‌ىنند - مسـأله زن را هـم براى خودشـان در ميدانهـاى مختلف به صـورت كي سـرمايه و كي 
وسـيله سـوداگرى درآوردنـد؛ روى آن بحـث مك‌ىننـد، فرهنگ‌سـازى مك‌ىننـد، تبليـغ مك‌ىننـد و ذهنهـاى مرد 
و زن همـه دنيـا را در سـر دو راهىِ يـك وسوسـه و گمراهىِ بـزرگ قـرار م‌ىدهنـد. در چنين شـرايطى، جـا دارد زن 
مسـلمان با تأمّـل در مفاهيم اسلامى و ارزشـگذاريهاى اسلامى و بـا دقّـت در خطوطى كـه در نظام اسلامى براى 
پيشـرفت زنان و مـردان پيش‌بينى شـده اسـت، هويـّت خـود را بازيابى كنـد و قامـت رسـاى اسـتدلال را در مقابل 

سفسـطه‌ها و وسوسـه‌هاى عوامـل صهيونيسـم و سـرمايه‌گذارى و زراندوزى بـه نمايـش درآورد.

زنان، پیشگامان حرکت معنوی انسانیت
اسلام در مقابـل جاهليتـى كه بـه زن ظلـم مك‌ىـرد، ايسـتادگى كـرد؛ هـم در ميـدان معنويـت و فكر و ارزشـهاى 
انسـانى، هـم در ميدان حضـور سياسـى و هم از همـه بالاتـر در عرصـه خانـواده. زن و مـرد، ناگزير اجتمـاع كوچىك 

*. بيانات در ديدار جمع كثيرى از بانوان‌ به مناسبت میلاد حضرت زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها( 
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به نـام خانـواده دارنـد كـه اگـر در جامعـه‌اى ارزشـگذارىِ درسـت صـورت نگيـرد، اوّليـن نقطـه‌اى كه به زن سـتم 
م‌ىشـود، داخـل خانـواده اسـت. در هـر سـه عرصـه، اسلام ارزشـگذارى كرده اسـت.

در زمينه مسـائل معنوى، زنان جزو پيشـگامان حركت معنوى انسـان به سـوى پيشـرفتها هسـتند. در قـرآن وقتى 
م‌ىخواهد براى انسـانهاى مؤمـن مثال بزنـد، م‌ىفرمايد: »و ضـرب اللَّ مثلا للذين امنوا أمـرأة فرعـون«؛1 از كي زن 
مثال م‌ىزند. آن‌جايـى كه بحث ايمان و اسلام و صبـر و صدق و مجاهدت در راه به دسـت آوردن ارزشـهاى انسـانى 
و اسلامى و معنوى اسـت، م‌ىفرمايـد: »انّ المسـلمين والسـلمات و المؤمنيـن و المؤمنـات و القانتيـن و القانتات و 
الصادقين و الصادقـات و الصابريـن و الصابـرات«.2 در اين آيه ده عنوان براى ارزشـهاى معنوى ذكر م‌ىشـود؛ اسلام، 
ايمـان، قنـوت، صدق، صبـر، خشـوع و ديگـر چيزهـا. زن و مـرد در ايـن ميـدان، دوش بـه دوش حركـت مك‌ىنند و 
پيش م‌ىرونـد؛ هـر دو را ذكر مك‌ىنـد. اين بـتِ مردگرايـى را كـه در جاهليّتها هميشـه به وسـيله مـردان و حتى به 
وسـيله زنان پرسـتيده م‌ىشـد، اسلام در اين آيات م‌ىشـكند. در ميدان مسـائل سياسـى و اجتماعى، بيعـت زن را 

كي امـر لازم و كي مسـأله زنـده معرفـى مك‌ىند.

عقب افتادگی غرب از اسلام در زمینه حضور سیاسی- اجتماعی زنان
شـما ملاحظه كنيـد كـه در دنيـاى غـرب و هميـن كشـورهاى اروپاىي كـه اين همـه مدّعـى دفـاع از حقـوق زنان 
هسـتند - كـه تقريبـاً همه‌اش هـم دروغ اسـت - تـا دهه‌هـاى اوّل ايـن قرنى كـه تمام شـد، زنان نـه فقط حـقِ‌ّ رأى 
نداشـتند، نه فقط حـقِ‌ّ گفتن و انتخـاب كردن نداشـتند، حقِ‌ّ ماليكت هم نداشـتند. يعنـى زن مالك امـوال موروثى 
خودش هم نبـود؛ امـوال او در اختيار شـوهر بـود! در اسلام بيعـت زن، ماليكـت زن، حضـور زن در ايـن عرصه‌هاى 
«.3 زنها  اساسـى سياسـى و اجتماعى، تثبيت شـده اسـت: »اذا جائـك المؤمنـات يبايعنك علـى ان لا يشـركن بـاللَّ
م‌ىآمدنـد با پيغمبـر بيعـت مك‌ىردنـد. پيغمبر اسلام نفرمود كـه مردهـا بيايند بيعـت كنند و بـه تبع آنهـا، هرچه 
كـه آنهـا رأى دادنـد، هرچـه كـه آنهـا پذيرفتنـد، زنها هـم مجبور باشـند قبـول كننـد؛ نـه. گفتنـد زنها هـم بيعت 
مك‌ىنند؛ آنهـا هم در قبـول ايـن حكومـت، در قبول ايـن نظم اجتماعـى و سياسـى شـركت مك‌ىنند. غربيهـا هزار 
و سـيصد سـال در ايـن زمينـه از اسلام عقبنـد و ايـن ادّعاهـا را مك‌ىننـد! در زمينـه ماليكت نيـز همين‌طـور؛ و در 

زمينه‌هـاى ديگـرى كـه مربوط بـه مسـائل اجتماعى و سياسـى اسـت.
خـودِ الگـوء فاطمـهى‌ زهـرا سلام‌اللَّ‌عليها كـه در دوران كودكـى، در بعـد از هجـرت پيغمبـر بـه مدينـه، در داخل 
مدينـه و در همـهى‌ قضايـاى عمومـى آن روز پـدرش - كـه مركـز همـه حـوادث سياسـى اجتماعـى بـود - حضور 
داشـت، نشـان‌دهنده نقش زن در نظام اسلامى اسـت. البته فاطمه زهرا سلام‌اللَّ‌عليها قلـّه اين فضائل اسـت. زنان 
برجسـته ديگرى هم در صـدر اسلام بودند؛ بامعرفـت، باخـرد، باعلم، حاضـر در ميدانها، حتـى حاضـر در ميدانهاى 
جنگ؛ حتى تعـدادى كه نيـروى بدنى داشـتند، حاضـر در ميـدان دلاورى در جنگ؛ شمشـيرزنى و سـربازى. البته 
اين را اسلام بـراى بانوان واجب نكـرده و از دوش آنها برداشـته اسـت؛ چـون با طبيعت جسـمى و نيز بـا عواطف آنها 

نيست. سـازگار 
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3. ممتحنه: 12
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مراقبت مرد از زن در خانه مانند گل
در داخـل خانـواده هـم، از نظر اسلام مـرد موظّف اسـت كـه زن را ماننـد گلـى مراقبـت كنـد. م‌ىفرمايـد: »المرأة 
ريحانة«؛4 زن گل اسـت. اين مربـوط به ميدانهاى سياسـى و اجتماعى و تحصيـل علم و مبـارزات گوناگون اجتماعى 
و سياسـى نيسـت؛ اين مربـوط بـه داخـل خانـواده اسـت. »المـرأة ريحانـة و ليسـت بقهرمانـة«؛5 اين چشـم و ديد 
خطابينـى را كـه گمـان مك‌ىـرد زن در داخـل خانـه موظّف بـه انجـام خدمـات اسـت، پيغمبر بـا اين بيـان تخطئه 
كرده اسـت. زن ماننـد گلى اسـت كـه بايـد او را مراقبـت كرد. بـا اين چشـم بايـد بـه ايـن موجـود داراى لطافتهاى 
روحى و جسـمى نـگاه كرد. اين نظر اسلام اسـت. هـم خصوصيـت زنانگى زن كـه همه احساسـات و خواسـتهاى او 
بر اسـاس ايـن خصوصيـت زنانگى اسـت، حفظ شـده اسـت، بر او تحميل نشـده اسـت، از او خواسـته نشـده اسـت، 
كه در حالى كـه زن اسـت، مثل مرد فكـر كند، مثـل مرد كار كنـد، مثل مـرد بخواهـد - يعنى خصوصيـت زن بودن 
كه يـك خصوصيت طبيعـى و فطـرى و محور همه احساسـات و تلاشـهاى زنانه اسـت، در ديد اسلامى حفظ شـده 
- هم درعين‌حـال، ميـدان علم، ميـدان معنويـت، ميـدان تقوا، ميـدان سياسـى، بـر روى او باز شـده اسـت و او، هم 
به كسـب علم تشـويق شـده اسـت، هم به حضـور در ميدانهـاى گوناگـون اجتماعـى و سياسـى. آن وقـت در داخل 
خانـواده هم بـه مرد گفته‌انـد كه حـقّ تكليف، تحميـل، زيـاده‌روى، اعمـال قدرتهـاى جاهلانـه و غير قانونـى ندارد. 

ايـن، آن نگاه اسلامى اسـت.

طراوت بخشی به جامعه با همراهی زنان در انقلاب
با همين نـگاه بـود كه وقتـى نهضت اسلامى بـه مرحلـه انقلاب اسلامى رسـيد و زنـان با همـان برداشـت طبيعى 
كـه از اسلام در جامعـه زنانـه بـود، جلـو افتادنـد؛ امـام فرمودنـد - و درسـت هـم فرمودند - كـه: اگـر زنـان در اين 
نهضـت همـكارى نمك‌ىردنـد، انقلاب هـم پيـروز نم‌ىشـد. يقينـاً اگـر زنهـا در داخـل خيابانهـا و در راهپيماييهاى 
عظيم حضـور پيـدا نمك‌ىردنـد - آن حضـور عظيـم و باشـكوه زنـان در دوران انقلاب - انقلاب پيروز نم‌ىشـد. در 
جنگ تحميلـى اگر امثـال همين مادر گرامى سـه شـهيد و مادران شـهيدان و همسـران شـهيدان - كه مـن افتخار 
داشـته‌ام با هزارها نفرِ اينها از نزدكي نشسـت و برخاسـت و گفتگو كنـم و خصوصيات آنها را مشـاهده كنـم - ايمان 
خود، صبر خود، ايسـتادگى خـود، معرفت خود و روشـن‌بينى خـود در قبـال ضايعات جنـگ و فداكاريهـاى جوانان 
و مـردان را نشـان نم‌ىدادنـد، جنـگ پيـروز نم‌ىشـد. اگـر مـادران و همسـران شـهدا ب‌ىصبـرى نشـان م‌ىدادنـد، 
شـوق جهـاد در راه خـدا و شـهادت در دل مردهـا م‌ىخشـيكد؛ اين‌گونـه نم‌ىجوشـيد؛ اين‌گونـه به جامعـه طراوت 
نمـ‌ىداد. در ميدان جنگ هـم زنان نقشـهاى درجـه اوّل را ايفـا كردند. اگـر در طول انقلاب، وفادارى زنـان، عواطف 
زنان، حضـور زنـان در ميدانهاى مختلـف، در راهپيماييهـا و در انتخاباتهـا نم‌ىبود، يقينـاً اين حركـت عظيم مردمى 

نم‌ىتوانسـت اين‌گونـه شـكل پيدا كنـد و ادامـه يابـد. اين نظر اسلام اسـت، ايـن نظر نظام اسلامى اسـت.
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بدهکاری غرب به دنیا در خصوص زنان 
غربيهـا دربـاره جنـس زن بايد پاسـخگو باشـند؛ چـون آنها بـه زن خيانـت كردنـد. تمـدّن غربى بـه زن هيـچ نداده 
اسـت. اگـر پيشـرفت علمـى، سياسـى و فكـراى هـم در زنان ديـده م‌ىشـود، مـال خـود زنهاسـت. در هر كشـورى 
چنيـن پيشـزفتهاىي نصيب زنـان شـود - كـه در ايـران اسلامى و در كشـورهاى ديگر هم شـده اسـت - مـال خود 
زنهاسـت. آنچه كه غربيهـا بـه آن دامن زدنـد و تمـدّن غربى پايه‌گذار خشـت كـج و بناى كجـش بـود، ب‌ىبندوبارى 
و ابتـذال زنانـه اسـت. زن را به ابتـذال كشـانده‌اند و داخـل خانـواده او را هـم اصلاح نكرده‌انـد. مكـرّر در مطبوعات 
امركيايـى و اروپاىي، ميـزان بـالاى زن‌آزاريها و شـكنجه‌ها و ب‌ىمهريها منتشـر شـده اسـت. فرهنگ غربـى در مورد 
زن و ب‌ىبندوبـارى و بـه ابتذال كشـاندن زنـان آن مناطق، موجب شـده اسـت كه بنيـان خانـواده، سُسـت و متزلزل 
گردد و خيانـت زن و مـرد به كيديگـر، در داخل خانـواده چندان مهم شـمرده نشـود. اين گناه نيسـت؟ ايـن خيانت 
به جنس زن نيسـت؟ بـا اين فرهنـگ، از همـه دنيا هـم طلبكارنـد؛ در حالى كـه بايد بدهكار باشـند! فرهنـگ غربى 
در مورد زنـان بايـد در موضـع مدافع قـرار گيـرد؛ بايـد از خودش دفـاع كنـد؛ بايد توضيـح بدهـد؛ اما غلبه و سـلطه 
سـرمايه‌دارى و رسـانه‌هاى مسـتكبرِ جبّارِ غربـى قضيـه را بعكـس مك‌ىنند؛ آنها م‌ىشـوند طلبـكار؛ آنها م‌ىشـوند 
مدافع حقوق زن به قول خودشـان و بـه اصطلاح خودشـان! در حالى كـه چنين چيزى نيسـت. البتـه در بين غربيها 
هم مسـلّماً متفكّرانى، فلاسـفه‌اى و انسـانهاى صادق و صالحى هسـتند كه صادقانه فكـر مك‌ىنند و حـرف م‌ىزنند. 

آنچـه كه مـن م‌ىگويـم، گرايش عمومـى فرهنـگ و تمـدّن غربى بـه زيـان زن و عليه زن اسـت.

وظیفه امروز زنان مسلمان 
زن ايرانى در ايران اسلامى، بايد كوششـش اين باشـد كـه هويـّت والاى زن اسلامى را آن‌چنان زنده كند كه چشـم 
دنيا را بـه خود جلـب كنـد. اين امـروز وظيفهىي‌ اسـت بـر دوش زنـان مسـلمان؛ بخصـوص زنـان جـوان و دختران 

دانش‌آمـوز و دانشـجو.
هويتّ اسلامى اين اسـت كـه زن در عيـن اينك‌ه هويـّت و خصوصيـت زنانه خـود را حفـظ مك‌ىند - كـه طبيعت و 
فطرت اسـت و براى هر جنسـى خصوصيات آن جنس ارزش اسـت - يعنى آن احساسـات رقيق را، عواطف جوشـان 
را، آن مهر و محبـت را، آن رقّـت را، آن صفـا و درخشـندگى زنانه را بـراى خود حفظ مك‌ىنـد، درعين‌حـال، هم بايد 
در ميـدان ارزشـهاى معنـوى - مثـل علـم، مثل عبـادت، مثـل تقرّب بـه خـدا، مثل معرفـت الهـى و سـير واديهاى 
عرفان - پيشـروى كند، هـم در عرصه مسـائل اجتماعى و سياسـى و ايسـتادگى و صبـر و مقاومت و حضور سياسـى 
و خواسـت سياسـى و درك و هوش سياسـى، شـناخت كشـور خود، شـناخت آينده خود، شـناخت هدفهـاى ملى و 
بـزرگ و اهداف اسلامى مربوط به كشـورهاى اسلامى و ملتهاى اسلامى، شـناخت توطئه‌هاى دشـمن، شـناخت 
دشـمن، شـناخت روشـهاى دشـمن بايد روزبـه‌روز پيشـرفت كنـد و هـم در زمينه ايجـاد عـدل و انصـاف و محيط 
آرامـش و سـكونت در داخل خانواده بايد پيشـرفت داشـته باشـد. اگـر قوانينـى لازم اسـت، اگر تصحيـح و اصلاحى 
در مسـائلى كه بـه اين‌جا منتهـى م‌ىشـود، لازم اسـت، زنان، زنـان باسـواد، زنـان آگاه، زنـان بامعرفـت، در همه اين 
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ميدانها بايسـتى پيشـروى كننـد؛ الگوى زن را نشـان بدهنـد؛ بگويند زن مسـلمان زنى اسـت كـه هم دين خـود را، 
حجاب خـود را، زنانگى خـود را، ظرافتهـا و رقّتها و لطافتهـاى خود را حفـظ مك‌ىند؛ هـم از حق خود دفـاع مك‌ىند؛ 
هم در ميـدان معنويـت و علـم و تحقيـق و تقـرّب به خـدا پيشـروى مك‌ىنـد و شـخصيتهاى برجسـته‌اى را نشـان 

م‌ىدهد و هـم در ميـدان سياسـى حضـور دارد. ايـن م‌ىشـود الگوىي بـراى زنان.

علت گرایش زنان کشورهای غیراسلامی به حجاب
شـما بدانيد زنـان مسـلمان در بسـيارى از نقاط دنيـا امـروز به شـما نـگاه مك‌ىنند و از شـما يـاد م‌ىگيرنـد. اينك‌ه 
م‌ىبينيد در بعضـى از كشـورهاى غربى، در بعضى از كشـورهاى مسـلمان امـا با حكومتهـاى غير اسلامى، اين‌طور 
حجـاب اسلامى مـورد تهاجم دشـمنان ديـن قـرار م‌ىگيـرد، ايـن نشـان دهنـده گرايـش زنان بـه حجاب اسـت. 
در كشـورهاى همسـايه مـا، آن‌جاهاىي كـه به حجـاب اهتمام نم‌ىشـد؛ در كشـورهاى اسلامى كـه بنده خـودم از 
نزديـك بعضـى جاهـا را ديـدم كـه هرگـز اسـمى از حجـاب در آن‌جـا آورده نم‌ىشـد؛ در مدت بيسـت سـاله بعد از 
انقلاب، زنـان؛ بخصـوص زنان روشـنفكر و بخصـوص دختران دانشـجو، به حجـاب گرايش پيـدا كردنـد؛ علاقه پيدا 
كردند؛ رو آوردنـد و حجـاب را حفظ كردند؛ كـه نمونه‌هايـش علاوه بر اينها در كشـورهاى غربى هم مشـاهده شـده 

اسـت. شـما الگوييـد، شـما نمونه‌ايد.
بدانيـد امـروز در هيـچ جاى دنيـا زنانـى كه مثـل اين مـادران شـهداى مـا، مـادر دو شـهيد، مادر سـه شـهيد، مادر 
چهار شـهيد باشـند، نيسـتند. در جامعـه مـا، مادرانى بـا ايـن خصوصيـات كـه از پدرهـا بهتـر و قويتـر و آگاهانه‌تر 
ايسـتادند، در ايـن ميـدان بسـيارند. ايـن همـان تربيت اسلامى اسـت؛ ايـن همـان دامـان پـاك و مطهّـر و نورانى 
فاطمه زهرا سلام‌اللَّ‌عليهاسـت. شـما دختـرانِ فاطمه هسـتيد؛ فرزنـدان فاطمـه زهرا هسـتيد؛ دنبالـه‌روان فاطمه 

هسـتيد. زهرا 
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آوردن زن بـه شـكل متبـرج بـه وسـط ميـدان 
بزرگترین خیانت به او

خدمت حقيقى به مجموعهى‌ زنان در همهى‌ عالم
نشانه نگاه موفقیت‌آمیز نظام اسلامی به زن

رشد فکری و عملی زن، نتیجه محدودیتهای 
اسلامی بر طبق فطرت او

بازی نکـردن با احـکام اسالمی بـرای هماهنگی با 
كنوانسيون‌هاى جهانىِ زن 

اهمیـت بـالای نقـش زن خانـه‌دار در مقابل سـایر 
مسئولیت‌ها

کپی دوم مرد، افتخاری برای زن نیست! 
جلوگیری از مظلومیت زنان در سایه تهذیب مردان

داشتن نگاه جامع به زن در اسلام
لزوم توجـه به اخالق اسالمی در روابـط زن و مرد 

در خانواده
 و...

موفقیت نگاه نظام اسلامی به زن
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آوردن زن به شكل متبرج به وسط ميدان بزرگترین خیانت به او
همانطـور كـه بارهـا مـن اشـاره كـرده‌ام، در مسـألهى‌ زن از دنيـا طلبگاريـم؛ ما مدعـى دنيائيـم. حالا مؤسسـات 
وابسـته بـه سـازمان ملـل يـا غيـر آنهـا يـا فلان مجموعـهى‌ روزنامه‌نـگار بيايند بـه اسـم حقـوق بشـر، موضوع 
حجاب و بعضـى از ايـن قبيل چيزهـا را زير سـؤال بكشـند و اظهـار طلبگارى كننـد، ايـن واقعيت قضيـه را عوض 
نمكينـد. ما از دنيـا طلبگاريـم. دنيا كه عـرض مكينـم، يعنى دنيـاى غرب. ما هسـتيم كه بـه دنيا خطـاب مكينيم 
و ميگوئيم: شـما به بشـريت عمومـاً و بـه زن خصوصـاً خيانـت كرده‌ايد؛ بـا كشـاندن زن و مـرد بـه وادى ابتلائات 
جنسـى و برافروختـن و دامـن زدن به آتـش زياده‌رو‌ىهـاى جنسـىِ ب‌ىقانـون و ب‌ىنظـم در جامعه، بـا آوردن زن 
به شـكل متبرج به وسـط ميـدان. معلوم اسـت كـه زن، آن بخـش زيبـاى آفرينش بشـر اسـت. اين بخـش زيبا به 
طـور طبيعى بـا اندكـى در پرده بـودن همـراه اسـت؛ اين خاصيـت اين بخـش زيبـا و لطيف وجود انسـانى اسـت. 
اين پـرده را دريـدن و آنچـه را كه بايد بـا نظـم و قانون پيگيـرى شـود - آن نيـاز غريزى انسـانى، چـه در زن و چه 
در مـرد - ب‌ىقانـون و ب‌ىنظـم در جامعـه رواج دادن، بزرگتريـن خيانتـى اسـت كـه در درجـهى‌ اول بـه زن و در 
درجـهى‌ بعد بـه همهى‌ بشـريت - زن و مـرد - انجـام گرفتـه؛ ايـن كار را سياسـتهاى غربـى كرده‌اند. البتـه اولين 
ضـرر و بزرگترين ضـرر را هم خودشـان برده‌انـد. الان مسـألهى‌ همجنس‌گرائـى در دنياى غـرب كيـى از ابتلائات 
اسـت. البته بـه رو نم‌ىآورنـد؛ اما حقيقـت قضيه اين اسـت كـه امروز بـراى انديشـمندان و آنهـا كيـى از دردهاى 
بزرگ و غيرقابل علاج شـده اسـت؛ چـاره‌اى هم ندارنـد. آنطور حركـت كـردن، آنطور ادبيـاتِ پرده‌درانـه و عريان 
در زمينـهى‌ مسـائل جنسـى و ارتبـاط زن و مـردم را بـه ميـان آوردن، آنطـور جنـس زن را - يعنـى همـان بخش 

*. بيانات در ديدار بانوان نخبه‌ در آستانهى‌ سالروز ملايد حضرت زهرا)سلام‌ا‌للهعلیها(  1386/04/13
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زيبـا و لطيف و مسـتور و در پـردهى‌ وجود بشـر را - براى شـغل، بـراى تبليغات، بـراى كار، بـه ميدان كشـاندن، از 
لبخنـد او، از زيبائ‌ىهـاى او، از جسـم او، از چهـرهى‌ او بـراى ترويج فلان جنس ب‌ىارزش و پسـت، براى به دسـت 
آوردن پـول اسـتفاده كـردن، ايـن چيزهـا را هـم دنبـال خـودش دارد؛ طبيعى اسـت. ايـن كارهـا را دنيـاى غرب 
كـرده، ايـن كارهـا را سياسـتهاى غربـى كرده‌اند؛ مربـوط بـه اديان هم نيسـت، مربـوط بـه مسـيحيت و يهوديت 
هم نيسـت؛ مربوط بـه سياسـتهاى جديدى اسـت كـه از حدود صـد و پنجاه سـال پيـش - حـالا دقيـق نميتوانم 

عـرض كنـم - در دنيا رايج شـده.
شـما ادبيـات كشـورهاى اروپائـى را در قرون هجـده و نـوزده و نگاهشـان بـه زن را ببينيـد؛ مطلقـاً تفـاوت دارد با 
آنچـه كـه در قـرن بيسـتم و در نوشـته‌ها و ادبيـات قـرن بيسـتم، انسـان م‌ىبينـد نسـبت بـه زن، آنهـا پيگيـرى 
كرده‌انـد. آن روز نگاهشـان، نـگاه نجيبانه‌تـر، شـرم‌آلودتر و متناسـب‌تر بـا طبيعـت زن و مـرد بود. معلوم ميشـود 
ايـن كار سياسـى حـالا از طـرف صهيونيسـت‌ها بـوده، از طـرف دسـتگاه‌هاى اسـتعمارگر بـوده؛ اينها احتيـاج به 
تحقيـق و كار دارد. ايـن همين‌طـور بتدريج روزبه‌روز شـدت پيـدا كرده تا بـه وضعى كـه امروز ملاحظـه مكينيد، 
رسـيده. بنابرايـن دنياى غـرب بايـد پاسـخگو باشـد؛ چون بـه زن ضربـه زده‌انـد؛ بـه حقـوق زن تجـاوز كرده‌اند؛ 

ارزش زن را تنـزل داده‌انـد؛ بـه اسـم طرفـدارى، بـه او خيانـت كرده‌انـد. ايـن مطلبى اسـت كه مـا داريم.

خدمت حقيقى به مجموعهى‌ زنان در همهى‌ عالم
در زمينـهى‌ حقـوق اسلامى، خانمهـا بعضـى اظهاراتـى كردنـد، كـه درسـت هـم هسـت؛ جـا بـراى كار و بيان و 
تبييـن فراوانـى دارد. مـن تصديق مكينـم مطالبـى را كـه بعضـى از خانمها بيـان كردنـد و گفتنـد مـا در تقابل با 
تبليغـات معـارض - از جمله تبليغـات فمينيسـتى - آنچنان كـه بايـد، كار درسـتى، كار قـو‌ىاى، كار پرُحجمى و 
با يكفيتهـاى بـالا نكرده‌ايـم. مـن از همين‌جـا بـه دسـتگاه‌هاى تحقيقاتـى، بـه پژوهشـگاه‌ها، بـه دانشـگاه‌ها، به 
حوزه‌هـاى علميه و بـه صاحب‌نظـران توصيه مكينـم و از آنهـا مطالبه مكينم كـه در ايـن زمينه كار كنند. مسـأله، 
مسـألهى‌ مهمى اسـت. ما اگر در مسـألهى‌ زن در كشـورِ خودمان خـوب كار كنيم، ايـن خدمت به جامعـهى‌ زنان 
در همـهى‌ دنياسـت؛ خدمت حقيقى اسـت بـه مجموعهى‌ زنـان در همـهى‌ عالم. حالا ممكن اسـت بعضـى ارزش 
ايـن خدمت را امـروز بفهمنـد، ممكن اسـت بعضى سـالها بعـد بفهمند؛ لكيـن اگر خـوب كار كرديم، ايـن خدمت 

آنهاسـت. به 
آنچه كـه مـن ميخواهم عـرض كنـم، دو سـه نكتـهى‌ كوتاه اسـت كـه يادداشـت كـردم بگويـم؛ همانهـا را عرض 

مكينـم.

نشانه نگاه موفقیت‌آمیز نظام اسلامی به زن
كيـى اينكه نفـس وجود ايـن مجموعـهى‌ بانـوان نخبـه در رشـته‌هاى مختلـف - كه همـهى‌ بانـوان نخبـه هم در 
اين جمع خلاصه نميشـود؛ شـما نمونـه‌اى از نخبـگان زن در سرتاسـر كشـور هسـتيد - نشـان‌دهندهى‌ موفقيت 
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نگاه نظام اسلامى و نگاه اسلام به زن اسـت. مـا اين همـه زن نخبـه در دورهى‌ حاكميـت طاغوت نداشـتيم. اين، 
حرف من اسـت و بر ايـن اصـرار دارم. امـروز عـدد مطلـق و نسـبى محققيـن زن، اسـاتيد زن، دانشـمندان زن در 
رشـته‌هاى مختلـف، متفكريـن و نويسـندگان زن كه در رشـته‌هاى گوناگـون فكر مك‌ىننـد، صاحب‌نظرنـد و قلم 
ميزننـد، ادبـاى زن، شـعراى زن، هنرمنـدان زن - قصه‌نويس‌هـا، شـاعرها، نقاش‌هـا - بمراتـب بيشـتر از دورهى‌ 
طاغوت اسـت؛ يعنـى آن دوره‌اى كـه به نـام طرفـدارى از زن، حجـاب و عفـاف و وجود فاصلـهى‌ بيـن زن و مرد را 
بكلـى از بين بـرده بودنـد و روزبـه‌روز هـم ايـن ب‌ىبندوبـارى را ترويـج مكيردند؛ حتّـى در مـواردى از كشـورهاى 
اروپائى هم بدتـر و تندتـر عمل مكيردنـد. امروز مـا در نظـام جمهورى اسلامى و زير پوشـش حجاب، زيـر چادر، 
زيـر مقنعه، ايـن تعـداد عظيـم نخبهى‌ فكـرى، علمـى، عملـى، فعـال سياسـى، صاحب‌نظـران فرهنگـى و هنرى 
داريـم. آن روز بخشـى از بخشـها و بعضى از ابعـاض ايـن مجموعه را هـم ما نداشـتيم؛ بسـيار محدود بودنـد. اين، 
كي نظريـه‌اى درسـت عكـس آن چيـزى را كه درصـدد بودنـد القـاء كننـد، احيـاء مكينـد و او اينكـه آن يكفيت 
ترويـج ب‌ىبندوبارى نـه فقط بـه معنـاى رشـد دادن بـه زن، بـه معنويـات زن، بـه اسـتعدادهاى زن نيسـت، بلكه 
سـرگرم كردن زن به آنچه كـه لـوازم آن، يكفيـت زندگى اسـت - آرايشـهاى گوناگـون و گرفتار‌ىهـاى گوناگونِ 

جنبـ‌ىاى كه ايـن كارهـا دارد - خـودش مانـع حركت بـه سـمت كمـال و تعالى زنان اسـت.

رشد فکری و عملی زن، نتیجه محدودیتهای اسلامی بر طبق فطرت او
در نظـام اسلامى محدوديتـى كـه به وجـود م‌ىآيـد، كـه ايـن محدوديت بـر طبـق فطـرت انسـانىِ زنانه اسـت؛ 
هم بـراى مردها محدوديت اسـت، بـه يـك يكفيتى؛ هم بـراى زنهـا به يكفيـت ديگـرى محدوديت اسـت، كمك 
كنندهى‌ به اين اسـت كـه نيروهـاى آنها هـرز نـرود و حت‌ىالمقـدور در جهت درسـتى بـه كار بيفتد؛ كـه آن وقت 
نتيجه‌اش ميشـود رشـد فكرى و علمى و عملـى در جامعهى‌ زنـان، كه امروز شـاهدش هسـتيم. اين نكتـهى‌ اول. 
اينكـه گفتـه ميشـد - و البتـه هنوز هـم بعض‌ىهـا بـا غفلـتِ تمـام ميگويند - مگـر ميشـود با حجـاب و بـا رعايت 
حـدود شـرعى و اسلامى، جامعـهى‌ زنـان رشـد كنـد، تكليـف مسـألهى‌ زن در نظام اسلامى چـه ميشـود، اين 
جواب عملـ‌ىاش، جـواب عين‌ىاش، هميـن وجـود مجموعهى‌ عظيـم نخبـگان زن در جامعـهى‌ ماسـت، كه هيچ 
وقـت مـا در كشـور چنيـن وضعـى را نداشـتيم؛ در دورهى‌ طاغـوت هـم نبـوده، قبـل از آن هم كـه وضـع تعليم و 
تربيـت از جهـت ديگرى اشـكال داشـته. امـروز در نظـام اسلامى بحمـداللَّ اين فراهم اسـت. حـالا تعداد بيشـتر 
برگزيـدگان دختـر در دانشـگاه‌ها و امثـال آن، اينها مسـائل درجـهى‌ دو اسـت؛ مسـألهى‌ درجهى‌ كي اين اسـت 

كـه هميـن مجموعهى‌ زنـان نخبـه توانسـته‌اند در نظـام جمهـورى اسلامى در بخشـهاى مختلف بدرخشـند.

بازی نکردن با احکام اسلامی برای هماهنگی با كنوانسيون‌هاى جهانىِ زن 
نكتـهى‌ ديگـر اين اسـت كه مـا در كشـورمان شـاهد هسـتيم كـه بعضـى از فعـالان زن و بعضـى از مردهـا تلاش 
مكيننـد بـراى هماهنـگ شـدن بـا كنوانسـيون‌هاى جهانـىِ مرتبط بـا زن، و بـا احـكام اسلامى وَر برونـد و بازى 
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كنند و كـم و زيـاد كننـد؛ ايـن غلط اسـت. مـن نميخواهـم بگويـم همـهى‌ آنچه كـه در فقـه مـا در مـورد احكام 
مربـوط به زنـان مطرح شـده اسـت، حتماً سـخن آخر اسـت؛ نـه، ممكن اسـت با يـك تحقيقـى در يـك زمينه‌اى 
كه بـه وسـيلهى‌ فقيه ماهـر و مسـلطى انجام بگيـرد، فلان حكـم فقهى كـه امـروز در مـورد زن وجـود دارد، دچار 
تغيير شـود؛ اين اشـكالى ندارد؛ اين ممكن اسـت و اتفـاق هم افتـاده. در هميـن مسـألهى‌ ارث زن از زميـن و غير 
منقـول - كـه خانـم اشـاره كردند - نظـر فقهـى بعضـى از بـزرگان قديـم و امـروز نظـر فقهى خـود ما هـم همين 
اسـت كه آنچـه منـع از ميـراث شـده، عيـن قيمـت آن زميـن بلاشـك حـق همسـر و زوجـه اسـت و ارث ميبرد؛ 
اشـكالى هم نـدارد. بنابرايـن در مسـائل فقهى چنيـن چيزى امـكان دارد كـه ما بگوئيـم ايـن تغيير پيـدا مكيند؛ 
لكين آنچـه كـه بايـد در زمينـهى‌ مسـائل فقهـى انجـام بگيـرد، كار فقهـى بـه وسـيلهى‌ فقيه ماهـر و مسـلط به 
مبانـى فقهـى اسـت؛ آن هـم بـا نـگاه بـه متـد فقـه، بـه شـيوهى‌ اسـتفادهى‌ فقاهتـى؛ نـه اينكـه كسـى بـر طبق 
ميـل خـودش، بـراى انطبـاق بـا آنهـا، بـراى اينكـه خـودش را هماهنـگ كند بـا فلان معاهـدهى‌ جهانـى، فلان 
كنوانسـيون جهانـى - كـه فراهـم آورندگانش بـا مردمى كـه در اين سـرزمين بـا مبانى اسلامى زندگـى مكينند 
و اعتقـاد بـه مبانـى اسلامى دارنـد، اصلاً از لحـاظ مبانـى فكـرى متفاوتنـد - بيايـد از گوشـهى‌ احكام اسلامى 
بسـايد و ببُرّد؛ ايـن كاملًا غلط اسـت؛ اصلاً قابل دفاع نيسـت. بـدون ترديد آنچـه كه در احـكام اسلامى و در فقه 
اسلامى مطابق مصلحـت آمـده اسـت، همين‌هاسـت، و همين درسـت اسـت؛ كـه با يـك مداقـه و در بخشـهاى 

مختلـف، ايـن معلوم ميشـود.
خواهـران عزيز، كسـانى كـه در زمينهى‌ مسـائل زنـان فعالند و فكـر مكيننـد و كمبودهائـى را ملاحظـه مكينند، 
راه علاج را ايـن نبينند كـه ما در احـكام فقهـىِ اسلامى تصرف كنيـم؛ نـه، احكام فقهـىِ اسلامى آنجائـى كه با 
تحقيـق اسـتنباط شـده و منطبق بـا مبانـى اسلامى اسـت، كاملاً درسـت و مطابق بـا مصلحـت اسـت. نبايد ما 
به خاطـر اينكـه در فلان مجمـع جهانـى، در فلان اجلاس بين‌المللى، فلان چيـز تصميم‌گيـرى شـده و فلان 
كنوانسـيونِ مثلاً جهانـى به وجـود آمـده، مـا بيائيـم بـا نـگاه تنگ‌نظرانـه و آميختهى‌ بـا رعـب و مرعوبيـت، در 

تفكـرات خودمـان و فقـه خودمـان تصرف كنيـم؛ ايـن هم بـه نظر من درسـت نيسـت.

اهمیت بالای نقش زن خانه‌دار در مقابل سایر مسئولیت‌ها
نكتـهى‌ ديگـرى كـه در بيانـات خواهـران هم تكـرار شـد، ايـن اسـت كـه در مسـألهى‌ زن آنچـه كـه در درجهى‌ 
اول اهميـت قـرار دارد، مسـألهى‌ »خانواده« اسـت؛ نقـش زن به عنـوان عضـوى از خانواده. بـه نظر مـن از همهى‌ 
نقشـهائى كـه زن ميتوانـد ايفـاء كنـد، ايـن اهميتـش بيشـتر اسـت. البتـه بعض‌ىهـا اينطـور حرفهـا را در همان 
نظر اول بـا شـدت رد مكيننـد و ميگوينـد آقـا شـما ميخواهيـد زن را تـوى خانه اسـير كنيـد، محبوس كنيـد، از 
حضـور در صحنه‌هـاى زندگـى و فعاليـت بـاز بداريـد؛ نـه، بـه هيـچ وجـه قصد مـا اين نيسـت؛ اسلام هـم اين را 
نخواسـته. اسلام وقتى كـه ميگويـد: »والمؤمنـون و المؤمنـات بعضهـم اولياء بعـض يأمـرون بالمعـروف و ينهون 
عن المنكـر«،1 يعنـى مؤمنيـن و مؤمنـات در حفـظ مجموعـهى‌ نظـام اجتماعى و امـر به معـروف و نهـى از منكر 
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همه سـهيم و شـركيند؛ زن را اسـتثناء نكرده. ما هـم نميتوانيم زن را اسـتثناء كنيـم. مسـئوليت ادارهى‌ جامعهى‌ 
اسلامى و پيشـرفت جامعهى‌ اسلامى بـر دوش همه اسـت؛ بـر دوش زن، بـر دوش مرد؛ هـر كدامى بـه نحوى بر 
حسـب توانائ‌ىهـاى خودشـان. بحث سـر اين نيسـت كـه زن آيـا ميتوانـد مسـئوليتى در بيـرون از منزل داشـته 
باشـد يا نـه - البته كـه ميتوانـد، شـىك در اين نيسـت؛ نـگاه اسلامى مطلقـاً اين را نفـى نمكينـد - بحـث در اين 
اسـت كه آيا زن حق دارد بـه خاطر همـهى‌ چيزهاى مطلـوب و جالب و شـيرينى كه در بيـرون از محيـط خانواده 
براى او ممكن اسـت تصور شـود، نقـش خـود را در خانـواده از بين ببـرد؟ نقش مـادرى را، نقش همسـرى را؟ حق 
دارد يـا نه؟ مـا روى ايـن نقش تيكـه مكينيـم. مـن ميگويـم مهمترين نقشـى كه يـك زن در هـر سـطحى از علم 
و سـواد و معلومـات و تحقيـق و معنويـت ميتوانـد ايفاء كند، آن نقشـى اسـت كه بـه عنوان يـك مادر و بـه عنوان 
كي همسـر ميتوانـد ايفاء كنـد؛ اين از همـهى‌ كارهـاى ديگر او مهمتر اسـت؛ ايـن، آن كارى اسـت كه غيـر از زن، 
كس ديگـرى نميتوانـد آن را انجـام دهد. گيـرم اين زن مسـئوليت مهم ديگرى هم داشـته باشـد - داشـته باشـد 
- اما ايـن مسـئوليت را بايـد مسـئوليت اول و مسـئوليت اصلـى خـودش بداند. بقـاى نوع بشـر و رشـد و بالندگى 
اسـتعدادهاى درونـى انسـان به اين وابسـته اسـت؛ حفـظ سلامت روحى جامعـه به اين وابسـته اسـت؛ سَـكن و 
آرامـش و طمأنينـه در مقابـل بيقرار‌ىهـا و ب‌ىتاب‌ىهـا و تلاطم‌هـا بـه ايـن وابسـته اسـت؛ ايـن را نبايـد فراموش 

كنيـم.

کپی دوم مرد، افتخاری برای زن نیست! 
اين هنرى نيسـت كـه زن كار مردانـه را تقليـد كند؛ نـه، زن يـك كار زنانـه دارد كـه ارزش آن از هـر كار مردانه‌اى 
بيشـتر اسـت. امروز دسـتهاى بشـدت مشـكوك موج ضـد ارزشـى را در دنيـا بـه راه انداخته‌انـد - كـه در همه جا 
هسـت، در كشـور ما هم متأسـفانه در گوشـه و كنـار ديـده ميشـود - اينهـا ميخواهنـد زن را وادار كنند بـه اينكه 
بشـود كي مـرد! ايـن را كسـر شـأن زن ميدانند كـه چـرا فلان كارهـا را مـرد مكينـد، زن نكند! اين كسـر شـأن 
اسـت؟ نگاه بـه اين مسـأله، نـگاه غلطى اسـت. ايـن را عيـب ميگيرند كه چـرا شـما ميگوئيـد زن، زن اسـت؛ مرد، 
مرد اسـت. خوب، مگر اينطور نيسـت؟ شـما دلتـان ميخواهـد كه مـا بيائيـم بگوئيم زن، يـك مرد اسـت؛ آن وقت 
كي مـرد مصنوعى؛ كپـى دوم مـرد! ايـن چه افتخـارى اسـت بـراى زن؟ افتخـار بـراى زن اين اسـت كـه كي زن 
باشـد؛ يـك زن كامـل، يـك مؤنـث كامـل. در مقـام ارزشـگذار‌ىهاى والا اگـر نـگاه كنيـم، ايـن ارزش - كي زن 
كامل بـودن - از كي مـرد كامل بـودن كمتر كه نيسـت، در مـواردى قطعـاً بالاتر و بيشـتر هم هسـت. ما چـرا اين 

را از دسـت بدهيم؟
البتـه مسـئوليتهائى هسـت كه مشـترك اسـت. همانطـور كـه گفتيـم، مسـئوليت حضـور در جامعـه و فهميدن 
دردهاى عمومـى جامعه و سـعى در علاج دردهاى عمومـى جامعه، مخصـوص مـرد و مخصوص زن نيسـت؛ زنها 
هـم نميتوانند شانه‌شـان را از ايـن مسـئوليت خالى كننـد. اگر زنهـا بايد در ايـن زمينـه كارى انجام بدهنـد، البته 
بايد انجـام بدهنـد - محدوديتى هم وجـود نـدارد - امـا مسـئوليتهاى اختصاصى هـم، يعنـى آن كارى كه خداى 
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متعـال به حسـب طبيعت بـه عهـدهى‌ زن قـرار داده، مهم اسـت.

جلوگیری از مظلومیت زنان در سایه تهذیب مردان
بـه هـر حـال شـما زنـان نخبـهى‌ كشـوريد؛ چـه آنهائـى كـه در اول كار و اول راه هسـتيد - يـا دانشـجوئيد، يا در 
دوره‌هـاى اول كار هسـتيد - چـه آنهائـى كـه چنديـن سـال كار كرديـد، زحمـت كشـيديد. بدانيـد امـروز زنـان 
كشـور مـا مسئوليتشـان سـنگين اسـت. مسـئوليت مضاعفـى كه امـروز شـما داريـد، همين اسـت كه نـگاه غلط 
به مسـألهى‌ زن و مـرد را تصحيـح كنيـد. نگاهى كه امـروز دنياى غرب سـعى مكينـد در مسـألهى‌ زن و مـرد القاء 
كند، نـگاه غلطى اسـت، نـگاه باطلى اسـت؛ ايـن بـه پايمـال شـدن ارزشـهاى بسـيارى در جوامع بشـرى منتهى 
خواهـد شـد، كـه الان دارد گوشـه‌هائى از آن نشـان داده ميشـود، ديـده ميشـود، و در جوامـع مـا به طريـق اولى. 
ايـن نـگاه را بايـد تصحيـح كنيـد. البته ايـن را هـم عـرض بكنيـم؛ شـعارها و بافته‌هـاى ذهنـى غرب‌ىهـا در مورد 
زن، هيـچ نتوانسـته جلـوى ظلمى را كـه در خانـواده و بيـرون خانـواده در طول تاريـخ به زنها ميشـده - كـه هنوز 
هم ميشـود - بگيـرد. اگر فـرض كنيـم بشـود در جامعـه‌اى از مظلوميـت زنان - كـه ايـن مظلوميت هـم كي علل 
طبيعـى و قهـرى دارد - جلوگيـرى كـرد، فقـط در سـايهى‌ اخلاق و قانـون و تهذيـب و تهذب مـردان اسـت. اما 
امروز در غـرب مطلقـاً از اين خبرى نيسـت. آزار زنان، فشـارهاى گوناگـون جسـمانى و آزارهاى روحى بـر زنان در 
غـرب، آمارهائى كـه الان دارند ميدهنـد، بمراتب از كشـور خـود مـا و از جاهائى كه ما اطلاع داريم، بيشـتر اسـت. 

بنابرايـن جلـوى آن مشـكل را هـم نتوانسـتند بگيرنـد، از اين طـرف هم ايـن همه ضايعـه ايجـاد كردند.

داشتن نگاه جامع به زن در اسلام
ما بايد در مورد مسـألهى‌ زن نگاه جامع داشـته باشـيم، و اين نگاه جامع در اسلام هسـت. مسـألهى‌ ارزشـگذارى 
بـه اصالـت زن، زن بـودن، براى زن يـك ارزش والاسـت؛ يـك اصل اسـت. به هيچ وجه تشـبه بـه مردان بـراى زن 
ارزش بـه حسـاب نم‌ىآيـد؛ همچنان كه بـراى مردها تشـبه بـه زنـان ارزش به حسـاب نم‌ىآيـد. هر كدام نقشـى 
دارند، هر كـدام جائـى دارنـد، جايگاهى دارنـد و طبيعتـى دارنـد و مقصـودى از وضعيت خـاص آنهـا در آفرينش 

حيكمانـهى‌ الهى مـورد نظر بـوده كـه اين مقصـود بايد بـرآورده شـود؛ اين مسـأله مهم اسـت.

لزوم توجه به اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد در خانواده
امروز شـما خانمها ميتوانيـد در ايـن زمينه نقش ايفـاء كنيد؛ هـم تحقيق كنيـد، هم بنويسـيد، هم ترويـج كنيد، 
هـم عملاً نشـان بدهيـد. البتـه ايـن را مـن بارهـا گفتـه‌ام، الان هـم ميگويـم؛ در جوامع مـا هـم - يعنـى جوامع 
اسلامى و جامعـهى‌ ايرانـىِ خود مـا - متأسـفانه مثل جوامـع غربـى يـك ب‌ىعدالتـى در ارتباطـات خانوادگى زن 
و مرد وجـود داشـته؛ عمده هـم مربوط بـه داخل خانـواده اسـت؛ اين بايـد جلويـش گرفته شـود. كي مقـدارى با 
نصيحـت امكان‌پذير اسـت؛ كي مقـدار‌ىاش هم بـا نصيحـت ممكن نيسـت، بـا ضـرب و زور قانون بايـد جلويش 
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گرفته شـود. زنـان، مظلوم واقع ميشـوند. مـرد چون از لحـاظ جسـمانى و برخـى از خصوصيات ديگـر توانائ‌ىهاى 
بيشـترى دارد، در مـواردى از ايـن توانائ‌ىهـا سـوء اسـتفاده مكينـد و زورگوئـى مكيند؛ ايـن بايد جلويـش گرفته 
شـود. ايـن كار بـا قانـون امكان‌پذيـر اسـت؛ البتـه همانطـور كـه عـرض كرديم، بـا تهذيـب و اخلاق مـردان هم 

امكان‌پذيـر اسـت.
تصويـر يكفيـت برخـورد زن و مـرد در اخلاق اسلامى و قانـون اسلامى هـم بـه نظر مـا بايسـتى بيشـتر رويش 
كار شـود. بعضـى متدين هم هسـتند، امـا چون بـا مفاهيم اسلامى درسـت آشـنا نيسـتند و اخلاقيـات مرتبط با 
روابـط زن و مـرد را در اسلام درسـت نميداننـد، تدينشـان موجب نميشـود كـه از غلظتشـان كم شـود، از تحكم 
و زورگوئ‌ىشـان بكاهـد؛ نـه، هـم متديننـد، هـم آن تحكمهـا و زورگوئ‌ىهـا را دارنـد؛ ايـن هـم بايد اصلاح شـود. 
اخلاق اسلامى در روابـط زن و مـرد - بخصوص در داخـل خانـواده - بايد مـورد توجه قـرار بگيرد. البته مسـألهى‌ 
حجـاب خيلـى مهـم اسـت. مـن مسـألهى‌ حجـاب را واقعـاً مهـم ميدانـم. اهميـت مسـألهى‌ حجـاب در جاهاى 

باواسـطه‌اى خودش را نشـان ميدهـد؛ از جملـه در مسـألهى‌ خانـواده خـودش را نشـان ميدهد.
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احترامِ به زن یعنی ایجاد فرصت بروز استعدادهاى عظيم آن در سطوح * 
مختلف

حضور چشمگیر زنان در ایران، به برکت حاکمیت اسلام
دو مطلب من عـرض مكينم: يـك مطلب، اصـل اين حركت زنانهى‌ بسـيار برجسـته و پرشـكوه در كشـور مـا و در 
جمهورى اسلامى اسـت. مطلـب دوم هم دربـارهى‌ مسـائل مربـوط به قرآن اسـت. بـه نظـرم اينجور ميرسـد كه 
اصل توجهِ بانـوان كشـور ما به قـرآن و حضورشـان در صحنـهى‌ قـرآن، پديده‌اى اسـت كه بايـد به عنـوان توفيق 
بزرگ نظام جمهورى اسلامى در مقابل چشـم بيننـدگان و جوينـدگان و منتقـدان و دوسـتداران و مخالفان قرار 

بگيـرد؛ همـه ببينند.
اولاً خـودِ ورود بانـوان در مسـائل تحقيقـى و علمى - كه ايـن ديگر مخصـوص مباحث قرآنـى نيسـت - قابل توجه 
اسـت. بنده معمـولاً مجلاتى را كه در كشـور منتشـر ميشـود - مجلات علمـى؛ علمـى، تحقيقى؛ علمـى، ترويجى 
- نـگاه مكينـم؛ مـرور مكينـم و در همـهى‌ رشـته‌هائى كه مجلات مـا - كـه حـاوى مطالب جديـد هسـتند - بر 
گـرد آنهـا مطلـب مينويسـند، انسـان م‌ىبينـد شـمار نويسـندگان و پژوهشـگران زن در آنها، شـمار برجسـتهى‌ 
قابل توجهى اسـت. در علوم حـوزوى، در فقه، در فلسـفه، در مسـائل دانشـگاهى، در علوم انسـانى، علـوم طبيعى، 
حضـور زنـان در كشـور مـا حضـور بـارز و برجسـته‌اى در همـهى‌ بخشـهاى علمـى اسـت. دانشـگاه‌ها را دختران 
دانشـجوى ما پـر كرده‌انـد؛ محيطهـاى علمـى را حضـور زنان بـه شـكل شـگفت‌آورى واضح و آشـكار كـرده. اين 
چيسـت؟ ايـن چـه پديـده‌اى اسـت؟ اين چـه حقيقتـى اسـت؟ كِـى مـا در كشـور اين همـه عنصـر پژوهشـگر و 
محقـق و عالـم و باسـواد و اهـل تبليـغ و اهـل ترويـج از زنـان داشـتيم؟ در گذشـتهى‌ تاريـخ مـا هرگـز چنيـن 
چيزى وجـود نداشـته. بله، تـك و توكـى، دانشـمندانى از زنـان، برجسـتگانى بوده‌اند، لكيـن نه به معنـاى حضور 

*. بيانات در ديدار جمعى از بانوان قرآن‌پژوه كشور  1388/07/28
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چشـمگير و غالـب در همـهى‌ جامعـه. ايـن مخصـوص دوران جمهورى اسلامى اسـت؛ اين بـه بركـت حاكميت 
اسلام در ايـن كشـور اسـت كـه زنـان در عرصـهى‌ حضـور علمـى، اينجـور خودشـان را دارنـد نشـان ميدهند و 
ايـن برجسـتگ‌ىها را پيـدا مكيننـد. ايـن جـزو افتخـارات نظـام جمهـورى اسلامى اسـت. اينـى كـه مـن مكرر 
در جمعهـاى دانشـجوئى و در جمعهـاى جـوان گفتـم كـه در قضيـهى‌ زن، مـا در مقابـل ادعاهـاى غرب‌ىهـا دفاع 

نمكينيـم، مـا حملـه مكينيـم و غـرب بايـد از خـود در قضيـهى‌ زن دفـاع كند، نه اسلام، بـراى اين اسـت.

شخصیت بخشی به زنان در اسلام
اسلام برخلاف آنجـورى كه هميشـه در نظامهـاى طاغوتى وجود داشـته اسـت كـه با چشـم ديگرى اصلاً به زن 
نگاه مكيردنـد، به زن شـخصيت ميدهد. در اسلام وقتـى براى مؤمـن نمونه ميخواهند مشـخص بكننـد، نمونهى‌ 
زن معيـن مكيننـد. »و ضرب اللَّ مثلا للّذيـن امنوا امـرأت فرعـون«؛1 اين نفـر اول، »و مريـم ابنت عمـران«،2 نفر 
دوم؛ نمونـه بـراى للذيـن آمنـوا، دو زن. نمونـه بـراى للذيـن كفـروا هـم دو زن: »امـرأت نوح و امـرأت لـوط كانتا 
تحت عبديـن مـن عبادنـا ... فخانتاهمـا«.3 يعنـى زن را نه فقـط محـور و عبـرت و آئينه‌اى بـراى زنان، بلكـه براى 
كل جامعه قـرار ميدهد. ميشـد كي مـرد انتخـاب بكنند. نـه، ايـن در مقابلهى‌ بـا آن نـگاه انحرافى و غلطى اسـت 

كه نسـبت به زنـان وجود داشـته. ايـن نـگاه، هميشـه هـم تحقيرآميز نبـوده؛ اما هميشـه غلـط بوده.

نگاه ابزاری به زن در فرهنگ غرب
هميشـه به شـكل غلطـى در نظامهـاى طاغوتـى بـه زن نـگاه شـده؛ امـروز در غرب هـم همين جـور اسـت. حالا 
عـده‌اى از زنان - مثـل خيلى از مـردان - در هميـن نظامهـاى غربى شـخصيتهاى برجسـته و محتـرم و پايكزه‌اى 
ممكن اسـت در بياينـد، لكين نـگاه عمومـى به زن كـه در فرهنـگ غربـى نهادينه شـده، نـگاه غلطى اسـت؛ نگاه 
ابـزارى اسـت، نـگاه اهانت‌آميـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اينكـه شـما نبايد تـوى چـادر باشـيد، نبايـد حجاب 
داشـته باشـيد، اين نيسـت كه آزاد باشـيد. شـما داريـد ميگوئيـد من بـا حجـاب هـم آزادى دارم. او چيـز ديگرى 
مورد نظرش اسـت؛ زن را بـراى نوازش چشـم مرد، بـراى بهره‌ورى نامشـروع مـرد، ميخواهند به شـكل خاصى در 
جامعه ظاهر بشـود. ايـن، بزرگترين اهانـت به زن اسـت؛ حالا ولو بـا چندين لفّـاف تعارف‌آميـز اين را بپوشـانند و 

اسـمهاى ديگـرى رويـش بگذارند.

احترامِ به زن یعنی دادن فرصت شکوفایی استعدادهای ذاتی به او
احتـرامِ بـه زن اين اسـت كـه بـه زن فرصـت داده بشـود تـا آن نيروهـا و اسـتعدادهاى برجسـته و عظيمـى را كه 
در درون هر انسـانى خـداى متعـال به وديعـه نهاده اسـت - از جملـه زن و اسـتعدادهائى كـه فقـط در درون زنان 
وجـود دارد - ايـن اسـتعدادها در سـطوح مختلـف بـروز كنـد؛ در سـطح خانـواده، در سـطح جامعـه، در سـطح 
بين‌المللـى، بـراى علـم، بـراى دانـش و معرفـت و تحقيـق، بـراى تربيـت و سـازندگى. احتـرام بـه زن اين اسـت. 

1. تحريم: 11
2. تحريم: 12
3. تحريم: 10
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من م‌ىبينـم ايـن در جامعـهى‌ ما بـه توفيـق الهى، بـه فضـل الهـى دارد خـودش را كاملاً نشـان ميدهـد. خوب، 
اين مربـوط بـه اسـاسِ كارى كه امـروز بحمـداللَّ بانوان كشـور ما دارنـد كه خيلى ارزشـمند اسـت كـه در همهى‌ 
عرصه‌هـاى علمـى حضـور دارنـد، آن هـم حضـور فعـال و تحسـين‌برانگيز؛ و بخصـوص حضـور در مجموعـهى‌ 

قرآنـى و كار قرآنـى كـه بسـيار چيز باارزشـى اسـت.
من گمـان نمكينم در هيـچ نقطـه‌اى از جهان اسلام، ايـن كميت عظيم بـا ايـن انگيزه و شـور در كارهـاى قرآنى 
فعال باشـند. البتـه اطلاع دقيق نـدارم، بررسـى نكـردم؛ اما آن طـور كـه از اطلاعـات عمومى انسـان ميشـنود - 
»لـوكان لبـان«؛ اگـر بـود مـا ميدانسـتيم؛ ميفهميديـم - چنين چيـزى نيسـت و مـن گمـان نمكينـم در دنياى 
اسلام وجود داشـته باشـد. اين، فقط هنر شماسـت. اين همه خانمهـاى قرآن‌پژوه در مسـائل گوناگـون قرآنى؛ از 
مسـائل صرفاً علمـى تا مسـائل تبليغى، تا مسـائل تربيتـى، تـا كار هنرى؛ ايـن همه خيلى بـه نظرم باارزش اسـت. 
البته اگر آن طورى كه پيشـنهاد شـد - حالا بررسـى بشـود، جوانبش سـنجيده بشـود - اين مسـئلهى‌ مسـابقات 
بين‌المللـى اگـر عملى باشـد و اقـدام بشـود، آنوقـت ارج كار زن ايرانـى در زمينـهى‌ قرآن معلـوم و روشـن خواهد 
شـد. و اين يـك افتخار اسـت؛ هـم بـراى زن ايرانى، هـم بـراى جمهورى اسلامى كـه بتوانـد در مسـئلهى‌ قرآن، 

اين چنيـن فعاليت چشـمگيرى داشـته باشـد.
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زینب)ســام‌الله‌علیها( مظهــر تبدیــل عفــاف 
زنانه به عزت مجاهدانه

زینـــب  حرکـــت  عظمـــت  نشـــانه‌های 
کبری)سلام‌الله‌علیها( 

زینـب کبری)سالم‌الله‌علیها( الگـوی بـرای زنان و 
مردان بزرگ عالم 

در آمیختن عفاف زنانه با عزت مؤمنانه، عظمت زن
 انقلاب ما انقلاب زینبی است!

انقلاب ما انقلاب زینبی است!
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انقلاب ما انقلاب زینبی است! *

زینب)سلام‌الله‌علیها( مظهر تبدیل عفاف زنانه به عزت مجاهدانه
در جمهـورى اسلامى روز پرسـتار را بـا ولادت حضـرت زينب كبـر‌ى )سلام اللَّ عليهـا( برابر قـرار داده‌انـد؛ اين 
هـم معنـاى بزرگـى دارد. زينب كبـر‌ى يـك نمونـهى‌ برجسـتهى‌ تاريخ اسـت كـه عظمت حضـور يـك زن را در 
كيـى از مهمتريـن مسـائل تاريـخ نشـان ميدهـد. اينكـه گفتـه ميشـود در عاشـورا، در حادثـهى‌ كربلا، خـون بر 
شمشـير پيروز شـد - كـه واقعاً پيـروز شـد - عامـل اين پيـروزى، حضـرت زينـب بـود؛ والّ خـون در كربلا تمام 
شـد. حادثـهى‌ نظامى با شكسـت ظاهـرى نيروهاى حـق در عرصـهى‌ عاشـورا به پايـان رسـيد؛ امـا آن چيزى كه 
موجب شـد ايـن شكسـت نظامـىِ ظاهـرى، تبديـل به يـك پيـروزى قطعـىِ دائمـى شـود، عبـارت بـود از منش 
زينـب كبر‌ى؛ نقشـى كـه حضـرت زينب بـر عهـده گرفت؛ ايـن خيلـى چيز مهمـى اسـت. ايـن حادثه نشـان داد 
كه زن در حاشـيهى‌ تاريـخ نيسـت؛ زن در متن حـوادث مهم تاريخـى قـرار دارد. قرآن هـم در مـوارد متعددى به 
ايـن نكته ناطـق اسـت؛ لكين ايـن مربوط بـه تاريـخ نزدكي اسـت، مربـوط به امم گذشـته نيسـت؛ يـك حادثهى‌ 
زنده و ملموس اسـت كه انسـان زينـب كبر‌ى را مشـاهده مكينـد كه با يـك عظمـت خيرهك‌ننده و درخشـنده‌اى 
در عرصـه ظاهـر ميشـود؛ كارى مكينـد كـه دشـمنى كـه بـه حسـب ظاهـر در كارزار نظامى پيروز شـده اسـت و 
مخالفين خـود را قلع و قمع كرده اسـت و بـر تخت پيـروزى تيكه زده اسـت، در مقر قـدرت خود، در كاخ رياسـت 
خود، تحقيـر و ذليل شـود؛ داغ ننگ ابـدى را به پيشـانى او ميزنـد و پيـروزى او را تبديـل مكيند به كي شكسـت؛ 
ايـن كارِ زينب كبر‌ى اسـت. زينـب )سلام اللَّ عليهـا( نشـان داد كه ميتـوان حجـب و عفـاف زنانـه را تبديل كرد 

بـه عـزت مجاهدانـه، به يـك جهـاد بزرگ.

*. بیانات در دیدار گروه كثیری از پرستاران نمونه كشور  1389/02/10
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شانه‌های عظمت حرکت زینب کبری)سلام‌الله‌علیها( 
آنچـه كـه از بيانات زينـب كبر‌ى باقـى مانده اسـت و امـروز در دسـترس ماسـت، عظمت حركـت زينـب كبر‌ى را 
نشـان ميدهد. خطبهى‌ فراموش نشـدنى زينـب كبر‌ى در بـازار كوفه يـك حـرف زدن معمولى نيسـت، اظهارنظر 
معمولى يـك شـخصيت بـزرگ نيسـت؛ يـك تحليـل عظيـم از وضـع جامعـهى‌ اسلامى در آن دوره اسـت كه با 
زيباترين كلمـات و بـا عميق‌ترين و غن‌ىترين مفاهيم در آن شـرائط بيان شـده اسـت. قـوّت شـخصيت را ببينيد؛ 
چقدر اين شـخصيت قوى اسـت. دو روز قبل در يـك بيابان، بـرادر او را، امـام او را، رهبـر او را با اين همـه عزيزان و 
جوانـان و فرزنـدان و اينها از بيـن برده‌انـد، اين جمع چنـد ده نفـرهى‌ زنان و كـودكان را اسـير كرده‌انـد، آورده‌اند 
در مقابل چشـم مـردم، روى شـتر اسـارت، مـردم آمده‌اند دارنـد تماشـا مكيننـد، بعضى هلهلـه مكيننـد، بعضى 
هم گريـه مكيننـد؛ در يـك چنيـن شـرائط بحرانـى، ناگهان ايـن خورشـيد عظمـت طلوع مكينـد؛ همـان لحنى 
را بـه كار ميبـرد كـه پـدرش اميرالمؤمنين بـر روى منبر خلافـت در مقابـل امت خـود بـه كار ميبرد؛ همـان جور 
حـرف ميزنـد؛ با همـان جـور كلمـات، بـا همـان فصاحـت و بلاغت، بـا همـان بلنـدى مضمـون و معنـا: »يـا اهل 
الكوفه، يـا اهـل الغـدر و الختـل«؛ اى خدعه‌گرهـا، اى كسـانى كه تظاهـر كرديد! شـايد خودتـان باور هـم كرديد 
كه دنبالـه‌رو اسلام و اهل‌بيت هسـتيد؛ امـا در امتحـان اينجور كـم آورديـد، در فتنه اينجـور كورى نشـان داديد. 
»هل فكيـم الّ الصّلـف و العجب و الشّـنف و الكـذب و ملق الامـاء و غمز الاعداء«؛ شـما رفتارتـان، زبانتـان با دلتان 
كيسـان نبود. بـه خودتـان مغرور شـديد، خيـال كرديـد ايمـان داريد، خيـال كرديـد همچنـان انقلابى هسـتيد، 
خيـال كرديد همچنـان پيـرو اميرالمؤمنيـن هسـتيد؛ در حالى كـه واقـع قضيه ايـن نبـود. نتوانسـتيد از عهدهى‌ 
مقابلهى‌ بـا فتنـه بربيائيـد، نتوانسـتيد خودتـان را نجات دهيـد. »مثلكـم كمثل التّـى نقضـت غزلها من بعـد قوّة 
انكاثا«؛ مثل آن كسـى شُـديد كه پشـم را ميريسـد، تبديل بـه نخ مكينـد، بعد نخهـا را دوبـاره باز مكينـد، تبديل 
مكيند بـه همان پشـم يا پنبـهى‌ نريسـيده. بـا ب‌ىبصيرتـى، با نشـناختن فضـا، با تشـخيص نـدادن حـق و باطل، 
كرده‌هـاى خودتـان را، گذشـتهى‌ خودتـان را باطل كرديـد. ظاهر، ظاهـر ايمـان، دهان پـر از ادعـاى انقلابيگرى؛ 

اما باطـن، باطـن پـوك، باطـن ب‌ىمقاومـت در مقابل بادهـاى مخالـف. اين، آسيب‌شناسـى اسـت.

زینب کبری)سلام‌الله‌علیها( الگوی برای زنان و مردان بزرگ عالم 
با ايـن بيان قـوى، بـا اين كلمـات رسـا، آن هـم در آن شـرائط دشـوار، اينگونـه صحبـت مكيـرد. اينجور نبـود كه 
كي عده مسـتمع جلـوى حضـرت زينب نشسـته باشـند، گـوش فـرا داده باشـند، او هم مثـل كي خطيبـى براى 
اينهـا خطبـه بخوانـد؛ نـه، يـك عـده دشـمن، نيـزه‌داران دشـمن دور و برشـان را گرفته‌انـد؛ يـك عده هـم مردم 
مختلف‌الحـال حضـور داشـتند؛ همانهائـى كه مسـلم را بـه دسـت ابن‌زيـاد دادنـد، همانهائى كـه به امام حسـين 
نامـه نوشـتند و تخلـف كردنـد، همانهائـى كـه آن روزى كـه بايـد بـا ابن‌زيـاد در م‌ىافتادند، تـوى خانه‌هايشـان 
مخفـى شـدند - اينهـا بودنـد تـوى بـازار كوفـه - يـك عـده هـم كسـانى بودنـد كـه ضعـف نفـس نشـان دادند، 
حـالا هـم نـگاه مكيننـد، دختـر اميرالمؤمنيـن را م‌ىبينند، گريـه مكيننـد. حضـرت زينب كبـر‌ى با ايـن عدهى‌ 
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ناهمگـون و غير قابـل اعتمـاد مواجه اسـت، امـا اينجـور محكـم حـرف ميزنـد. او زن تاريخ اسـت؛ ايـن زن، ديگر 
ضعيفـه نيسـت. نميشـود زن را ضعيفه دانسـت. ايـن جوهـر زنانهى‌ مؤمـن، اينجـور خودش را در شـرائط دشـوار 
نشـان ميدهـد. اين زن اسـت كـه الگوسـت؛ الگـو بـراى همهى‌ مـردان بـزرگ عالـم و زنـان بـزرگ عالـم. انقلاب 
نبـوى و انقلاب علـوى را آسيب‌شناسـى مكينـد؛ ميگويـد شـماها نتوانسـتيد در فتنه، حـق را تشـخيص بدهيد؛ 
نتوانسـتيد بـه وظيفه‌تـان عمـل كنيـد؛ نتيجـه ايـن شـد كـه جگرگوشـهى‌ پيغمبـر سـرش بـر روى نيـزه رفت. 

عظمـت زينـب را اينجـا ميشـود فهميد.

در آمیختن عفاف زنانه با عزت مؤمنانه، عظمت زن
 روز پرسـتار، سـالروز ولادت حضـرت زينـب اسـت؛ ايـن هشـدار بـه زنـان ماسـت: نقـش خودتـان را پيـدا كنيد. 
عظمـت زن بـودن را در آميختـن حجـب و حيـا و عفـاف زنانـه بـا عـزت مسـلمانانه و مؤمنانـه، درك كنيـد. زن 

مسـلمان مـا اينجـور اسـت.
 دنياى فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصيت زن را در روشـهاى غلط و انحرافـى كه همراه بـا تحقير جنس 
زن اسـت، به زور بـه ذهن دنيا فـرو كنند: زن بـراى اينكه شـخصيت خودش را نشـان بدهد، بايسـتى بـراى مردان 
چشـم‌نواز باشـد. اين شـد شـخصيت براى يـك زن؟! بايسـتى حجـاب و عفـاف را كنـار بگـذارد، جلوه‌گـرى كند 
تـا مردهـا خوششـان بيايد. ايـن تعظيـم زن اسـت يا تحقيـر زن؟ ايـن غـرب مسـتِ ديوانـهى‌ از همه جـا ب‌ىخبر، 
تحـت تأثير دسـتهاى صهيونيسـتى، ايـن را به عنـوان تجليـل از زن عَلـم كرد؛ يـك عده هم بـاور كردنـد. عظمت 
زن بـه اين نيسـت كه بتواند چشـم مردهـا را، هـوس هوسـرانان را به خودش جلـب كند؛ ايـن افتخارى بـراى كي 
زن نيسـت؛ ايـن تجليل زن نيسـت؛ ايـن تحقيـر زن اسـت. عظمت زن آن اسـت كـه بتواند حجـب و حيـا و عفاف 
زنانه را كـه خـدا در جبلـّت زن وديعـه نهاده اسـت، حفظ كنـد؛ ايـن را بياميـزد با عـزت مؤمنانـه؛ ايـن را بياميزد 
با احسـاس تكليف و وظيفـه؛ آن لطافـت را در جـاى خود بـه كار ببـرد،آن تيـزى و برُندگـى ايمان را هـم در جاى 
خـود بـه كار ببـرد. اين تريكـب ظريـف فقط مـال زنهاسـت؛ ايـن آميـزهى‌ ظريـف لطافـت و برُندگـى، مخصوص 
زنهاسـت؛ ايـن امتيازى اسـت كه خـداى متعـال بـه زن داده اسـت؛ لـذا در قـرآن به عنـوان نمونـهى‌ ايمـان - نه 
نمونـهى‌ ايمان زنـان، نمونـهى‌ ايمـان همـهى‌ بشـر؛ زن و مـرد - دو زن را مثال ميزنـد: »و ضـرب اللَّ مثلا للّذين 
امنـوا امـرأت فرعـون«1 و »مريـم ابنت عمـران«؛2 كيـى زن فرعـون اسـت، دومى هـم حضـرت مريم اسـت. اينها 

اشـاره‌ها و نشـانه‌هائى اسـت كـه منطـق اسلام را نشـان ميدهد.

انقلاب ما انقلاب زینبی است!
 انقلاب ما انقلاب زينبـى اسـت. از اول انقلاب، زنـان ىكي از برجسـته‌ترين نقشـها را در ايـن انقلاب ايفـاء كردند. 
هم در خـود حادثـهى‌ بـزرگ انقلاب، هـم در حادثهى‌ بسـيار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران، 
نقـش همسـران، از نقش مجاهـدان اگـر سـنگين‌تر و دردناك‌تـر و تحمل‌طلب‌تر نبـود، يقينـاً كمتر نبـود. مادرى 
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1. تحريم: 11
2. تحريم: 12
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كـه جـوان خـودش را، عزيـز خـودش را، دسـتهى‌ گل خـودش را هجـده سـال، بيسـت سـال - كمتـر، بيشـتر - 
پـرورش داده، بـا آن محبـت مادرانـه او را به ثمـر رسـانده، حـالا او را به طرف ميـدان جنگ ميفرسـتد، كـه معلوم 
نيسـت حتّى جسـد او هم برخواهد گشـت يـا نه. ايـن كجـا، رفتن خود ايـن جوان كجـا؟ كه خـوب، اين جـوان، با 
شـور و هيجان جوانى، همـراه با ايمـان و روحيـهى‌ انقلابيگـرى، حركت مكينـد و ميـرود. كار اين مـادر، از كار آن 
جوان اگـر بزرگتـر نباشـد، كوچكتر نيسـت. بعد هـم كـه جسـد او را برميگرداننـد، افتخـار مكيند كـه بچهى‌ من 

شـهيد شـده. اينها چيـز كمى اسـت؟ ايـن، حركـت زنانـه، حركـت زينب‌گـون در انقلاب مـا بود.
 عزيـزان مـن، خواهـران، بـرادران! انقلاب مـا اينجـورى پيـش رفـت. قـدرت و عظمـت ايـن انقلاب بـه ايـن 
چيزهاسـت؛ بـه دل دادن بـه معنويـت، مجـذوب شـدن در مقابل لطـف الهى. وقتـى كه دشـمن ميخواهـد زينب 
كبـر‌ى را به آنچـه كـه برايش پيـش آمده، شـماتت كنـد، ميفرمايـد: »مـا رأيـت الّا جملاي«؛ جـز زيبائـى، چيزى 
نديـدم. برادرانـش، فرزندانـش، عزيزانـش، نزدكيتريـن يارانـش، اينهـا در مقابل چشـمش قطعه قطعه شـدند، به 
خاك و خـون تپيدند، خونشـان ريخته اسـت، سرهايشـان بالاى نيـزه رفته اسـت؛ ميگويـد جميل، زيبـا! اين چه 
جـور زيبائ‌ىاى اسـت؟ ايـن زيبائـى را همـراه كنيـد بـا آنچه كه نقل شـده اسـت كـه زينب كبـر‌ى حتّى در شـب 
يازدهم نمـاز شـبش تـرك نشـد. در طـول دوران اسـارت، انقطـاع الـ‌ىاللَّ‌اش، دلبسـتگ‌ىاش بـه خـداى متعال، 

رابطـه‌اش بـا خـداى متعال سسـت نشـد، كم نشـد، بلكه بيشـتر شـد. ايـن زن، الگوسـت.
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مسئلهى‌ زن، يكى از اساس‌ىترين مسائل هر تمدن 
دو مشکل اساسی در باره مسئله زن در جامعه ما

 1( نگاه غلط به جایگاه زن در جامعه
2( بد فهمیدن و بد عملک‌ردن مسئله خانواده

 بزرگترین اهانت به زن‌‌
 سياسـت راهبـردىِ اساسـىِ بنيانى غرب بـر هرزه 

شدن زن
 مشکلات ناشی از نگاه غلط به زن

ما در مسئلهى‌ زن، از غرب طلبگاريم
خانـواده،  مـورد  در  اسالم  خواسـتهى‌  تحقـق   

مستلزم پشتوانهى‌ قانونى و اجرائى
 حفظ خانواده، وظیفه اساسی زن

 مثالهای قرآنی ناظر به اهمیت زن و خانواده 
حضور بانـوان در همـه عرصه‌هـای انقلاب، نشـان 

دهنده موفقیت جمهوری اسلامی!
و...

موفقیت نظام جمهوری اسلامی 
در پرورش زنان فرزانه و صاحب انديشه



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

موفقیت نظام جمهوری اسلامی در پرورش زنان فرزانه و صاحب انديشه *

مسئلهى‌ زن، يكى از اساس‌ىترين مسائل هر تمدن 
خب، حـالا تـا هميـن جـاى قضيـه اگـر بخواهيـم يـك قضاوتـى را مطـرح كنيـم، آن قضـاوت ايـن خواهد بـود كه 
نظـام جمهورى اسلامى توانسـته اسـت به كي قلـه‌اى دسـت پيدا كنـد كه عبـارت اسـت از پـرورش زنـان فرزانه و 
صاحب انديشـه و صاحب رأى و نظـر در ظريفترين و حساسـترين مسـائل كي جامعه، كـه حالا عـرض خواهم كرد. 
مسـئلهى‌ زن - كه امـروز در دنيا بايد به عنـوان »بحـران زن« آن را ناميـد - ىكي از اساسـ‌ىترين مسـائل هر تمدنى، 
هر جامعـه‌اى و هر كشـورى اسـت. در اين مـورد، شـما توانسـته‌ايد بـه ريزهك‌ار‌ىهائى، بـه دقتهائى، به سـرفصلهاى 
مهمى دسـت پيدا كنيـد و دربـارهى‌ اين مسـئله بينديشـيد. بنابراين آن قضـاوت اين شـد كه جمهورى اسلامى به 

كي قله‌اى دسـت يافته اسـت كـه اى بسـا بسـيارى از كشـورهاى عالم بـه آن دسـت نيافته‌اند.

دو مشکل اساسی در باره مسئله زن در جامعه ما
 يـك مطلـب را من اينجـا عـرض بكنـم. مسـئلهى‌ زن و خانـواده، بـا همـهى‌ كارى كه شـده اسـت - شـما كرده‌ايد، 
ديگـران كرده‌انـد - همچنان كي مسـئلهى‌ مهـم و قابـل بحـث و قابل توسّـع در انديشـه‌ورزى اسـت. ايـن موضوعِ 
كيـى از نشسـتهاى انديشـه‌هاى راهبـردى اسـت كـه ان‌شـاءاللَّ در آينـده آن را خواهيـم داشـت. نشسـتهاى 
انديشـه‌هاى راهبـردى كـه تاكنـون دو نشسـت آن انجـام گرفتـه و كارهـاى آن از لحـاظ فكـرى و ان‌شـاءاللَّ بعـداً 
برنامه‌ريـزى و عمل دنبال خواهد شـد، متكفـل بررسـى اساسـ‌ىترين و راهبرد‌ىترين مسـائل فكرى جامعه اسـت. 
ىكي از ايـن مسـائل، مسـئلهى‌ زن و خانواده اسـت كه در فهرسـت ايـن مسـائل پيش‌بينى شـده و در آينـده برگزار 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه  1390/03/10
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خواهـد شـد. مـن هميـن جـا از بانـوان محتـرم، انديشـه‌ورزان زن - كـه امـروز نمونه‌هائـى از آن را بحمـداللَّ اينجا 
ديديم - درخواسـت مكينـم كه در ايـن كار مشـاركت جدى بكنيـد؛ بحث كنيـد، فكر كنيـد، مطالعه كنيـد؛ فصول 
مربوط بـه مسـئلهى‌ زن را به طـور جداگانـه، به طـور تخصصى، به شـكل علمى، بـا تيكهى‌ بـه منابع اسلامى و فكر 
ناب انقلابـى - كه خوشـبختانه در شـما هسـت - در نشسـتِ مربـوط به ايـن موضـوع بررسـى كنيد؛ مطرح بشـود، 

بحـث بشـود و ان‌شـاءاللَّ بـراى برنامه‌ريـزى و عمـل دنبال‌گيـرى شـود.

1( نگاه غلط به جایگاه زن در جامعه
دربارهى‌ مسـئلهى‌ زن در جامعه، اسـاس مشـكل، دو چيز اسـت؛ دو نقطهى‌ اساسـى اسـت كـه اگر دربـارهى‌ اين دو 
نقطه بشـود فكرى كرد، طرحى نـو در انداخـت و كار پيگير و مسـتمرى انجـام داد، ميتـوان اميدوار بود كـه در طول 
زمـان - ميان‌مـدت يـا بلندمـدت - آن چيـزى كـه امـروز ميتـوان آن را بحـران مسـئلهى‌ زن در دنيـا دانسـت، حل 
شـود. آن دو چيز، ىكي عبارت اسـت از نگاه غلـط و بد فهميـدن جايـگاه زن و شـأن زن در جامعه؛ كه اين نـگاه و اين 
بدفهمى از غرب شـروع شـده و خيلى هم قديمى و ريشـه‌دار نيسـت. آن كسـانى كه مدعى شـدند كه در پروتكلهاى 
انديشـمندان صهيونيسـت اين مسـئله وجود داشـته، ميشـود حدس زد كه اين، خلاف واقع نيسـت. يعنـى اگر نگاه 
كنيـم، م‌ىبينيـم اين نـگاه غلـط، ايـن كج‌فهمـى و بدفهمـى در زمينـهى‌ شـأن زن در جامعه، شـايد در حـدود صد 
سـال، صد و پنجاه سـال بيشـتر در غرب سـابقه ندارد و از غرب سـرريز شـده اسـت به جوامع ديگر، از جملـه جوامع 

اسلامى. ايـن كي نقطه اسـت.

2( بد فهمیدن و بد عملک‌ردن مسئله خانواده
 نقطهى‌ دوم كه اسـاس مشـكل اسـت، بد فهميدن مسـئلهى‌ خانواده و بـد عمل كـردن در رفتارهاى داخـل خانواده 
اسـت. اين دو تا مشـكل اسـت كه به نظر ما بحـران مسـئلهى‌ زن را - كه امروز كي مشـكل اساسـى در دنياسـت - به 
وجـود آورده. شـايد تعبيـر »بحـران زن«، تعبيـر تعجب‌آورى باشـد. امـروز مسـئلهى‌ بحـران آب و هوا، بحـران آب، 
بحـران انـرژى، بحران گـرم شـدن زمين، بـه عنـوان مسـائل اصلى بشـريت مطـرح ميشـود؛ امـا هيچكـدام از اينها 
مسـائل اصلى بشـريت نيسـت. بيشـترِ آن چيزهائـى كه مشـلاكت اصلى بشـريت اسـت، برميگـردد به مسـائلى كه 
ارتبـاط پيدا مكينـد بـا معنويت انسـان، بـا اخلاق انسـان، بـا رفتـار اجتماعـى انسـانها بـا كيديگر؛ كـه كيـى از آنها 
مسـئلهى‌ زن و مرد، جايـگاه زن، مسـئلهى‌ زن و شـأن زن در جامعه اسـت؛ كه اين حقيقتـاً كي بحران اسـت، منتها 
بـه رو نم‌ىآورنـد، مطـرح نمكيننـد و سياسـتهاى مسـلط در دنيا به صرفـهى‌ خودشـان نميداننـد و شـايد برخلاف 

راهبردهـاى اصلـى خودشـان ميدانند كـه اين مسـئله را مطـرح كنند.

بزرگترین اهانت به زن‌‌
 در مـورد مسـئلهى‌ اول، كـه جايـگاه زن در زندگـى و در جامعه اسـت - با هـر تعبيرى كـه ميخواهيد مطـرح كنيد، 
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ميشـود از آن اسـم برد - اشـكال اينجاسـت كه يـك نامعادلـه‌اى را بتدريـج به وجـود آورده‌انـد؛ كي طـرف ذ‌ىنفع، 
كي طرف مـورد انتفاع؛ بشـريت را اينجـورى تقسـيم كرده‌اند. طـرفِ ذ‌ىنفع مرد اسـت، طـرفِ مورد انتفـاع عبارت 
اسـت از زن. اين به طـور آرام، بـا تدريج، با شـيوه‌هاى گوناگـون، با تبليغـات مختلف، در طول ده‌ها سـال - كه شـايد 
به صد سـال، صد و پنجاه سـال برسـد، كه من دقيـق نميتوانم بگويـم و اين مسـئله قابل تحقيـق اسـت - در جوامع 
غربـى در درجـهى‌ اول، و بعد در جوامـع ديگر جـا افتاده. شـأن اجتماعـى زن را اينجـورى معرفى كردنـد، اينجورى 
تعريـف كردنـد: زن به عنـوان يـك موجودى كـه مـورد انتفاع مـرد بايـد قرار بگيـرد. لـذا در فرهنـگ غربـى اگر زن 
بخواهـد در جامعـه نمود پيدا كنـد، شـخصيت پيدا كنـد، حتماً بايـد از جذابيتهاى جنسـىِ خـودش چيـزى را ارائه 
بدهد. حتّـى در مجالس رسـمى، نوع پوشـش زن بايـد جورى باشـد كه بـراى طرف ذ‌ىنفـع و منتفـع - يعنى طرف 

مرد - چشـم‌نواز باشـد.
 به نظـر مـن بزرگترين ضربـه، بزرگتريـن اهانـت، بزرگترين حقك‌شـى كـه در زمينهى‌ مسـئلهى‌ زن انجـام گرفته، 
هميـن اسـت. در محيـط اجتماعـى، فرهنگـى شـكل بگيـرد كـه زن بـه عنـوان يـك طـرفِ مـورد انتفـاع، بـراى 
اسـتفادهى‌ كي طـرفِ ذ‌ىنفع مطرح شـود؛ اين متأسـفانه امـروز در فرهنـگ غربـى وجـود دارد. ديگران هـم از آنها 
تقليـد كردنـد، در راهش كوشـش كردنـد، تلاش كردند و ايـن در دنيـا جا افتـاده. اگر كسـى خلاف ايـن را بگويد، 
عليـه او جنجـال مكينند. فـرض كنيـم اگر در يـك جامعـه‌اى مسـئلهى‌ آرايـش زنـان و تبـرّج زنـان در محيطهاى 
عمومـى محكوم شـود، جنجـال بلنـد خواهد شـد. اگر نقطـهى‌ مقابـل آن انجـام بگيـرد -  يعنـى در يـك جامعه‌اى 
عريانـى زنان مطرح شـود - هيچ سـر و صدائـى در دنيا بلنـد نميشـود. اما وقتى پوشـش زن، عـدم تبـرّج زن، آرايش 
نكـردن زن در جامعـه مطـرح شـود، دسـتگاه‌هاى مسـلط تبليغاتـى دنيا سـر بلنـد مكينند، جنجـال مكيننـد؛ اين 
نشـان‌دهندهى‌ اين اسـت كه يـك فرهنگى، يـك سياسـتى، كي راهبـردى وجـود دارد كه سـالهاى متمادى اسـت 
دنبال ميشـود و پايه‌اش اين اسـت كـه اين جايـگاه، اين شـأن، ايـن موقعيت غلـط و اهانت‌آميـز را بـراى زن تثبيت 

كننـد؛ و متأسـفانه كردند.

سياست راهبردىِ اساسىِ بنيانى غرب بر هرزه شدن زن
 لـذا شـما م‌ىبينيـد در غـرب بـا حجـاب تدريجـاً بـه صـورت علنـى دارد مخالفـت ميشـود. عنوانـى كـه بـراى اين 
مخالفت ذكـر مكينند، اين اسـت كـه ميگويند حجـاب نماد يـك حركت مذهبى اسـت؛ مـا نميخواهيـم در جوامع 
ما - كـه جوامـع لائكي هسـتند - نمادهـاى مذهبى مطرح شـوند. بـه نظر من ايـن دروغ اسـت؛ بحث مذهـب و غير 
مذهب نيسـت؛ بحثِ اين اسـت كه سياسـت راهبردىِ اساسـىِ بنيانى غرب بر عرضه شـدن و هرزه شـدن زن اسـت 
و حجاب مخالف آن اسـت. حتّـى اگر چنانچه حجاب ناشـى از يـك انگيـزه و ايمان دينى هم نباشـد، بـا آن مخالفت 
مكينند؛ مشـكل اساسـى اين اسـت.  اين مسـئله آن وقـت دنباله‌هـاى خـودش را، تبعات بسـيار جانكاه خـودش را 
در جوامـع بشـرى بـه وجـود آورده: مسـئلهى‌ سسـت شـدن بنيـان خانـواده - گزارشـهاى تكان‌دهنـده‌اى كه كي 

نمونه‌اش را كيـى از خانمهـاى محترم اينجـا اشـاره كردند - مسـئلهى‌ آمـار گريه‌آور و تأسـفبار تجـارت زنان.
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مشکلات ناشی از نگاه غلط به زن
 امـروز در دنيـا طبق گزارشـى كه داده شـده اسـت - كه ايـن گزارش بـه نظرم گـزارش سـازمان ملل اسـت؛ گزارش 
كي مركـز رسـمى اسـت - سريع‌الرشـدترين تجارتهـاى دنيا، تجـارت زنـان و قاچـاق زنان اسـت. بدترين كشـورها 
هم در اين زمينـه، چند تـا كشـورند؛ از جمله رژيم صهيونيسـتى اسـت. زنان و دختـران را بـا عنوان پيدا كـردن كار 
و عنـوان ازدواج و اين حرفها، از كشـورهاى فقيـر، از آمركياى لاتين، از برخى كشـورهاى آسـيا، از برخى كشـورهاى 
فقيـر اروپا جمع مكينند و ميبرند آنها را در شـرائط بسـيار سـختى تحويـل مراكزى ميدهنـد كه انسـان از تصور آنها 
و نام آنهـا تنش ميلـرزد. همهى‌ اينها مبتنى اسـت بر اين نـگاه غلط، ايـن نامعادلهى‌ ظالمانـه در مورد جايـگاه زن در 
جامعه. پديدهى‌ كودكان نامشـروع - كـه بالاترين آمار كودكان نامشـروع هم در آمركياسـت - پديـدهى‌ زندگ‌ىهاى 
مشـترىك كه بـدون ازدواج انجام ميگيـرد؛ يعنـى در حقيقت نابـود كردن كانـون خانـواده و محيط گـرم و صميمى 
خانـواده و بـركات خانواده، محـروم كردن بشـر از اين بـركات، اينها همه ناشـى از مشـكل اول اسـت؛ بايد بـراى اين، 

كي فكرى كـرد. بايـد جايـگاه زن را تعريف كـرد و در مقابـل منطق هوچيگرانـهى‌ غربى بجد ايسـتاد.

ما در مسئلهى‌ زن، از غرب طلبگاريم
 من يـك وقتـى گفتـم؛ از من سـؤال كردند كـه شـما در مقابـل آنچه كـه غرب‌ىها دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن در كشـور 
ميگويند، چـه دفاعى داريـد؟ من گفتـم: ما دفـاع نداريم، مـا هجـوم داريم! مـا در مسـئلهى‌ زن، از غـرب طلبگاريم؛ 
ما مدعى غربيـم؛ آنها هسـتند كه دارند بـه زن ظلـم مكيننـد، زن را تحقير مكيننـد، جايـگاه زن را پائيـن م‌ىآورند؛ 
به اسـم آزادى، به اسـم اشـتغال، به اسـم مسـئوليت دادن، آنهـا را مـورد فشـارهاى روحى، روانـى، عاطفـى و اهانت 
شـخصيتى و شـأنى قرار ميدهند؛ آنها بايـد جـواب بدهند. جمهـورى اسلامى در اين زمينـه كي مسـئوليتى دارد. 
جمهورى اسلامى در مسـئلهى‌ زن بايد به طور صريـح و بدون هيـچ مجامله، حرف خـودش را - كه عمدتـاً اعتراض 
به نگاه غربـى و ايـن نامعادلـهى‌ ظالمانهى‌ غربـى اسـت - بگويد. بـا اين نـگاه، آن وقت مسـئلهى‌ حجاب، مسـئلهى‌ 

نوع ارتبـاط زن و مـرد، همـه معنا پيـدا مكيند. اين كي مسـئله اسـت.

تحقق خواستهى‌ اسلام در مورد خانواده، مستلزم پشتوانهى‌ قانونى و اجرائى
 مسـئلهى‌ بعدى - كـه در قضيهى‌ زن مشـكل دومى اسـت - مسـئلهى‌ خانواده اسـت. نظر اسلام در باب خانـواده و 
جايـگاه زن در خانواده، نظر خيلى روشـنى اسـت. »المرأة سـيّدة بيتها«؛1بزرگ خانه، زن خانه اسـت؛ ايـن از پيغمبر 
اكـرم اسـت. جايـگاه زن در خانـواده، همانى اسـت كـه در گفتارهاى گوناگـون ائمـه )عليهم‌السّلام( آمـده: »المرأة 
ريحانة و ليسـت بقهرمانة«.2 در تعبيرات عربـى، قهرمان يعنـى كارگزار، پادو، يـك خدمتگزار محتـرم. ميفرمايد: در 
داخل خانـه، زن قهرمانه نيسـت؛ ريحانه اسـت، گلِ خانه اسـت. خطـاب به مـردان ميفرمايد: بهترين شـما كسـانى 
هسـتند كه بهترين رفتارهـا را با همسرانشـان دارنـد. اينهـا نظرات اسلام اسـت و از اين قبيـل الى ماشـاءاللَّ وجود 
دارد. ولـى در عين حـال تحقق خواسـتهى‌ اسلام در خانواده، يـك امرى اسـت كه با ايـن بيانات تمام نميشـود، حل 

1. نهج‌الفصاحة، ص 614
2. نهج‌البلاغه، نامه‌ى‌31
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نميشـود؛ احتياج به پشـتوانهى‌ قانونى، پشـتوانهى‌ اجرائـى و ضمانت اجرائـى دارد؛ و ايـن كار بايد انجـام بگيرد. اين 
كار در طـول سـالهاى متمادىِ گذشـته انجـام نگرفته اسـت. خانواده‌هائـى كه متديـن بودنـد، مردانى كـه از اخلاقِ 
خـوب برخـوردار بودنـد و پايبند‌ىهاى شـرعى داشـتند، ملاحظاتـى كردنـد؛ امـا در مـواردى كه ايـن خصوصيات 

نبوده، ايـن ملاحظات نشـده؛ بـه زن در داخـل خانواده ظلم شـده.
 البتـه اينجور نيسـت كه مـا فكر كنيـم غرب‌ىهـا در اين زمينـه از مـا جلويند؛ ابـداً. بنـده آمارهـاى زيـادى دارم، اين 
خانـم محتـرم هـم آمارهائـى را ذكـر كردنـد؛ وضـع داخلـى خانواده‌هـاى غربـى از لحـاظ مظلوميـت زن و از لحاظ 
عدم رعايـت حقـوق زن، از وضـع خانواده‌هـاى اسلامى و ايرانى و شـرقى يقينـاً بدتر اسـت؛ بهتر نيسـت، اگـر بدتر 
نباشـد؛ در مواردى حتماً بدتر اسـت. مـا به آنها كـه نگاه نمكينيـم، آنها كه الگـوى ما نيسـتند. ما در محيـط خانواده 
كمبودهاى زيـادى داريـم؛ احتيـاج دارد به پشـتوانهى‌ قانونـى، به تضميـن قانونى، بـه تضميـن اجرائى؛ و ايـن بايد 
تحقـق پيـدا كنـد. ايـن مسـئله از جملـهى‌ عرصه‌هـا و ميدانهائى اسـت كـه در داخل كشـور در ايـن زمينه كـم كار 

شـده و بايد كار شـود.

حفظ خانواده، وظیفه اساسی زن
 از لحاظ نظـر اسلام و متون اسلامى هـم در اين بخش از مسـئله هيـچ كمبودى وجـود نـدارد. ما م‌ىبينيـم گاهى 
اوقات كسـانى كه منتقد تفكرات اسلامى هسـتند، سـر قضيهى‌ ارث و ديـه و اين چيزها اشـكال مكيننـد، در حالى 
كه اشـكالها وارد نيسـت؛ آنها پاسـخهاى منطقى و قـوى دارد. امـا در زمينـهى‌ رفتارهاى داخـل خانواده، متأسـفانه 
غالباً به غفلـت گذرانـده ميشـود؛ در حالى كه نظـر اسلام، نظر كاملًا روشـنى اسـت. محيط خانـواده بـراى زن بايد 
محيط امـن، محيط عـزت و محيـط آرامش خاطر باشـد تـا زن بتوانـد آن وظيفـهى‌ اساسـى خـودش را - كه همين 

حفـظ خانواده اسـت - بـه بهتريـن وجهى انجـام دهد.

مثالهای قرآنی ناظر به اهمیت زن و خانواده 
در مـورد نـگاه اسلام بـه زن بحثهاى زيـادى شـده اسـت، ما هـم بارهـا گفتيم. مـن مكـرراً عرض كـردم كـه نمونه 
بـراى انسـان مؤمـن و مرضـى الهـى، و انسـان كافـر و مـردود درگاه پـروردگار در قـرآن، زن مطرح شـده؛ ايـن چيز 
جالبى اسـت. قرآن وقتـى ميخواهد براى انسـان خوب و انسـان بد نمونه ذكـر كند، هـر دو را از زنان انتخـاب مكيند: 
»ضرب اللَّ مثلا للّذين كفروا امـرأة نـوح و امرأة لـوط«.3 قـرآن دو زن را به عنـوان »مثل«، يعنـى نمونه و نمـاد زنانِ 
بد معرفى مكيند؛ همسـر نوح و همسـر لوط. بعـد نقطهى‌ مقابـل: »و ضـرب اللَّ مثلا للّذين امنـوا امرأة فرعـون«.4 به 
عنوان نمـاد زن خـوب، زن برتـر و زن مؤمـن، دو نفر را معرفـى مكيند: ىكي همسـر فرعون اسـت، كيـى هم حضرت 
مريـم اسـت؛ »و مريم ابنـت عمـران التّى احصنـت فرجهـا«.5 جالـب اين اسـت كه هر چهـار تـاى اين زنهـا خوبى و 
بد‌ىشـان مربوط بـه محيط خانـواده اسـت. در مـورد آن دو زن بـد - »امـرأة نوح و امـرأة لـوط« - ميفرمايـد: »كانتا 
تحت عبدين من عبادنـا صالحيـن فخانتاهما«؛6 ايـن دو زن به همسرانشـان - كـه دو پيغمبر عال‌ىشـأن و عال‌ىمقام 
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بودنـد - خيانت كردند. مسـئله، مسـئلهى‌ خانواده اسـت. موضـوع آن دو زن ديگر هم مربـوط به خانواده اسـت؛ اوّلى 
كـه زن فرعـون اسـت، ارزش و اهميت او اين اسـت كه يـك پيغمبـر اولوالعـزم را، كي موسـاى كليـم‌اللَّ را در آغوش 
خود پـرورش ميدهد و بـه او ايمان مـ‌ىآورد و بـه او كمك مكينـد؛ لذا فرعـون از او انتقام ميگيرد. مسـئله، مسـئلهى‌ 
درون خانـواده اسـت با ايـن تأثير و شـعاع عظيم كارى كـه او كرده اسـت، كه يـك موسـائى را تربيت كـرده. در مورد 
حضرت مريم هم هميـن جور اسـت: »التّى احصنـت فرجهـا«؛ ناموس خـود را حفظ كـرد، عفت خـود را حفظ كرد. 
ايـن نشـان‌دهندهى‌ اين اسـت كـه در محيـط زندگـى حضـرت مريـم )سلام اللَّ عليهـا( عواملـى وجود داشـته كه 
ميتوانسـته اسـت تهديدكنندهى‌ عفـت و ناموس يـك زن عفيف باشـد و او توانسـته مبارزه كنـد. بنابرايـن همه‌اش 
ناظر به هميـن جنبه‌هـاى مهمى اسـت كه عرض شـد؛ جنبـهى‌ خانـواده و مسـئلهى‌ شـأن زن در جامعـه. بنابراين 

مسـئله، مسـئلهى‌ مهمى است.

حضور بانوان در همه عرصه‌های انقلاب، نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی!
 البته مـا در جمهورى اسلامى پيشـرفت داشـتيم. نگاه من، نگاه خوشـبينانه اسـت. مـا قبـل از انقلاب را از نزدكي 
ديديـم. وضعى كـه آن روز كشـور مـا و جامعـهى‌ ما و زنـان ما بـه سـمت آن ميتاختنـد، وضعيـت بسـيار هولناك و 
خطرناىك بـود. به خاطر خاصيـت تقليدى بـودن كار در اينجـا، گاهى وضعيـت ظاهر زنـان از آنچه كه ما در عكسـها 
و نقلهـا و گزارشـها از زنهـاى اروپائـى ميديديـم يـا ميخوانديم هـم بدتر بـود! كي چنيـن وضعـى را داشـتند ترويج 
مكيردند. البتـه زن ايرانى بـه خاطر گوهـر ايمان كـه در او نهادينه بـود، توانسـت بر اين مـوج مخرب فائـق بيايد؛ در 
انقلاب مشـاركت اساسـى داشـته باشـد؛ هم بـا حضور خـود، هم بـا تشـويق مـردان؛ و كي پايـهى‌ اساسـى پيروزى 

انقلاب بشـود. بعـد از انقلاب هـم كه حركـت زنـان، حركـت فوق‌العاده‌اى اسـت.

همسران مجاهدان راه حق، آیتی از صبر و مقاومت 
من لازم اسـت عـرض بكنم؛ ايـن همسـران مجاهـدان راه حـق و مبـارزان و سـرداران و مـادران آنهـا حقيقتـاً آيتى 
هسـتند از صبـر و مقاومت. شـرح حـال اينهـا را كـه انسـان نـگاه مكينـد و ميخوانـد، رنجهاى اينهـا را كـه ملاحظه 
مكيند - البتـه بانوانى كـه قبل از انقلاب همسـر مبارزينى بودنـد كه سـخت‌ىهائى را تحمـل مكيردنـد، نمونه‌هائى 
هـم در آنجـا ديـده ميشـد؛ لكيـن نمونه‌هـاى كامـل در دورهى‌ دفـاع مقـدس بـود - م‌ىبينـد ايـن همسـران چـه 
كشـيدند، اين مـادران چـه كشـيدند. اينهـا فرزنـدان را فرسـتادند جبهه‌هـا؛ بسـيارى از آنها شـهيد شـدند، جانباز 
شـدند و ايـن اسـوه‌هاى صبـر و مقاومت مثـل كـوه، اسـتوار ايسـتادند. ايـن در عرصهى‌ مسـائل معنـوى و انسـانى. 
در عرصـهى‌ مسـائل سياسـى و در عرصـهى‌ مسـائل علمـى هـم كشـور بحمـداللَّ پيشـرفت فوق‌العـاده‌اى داشـته 
اسـت. اين همه زنان دانشـمند، اسـتاد در رشـته‌هاى مختلـف علمـى، در علوم حـوزوى، در علـوم دانشـگاهى - كه 
نمونه‌اى از آنها خوشـبختانه شـما حضار محترم هسـتيد كه در اينجـا حضور داريـد - همه نشـان‌دهندهى‌ موفقيت 

جمهورى اسلامى اسـت. 



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

129

شرط پیروزی بر فرهنگ غلط غربی 
نگاه من، اين نگاه اسـت. ايـن نـگاه، دل را به آينـده اميدوار مكينـد. ما با هميـن حركت و با همين شـتاب ان‌شـاءاللَّ 
پيـش برويم، قطعـاً خواهيم توانسـت بـر فرهنگ غلـط غربى و رائـج در دنيـا فائق بيائيـم. بايـد كار كـرد، بايد تلاش 
كـرد، بايـد دنبال‌گيرى كـرد. نـگاه، نگاه خوشـبينانه اسـت؛ منتهـا اين نـگاه خوشـبينانه نبايد مانـع بشـود از اينكه 
ضعفهـا را ببينيـم. مـا درجاتى پيـش رفتيم، امـا اى بسـا ده برابر ايـن ممكن بـود پيش برويـم. آنچه كه موجب شـد 
نتوانيـم در آن حد جلـو برويم، هميـن ضعفها و مشـلاكتى اسـت كه وجود داشـته؛ كه شـما به بعضـى از آنها اشـاره 

كرديـد، و مشـلاكت ديگرى هـم وجود داشـته كـه بايد برطرف شـود.
 آنچه كـه من ميخواهـم در پايـان عرايضم عـرض كنم، اين اسـت كـه عمـدهى‌ كار را خود بانـوان بايد انجـام بدهند. 
شـما هسـتيد كه ميتوانيد فكـر كنيد، انديشـه‌ورزى كنيـد، مطالعـه كنيد، معضلات را در مقـام نظر و انديشـه حل 
كنيـد و در مقـام عمل راهـكار اجرائـى ارائـه بدهيـد. ايـن، كار را بسـيار آسـان و نزديـك خواهد كـرد. البتـه در اين 
جلسـه بانوان محتـرم پيشـنهادهائى هم دادنـد؛ بعضـى از اينها كاملًا عملى اسـت و دم دسـت اسـت و ميشـود اجرا 

كرد، اقـدام كـرد، بـراى بعضى هـم ميتـوان زمينه‌سـازى كرد.
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دو دلیل برای اهمیت مسئله زن و خانواده در کشور 
1( نقش فوق العاده و ممتاز  زنان در نظام

 امام؛ اول کسی که نقش عظیم زنان را فهمید
 احتیـاج آينـده بـه حضـور زنانـه در مجموعـهى‌ 

حضور ملى
 2( مسئله خانواده پایه و سلول اصلی جامعه

نمود هرچه بیشتر ویرانی خانواده در غرب
3( اعتراضات جبهه دشمن به مسئله زن در اسلام

  خانواده، نقطهى‌ ضعف غرب
دو کار مهم در حوزه زنان:

1( گفتمان سازی و پرکردن خلأهاى نظرى 
2( بررسى و نقد بدون انفعال نظريه‌هاى رائج دنيا 

صهيونيسـم،  پروتکلهـای  و  غربـى  سياسـتهای 
بزرگترين ضربه و اهانت به كرامت زن 

نظریـه پـردازی در حـوزه زنـان بـا اسـتفاده از 
دارائ‌ىهاى علمى اسلام

و...

ضرورت كار  علمى - كارشناسى در حوزه زن و خانواده
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ضرورت كار  علمى - كارشناسى در حوزه زن و خانواده

دو دلیل برای اهمیت مسئله زن و خانواده در کشور 

1( نقش فوق العاده و ممتاز  زنان در نظام
مسـئلهى‌ زن و خانواده براى كشـور، جزو مسـائل درجهى‌ كي اسـت. دوسـتان، خانمهـا و آقايانى كـه آمدند صحبت 
كردنـد، اين معنـا را ثابـت كردنـد. هيچ لزومـى ندارد كـه ما بيـش از آنچه شـما گفتيـد و خيلى وسـيع و خـوب بيان 
كرديـد، چيزى بگوئيـم. خود ايـن بيانات نشـان داد كه مسـئله بسـيار مهـم اسـت. اولاً نقش و سـهم بانـوان در نظام، 
كي نقـش فوق‌العـاده و ممتاز اسـت؛ همچنـان كـه در اصـل انقلاب، نقـش بانـوان ممتاز بـود. حـالا شـايد جوانهاى 
عزيزى كه در جلسـه هسـتند و در دوران مبارزات نبودند يـا در دوران انقلاب نبودنـد، نميدانند آنجا چـه اتفاقى افتاد؛ 
جـز از طريق گزارشـهائى كـه همه‌اش هـم متأسـفانه ناقص اسـت. همـهى‌ گزارشـهائى كـه از دوران مبـارزه و دوران 
انقلاب بيرون آمـده، گزارشـهاى ناقص و كيجانبـه و كوتاه اسـت. كي كار بزرگـى هم در ايـن زمينه داريـم، كه اگرچه 

جزو انديشـه‌هاى راهبردى نيسـت، امـا جـزو كارهاى راهبـردى اسـت و ان‌شـاءالله بايد دنبال شـود. 
آن كسـانى كه سـابقه دارند، ميداننـد كه زنـان، هـم در دوران مبـارزه نقش داشـتند، هم بخصـوص در همـان دوران 
انقلاب - يعنى آن يـك سـال و نيمى كه حركـت انقلابىِ عمومى شـروع شـد - نقـش داشـتند. زنان كي نقـش مؤثر 
و ب‌ىجايگزيـن داشـتند؛ كه اگـر نبودنـد زنان تـوى ايـن اجتماعات، بلاشـك ايـن اجتماعات عظيـم و ايـن تظاهرات 
عظيـم، آن اثر را نميبخشـيد؛ علاوه بـر اينكـه در بعضى جاها مثل مشـهد ما، اصلًا شـروع ايـن تظاهرات، از زنان شـد. 
يعنى اوليـن حركت عمومـىِ مردمى، يـك حركـت زنانه بـود. البته مـورد تعرض پليـس هم قـرار گرفتند. بعـد از آن 
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بود كه حركتهـاى مردانـه راه افتاد. هـم در مبـارزات اينجور بود، هـم در ايفـاى نقش در تشـيكل نظام، هـم در دوران 
بسـرعت پديد آمدهى‌ بعـد از تشـيكل نظـام؛ يعنـى دوران جنـگ، دوران محنـت، دوران امتحـان سـخت؛ »حتّى اذا 
ضاقت عليهـم الأرض بمـا رحبت«.1 اوضـاع و احوال در دوران جنگ سـخت شـد. حـالا بعض‌ىها جنـگ را از تلويزيون 
و راديـو و اينهـا ميشـنفتند، بعض‌ىها با جسـم و جـان و تنِ خودشـان تـوى ميدان جنـگ بودنـد. اين گزارشـهاى پر 
از حماسـه و شـور كـه از جنـگ داده ميشـود، همه‌اش هم درسـت اسـت - مـن چون خيلـى از ايـن كتابهـاى مربوط 
بـه خاطـرات رزمنـدگان را ميخوانـم، ميدانم همهى‌ اينها درسـت اسـت - آن شـور و شـوق و آن عشـق بـه مجاهدت 
و شـوق به شـهادت و عـدم بيـم از مـرگ و اينهـا، همـه‌اش همينى اسـت كه توى گزارشـها هسـت و درسـت اسـت؛ 
لكين نـگاه لاكن به جنـگ، كي نـگاه كاملًا محنت‌بـار بـود. خـب، آن گردانى كه جلـو بـا شـوق و ذوق دارد ميجنگد، 
او كـه نميداند تـوى قـرارگاه اصلى نسـبت بـه مجموعهى‌ جبهـه چه حالتـى وجـود دارد، چـه ضعفهائى هسـت، چه 
نگران‌ىهـا و دغدغه‌هاى جد‌ىاى هسـت؛ و پشـت سـر قـرارگاه اصلـى، در سـطح لاكن، در كشـور، چـه كمبودهائى، 
چه دلهره‌هائـى وجـود دارد. دوران سـختى بـود. در ايـن دوران سـخت، نقش زنـان، كي نقـش فوق‌العاده بـود؛ نقش 
مادران شـهدا، نقش همسـران شـهدا، نقش زنان مباشـر در ميـدان جنـگ، در كارهاى پشـتيبانى و بعضاً بنـدرت در 
كارهاى عملياتـى و نظامـى - كه مـن بخش كارهـاى پشـتيبان‌ىاش را خـودم از نزديـك در اهـواز ديـدم - كي نقش 
فوق‌العـاده بـود. زنها حتّـى در بخشـهاى نظامى هم فعـال بودند؛ هميـن نوشـتهى‌ خانم حسـينى - دا - اين را نشـان 
ميدهد. اينها يـك مجموعهى‌ كارى اسـت كه واقعـاً با هيچ معيـارى، با هيـچ ترازوئى قابـل اندازه‌گيرى نيسـت. مادر، 
مادر شـهيد، مادر دو شـهيد، مادر سـه شـهيد، مادر چهار شـهيد؛ شـوخى نيسـت؛ اينها به زبان آسـان م‌ىآيد. بچهى‌ 
انسـان سـرما ميخورد، دو تا سـرفه مكيند، چقـدر نگران ميشـويم؟ كي بچهى‌ انسـان برود كشـته بشـود، دومى برود 
كشـته بشـود، سـومى برود كشـته بشـود؛ شـوخى اسـت؟ و اين مادر با همان احساسـات مادرانهى‌ سـالم و جوشـان 
و پرفـوران، آنچنـان نقشـى ايفاء كنـد كه صـد تا مـادر ديگر تشـويق بشـوند بچه‌هاشـان را بفرسـتند ميـدان جنگ. 
اگـر ايـن مادرهـا آن وقتى كـه جنـازهى‌ بچه‌هاشـان م‌ىآمـد يـا حتّـى نم‌ىآمـد، آه و نالـه مكيردنـد، گلـه مكيردند، 
يقه چاك ميزدنـد، اعتراض به امـام و اعتـراض به جنگ مكيردنـد، مطمئناً جنـگ در همـان سـالهاى اول و در همان 

مراحـل اول زمينگيـر ميشـد. نقش مادران شـهدا اين اسـت.
 همسـران صبور شـهدا، زنهاى جوان، شـوهران جـوانِ خودشـان را در آغـاز زندگى شـيرين خانوادگـىِ مـورد آرزو از 
دسـت بدهند. اولاً راضى بشـوند اين شـوهر جوان بلند شـود بـرود جائى كه ممكن اسـت برنگـردد؛ بعد هم شـهادت 
او را تحمـل كنند؛ بعـد هم افتخـار كننـد، سرشـان را بالا بگيرنـد. اينهـا آن نقشـهاى ب‌ىبديل اسـت. بعد آنچـه كه تا 
امـروز ادامـه دارد، همسـرى با جانبـازان اسـت. خانمهائـى رفتند همسـر جانبـازان شـدند. كي مـرد ناقـصِ معيوبِ 
احيانـاً بداخلاقِ به خاطـر وضع جسـمى يا اختلالات ناشـى از موج‌گرفتگـى و غيره را انسـان بـه عنوان يـك متعهد 
و يـك مسـئول، داوطلبانه و بـدون هيـچ اجبارى بـرود پذيرائـ‌ىاش را بـه عهده بگيـرد، خيلى فـداكارى كرده اسـت. 
كي وقت شـما ميگوئيد مـن م‌ىآيم روزى دو سـاعت از شـما پذيرائـى مكينم. خـب، هر روزى كه شـما ميرويـد، او از 
شـما تشـكر مكيند. كي وقت هسـت كه نخير، شـما خودتان را بـه عنوان همسـر او توى خانـهى‌ او ميگذاريد؛ شـديد 

1. توبه: 118
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بدهـكار! يعنـى طبيعت كار اين اسـت كـه بايد شـما ايـن كار را بكنيـد. اينهـا ايـن فـداكارى را كردند. اصلًا نميشـود 
نقش زنـان را محاسـبه كرد.

امام؛ اول کسی که نقش عظیم زنان را فهمید
 و مـن اقـرار كنـم، اعتـراف كنـم؛ اول كسـى كه ايـن نقـش را فهميـد، امـام بزرگـوار ما بـود - مثـل خيلـى چيزهاى 
ديگرى كـه اول او فهميـد، در حالـى كه هيچكـدام از ماهـا نميفهميديـم - همچنان كـه امام نقـش مـردم را فهميد. 
امام تأثيـر حضـور مـردم را درك كـرد، آن وقتـى كه هيـچ كـس درك نمكيـرد. بزرگانـى با يـك تعبيرات زشـتى به 
ما ميگفتند كه شـما فكـر مكينيد با هميـن مـردم ميشـود كار بزرگـى انجـام داد؟! آنچنان بـا تحقير حـرف ميزدند، 
كأنه اصلًا انسـان نيسـت آن كسـى كه بـه او اشـاره مكيننـد! امـام نه؛ امـام قدر مـردم را دانسـت، مـردم را شـناخت، 
توانائ‌ىهـاى آنهـا را درك كرد، كشـف كـرد، فراخـوان داد. امـام چون صـادق بود، چـون سـخن از آن دل پـاكِ بزرگِ 
نورانى بيـرون م‌ىآمـد، اثر گذاشـت؛ لذا همـه آمدنـد تـوى ميـدان. آن روزى كه روز تشـيكل كميتـه بـود، از همهى‌ 
قشـرها آمدند تـوى كميتـه؛ دانشـجو آمد، اسـتاد آمـد، طلبه آمـد، عالم طـراز بـالا آمد، مـردم كوچـه و بـازار آمدند؛ 
آمدند عضـو كميته شـدند. آن روزى كه نوبت جنگ شـد، همه به دسـتور امـام رفتند داخـل ميدان جنگ شـدند. آن 
روزى كه امـام در اواخـر عمرش فرمـود بايد برويد، بسـازيد، درسـت كنيد - اسـتغناء - آمدنـد وارد ميدان سـازندگى 
شـدند. آن راهگشـائ‌ىها تـا امروز هـم ادامـه دارد. بـه نظر مـن الان هـم هرچه مـا داريم پيـش ميرويم، ضرب دسـت 
امام اسـت. ايشـان آنچنـان اين گـوى را محكـم پرتاب كـرده، كه حـالا حالاهـا امثال بنـده بايـد دنبالش بدويـم. اين 
مردم حركت كردند. نسـل به نسـل هم دارد دسـت به دسـت ميشـود.  امـام در زمينهى‌ زن هـم همين جور بـود. امام 
نقش زنـان را فهميـد؛ والّ بودنـد بزرگانـى از علما كه مـا با اينهـا بگومگو داشـتيم، كه اصلاً زنها در تظاهرات شـركت 
بكنند يا نكننـد! آنهـا ميگفتنـد زنهـا در تظاهرات شـركت نكننـد. آن حصـار محكمى كه انسـان بـه او تيكـه ميداد، 
خاطرجمع ميشـد، تا بتوانـد در مقابل اينجـور نظراتى كـه از مراكز مهمى هم ارائه ميشـد، بايسـتد، حصـار رأى امام و 

فكر امـام و عـزم امام بـود. رحمت خـداى متعـال تـا ابدالآبديـن بر اين مـرد بـزرگ باد.

احتیاج آينده به حضور زنانه در مجموعهى‌ حضور ملى
 به هـر حال نقـش زنان، يـك نقـش ب‌ىبديلى اسـت. پس خـود اين نقـش، اقتضـاء مكيند؛ چـون آينـده دارد. تـازه از 
عمر انقلاب، سـى و دو سـال گذشـته. سـى دو سـال بـراى كي انسـان هـم عمـر جوانى اسـت، چه برسـد بـراى كي 
تاريخ. ايـن نظام الهـى بايـد صدها سـال عمر كنـد. مـا هنـوز در اول جوان‌ىاش هسـتيم. آينـده احتيـاج دارد بـه اين 
حضـور زنانه در مجموعـهى‌ حضور ملى. پس بايسـتى مـا راجع به مسـئلهى‌ زن و حفظ ايـن ظرفيت كـه در جامعهى‌ 

ما وجـود دارد، تلاش كنيم. ايـن دليل اول اسـت بـراى اينكـه بايد بـه مسـئلهى‌ زن بپردازيم.
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2( مسئله خانواده پایه و سلول اصلی جامعه
 دليـل دوم، مسـئلهى‌ خانـواده اسـت. گوينـدگان محترمِ امشـب دربـارهى‌ خانـواده بسـيار بحثهـاى خوبـى كردند. 
حقيقتـاً بحثهـا خوب بـود. مـن اگـر بخواهـم داورى كنـم، خواهـم گفـت كه متوسـطِ بحثهـا از سـطح خـوب بالاتر 
بود؛ حرفهـاى درسـت، آمارهاى خـوب، اسـتنباطهاى خوب، اسـتنتاجهاى خـوب، از زوايـاى مختلف. يـك قضيهى‌ 
چندبعـدى را، از هر بعدى، يـك صاحب‌نظرى، كي انديشـمندى بررسـى كرد. نورافكنهـا را انداختيد بـه پكيرهى‌ اين 

موضوع حسـاس و مهـم. انسـان ميتواند ايـن زوايـا را ببيند. مـا واقعـاً اسـتفاده كرديم.
 بنابرايـن مسـئلهى‌ خانواده، مسـئلهى‌ بسـيار مهمـى اسـت؛ پايهى‌ اصلـى در جامعه اسـت، سـلول اصلـى در جامعه 
اسـت. نه اينكه اگر اين سـلول سـالم شـد، سلامت به ديگرهـا سـرايت مكيند؛ يـا اگر ناسـالم شـد، عدم سلامت به 
ديگرها سـرايت مكيند؛ بلكه به اين معناسـت كه اگر سـالم شـد، يعنى بدن سـالم اسـت. بدن كـه غير از سـلولها چيز 
ديگرى نيسـت. هر جهـازى، مجموعهى‌ سلولهاسـت. اگر ما توانسـتيم سـلولها را سـالم كنيم، پس سلامت آن جهاز 
را داريم. مسـئله اينقـدر اهميت دارد. جامعهى‌ اسلامى، بـدون بهره‌مندى كشـور از نهاد خانوادهى‌ سـالم، سـرزنده و 
بانشـاط، اصلًا امـكان ندارد پيشـرفت كنـد. بالخصـوص در زمينه‌هاى فرهنگـى و البتـه در زمينه‌هاى غيـر فرهنگى، 

بـدون خانواده‌هـاى خوب، امكان پيشـرفت نيسـت. پـس خانواده لازم اسـت. 

نمود هرچه بیشتر ویرانی خانواده در غرب
حالا نقض نشـود كه شـما ميگوئيد در غـرب خانواده نيسـت، پيشـرفت هم هسـت. آنچـه كه امـروز در ويرانـى بنياد 
خانـواده در غـرب روزبـه‌روز بيشـتر دارد نمودارهايـش ظاهر ميشـود، اينها اثـرش را خواهد بخشـيد؛ هيـچ عجله‌اى 
نبايد داشـت. حوادث جهانى و حـوادث تاريخى اينجور نيسـت كـه زودبـازده و زوداثر باشـد؛ اينها بتدريـج اثر خواهد 
گذاشـت؛ كمااينكه تـا حالا هـم اثـر گذاشـته. آن روزى كـه غرب بـه اين پيشـرفتها دسـت پيدا كـرد، در آنجـا هنوز 
خانـواده سـر جاى خـودش بـود؛ حتّى مسـئلهى‌ جنسـيت با همـان رعايتهـاى اخلاقـىِ جنسـى - البته نه به شـكل 
اسلامى، بلكه به شـكل خاص خودش - وجود داشـت. اگر كسـى با معارف غربى آشـنا باشـد، هـم در اروپا و هـم بعداً 
در آمريـكا اين را م‌ىبيند و مشـاهده مكينـد. اين مسـئلهى‌ رعايتهاى اخلاقىِ دو جنس نسـبت به كيديگر، مسـئلهى‌ 
حيا، پرهيـز از تهمت، اينهـا چيزهائى بـود كـه آن روز وجـود داشـت. ايـن ب‌ىبندوبار‌ىهـا و اباحيگر‌ىهـا بتدريج در 
آنجـا بـه وجـود آمـده. آن روز يـك زمينه‌هائـى فراهم شـد و بـه اينجـا رسـيد. وضع امـروز هـم فـرداى بسـيار تلخ و 

سـختى را بـراى آنها رقـم ميزند. ايـن هم جهـت دوم.

3( اعتراضات جبهه دشمن به مسئله زن در اسلام
 جهـت سـوم هـم ايـن اسـت كـه در ايـن سـى و دو سـال، مسـئلهى‌ زن از نظـر جبهـهى‌ دشـمنان مـا، در كيـى از 
بالانشـينهاى جدول اعتراضهـا بـه ماسـت. از اول انقلاب روى مسـئلهى‌ زن تيكه كردنـد، به مـا اعتـراض كردند، در 
رديـف تروريسـم و در رديـف نقـض حقـوق بشـر قلمـداد كردند. هنـوز هيـچ خبرى هـم نبـود. معلـوم هم نبـود كه 
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جامعـهى‌ اسلامى با جنـس زن چـه كار خواهـد كـرد. آنها شـروع كردنـد كه: اسلام عليـه زن اسـت، اسلام چنين 
اسـت. البته اين مسـئله تا امـروز هـم ادامـه دارد. خب، مـا در اين زمينـه بايسـتى مواجهه كنيـم، مقابله كنيـم. افكار 
عمومى جهـان را نميشـود دسـتك‌م گرفـت. همه كـه مغرض نيسـتند، همـه كه خباثـت ندارنـد؛ خباثت مـال كي 
عدهى‌ خاص اسـت، مـال سياسـتگران و سياست‌سـازان و برنامه‌ريزان و اينهاسـت؛ ما نبايـد اجازه بدهيـم كه عامهى‌ 

مردم دچـار ايـن اغواى بـزرگ قـرار بگيرنـد؛ لذا بايـد وارد شـويم.

 خانواده، نقطهى‌ ضعف غرب
البته ايـن را هم بگوئيـم؛ غـرب رندانـه از زير بار طـرح مسـئلهى‌ خانـواده در ميـرود. توى همـهى‌ بحثهائى كـه اينها 
مكينند، بحث زن هسـت، اما اصلًا بحـث خانواده نيسـت. خانـواده، نقطهى‌ ضعف غرب اسـت. مسـئلهى‌ زن را مطرح 
مكينند، امـا اصلًا اسـم خانـواده را نم‌ىآورنـد؛ بـا اينكـه زن از خانواده جـدا نيسـت. بنابراين رسـيدن به اين مسـئله، 

لازم اسـت.

دو کار مهم در حوزه زنان:
1( گفتمان سازی و پرکردن خلأهاى نظرى

 خب، اين جلسـه هم كـه خيلى خوب بـود. آنچه كـه ما در اين جلسـه فهميديـم، علاوه بر اسـتفاده‌اى كـه از محتواى 
مطالب دوسـتان كرديم، مهم اين بود كـه فهميديم در حـوزهى‌ زن و خانـواده، از لحاظ علمى  -  كارشناسـى، كارهاى 
برزمين‌مانـده الى ماشـاءالله داريـم. اينقدر كار بـر زمين مانـده داريم كـه بعضى از همين پيشـنهادهائى كه دوسـتان 
كردنـد - كـه مركـزِ چنينى تشـيكل شـود، مركـزِ چنانى تشـيكل شـود - همه‌اش درسـت اسـت؛ بايـد واقعاً بشـود. 
البته ما قبلًا با دوسـتانى كـه در دفتر هسـتند، آقا‌ىواعظـزاده و ديگـران، دربـارهى‌ ادامـهى‌ كار اين نشسـت در مورد 
مسـئلهى‌ زن و خانـواده صحبـت كرديـم؛ كارهائـى در ذهـن دارند. هـم در زمينـهى‌ مسـائل نظريه‌پـردازى كارهاى 
مهمى ان‌شـاءالله انجام خواهـد گرفت، هم در زمينـهى‌ گفتمان‌سـازى، و هم در زمينـهى‌ نزدكي كـردن اين گفتمان 
به اجـرا؛ كـه البته اگر بـه صورت گفتمـان در آمـد، اجـراى آن ديگر كار دشـوارى نيسـت. يعنـى همان اشـكالاتى كه 
به مجلس و شـوراى نگهبان و دولـت و غيـره دارند، همـهى‌ آنها برطرف ميشـود. گفتمـان كي جامعه مثل هواسـت، 
همه تنفسـش مكيننـد؛ چه بداننـد، چه نداننـد؛ چه بخواهنـد، چـه نخواهند. بايـد اين گفتمان‌سـازى انجـام بگيرد؛ 
كه البتـه نقش رسـانه‌ها و بالخصوص نقـش روحانيون و نقـش بزرگان و اسـاتيد دانشـگاهى حتماً نقش بـارز و مهمى 

. ست ا
 خب، ما بايـد در اين زمينـه، خلأهاى نظـرى را پر كنيـم. نتيجه اين خواهد شـد كه سـرمايه‌گذارى پژوهشـى در حد 
طاقت لازم اسـت؛ اين را مـا تصديق مكينيـم. ما بـا مراجعهى‌ بـه مقاله‌هاى دوسـتان - كه چيكـدهى‌ مقاله‌هـا و خود 
مقاله‌هـا را قبلاً به مـن دادند، من هـم كي مـرورى كـرده‌ام - به ايـن نتيجه ميرسـيم كه بايسـتى مجموعـهى‌ نظام، 

سـرمايه‌گذارى مهمى در حـد طاقـت و امكانات خـود در زمينهى‌ پژوهـش در اين مسـئله بكند.
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2( بررسى و نقد بدون انفعال نظريه‌هاى رائج دنيا 
 دوم: بررسـى و نقـد نظريه‌هـاى رائج دنيـا، بدون انفعـال. اين مسـئلهى‌ بـدون انفعال، خيلى مسـئلهى‌ مهمى اسـت. 
البته مـن امشـب از اولين سـخنران كه مطالبـى را بيـان كردند، تـا آخر، ايـن روح را ديـدم؛ ديدم نـگاه، نـگاه انتقادى 

اسـت به وضعى كـه در غـرب در مـورد زن و بخصـوص در مورد خانـواده وجـود دارد.

سياستهای غربى و پروتکلهای صهيونيسم، بزرگترين ضربه و اهانت به كرامت زن 
 البته انتقادهائى كه شـما به غـرب كرديد، بيشـتر در زمينـهى‌ خانواده بـود؛ اما عقيدهى‌ من اين اسـت كه بيشـترين 
جريمهى‌ غرب در مسـئلهى‌ زن و خانـواده، در نگاهش به زن اسـت؛ و اين را بـا كي جمله و دو جمله نميشـود توصيف 
كـرد. بزرگتريـن ضربـه و اهانـت بـه كرامـت زن را همين سياسـت غربـى دارد انجـام ميدهـد. همين فمينيسـتهاى 
افراطـى هم - كـه خـب، لايه‌هـاى متعـددى دارند - مـن حيث لايشـعر دارنـد بـه زن ضربه ميزننـد. حـالا من حيث 
لايشـعر كه ميگوئيم، نگاه خوشـبينانه اسـت - يعنـى اينهائى كـه دسـت‌اندركارند، ظاهـراً نميفهمند چـه كار دارند 
مكيننـد - احتمـال دارد سياسـتگذارانى، برنامه‌ريزانـى در پشـت صحنـه هسـتند كـه آنها ميفهمنـد دارنـد چه كار 
مكيننـد؛ كمااينكه اين احتمـال در همـان پروتكلهاى صهيونيسـم كاملًا پيش‌بينى شـده. يعنى ضايـع كردن جنس 
زن و او را مظهـرى براى اسـتفادهى‌ شـهوانى مرد قـراردادن، در مواد آن پروتكلها هسـت. حالا ممكن اسـت كسـى در 
اعتبار و صحت سـند آن پروتكل خدشـه كند، لكين وقتى آدم دسـتگاه صهيونيسـم و شـبكهى‌ تبليغاتى صهيونيسم 
را ملاحظـه مكيند، م‌ىبيند عملاً هميـن كار را مكينند؛ حـالا اگر هم برايشـان واجب نشـده، به نحو مسـتحب دارند 
انجام ميدهنـد؛ ملتزمند ايـن كار را بكنند، و دارنـد مكيننـد. زن را ضايع مكينند. يعنى آنچنان رسـم و عـرف و عادتِ 
لايتخلف شـده كه كسـانى جـرأت نمكينند برخلاف آن رفتار كننـد. در كي مجلس رسـمى، يـك مرد بايـد با لباس 
رسـمى بيايد؛ پاپيـون بزند، يقه‌اش بسـته باشـد، آسـتينش هم تا سـر مچ باشـد؛ نه اجـازه دارد شـلوارك بپوشـد، نه 
اجـازه دارد ت‌ىشـرت بپوشـد؛ امـا كي خانـم در همان جلسـهى‌ رسـمى، حتمـاً بايسـتى بخشـهاى مهمـى از بدنش 
عريـان باشـد؛ اگر پوشـيدهى‌ كامـل بيايد، محل اشـكال اسـت؛ اگـر بـدون جذابيتهـا بيايد، محل اشـكال اسـت؛ اگر 
آرايش‌نكـرده بيايـد، محل اشـكال اسـت! اين شـده عـرف. افتخار هـم مكيننـد. در غـرب، بخصـوص در آمريـكا و در 
شـمال اروپـا - كشـورهاى اسـكانديناوى - مراكز مهمـى وجـود دارد كـه اصلًا بنـاى كارش بـر عرضهى‌ جنسـى زن 
در مقابـل مـرد اسـت؛ در روزنامه‌هـا و مجلات هـم تبليغ ميشـود، هيچ كـس هم اعتـراض نمكينـد! اين شـده عرف، 
اين شـده عادت. چـه ضربـه‌اى بـراى زن از اين بالاتـر؟ الگو درسـت كردن بـراى زنـان به اين شـكل - زنانِ خودشـان 
را ميگويم، و كشـورهائى كـه دنبالـه‌رو آنهايند، نه زنـان ما را - كيـى از بزرگتريـن ضربه‌هائى اسـت كه دارنـد ميزنند. 
بنابراين نبايـد در مقابل اين فرهنگ غلـط انفعال داشـت. غرب در قضيـهى‌ زن و خانـواده، در كي گمراهـى و ضلالت 
عميقى به سـر ميبرد. فقـط خانواده نيسـت؛ بلكه در مـورد شـخصيت زن، هويت زن، غـرب در يـك گمراهى عجيبى 

اسـت.
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نظریه پردازی در حوزه زنان با استفاده از دارائ‌ىهاى علمى اسلام
 مـا بايـد در ايـن بررسـ‌ىها، از دارائ‌ىهـاى علمـى خودمـان - كـه كـم هـم نيسـت - اسـتفاده كنيـم. ده‌هـا نظريه و 
الگـوى مترقى در هميـن زمينـهى‌ زن و خانواده ميشـود اسـتخراج كـرد. اينهـا نظريه‌پردازى بشـود، تئوريزه بشـود، 
با جوانبـش، با اجزايـش، تدوين بشـود و ارائـه بشـود. اينها كارهـاى ميان‌مـدت و بلندمدتى اسـت كه حتماً بايسـتى 

انجـام بگيـرد. تعاليم نـاب و مترقى اسلام در قـرآن و حديـث بايد مـورد اسـتفاده قـرار بگيرد.

عمده‌ی مشکلات بانوان، مربوط به داخل خانواده
 البتـه من يـك چند تـا يادداشـت اينجـا نوشـته‌ام، اما هـم وقت كم اسـت، هـم خيلـى از حرفها هميـن جا زده شـد؛ 
بنابرايـن نيازى نيسـت كـه حالا بنـده هـم آنهـا را تكـرار كنـم. از مجمـوع ايـن چيزهائى كـه مـن نوشـتم، آنچه كه 
مايلـم اينجـا عـرض كنـم، اين اسـت كـه ف‌ىالجملـه نـگاه اسلام بـه زن - بـه حيـث جنـس - يـك نـگاه فوق‌العاده 
متعالى اسـت. به نظر مـن خيلـى از اين مشـلاكت مربوط به بانوان، ناشـى اسـت از مشـلاكت حيات جمعـى خانواده، 
بـه حيثـى كـه زن در آن محور اسـت. مـا خلأهـاى قانونـى و عادتـى و سـنتىِ عجيـب و فراوانى داريـم. گاهـى اوقات 
خانمهائـى با مـا تماس ميگيرنـد - يـا از مجلس، يـا از حـوزه، يـا از مراجعـات گوناگون مردمـى، يـا از مراكز ديگـر - و 
مشلاكتشـان را ميگويند؛ اين مشـلاكت عمدتـاً مربوط ميشـود به مشـلاكت داخل خانـواده. اگـر زن داخـل خانواده 
امنيت روانى داشـته باشـد، امنيت اخلاقى داشـته باشـد، آسـايش داشـته باشد، سَـكَن داشـته باشـد، حقيقتاً شوهر 
براى او لباس محسـوب شـود - همچنـان كه او لباس شـوهر اسـت - و همچنان كـه قرآن خواسـته، مـودّت و رحمت 
بين اينها باشـد، و اگر »و لهنّ مثـل الذّى عليهـن«2 در خانواده رعايت شـود - ايـن چيزهائى كه اصول كلى و اساسـى 
اسـت - آنگاه مشـلاكت بيـرون خانـواده بـراى زن قابـل تحمـل خواهد شـد؛ اصلًا بـر اينهـا فائق م‌ىآيـد. اگـر زن در 
آسايشـگاه خود، در سـنگر اصلى خـود، بتواند مشـلاكت خـودش را كاهش بدهـد، بلاشـك در عرصـهى‌ اجتماع هم 

توانسـت. خواهد 

نگاه اسلام به جنسيت، كي نگاه درجهى‌ دو 
 هم در مسـئلهى‌ خـود زن، هم در مسـئلهى‌ خانـواده، اسلام حرفهاى جالـب، برجسـته و مهـم دارد. اولاً نگاه اسلام 
به جنسـيت، كي نـگاه درجـهى‌ دو اسـت؛ نـگاه اول و درجهى‌ كي، حيث انسـانيت اسـت؛ كـه در آن، جنسـيت اصلًا 
نقشـى ندارد. خطاب، انسـان اسـت. البته »يا ايهّـا الذّين ءامنوا« اسـت، »يـا ايهّا الذّيـن ءامنّ« نيسـت؛ يعنى صيغهى‌ 
ءامنـوا، صيغهى‌ مردانه اسـت، نـه صيغهى‌ زنانـه؛ اما ايـن به هيچ وجـه به معناى اين نيسـت كـه در اين خطـاب، مرد 
بر زن ترجيـح دارد؛ ايـن ناشـى از عوامل ديگـر اسـت؛ آن عوامل هم براى ما روشـن اسـت. حـالا نميخواهيـم وارد آن 
بشـويم كه چرا مـا مثلاً در زبان فارسـى جمعيـت را ميگوئيم مـردم؛ از مـرد ميگيريـم، نميگوئيـم زنمُ؛ در انگليسـى 
»HUMAN«، چـرا »MAN«؟ اين نشـانهى‌ اين نيسـت كه غلبـهى‌ فرهنگ مردانـه اين را بـه وجـود آورده و در لغت 
كي چنين تصرفى كـرده؛ نه، اين يـك عوامل ديگـرى دارد. بالاخـره در داخـل خانواده، مـرد نماى بيرونى اسـت، زن 
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نماى داخلـى اسـت. بخواهيد كي خـرده ذوق‌ىتـر بگوئيد، مرد پوسـت بـادام اسـت، زن مغز بـادام اسـت. از اين قبيل 
تعبيرات ميشـود كرد. مـرد ظاهرتر اسـت، سـاختمان او اينجورى اسـت؛ خـداى متعـال او را بـراى اين كار سـاخته و 
پرداختـه، زن را بـراى كي كار ديگـرى؛ بنابرايـن بروز و ظهـور و نمايش و نمودداشـتن در مرد بيشـتر اسـت؛ به خاطر 
همين خصوصيـات، نه بـه خاطـر ترجيـح. امـا در زمينهى‌ مسـائل اصلـى انسـان - كه مربـوط به انسـان اسـت - زن 
و مرد هيـچ فرقـى ندارنـد. خب، شـما ببينيـد در تقـرب ال‌ىالله، يـك زنـى مثل حضـرت زهـرا، مثل حضـرت زينب، 
مثل حضـرت مريم هسـتند؛ رتبه‌شـان، رتبه‌هـاى فوق تصـور امثـال ماهاسـت. در آيهى‌ شـريفهى‌ سـورهى‌ احزاب، 
زن و مـرد هيچ فرقـى با هـم ندارند؛ شـايد اصلاً اين هـم به خاطـر همين اسـت كـه خواسـتند آن تصـورات جاهلى 
مربـوط بـه زن را بكوبنـد: »انّ المسـلمين و المسـلمات و المؤمنيـن و المؤمنـات و القانتيـن و القانتـات و الصّادقين و 
الصّادقـات و الصّابريـن و الصّابـرات و الخاشـعين و الخاشـعات و المتصدّقيـن و المتصدّقـات و الصّائميـن و الصّائمات و 
الحافظيـن فروجهم و الحافظـات و الذّاكرين الله كثيـرا و الذّاكرات«. از اسلام تا ذكر، كي فاصله‌اى اسـت. كي سلسـله 
مـدارك متدرّجـى هـم وجـود دارد. آدم در اين تعبيـرات دقت كنـد، ايـن را پيدا مكينـد. »اعـدّالله لهم مغفـرة و اجرا 

عظيما«.3همـه جا مـرد، زن: مـردِ خاشـع، زنِ خاشـع؛ مردِ متصـدق، زن متصـدق؛ با هـم هيچ فرقـى ندارند.
 در سـورهى‌ مباركـهى‌ آل‌عمـران، بعـد از آن »ربنّا«هـا ميگويـد: »فاسـتجاب لهـم ربهّـم انـّى لا اضيـع عمـل عامـل 
منكم مـن ذكـر او انثـى بعضكم مـن بعـض«4. مـرد و زن هيـچ تفاوتـى ندارنـد. حتّى يـك جا بـراى كوبيـدن همين 
انديشـه‌هاى جاهلى كـه عـرض كـردم، زن را از مـرد بالا مكيشـد؛ كـه كي چنيـن حالتـى را جـز در مورد اشـخاص، 
انسـان در قرآن ديگر پيدا نمكينـد: »ضرب الله مثلا للّذين كفـروا امرأت نـوح و امرأت لـوط«.5 نمودار كفـار، اين دو تا 
زنند: »امـرأت نوح و امرأت لـوط«. نه نمـودار براى زنها؛ نـه، بـراى زن و مرد. »كانتـا تحت عبدين مـن عبادنا صالحين 
فخانتاهمـا«6 تا آخـر. »و ضـرب الله مثلا للّذيـن ءامنوا امـرأت فرعـون«؛ خداى متعـال اينجا هـم براى مؤمنيـن دو تا 
زن را اسـم م‌ىآورد. حالا شـما ببينيـد از اول تاريخ تـا آخر دنيا، چـه تعداد مؤمـن، اعم از بـزرگان، صلحا، اوليـاء، انبياء 
آمدنـد و رفتند. وقتـى ميخواهد بـراى اينهـا كي نمـودار، كي مجسـمه، كي نمـاد معرفـى كنـد، دو تـا زن را معرفى 
مكيند: ىكي »امـرأت فرعـون« - اذ قالـت ربّ ابن لى عنـدك بيتا فـى الجنّة و نجّنـى من فرعـون  و عمله«7 تـا آخر - 
دوم »و مريم ابنت عمـران التّى احصنـت فرجها فنفخنـا فيه من روحنـا و صدّقت بكلمـات ربهّا«.8 اصلاً چيز عجيبى 
اسـت. بنابراين جنسـيت كي امر ثانوى اسـت، كي امـر عارضـى اسـت؛ در كاركردهاى زندگـى معنا پيـدا مكيند، در 

سـير اصلى بشـر هيچ تأثيرى نـدارد و معنائى پيـدا نمكينـد. حتّى كارهايشـان بـا هم متفاوت اسـت. 

شوهرداری شعبه‌ای از جهاد اکبر
»جهـاد المرأة حسـن التّبعّـل«؛9 يعنـى ثـواب مجاهـدت آن جوانـى را كـه رفته تـوى ميدان جنـگ و جـان خودش 
را كـف دسـتش گرفته، بـه خاطـر ايـن كار، بـه ايـن زن ميدهنـد؛ چـون ايـن كار هم زحمتـش كمتـر از آن نيسـت. 
البته شـوهردارى خيلى سـخت اسـت. با توقعاتشـان، بـا انتظاراتشـان، بـا بداخلاق‌ىهاشـان، با صـداى كلفتشـان، با 
قد بلندترشـان؛ خـب، زنـى بتواند با ايـن شـرائط، محيط خانـه را گـرم و گيـرا و صميمـى و داراى سـيكنه و آرامش - 

3( احزاب: 35
4( آل‌عمران: 195

5( تحريم: 10

6( تحريم: 10
7( تحريم: 11
8( تحريم: 12

9( كافى، ج 5، ص 9
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سَـكَن - قرار بدهـد، خيلى هنـر بزرگى اسـت؛ ايـن واقعاً جهاد اسـت؛ ايـن شـعبه‌اى از همان جهـاد اكبرى اسـت كه 
فرموده‌انـد؛ جهـاد بـا نفس اسـت.

نقش بسیار مهم همسری در زنان
 حالا در مـورد خانواده، حرف خيلى زياد اسـت. مسـئلهى‌ همسـرى، مسـئلهى‌ مـادرى، اينهـا همـه‌اش بايد تفكيك 
شـود. زن در خانـواده يـك نقـش همسـرى دارد؛ اين نقـش همسـرى، فوق‌العـاده اسـت؛ ولو اصلاً مـادر‌ىاى وجود 
نداشـته باشـد. فرض كنيد زنى اسـت؛ يا مايل نيسـت به زايمـان، يا بـه هر دليلى امـكان زايمـان برايش وجـود ندارد؛ 
اما همسـر اسـت. نقش همسـرى را نبايد دسـتك‌م گرفت. ما اگـر ميخواهيم ايـن مـرد در داخل جامعه يـك موجود 

مفيدى باشـد، بايـد ايـن زن در داخل خانه همسـر خوبى باشـد؛ والّ نميشـود.
 مـا در دوران مبـارزه و بعـد از دوران مبـارزه، دوران پيـروزى انقلاب، آزمايـش كرديـم؛ مردانـى كه همسـران همراه 
داشـتند، هـم در مبـارزه توانسـتند پايـدار بمانند، هـم بعـد از انقلاب توانسـتند خط درسـت را ادامـه بدهنـد. البته 
عكسـش هم بود. من گاهى به اين دخترها و پسـرهائى كـه م‌ىآمدند خطبـهى‌ عقدشـان را ميخوانـدم - آن وقتهائى 
كه ميخوانـدم؛ حالا كه توفيـق نـدارم - ميگفتم خيلـى از خانمها هسـتند كـه شوهرهاشـان را اهل بهشـت مكينند؛ 
خيلى خانمهـا هم هسـتند كـه شوهرانشـان را اهل جهنـم مكيننـد؛ دسـت آنهاسـت. البته مردهـا هم عينـاً همين 
نقش را دارنـد. در باب خانـواده، نقش مردها را هم بايسـتى ناديـده نگرفت. بنابراين نقش همسـرى، كي نقش بسـيار 

مهمى اسـت. بعد هـم نقش مـادرى اسـت؛ كه خـب، اينجـا مفصل بياناتـى كردنـد و خيلـى بحث زياد اسـت.

مشارکت اجتماعی بانوان به شرط تحت الشعاع نرفتن کار اساسی در خانواده
 از جملهى‌ مسـائلى كه مطرح ميشـود، مسـئلهى‌ اشـتغال بانـوان اسـت. اشـتغال بانـوان از جملهى‌ چيزهائى اسـت 
كه ما بـا آن موافقيـم. بنده بـا انـواع مشـاركتهاى اجتماعى موافقـم؛ حالا چـه از نوع اشـتغال اقتصـادى باشـد، چه از 
نوع اشـتغالات سياسـى و اجتماعى و فعاليتهـاى خيرخواهانـه و از اين قبيل باشـد؛ اينها هـم خوب اسـت. زنها نصف 
جامعه‌انـد و خيلـى خوب اسـت كـه اگر مـا بتوانيـم از ايـن نيـمِ جامعـه در زمينـهى‌ اينگونه مسـائل اسـتفاده كنيم؛ 
منتها دو سـه تـا اصـل را بايـد نديده نگرفـت. يـك اصل ايـن اسـت كـه ايـن كار اساسـى را - كـه كارِ خانـه و خانواده 
و همسـر و كدبانوئـى و مادرى اسـت - تحت‌الشـعاع قـرار ندهد. ميشـود هـم. به نظرم ميرسـد مـواردى داشـتيم كه 
خانمهائى اينطور عمـل مكيردند. البتـه كي قدرى به آنها سـخت ميگـذرد؛ هـم درس خواندند، هـم درس دادند، هم 
خانه‌دارى كردنـد، بچه آوردند، بـزرگ كردند، تربيـت كردند. پس ما با آن اشـتغال و مشـاركتى كاملًا موافق هسـتيم 
كه به ايـن قضيهى‌ اصلـى ضربه و صدمه نزنـد؛ چون ايـن جايگزين ندارد.  شـما اگر بچـهى‌ خودتـان را در خانه تربيت 
نكرديد، يـا اگر بچـه نياورديد، يـا اگر تارهـاى فوق‌العـاده ظريـف عواطـف او را - كه از نخهاى ابريشـم ظريف‌تر اسـت 
- با سرانگشـتان خودتان بـاز نكرديد تا دچـار عقدهى‌ ]عاطفی[ نشـود، هيـچ كس ديگر نميتوانـد ايـن كار را بكند؛ نه 
پـدرش، و نه به طريـق اولـ‌ى ديگران؛ فقـط كار مادر اسـت. ايـن كارهـا، كار مادر اسـت؛ اما آن شـغلى كه شـما بيرون 
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داريد، اگر شـما نكرديـد، ده نفر ديگـر آنجـا ايسـتاده‌اند و آن كار را انجـام خواهنـد داد. بنابرايـن اولويت بـا اين كارى 
اسـت كه بديل نـدارد؛ تعيّـن با اين اسـت.

وظیفه دولت نسبت به زنان شاغل
 آن وقت هميـن جا وظيفـه‌اى بـر دوش دولت اسـت. بايـد بـه آن خانمهائى كـه حالا بـه هر دليلـى، به هـر جهتى، با 
هـر ضرورتـى، كار تمام‌وقـت يـا نيمه‌وقـت را قبـول كرده‌انـد، كمك بشـود تـا بتوانند بـه مسـئلهى‌ مادرى برسـند، 
به مسـئلهى‌ خانه‌دارى برسـند. بـا مرخص‌ىهـا، با زمـان بازنشسـتگى، بـا مـدت كار روزانه، بـه نحوى بايسـتى دولت 

كمـك كند تـا اين خانمـى كه حـالا به هـر دليلـى آمـده اينجا شـاغل شـده، بتوانـد بـه آن قضيه هم برسـد.

جدی بودن مسئله محرم و نامحرمی در اسلام
 دوميـن مسـئله، مسـئلهى‌ محـرم و نامحرم اسـت. مسـئلهى‌ محـرم و نامحـرم در اسلام جدى اسـت. البتـه بخش 
عمـده‌اى از ايـن قضيهى‌ محـرم و نامحرم بـاز برميگردد بـه خانواده. يعنى چشـم پـاك و دل ب‌ىوسوسـه و ريـب براى 
هر كي از زوجيـن موجب ميشـود كه محيـط خانـواده از طـرف او تقويت و گرم شـود؛ مثل يـك كانون گرمابخشـى، 
محيـط را گـرم مكينـد. اگـر آن طـرف مقابـل هـم هميـن چشـم پـاك و دل خالـى از وسوسـه را داشـت، طبعـاً اين 
دوجانبه خواهد شـد و محيط ميشـود محيـط كانون خانوادگـىِ گـرم و بامحبت. اگر چنانچه نه، چشـم خائن، دسـت 
خائـن، زبان دو وجـه، دل ب‌ىمحبـت و ب‌ىاعتقاد به همسـر و همسـرى وجود داشـت، ولو ظاهرسـاز‌ىهائى هم باشـد، 

محيط خانواده سـرد ميشـود.
 در مقـالات دوسـتان خوانـدم كـه هميـن بيـرون رفتنهـا و هميـن اشـتغالات و اينهـا موجـب ميشـود كـه گاهـى 
سـوءظن‌هاى بيجا بـه وجـود بيايـد. لكيـن فرقـى نمكينـد؛ بالاخره اگـر سـوءظن پيدا شـد، چه سـوءظن، مسـتند 
درسـتى داشـته باشـد، چه نداشـته باشـد، اثر خودش را ميبخشـد؛ مثل گلوله‌اى اسـت كه از اين لوله بيـرون م‌ىآيد؛ 
اگر توى سـينهى‌ كسـى خورد، مكُيشـد؛ چه اين شـخص عامد باشـد، چه اشـتباهاً دسـتش رفته باشـد روى ماشـه. 
گلوله فرقـى نميگـذارد. گلوله نخواهـد گفت چون كسـى كه مـن را شـلكي كـرد، عامد نبـود، پس من سـينهى‌ اين 
طـرف مقابل را نـدرم؛ نـه، گلوله ميـدرد. ايـن سـوءظن كار خـودش را مكيند؛ چه منشـأ درسـتى داشـته باشـد، چه 

ناشـى از وسـواس و مثلًا تصـورات و توهمـاتِ بيجا باشـد.

ضرورت حفظ جنبه قدسی ازدواج 
 كي نكتـه هـم مسـئلهى‌ ازدواج اسـت. ازدواج يـك تقدسـى دارد از نظـر اديانى كه حـالا من ميشناسـم. مـن در اين 
خصوص، تفحـص زيادى نكـردم. بد هم نيسـت كـه بعضى از دوسـتانِ آمـادهى‌ بـه كار در ايـن زمينه تفحـص كنند. 
غالبـاً مراسـم ازدواج، كي مراسـم مذهبـى اسـت؛ مسـيح‌ىها آن را توى كليسـا انجـام ميدهنـد، يهود‌ىهـا آن را در 
كنائسشـان انجـام ميدهند؛ مسـلمانها هـم اگرچه در مسـجد انجـام نميدهنـد، اما اگـر بتوانند، در مشـاهد مشـرفه، 
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والّ در ايـام متبرك دينـى و عمدتاً به وسـيلهى‌ رجال ديـن، اين را انجـام ميدهند. رجل دينـى هم وقتى بـراى ازداوج 
نشسـت، مبالغى دين بيـان مكينـد. بنابرايـن صبغه، كاملاً صبغهى‌ دينـى اسـت. ازدواج يـك جنبهى‌ قدسـى دارد؛ 
اين جنبـهى‌ قدسـى را نبايـد از آن گرفـت. گرفتن جنبهى‌ قدسـى بـه همين كارهاى زشـتى اسـت كه متأسـفانه در 
جامعهى‌ مـا رائج شـده. اين مهريه‌هاى سـنگين بـه خيال اينكـه ميتواند پشـتوانهى‌ حفظ خانـواده و حفـظ زوجيت 
باشـد، تعيين ميشـود؛ در حالى كه اينجـور نيسـت. حداكثر اين اسـت كـه شـوهر از دادن امتناع مكينـد، ميبرندش 
زندان؛ كي سـال، دو سـال زندان ميمانـد. در اين اقـدام، بـه زن چيزى نميرسـد؛ او بهـره‌اى نميبرد، جز اينكـه كانون 
خانـواده‌اش هم متلاشـى ميشـود. اينكـه در اسلام از حضـرت امـام حسـين )عليه‌السّلام( نقل شـده كه فرمـود ما 
دخترانمـان و خواهرانمان و همسـرانمان را جز با مهرالسّـنه عقـد نكرديم، بـه خاطر اين اسـت؛ والّ ميتوانسـتند. اگر 
امام حسـين ميخواسـت مثلًا بـا هزار دينـار هم عقـد بكنـد، ميتوانسـت؛ لازم نبـود مثلًا بـا پانصـد درهـم - دوازده و 
نيم اوقيـه - مقيد به ايـن كار بشـود. آنها ميتوانسـتند، امـا كمش كردنـد. اين كم كـردن، با كي محاسـبه اسـت؛ اين 

خيلـى خوب اسـت.
 يا همين تشـريفات زائـد ازدواج - خرجهـاى زيـاد، مجالس متعـدد - كه واقعاً انسـان دلـش ميگيرد وقتى ميشـنود. 
اينهـا از آن مواردى اسـت كـه گفتمان‌سـازى ميخواهد. خانمهـاى مؤثـر، آقايان مؤثـر، اسـاتيد دانشـگاه، روحانيون، 

بخصوص صدا و سـيما و رسـانه‌ها بايـد در ايـن زمينه‌هـا كار كننـد؛ ايـن را از اين حالـت بيـرون بياورند.

مردان باید قدردان باشند!
 كي كلمه هم دربـارهى‌ نقش مـردان عرض كنيـم. در خانـواده هى گفته ميشـود نقـش زن. دليلش هم واضح اسـت؛ 
چـون زن در خانواده عنصر محورى اسـت. اما اينجور نيسـت كه مرد در خانواده وظيفه و مسـئوليت و نقشـى نداشـته 
باشـد. مردهاى ب‌ىخيـال، مردهـاى ب‌ىعاطفـه، مردهـاى عيـاش، مردهـاى قدرنشـناس زحمـات زن خانـه، اينها به 
محيط خانه لطمـه ميزننـد. مرد بايـد قدردان باشـد. جامعـه بايد قـدردان باشـد. حتمـاً بايسـتى بـر روى كار زنهاى 
خانه‌دار ارزشـگذارى ويژه بشـود. بعضى ميتوانسـتند برونـد كار بگيرند، بعضى ميتوانسـتند تحصليات عاليه بكنند، 
بعضـى تحصليات عاليه هـم داشـتند - مـن ديـدم زنانـى را از اين قبيـل - گفتنـد مـا ميخواهيم ايـن بچـه را بزرگ 
كنيم، خـوب تربيت كنيم، نرفتيـم كار بگيريم. زن نرفتـه كار بگيـرد، آن كار هم زميـن نمانده؛ آن ده نفـر ديگر رفتند 
آن كار را گرفتنـد. بايـد از اينجـور زنـى قدردانى شـود. در بياناتى كـه حضـرات فرمودند، اين بـود كه مثلاً بيمه‌هائى 
براى اينهـا در نظر گرفته شـود. بلـه، تأمين اقتصاد‌ىشـان، بيمه‌شـان، بقيـهى‌ چيزهائى كه لازم اسـت، بايـد در نظر 

گرفته شـود.
 فرزندان هـم نقش دارنـد. كيـى از مهمترين بخشـهاى خانـواده، فرزنداننـد؛ نقش آنهـا هم احتـرام به والدين اسـت. 

كـه ديگر حـالا اين هـم داسـتان مفصلى اسـت.
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نگاه اسلام به نقش زن در تحولات اجتماعی*

بازگرداندن هویت به زن مسلمان، بزرگترین خدمت به امت اسلامی
ايـن اجتماع شـما بـه نظر مـن بسـيار حائـز اهميت اسـت. اجتمـاع بانـوان نخبـه از شـرق و غـرب دنياى اسلام، 
اهميتـى دارد بيـش از اهميـت يـك اجلاس بـراى بيـدارى اسلامى. ايـن اهميـت از اين جهت اسـت كـه فرصت 
شناسـاىي كيديگـر، پيدا كـردن كيديگر بـراى بانـوان نخبهى‌ دنيـاى اسلام، در اين اجلاس فراهم شـده اسـت. و 
اين بسـيار مهم اسـت. صد سـال اسـت كه فرهنگ غربـى به پشـتوانهى‌ پـول و زور و سلاح و ديپلماسـى، سـعى 
مكينـد فرهنـگ غربـى را و اسـلوب زندگـى غربـى را بـر جوامع اسلامى در ميـان زنـان تحميـل كند. صد سـال 
تلاش شـده اسـت بـراى اينكـه زن مسـلمان را از هويـت خـود بيگانـه كننـد. تمـام عوامـل اثرگـذارى و قـدرت 
به كار رفتـه اسـت: پـول، تبليغـات، اسـلحه، فريبنده‌هـاى گوناگـون مـادى، اسـتفادهى‌ از غرائز طبيعى جنسـى 
انسـان؛ همـهى‌ اينهـا را اسـتخدام كرده‌انـد بـراى اينكـه زن مسـلمان را ازهويت اسلامى خـود دور كننـد. امروز 
اگر شـما بانـوى نخبهى‌ اسلامى تلاش كنيد كـه ايـن هويـت را بـه زن مسـلمان برگردانيـد، بزرگتريـن خدمت 
را به امـت اسلامى و به بيـدارى اسلامى و بـه عـزت و كرامت اسلامى كرديـد. ايـن اجتمـاع ميتوانـد گام بلند و 
مؤثـرى در اين راه باشـد. به نشسـتن دور كيديگـر و چنـد روز گفتگو كـردن اكتفا نكنيـد و اين ديـدار را مقدمهى‌ 
كي حركت بـزرگ و مانـدگار قـرار بدهيـد كه بـر دنياى اسلام اثـر بگـذارد و ميتواند اثـر بگـذارد. بيـدارى زنان، 
احسـاس شـخصيت و هويت در ميان بانـوان، آگاهـى و بصيـرت در ميان جامعـهى‌ زن، تأثيـرش بـر روى بيدارى 

اسلامى و عـزت اسلامى كي تأثيـر مضاعـف اسـت. اين مطلـب اول.

*. بيانات در ديدار شركتك‌نندگان در اجلاس جهانی »زنان و بيدارى اسلامى«  1391/04/21
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تقابل نگاه اسلام و غرب به زن 
 بعضـى از خواهـران در سـخنران‌ىهاى مفيـد و پختـه و سـنجيده‌اى كـه بيـان كردنـد، پيشـنهادهائى را مطـرح 

كردنـد. مـا بـا دنبـال كـردن ايـن پيشـنهادها موافقيم.
 يـك مطلـب اساسـى، در مورد نـگاه اسلام به جنـس زن اسـت. ايـن نـگاه، درسـت نقطـهى‌ مقابل نگاهى اسـت 
كـه فرهنگ غربـى بـه جنـس زن دارد. نـگاه فرهنگ غربـى به زن يـك نـگاه اهانت‌آميـز اسـت. اسـم آن را آزادى 
ميگذارنـد، لكـن در حقيقـت آزادى نيسـت. غرب‌ىهـا در طـول دو سـه قـرن اخير، بـر روى همـهى‌ جنايـات خود 
نامهـاى زيبـا گذاشـتند. اگـر قتـل كردند، اگـر غـارت كردنـد، اگـر بـه بردگـى كشـيدند، اگـر ثروتهـاى ملتها را 
مصـادره كردنـد، اگـر جنگهـاى تحميلـى ميـان ملتهـا بـه وجـود آوردنـد و ديگـر جناياتـى كـه كردند، بـر روى 
همـهى‌ اينهـا نامهـاى خوش‌ظاهـر و فريبنـده گذاشـتند؛ نـام آزاد‌ىطلبـى، نـام حقوق بشـر، نـام دموكراسـى و 
امثـال اينهـا. نـام آزادى بـر آنچـه كـه جهتگيـرى فرهنگ غربـى نسـبت به زنـان اسـت، كي نـام دروغين اسـت؛ 
اين، آزادى نيسـت. اسـاس فرهنـگ غرب اين اسـت كـه زن را به عنـوان يـك كالا، به عنـوان كي وسـيلهى‌ تمتع 
براى مـرد در جامعه عرضـه بكند. تشـويق و تحريـص بـر عريان‌گرائى به ايـن جهت اسـت. در غـرب، زن‌آزارى در 
طول صد سـال و دويسـت سـال گذشـته افزايش پيدا كرده اسـت، كاهش پيـدا نكرده اسـت. آزادى جنسـى و بى 
بند و بارى جنسـى در غرب موجب نشـده اسـت كه ديگ شـهوتِ بشـرى كـه غريزى و طبيعى اسـت، از جوشـش 
بيفتـد. قبلا اين جـور تبليغ مكيردنـد، ميگفتنـد بگذاريـد زن و مرد در جامعـه روابط آزاد داشـته باشـند تا حرص 
شـهوت جنسـى كم بشـود؛ عملًا معلوم شـد كـه قضيـه بعكس اسـت. هـر چـه آزادى روابـط زن و مـرد در جامعه 
بيشـتر بشـود، بـا وضعـى كـه بـه وجـود آوردنـد، حـرص شـهوانى بشـر بيشـتر ميشـود. امـروز غرب‌ىهـا خجالت 
نمكيشـند و مسـئلهى‌ همجنس‌بـازى را بـه عنـوان يـك ارزش مطـرح مكيننـد. انسـانِ با كرامـت، عرق شـرم بر 
پيشـان‌ىاش مينشـيند، امـا آنها خجالت نمكيشـند. نـگاه غرب بـه زن، نگاهى اسـت منحـط، ناقـص، گمراهك‌ننده 
و غلط. نـگاه اسلام بـه زن، نگاهى اسـت عزت‌بخـش، كرامت‌بخـش، رشـدآفرين، اسـتقلال‌دهندهى‌ بـه هويت و 

شـخصيت زن؛ اين ادعـاى ماسـت. ما ايـن ادعـا را بـا محكمترين ادلـه ميتوانيـم اثبـات كنيم.
 زن در محيط اسلامى رشـد علمى مكيند، رشـد شـخصيتى مكيند، رشـد اخلاقى مكيند، رشـد سياسـى مكيند، 
در اساسـ‌ىترين مسـائل اجتماعى در صفـوف مقدم قـرار ميگيرد، در عيـن حال زن باقـى ميماند. زن بـودن، براى 
زن يـك نقطهى‌ امتياز اسـت، يـك نقطهى‌ افتخار اسـت. ايـن افتخارى نيسـت بـراى زن كـه او را از محيـط زنانه، 
از خصوصيـات زنانـه، از اخلاق زنانـه دور كنيـم. خانـه‌دارى را، فرزنـددارى را، شـوهردارى را ننـگ او به حسـاب 

بياوريـم.

سخت‌ترین ضربه‌هایی که غرب از خانواده خواهد خورد
 فرهنـگ غربـى خانـواده را متلاشـى كـرد. امـروز كيـى از مشـلاكت بـزرگ دنيـاى غـرب، متلاشـى شـدن 
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خانواده‌هاسـت، افزايـش فرزنـدان بـى هويـت اسـت. اينهـا گريبـان غـرب را خواهـد گرفـت. حـوادث اجتماعـى 
بمـرور پيش م‌ىآيـد. غـرب از هميـن نقطـه سـخت‌ترين ضربه‌هـا را خواهد خـورد و ايـن تمـدن مادى پـر زرق و 

بـرق از هميـن نقطـه فـرو خواهـد ريخـت.

نقش غیرقابل مقایسه زن در تداوم نسل بشری
 اسلام با نظر كرامت بـه زن نـگاه مكيند. همـهى‌ خصوصيات انسـانى ميان زن و مرد مشـترك اسـت. كي انسـان 
قبـل از آنى كـه اتصاف پيـدا كنـد به زن بـودن، يـا مرد بـودن، متصف اسـت بـه انسـان بـودن. در انسـانيت، زن و 
مـردى وجود نـدارد، همـه كيسـانند. نگاه اسلام اين اسـت. خصوصيـات جسـم‌ىاى خـداى متعـال در دو جنس 
قـرار داده اسـت كـه هركـدام نقشـى در ادامـهى‌ آفرينـش، در رشـد و تعالـى انسـان، در حركـت تاريـخ بـر عهده 
دارنـد؛ و نقـش زن مهمتر اسـت. مهمترين كار انسـان، تداوم بخشـيدن به نسـل بشـرى اسـت؛ يعنى توليـد مثل؛ 
نقـش زن در ايـن كار قابـل مقايسـه با نقـش مرد نيسـت. خانـه از ايـن جهـت مهم اسـت، خانـواده از ايـن جهت 
مهـم اسـت، محدوديتهـاى اعمـال غرائز جنسـى از ايـن جهت مهم اسـت؛ بـا اين ديـد بايد به مسـائل اسلام و به 
احكام شـريعت اسلامى نگاه كرد. غـربِ گمراه، اسـم اينهـا را ميگـذارد محدوديت. اسـم آن اسـارت گمراهك‌ننده 

را ميگـذارد آزادى! ايـن جـزو فريبهـاى غربى اسـت. اين يـك نكته دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن.

يكى از مهمترين مسئوليت‌های بانوان نخبه
 شـما بانوان نخبه، دختران نخبـه، جوانـان نخبه، كيـى از مهمترين مسـئوليتهاتان  امروز اين اسـت كـه نقش زن 
را از ديدگاه اسلام ترسـيم كنيد، برجسـته كنيد، روشـن كنيـد؛ تربيـت انسـانى زن بزرگترين خدمت بـه جوامع 
انسـانى و اسلامى اسـت؛ ايـن حركـت بايـد راه بيفتـد. البتـه راه افتاده اسـت، بايـد تشـديد بشـود، بايـد فراگير 
بشـود، بايد پيـش برود و شـما در ايـن حركت، بـدون ترديـد پيروز خواهيد شـد. يـك كار اساسـى اين اسـت. اين 

يـك مطلب.

نقش موثر زنان در تحولات اجتماعی
 مطلبى ديگـر در مـورد نقـش زنـان در تحـولات اجتماعـى اسـت؛ در انقلابهـا، در همين حركـت بيـدارى عظيم 
اسلامى. من به شـما عرض كنـم، اگـر زنـان در حركـت اجتماعى يـك ملتى حضـور نداشـته باشـند، آن حركت 
به جائـى نخواهـد رسـيد، موفـق نخواهد شـد.1 اگر زنـان در يـك حركـت حضور پيـدا بكننـد، كي حضـور جدى 
و آگاهانـه و از روى بصيـرت، آن حركـت بـه طـور مضاعـف پيشـرفت خواهد كـرد. در ايـن حركت عظيـمِ بيدارى 
اسلامى، نقش زنـان، يـك نقش بـى بديـل اسـت و بايـد ادامه پيـدا كنـد. زنان هسـتند كـه همسـران خـود را و 
فرزندان خـود را براى حضـور در خطرناكتريـن ميدانهـا و جبهه‌ها آمـاده مكينند و تشـجيع مكينند. مـا در دوران 
مبارزه با طاغـوت در ايـران و همچنيـن بعـد از پيروزى انقلاب تا امـروز، برجسـتگى نقش زنـان را به طـور واضح 

عی
ما

جت
ت ا

ولا
تح

در 
ن 

ش ز
ه نق

م ب
سلا

اه ا
نگ

1. تكبير



سئله زن"
ضوع " نگاه انقلاب اسلامی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

146

و ملمـوس مشـاهده كرديـم و ديديـم. اگـر در جنگى كه هشـت سـال بـر مـا تحميل شـد، زنان مـا، بانوان كشـور 
مـا در ميدان جنـگ، در عرصـهى‌ عظيـم ملى حضـور نميداشـتند، مـا در اين آزمايـش دشـوار و پر محنـت پيروز 
نميشـديم. زنها، ما را پيروز كردند، مادران شـهدا، همسـران شـهدا، همسـران جانبازان، همسران اسـرا و آزادگان 
ما؛ مـادران اينها با صبـر خود كي فضايـى را در يـك منطقهى‌ محـدودى به وجـود آوردند، كـه آن فضـا جوانها را، 
مـردان را، به حضـور مصممانه تشـويق مكيرد؛ و اين در سراسـر كشـور گسـترده شـد و گسـترده بـود. نتيجه اين 
شـد كه فضاى كشـور ما كيسـره فضاى مجاهدت شـد، فضـاى فداكارى و گذشـت شـد؛ گذشـت از جـان. و پيروز 
شـديم. امروز در دنياى اسلام هم همين اسـت؛ در تونس، در مصـر، در ليبى، در بحريـن، در يمـن، در هر نقطهى‌ 
ديگر. اگـر زنها در صفـوف مقدم حضور خودشـان را تقويـت كنند و ادامـه بدهنـد، پيروز‌ىها ىكي پـس از ديگرى 

نصيـب آنهـا خواهد شـد. در اين هيـچ ترديدى نيسـت.2

توجه آمريكا و صهيونيسم برای مهار بیداری اسلامی
 يـك نكتهى‌ ديگـر، كلمـهى‌ ديگـر، در مورد اصـل مسـئلهى‌ بيدارى اسلامى اسـت. اين حادثـهى‌ بزرگـى كه در 
دنيـاى اسلام به وجـود آمـده اسـت كـه از تونس شـروع شـد و در مصـر عظمتـى پيدا كـرد و بعـد به كشـورهاى 
ديگـر منتقـل شـد، ايـن يـك حادثـهى‌ عجيبـى اسـت، نظيـر نـدارد؛ در تاريـخ مـا هرچـه انسـان نـگاه مكينـد، 
ايـن حادثه يـك حادثـهى‌ عظيمـى اسـت، حادثـهى‌ معمولى نيسـت. ايـن حادثـه ميتوانـد مسـير دنيـا را عوض 
كنـد، ميتوانـد تسـلط ظالمانـهى‌ اسـتكبار و صهيونيـزم را بـر دنيـاى اسلام، كـه سـالهاى متمـادى اسـت ادامه 
دارد، قطـع كنـد، ميتوانـد امـت اسلامى را متشـكل كنـد؛ به شـرط اينكه تـداوم پيـدا كنـد. حركتهاى اسلامى 
داراى موفقيتهائـى هسـتند و در خطـرِ شكسـتهائى هسـتند؛ آسـيبهائى متوجه اينهـا ميشـود، بايد اين آسـيبها 
را شـناخت و از آنهـا پيشـگيرى كرد. امـروز خوشـبختانه ملتهـاى مسـلمان در شـمال آفريقا خوش درخشـيدند، 
خـوب حركت كردنـد. حركـت، حركت عظيمى اسـت و بحمـداللَّ تـا امروز حركـت موفق بوده اسـت؛ لكـن توجه 
كنيـد كـه غـرب و در رأس آنهـا آمريـكا و صهيونيسـم بـا همـهى‌ وجـود بـه ميـدان آمده‌انـد و بيشـتر بـه ميدان 
خواهنـد آمـد تـا بتوانند ايـن حركـت را مهـار كننـد و بر ايـن امـواج سـوار بشـوند؛ ملتها بايـد بيـدار باشـند. آنها 
غافلگير شـدند، نميتوانسـتد و نتوانسـتند پيش‌بينـى كنند. ايـن غافلگيرى مكـر الهى اسـت؛ »و مكـروا و مكر اللَّ 

واللَّ خيـر الماكرين«.3

راه پیروزی قطعی ملتها بر ساز و برگ استكبار
 در قضيـهى‌ لبنان هـم با غلبـهى‌ جوانان مقـاوم لبنانـى بر ارتش مسـلطِ مسـلحِ صهيونيسـتى غافلگير شـدند. در 
انقلاب اسلامى ايران در سـى و سـه سـال قبل از ايـن هـم غافلگير شـدند. ايـن غافلگير‌ىها ادامه داشـته اسـت. 
در اين حـوادث غافلگير شـدند و نتوانسـتند پيش‌بينى كننـد و پيشـگيرى كنند، لكـن در صدد تداركنـد. ىكي از 
كارهاشـان اين اسـت كه انگيزه‌هـاى مردم را كـم كننـد. جوانان دنياى اسلام - چـه زنان، چـه مـردان و نخبگان 

2. تكبير
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دنيـاى اسلام و بخصـوص كشـورهائى كه انقلاب كردنـد - بايـد بداننـد كـه اگـر در صحنـه بايسـتند و مقاومت 
كنند، پيـروزى آنها بـر همهى‌ سـاز و برگ اسـتكبار قطعـى اسـت.4همهى‌ ابزارهـاى اقتـدار قدرتهاى اسـتكبارى 
در مقابـل حضـور مـردم، در مقابل ايمـان ملتهـا كنـد اسـت، ناكارآمد اسـت. پول دارنـد، سلاح دارند، بمـب اتم 
دارند، ارتشـهاى مجهـز دارند، وسـائل ديپلماسـى دارنـد، اما همـهى‌ اينهـا در مقابل ايمـان ملتها ناكارآمد اسـت. 
مراقب باشـيد كه اين ايمـان از دسـت نرود؛ بـا ايجاد اختلاف، با سـرگرم كردن و مشـغول كـردن، جوانهـا را كي 
جور، پيرهـا را كي جـور، مذهب‌ىهـا را كي جـور، غيـر مذهب‌ىها را يـك جـور. اجتماع مردم بر اسـاس شـعارهاى 
دينى و اسلامى، تنهـا چيزى اسـت كـه ميتوانـد اين ملتهـا را پيـش ببـرد. و مـا تجربهى‌ ممتـد و طولانـ‌ىاى در 

ايـن زمينـه داريم.

ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم ها
 خواهـران عزيـز مـن! فرزنـدان عزيز مـن! ما سـى و سـه سـال اسـت مواجه‌ايـم بـا دشـمن‌ىهاى اسـتكبار. امروز 
جنجالهـاى جهانى و سـر و صـداى تبليغـات جهانى متوجه شـده اسـت بـه اينكه مـا ايـران را تحريم كرديـم. آنها 
نميفهمنـد و درك نمكيننـد كـه سـى سـال اسـت مـا را در مقابـل تحريـم واكسـينه كردند. ما سـى سـال اسـت 
تحريميـم. مـا واكسـينه شـديم در مقابـل تحريـم. تحريـم به مـا ضربـه نميزنـد. ملت ايـران ايسـتاد. ملـت ايران 
با جـان خـود، با مـال خـود، بـا عزيزتريـن عزيـزان خـود در مقابـل توطئه‌هـاى دشـمن ايسـتاد. امروز ما نسـبت 
به سـى سـال قبل صـد برابـر قويتـر و جلوتر هسـتيم. 5 امـروز مـا در ميـدان علـم، در ميـدان سياسـت، در ميدان 
اقتصـاد، در مديريت كشـور، در بصيـرت عميق مردمـى، بمراتـب جلوتر هسـتيم از روزهـاى اول انقلاب و اين در 

چالش بـا دشـمنى دشـمنان، بـراى ملت ايـران حاصل شـده اسـت.

زن مسلمان در كشور ايران، سرافراز و عزتمند
 امروز زن مسـلمان در كشـور ايـران، يـك موجـود سـرافراز و عزتمند اسـت. هـزاران وسـيلهى‌ تبليغـى، بمباران 
خبـرى مكيننـد بـراى اينكه ايـن واقعيـت را واژگـون جلـوه بدهنـد؛ امـا حقيقت ايـن اسـت. امـروز مؤمن‌ترين و 
انقلاب‌ىتريـن زنان مـا، زنـان تحصيلكـردهى‌ ما هسـتند. امـروز زنـان ما، زنـان تحصيلكـردهى‌ مـا، زنان جـوان ما 
در پيچيده‌تريـن آزمايشـگاهها و مراكـز علمـىِ تجربـى و انسـانى حضـور دارنـد و فعالنـد.6 فعالتريـن زنـان ما در 
زمينـهى‌ سياسـى، در زمينـهى‌ علمـى، در زمينـهى‌ مديريتهـاى اجتماعـى، زنـان مؤمـن و انقلابـى ما هسـتند؛ 

داراى تحصليات خـوب، داراى انديشـهى‌ عميـق.
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زن مسلمان ایرانی 
تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود

زنان بزرگی كـه تعریف جدیـدی از »زن« به شـرق 
و غرب ارائه كردند

به نتیجه نرسیدن طرح های نو و کهنه ضد زن 



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود *

زنان بزرگی كه تعریف جدیدی از »زن« به شرق و غرب ارائه كردند
امـروز در این‌جـا بـرای تعظیـم بـه ارتـش هـزاران نفـره‌ی زنـان شـهیدی گـرد آمده‌اید كـه در تغییـر مسـیر تاریخ 
اسلام و كشـور، نقشـی شایسـته ایفاء كردند و سـربلند به محضـر خـدای متعال رفتنـد؛ لشـكری از فرشـتگان كه 
از جـان مقـدس خویـش در راه اسلام مایـه گذاردنـد، تماشـاچی نبودند و قـدم در میـدان عمـل نهادنـد و در نقش 
معمـاران ایـران جدید ظاهـر شـدند. اینان زنـان بزرگـی بودند كـه تعریـف جدیـدی از »زن« به شـرق و غـرب ارائه 

كردنـد.
زن در تعریـف غالبـاً شـرقی، همچـون عنصـری در حاشـیه و بی‌نقـش در تاریخ‌سـازی، و در تعریـف غالبـاً غربی، به 
مثابـه‌ موجودی كـه جنسـیت او بـر انسـانیتش می‌چربد و ابـزاری جنسـی بـرای مـردان و در خدمت سـرمایه‌داری 
جدیـد اسـت، معرفی می‌شـد. شـیرزنان انقلاب و دفـاع مقـدس نشـان دادند كـه الگـوی سـوم، »زن نه شـرقی، نه 
غربـی« اسـت. زن مسـلمان ایرانـی تاریـخ جدیـدی را پیـش چشـم زنـان جهـان گشـود و ثابت كـرد كـه می‌توان 
زن بـود، عفیف بـود، محجبه و شـریف بـود و درعین حـال، در متـن و مركز بـود. می‌تـوان سـنگر خانـواده را پاكیزه 
نگاه‌داشـت و در عرصـه‌ی سیاسـی و اجتماعی نیـز سنگرسـازی‌های جدید كـرد و فتوحات بـزرگ به ارمغـان آورد. 
زنانـی كـه اوج احسـاس و لطـف و رحمـت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت درآمیختنـد و مردانه‌تریـن 

میدان‌هـا را بـا شـجاعت و اخلاص و فـداكاری خـود فتـح كردند.
در انقلاب اسلامی و در دفاع مقـدس، زنانـی ظهور كردنـد كه می‌تواننـد تعریـف زن و حضور او در سـاحت رشـد و 
تهذیب خویـش، و در سـاحت حفظ خانه‌ی سـالم و خانـواده‌ی متعـادل، و در سـاحت ولایـت اجتماعی و جهـاد امر 

*. پیام به كنگره‌ی »هفت هزار زن شهید كشور« 1391/12/16
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به معـروف و نهـی از منكـر، و جهـاد اجتماعـی را جهانی كننـد و بن‌بسـت‌های بـزرگ را در هم بشـكنند.
اقتـدار و جذبـه‌ی تـازه‌ای به بركـت خون ایـن زنان مجاهـد در عصـر جدید ظهـور كرده اسـت كه زنـان را ابتـداء در 

جهان اسلام تحت تأثیـر قـرار داد و دیـر یـا زود در سرنوشـت و جایـگاه زنان جهان دسـت خواهـد برد.

به نتیجه نرسیدن طرح های نو و کهنه ضد زن 
تـا آفتـاب درخشـان خدیجـه‌ی كبـری علیها‌السلام و فاطمـه‌ی زهـرا علیهاالسلام و زینـب كبـری علیهاالسلام 
می‌درخشـد، طرح‌هـای كهنـه و نو »ضـدّ زن« بـه نتیجـه نخواهـد رسـید و هـزاران زن كربلایـی ما نه‌تنهـا خطوط 
سـیاه سـتم‌های ظاهـری را در هـم شكسـته‌اند، بلكه سـتم‌های مـدرن بـه زن را نیـز رسـوا و بی‌آبـرو كرده و نشـان 
داده‌اند كه حـق كرامت الهـی زن، بالاترینحقوق زن اسـت كـه در جهان بـه اصطلاح مدرن، هرگز شـناخته نشـده و 
امروز وقت شناخته‌شـدن آن اسـت. بـه خانـواده‌ی این شـهیدان والامقام تبریـك می‌گویـم و امیدوارم كـه به بركت 
خون ایـن زنان شـریف و مجاهـد، رسـانه‌ها و هنرمنـدان و فرزانـگان و سـینماگرانی بتوانند جهـاد بـزرگ زن ایرانی 

مسـلمان را بـه دنیا كه سـخت محتـاج شـناختن آن اسـت، بنمایانند.
زن مجاهـد مسـلمان ایرانـی، معلّـم ثانی بـرای زنـان جهـان خواهد بـود؛ پـس از معلـم اول كه زنـان مجاهـد صدر 

بودند. اسلام 
سلام خدا بر بانوی بزرگ اسلام حضـرت فاطمه‌ی زهـرا و بـر همه‌ی زنـان بزرگ صدر اسلام و بـر بانوان فـداكار و 

از جان گذشـته‌ی ایران اسلامی.
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ایجـاد جبهه تهاجمی با نشـر اندیشـه اسالمی در 
حوزه زنان

گفتمان حساب‌شدهى‌ سياسى غرب نسبت به زن
 دو جزء گفتمان غربی در مورد زن

 انفعـال ما نسـبت بـه غـرب در خصوص مـردواره 
کردن زن

 حجاب مقدمه جلوگیری التذاذ جنسی مرد از زن
 طـرح گفتمـان اسالمی در مـورد زن بـا روحیـه 

تهاجم و طلبکارانه
 دو مسئله لازم‌الاهتمام‌تر در مسائل فعلی زنان

1( مسئلهى‌ اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده
2( جلوگيـرى از ضعـف و سـتم‌زدگى زن در سـطوح 

مختلـف
بايد كارى كنيم كه بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند

توهین و وحشی‌گری فراوان نسبت به زن در غرب
و...

ضرورت ایجاد نهضت بيدارى
 در مسائل زنان در برابر گفتمان غرب
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ضرورت ایجاد نهضت بيدارى در مسائل زنان در برابر گفتمان غرب *

ایجاد جبهه تهاجمی با نشر اندیشه اسلامی در حوزه زنان
دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن و آنچـه كـه پيرامـون ايـن مسـئله اسـت، خـب حـرف خيلـى زيـاد اسـت؛ مـا دچـار كي 
عقب‌ماندگـ‌ىاى هسـتيم كـه شـما خانمهـا - بعضـى از خانمهايـى كـه صحبـت كرديـد - اشـاره كرديـد. 
عقب‌ماندگـى در ايـن قلمـرو، از نـوع عقب‌ماندگـى در علـم - كـه مـا ميگوييـم دچـار عقب‌ماندگى هسـتيم مثلًا 
- نيسـت؛ در اينجـا اگـر تعبيـر مكينيـم بـه عقب‌ماندگـى، به خاطـر اين اسـت كه مـا در زمينـهى‌ مسـئلهى‌ زن، 
مسـئلهى‌ جنسـيّت، مسـئلهى‌ امورى كه حول‌وحـوش وجـود زن تحقّـق پيدا مكينـد و معنـا پيدا مكينـد - مثل 
هميـن خانـواده و فرزنـد و ازدواج و سَـكَن و آرامـش و از ايـن مطالـب - حرفهـاى برجسـته‌اى داريـم كـه توفيـق 
پيـدا نكرديـم اينهـا را منتقـل كنيـم بـه دنيـا، اينهـا را مطـرح كنيـم در ذهنيّـت جهانـى، عقب‌ماندگـى از ايـن 
جهت. در حالى كـه دنيـا احتياج دارد بـه مبانـى و مفاهيم روشـنِ فراگيرِ كارگشـا؛ همچنـان كه ملاحظـه كرديد 
بعضـى از خانمها گفتنـد كه وقتـى ما اينهـا را در دنيـا مطـرح مكينيم، مـورد اسـتقبال قـرار ميگيرد؛ يـا بعضى از 
خانمهـا گفتند كه دسـتاوردهاى علمـى در زمينه‌هاى روان‌شناسـى و غيـره، احكام اسلامى را در مـورد زن تأييد 
مكينـد. خب، ايـن يـك گوشـه‌اى از توانا‌ىيهـاى نظام فكـرى اسلامى در اين مسـئلهى‌ حسّـاس اسـت؛ و ما اين 
توانا‌ىيهـا را نتوانسـتيم درسـت بيـان كنيـم، تعريـف كنيـم. در خيلـى از مناطـق گوناگـون فكـرى و قلمروهاى 
فكـرى همين‌جـور اسـت؛ در خيلـى از زمينه‌ها مـا واقعـاً نظر اسلام را درسـت نتوانسـتيم بـه دنيا منتقـل كنيم. 
حالا اينكـه ميگويـم "نتوانسـتيم"، اين را نميشـود گنـاه نظـام جمهورى اسلامى دانسـت؛ چون همـان مقدارى 
هم كـه كار شـده اسـت، به بركـت نظـام جمهورى اسلامى اسـت و بـه بركت نفـوذ فكـر انقلاب و فكر امـام و نام 

*. بيانات در ديدار جمعى از بانوان فرهيختهى‌ حوزوى و دانشگاهى  1392/02/21
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انقلاب و نـام امـام و اينها بود كـه بحمـدالّل تا حـدودى گسـترش پيدا كـرد؛ لكن بيـش از ايـن بايد مـا كار كنيم، 
كه نيـاز داريـم به ايـن؛ كه حـالا عـرض خواهم كـرد. ما بـراى اينكـه بتوانيـم يـك جبهـهى‌ تهاجمى و مصـون از 
تعرّضِ تهاجـم ديگران - يـك آرايش تهاجمى - داشـته باشـيم، نيـاز داريم بـه اينكه ايـن كارها را، اين انديشـه‌ها 
را، اين افكار را منتشـر كنيـم، بگوييـم؛ به اين واقعـاً نيازمنديـم؛ در واقـع اين تهاجم مـا، جنبهى‌ مصونيّت‌سـازى 
و تدافعـى دارد. بنابرايـن هرچـه شـماها كار بكنيـد بـراى اينكـه ايـن عقب‌ماندگـى را جبـران بكنيد، بـه نظر من 
مفيـد اسـت و لازم اسـت. در زمينـهى‌ ايـن نهضـت - بايـد گفـت نهضـت بيـدارى در زمينهى‌ مسـائل مربـوط به 
زنان - واقعـاً هيچ نبايسـتى ما تعلـّل كنيم، توقّـف كنيم؛ بيـن راه درنـگ نبايد كـرد. با وجـود اينكه ايـن گفتمانِ 
كامـل و مفيـد و قانعك‌ننـده را از اسلام در اختيـار داريـم، امّـا عملاً خودمـان را در موضع انفعـال قـرار داديم در 

مقابـل گفتمان غربـى در مـورد زن.

گفتمان حساب‌شدهى‌ سياسى غرب نسبت به زن
 گفتمان غـرب در مـورد زن، يـك گفتمـان كاملاً حساب‌شـدهى‌ سياسـى اسـت؛ يعنـى آن روزى كه ايـن فكر و 
ايـن گفتمـان دربـارهى‌ زن، در غـرب آغـاز بـه كار كرد و شـروع كـرد، يـك محاسـبهى‌ دقيقى پشـت ايـن وجود 
داشـت. اين البتّه بـه عنوان خبر نيسـت كه مـن از روى اطّلاع و با اسـتناد به اخبـار بگويـم، امّا مؤيـّدات واقع‌ىاى 
دارد كـه اين تحليـل را تقويـت مكيند؛ يعنـى از آغـاز رنسـانس در غرب و بـه دنبال آن حضـور صنعـت و پيدايش 
صنعت جديـد در غـرب، بتدريـج اين گفتمـان غربى رشـد پيـدا كـرد؛ و اوجـش در روزگار ما اسـت كـه البتّه اين 

اوج همـراه خواهد بـود بـا انحطاط و نـزول و ان‌شـاءالّل سـرافكندگى و فروپاشـى ايـن گفتمان.

دو جزء گفتمان غربی در مورد زن
 گفتمان غربـى در مـورد زن اجـزاء گوناگونـى دارد، لكن دو جزء در آن برجسـته اسـت: كيـى مردواره كـردن زن، 
يعنـى زن را متشـبّه به مـرد قـرار دادن، ايـن كي بخـش مهـمّ از اين گفتمـان اسـت؛ كي بخـش ديگر هـم زن را 
وسـيلهى‌ راحتـى بـراى التذاذ جنسـى مـرد قـرار دادن، حـالا التـذاذ چشـمى يـا مراحـل بدتـر و بعدتـر از التذاذ 
چشـمى، اين هم يـك بخش ديگـر از گفتمان غربى اسـت در مـورد زن. اين مسـئلهى‌ فمينيسـم و ايـن چيزهاىي 
كه امـروز در دنيـا رايـج شـده، همـه در واقـع فراورده‌هـاى آن گفتمان غربى اسـت كـه در نهايـت كار بـه اينجاها 

ميرسـد.

انفعال ما نسبت به غرب در خصوص مردواره کردن زن
 مـردواره كـردن زن؛ يعنى بـه دنبال ايـن بودند كـه مشـاغل گوناگونـى كه با سـاخت جسـمى و عصبـى و فكرى 
مـرد سـازگارتر اسـت را بكشـانند بـه سـمت بانـوان و زنـان، و ايـن را يـك افتخـار بـراى زن و يـك امتيـاز بـراى 
زن قـرار بدهنـد. مـا در مقابـل ايـن دچـار انفعـال شـديم، يعنـى دوْر خورديم؛ مـا هـم نادانسـته، ناخواسـته، اين 
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گفتمـان را قبـول كرديـم. م‌ىبينيـد مـا الان افتخـار مكينيـم كـه فلان تعـداد زن، در فلان بخشـهاى اجرايـى 
كشـور داريم. اشـتباه نشـود، از اينكـه اين بانـوان در ايـن مناصـب اجراىي باشـند من هيچ مشـكلى نـدارم؛ يعنى 
منـع نمكينم، نفـى نمكينـم، ايـرادى هـم برايش قائـل نيسـتم - فـرض كنيـد وزير بهداشـت مـا كي خانـم بود، 
يا معاونيـن رئيس‌جمهـور مثلًا يـا بخشـهاى مختلـف در بينشـان بانوان هسـتند، ايـن از نظر مـن اشـكالى ندارد 
- آنچـه اشـكال دارد، افتخـار بـه ايـن اسـت؛ كـه مـا بـه رخ دنيـا بكشـيم كـه ببينيـد، مـا در بخشـهاى اجرايـى 
اينقـدر زن داريـم! ايـن همـان دوْر خـوردن اسـت، اين همـان منفعل شـدن اسـت؛ ايـن افتخـارى نـدارد. خيلى 
خـب، يـك خانمـى اسـت، ارزشـهاىي داشـته، توانا‌ىيهايـى پيـدا كـرده، مناسـبِ ايـن مقام شـده؛ خيلـى خب، 
بگذارنـد، خلاف قانـون هـم كـه نبـوده؛ امّـا اينكـه ما بـه ايـن افتخـار بكنيـم كـه ببينيـد، مـا ايـن تعـداد خانمِ 
مسـئولِ در بخشـهاى اجرايـى داريم، ايـن غلط اسـت. اگر مـا افتخار كنيـم كه ايـن تعداد خانـم روشـنفكر، خانم 
تحصيلكـرده داريـم، اين خوب اسـت، اين جـا دارد؛ اگـر بگوييم ايـن مقدار خانـم نويسـنده، خانم فعّـال فرهنگى 
يـا فعّال سياسـى داريم، اشـكالى نـدارد؛ اگـر بگوييم ايـن مقـدار خانـم شـهادت‌طلب و مجاهـدهك‌ار در ميدانهاى 
گوناگـون داريـم، اين خـوب اسـت؛ اگـر بگوييم ايـن مقـدار خانمـى كـه در عرصه‌هـاى سياسـىِ انقلابـى فعّالند 
- گوينده‌انـد، نويسـنده‌اند - داريـم، ايـن خـوب اسـت؛ افتخار بـه اينهـا خوب اسـت؛ امّـا افتخار بـه اينكه مـا اين 
تعداد وزيـر زن، اين تعـداد نماينـدهى‌ زن، اين تعـداد معاونِ بخشـهاى مختلـفِ زن، ايـن تعداد رئيس مؤسّسـاتِ 
تجـارى زن داريـم، افتخار بـه اين غلط اسـت؛ ايـن انفعـال در مقابـل آنها اسـت. مگر بنـا بوده مـا كارهـاى مردانه 
را بـه زنهـا بدهيـم؟ نـه، جايـگاه زن و هويـّت و شـخصيّت زن، در جنـس خـود زن يـك هويـّت بسـيار بـالا و بـا 
كرامتـى اسـت، از بعضى جهـات از مردهـا بالاتـر اسـت. در مجموع هـم كه نـگاه كنيـم، زن و مـرد فرقـى ندارند؛ 
از لحـاظ خلقـت، از لحـاظ خصوصيّـاتِ يكان طبيع‌ىشـان كـه خداى متعـال خلق كـرده، يـك امتيازاتـى جانب 
زنانـه دارد، يـك امتيازاتـى جانـب مردانـه دارد؛ خـداى متعـال يـك مقـدار خصوصيّاتـى را بـه اين جنـس داده، 
يـك مقـدار خصوصيّاتـى را بـه آن جنـس داده؛ يـك برجسـتگ‌ىها و ارزشـهاىي ايـن دارد، يـك برجسـتگ‌ىها و 
ارزشـهاىي آن دارد؛ لـذا اسـت كه بـا همديگـر از لحـاظ آنچـه كه مربـوط به انسـانيّت اسـت هيـچ فرقـى ندارند، 
هيـچ تفاوتـى ندارنـد؛ در آن چيزهايـى كـه خـداى متعال بـراى انسـان قـرار ميدهـد - از لحـاظ حقوق انسـانى، 
از لحـاظ حقـوق اجتماعـى، از لحـاظ ارزشـهاى معنـوى و سـير تكامل معنـوى - هيـچ فرقـى ندارنـد؛ يعنى كي 
مـردى مثـل علىّ‌بن‌اب‌ىطالب ميشـود، يـك زنى مثـل فاطمـهى‌ زهرا ميشـود؛ يـك مردى مثل عيسـى ميشـود، 
كي زنى مثـل مريـم ميشـود؛ تفاوتـى ندارند بـا همديگـر. پس ايـن نگاهْ درسـت اسـت كه مـا زن را در جنسـيّت 
خـودش - همان‌جور كه هسـت، زن واقعـى، مؤنـّث واقعى - بشناسـيم، و ببينيـم چه ارزشـهاىي ميتوانـد اين فرد 
متعلـّق به ايـن جنـس را يا ايـن جامعـهى‌ اين جنسـيّت را رشـد بدهـد و تعالـى ببخشـد؛ اين نـگاه، نگاه درسـت 

اسـت. مـا نبايـد در مقابل نـگاه غـرب دچار ايـن انفعـال ميشـديم كه متأسّـفانه شـديم.
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حجاب مقدمه جلوگیری التذاذ جنسی مرد از زن
 البتّه در آن بخـش دوّم كه زن را وسـيله‌اى بـراى التذاذ جنسـى مرد قـرار ميدهد - نه التـذاذ معنـوى و روحى، نه 
التـذاذ علمى؛ ممكن اسـت دو نفـر بنشـينند، ىكي لـذّت ببـرد از خوش‌صحبتـى كيـى، از معلومات كسـى؛ نخير، 
اين مطـرح نيسـت - بـراى اينكه مـرد به راحتـى بتوانـد التـذاذ ببرد از مسـائل جنسـى زن، ايـن مثل كي سِـيلى 
وارد كشـورهاى ب‌ىدفـاع و ب‌ىحفاظ اسلامى شـد از طـرف غرب؛ كشـور ما هـم همين‌جـور. خوشـبختانه انقلاب 
آمد، جلـوى ايـن تا يـك حـدود زيـادى گرفتـه شـد و بايسـت جلـوى اين سـد بشـود؛ ايـن خطـر بزرگى اسـت؛ 
بلاى عظيمى اسـت. مسـئلهى‌ حجـاب كيـى از مقدّمات ايـن كار اسـت، مسـئلهى‌ پوشـش و لبـاس همين‌جور، 
مسـئلهى‌ معاشـرت زن و مـرد و حـدود معاشـرت كيـى از مقدّمـات اين اسـت كه ايـن بىلا بـزرگ كه هـم بىلا 
براى زن اسـت و هـم بىلا بـراى مـرد اسـت - و البتّه شـامل تحقير زن هم هسـت، بـدون اينكـه ملتفت بشـوند - 
سـد بشـود. امروز در دنيا عمداً به اين مسـئله دامن زده ميشـود. البتّه مـن اطّلاع دارم و خوانده‌ام در نوشـتجاتى، 
در مطبوعاتـى، در كتابهايـى كـه انديشـمندان غربى بتدريـج دارند احسـاس ترس و احسـاس دهشـت مكينند از 
ايـن وضعيّـت؛ كه حـق با آنهـا اسـت، منتهـا ديـر فهميدنـد؛ دامـن زدن به مسـئلهى‌ شـهوت - كـه متمركـز بود 
روى مسـئلهى‌ زنهـا؛ و امـروز م‌ىبينيـد كـه در دنيـا بدتـر از اينهـا دارد ميشـود، ايـن مسـئلهى‌ همجنس‌بـازى و 
همجنس‌گرايـى و ايـن ازدواجهـا و خانواده‌هـاى دو جنـس مشـابه و ماننـد اينهـا - اينهـا چيزهايـى اسـت كه به 
زبـان آسـان م‌ىآيـد؛ اينهـا چاله‌هـاى عظيـم و عميـق و خطرناىك اسـت پيـش پـاى آن تمـدّن و كسـانى كه آن 
تمـدّن را دارنـد اداره مكيننـد و پيـش ميبرنـد؛ لغزشـگاه عجيبـى اسـت، پـدر اينهـا را درخواهـد آورد؛ حـالا اين 
نيمـهى‌ راه اسـت، نيمـهى‌ سراشـيبى اسـت. البتّـه بـه نظـر مـن قـادر هـم نيسـتند جلـوى آن را بگيرنـد. يعنى 
مشـكل آنها از اين حرفها گذشـته اسـت. مـن چند سـال پيـش - هفت، هشـت، ده سـال قبل از ايـن تقريبـاً - در 
مطبوعـات كشـورهاى خارجـى ديـدم و خواندم و شـنيدم كـه آمركيا‌ىيهـا دارنـد دنبال مكيننـد كـه از كتابهاى 
فلان نويسـندهى‌ مثلاً رمان‌نويـسِ خانواده‌نويس - كـه رمان‌هايـش اطراف خانـواده اسـت - فيلم درسـت كنند 
بـراى اينكـه بكشـانند جهـت فيلمسـازى و فيلمبـردارى و سـينما و ماننـد اينهـا را بـه ايـن جهـت؛ خـب، يـك 
كارهايـى هـم كرده‌انـد، دارند هـم مكيننـد؛ امّـا اينهـا مثـل يـك جريانهـاى باركيـى اسـت در مقابل كي سـيل 
عظيمى كه خودشـان بـه دسـت خودشـان راه انداختند؛ و دچارشـان كـرده اسـت و بعد از اين بيشـتر دچارشـان 
خواهد كـرد. مـا البتّه نسـبت به ايـن قضيّـه فعلاً يـك "مصونيّةٌما"اى1داريـم - به خاطـر همين حجـاب و همين 
چيزهايـى كه وجـود دارد - منتها اين را نبايسـتى دسـتك‌م گرفت، بايسـتى ايـن را به‌جّـد اهمّيّـت داد. در همين 
مباحثـى كـه خانمهـا اشـاره كرديـد كـه داريـد كار مكينيـد، ايـن مسـئلهى‌ جاذبـهى‌ جنسـى و خطـر جاذبهى‌ 
جنسـى براى زن و بـراى مـرد و بـراى جامعه و بـراى خانـواده، ايـن را بـه نظر مـن خيلى بايسـتى جـدّى گرفت.

طرح گفتمان اسلامی در مورد زن با روحیه تهاجم و طلبکارانه
 خب، عـرض كرديـم گفتمـان اسلام "زنِ حقيقى" اسـت؛ ايـن گفتمـان را همان‌طـور كه اشـاره كردم، بايسـتى 

1. چيزى شبيه مصونيّت
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ما بـه صـورت تهاجمـى مطـرح كنيـم. مطلقـاً در موضـع دفاعـى قـرار نگيريـد. گفتنـد بعضـى از خانمهـا كه آن 
كسـانى كه دنبـال مثلاً كنوانسـيون زنـان يـا مؤسّسـات وابسـته بـه سـازمان ملـل هسـتند، تهديـد مكينند كه 
اگر چنيـن كنيد، اگـر چنان كنيـد ممكن اسـت عليه شـما قطعنامه صـادر كنيـم! خب بـه دَرَك! قطعنامـه صادر 
كننـد. گفتمان اسلامى در مـورد زن را بايسـت بـا روحيّـهى‌ تهاجـم، طلبگارانه مطـرح كرد. اگـر آنهـا گفتند كه 
شـما چرا بـه زن بـراى اينكـه بتوانـد ب‌ىحجـاب بگـردد آزادى نميدهيـد، بايـد گفت شـما چـرا ايـن آزادى مضرّ 
و دهشـتناك را ميدهيـد، بـه آن شـكلى كـه امـروز در غـرب وجـود دارد. آنچـه كـه امـروز در غـرب در زمينـهى‌ 
ب‌ىحفاظـى و ب‌ىحجابـى زن دارد دنبـال ميشـود، واقعـاً گاهـى اوقـات تصـوّرش انسـان را دچـار دهشـت مكيند 
كه چـكار ميخواهنـد بكنند، كجـا دارنـد ميروند؟ كـه لابـد شـماها خبرهايتان بيشـتر از من اسـت، ولـى من هم 
اطّلاعـات زيـادى دارم در ايـن زمينه كه چـه كارهايـى دارد انجـام ميگيرد؛ در سـطوح مختلـف: از سـطوح بالا، تا 
سـطوح كار و معيشـت متعارَف زندگى و شـغل و ايـن حرفها. خصوصيّـات زن در ايـن گفتمان گفته شـود؛ كرامت 
زن، عـزّت زن، ظرافـت زن، نه فقط ظرافت جسـمى بلكـه ظرافت سـاختمان فكـرى و عصبى و ظرافـت كاركردى 
كـه بايد بكنـد. ايـن رشـته‌هاى بشـدّت رقيـق و نازك اعصـاب كـودك را فقـط سرْانگشـت ظريـف و لطيـف مادر 
اسـت كه ميتوانـد از هـم جـدا كند كـه عقـده به‌وجـود نيايـد، گـره به‌وجـود نيايـد؛ هيـچ كـس ديگـر نميتواند، 
يعنى هيچ انسـان ديگـرى كه از جنـس زن نباشـد نميتوانـد؛ ايـن كار، كار زنانه اسـت. يعنـى برخـى از كاركردها 
بقدرى همـراه با ظرافت اسـت كـه انسـان اسـتعجاب مكيند از قـدرت الهـى كه چطـور اين توانايـى بـالا را همراه 
با ظرافـت به زنـان عنايت كرده. من هميشـه بـه دوسـتان و خويشـاوندان و زنان ميگويـم، ميگويم برخلاف آنچه 
كه معـروف اسـت، در بين ايـن دو جنـس، آن جنـس قو‌ىتر زن اسـت. زنهـا قو‌ىتـر از مردهاينـد. زنهـا ميتوانند 
با تدبيـر و بـا ظرافـت، مـرد را در دسـت خودشـان بچرخانند؛ انسـان، هـم در تجربـه ايـن را مشـاهده مكيند، هم 
با قياسـهاى فكرى و عقلـى ايـن را ميتواند اثبـات بكند. ايـن واقعيّتى اسـت. بلـه، زنهاىي هسـتند كـه ب‌ىتدبيرى 
مكيننـد، لـذا ايـن كار را نميتواننـد انجام بدهنـد؛ امّـا زنى كه اهـل تدبير باشـد، مـرد را مكينـد رام خـودش. اين 
مثل اين اسـت كـه يـك نفـرى بتواند كي شـير درنـده را افسـار بزنـد، سـوارش بشـود؛ ايـن معنايش اين نيسـت 
كـه او از لحاظ جسـمى از ايـن شـير قو‌ىتر اسـت، معنايـش اين اسـت كه توانسـته ايـن اقتـدار معنوى را بـه كار 
ببـرد؛ زنها ايـن تواناىي را دارنـد، منتها بـا ظرافت؛ يعنـى ظرافتى كـه ميگوييم، تنهـا ظرافت در تريكب جسـمانى 
و سـاختمان جسـمانى نيسـت، بلكه ظرافـت در فكـر و انديشـه و تدبير و دسـتگاه تصميم‌گيرى اسـت كـه خداى 
متعـال در زن قـرار داده. بنابرايـن بـه نظر مـن اسـاس كار بايد ايـن باشـد: اين گفتمـان بايسـتى تقويت بشـود و 

بـرود. پيش 

دو مسئله لازم‌الاهتمام‌تر در مسائل فعلی زنان
1( مسئلهى‌ اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده

 مطلـب دوّمـى كـه عـرض مكينـم، در مسـائل فعلـىِ زنـان كشـور مـا بـه اعتقـاد مـن دو مسـئله از همـه مهم‌تر 
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يـا بگوييـد فور‌ىتـر و لازم‌الاهتمام‌تـر از بقيّـهى‌ مسـائل اسـت. يـك مسـئله، مسـئلهى‌ اهمّيّـت و اعتبـار خانه و 
خانـواده اسـت. بـراى خانـه بايد شـأن قائل شـد؛ انسـان بـدون خانه - كـه مسـكن و مأوايـى نـدارد - قابـل تصوّر 
نيسـت. هر انسـان احتياج دارد بـه خانـه و محيط خانـه. روح محيـط خانه عبـارت اسـت از خانـواده؛ بايـد به اين 

اهمّيّـت داد، بايـد در ايـن تأمّـل و تدبـّر كرد. 

2( جلوگيرى از ضعف و ستم‌زدگى زن در سطوح مختلف
و دوّم جلوگيـرى از ضعـف و سـتم‌زدگى زن در سـطوح مختلـف، مـا زنانى داريـم كه ضعيفنـد و محرومنـد، زنانى 
داريم كـه سـتم‌زده و مظلومنـد؛ بايد جلـوى ايـن مظلوميّتهـا را گرفـت. قوانيـن مهمّى لازم اسـت كه بايـد وجود 
داشـته باشـد، خُلقيّات لازمى وجـود دارد كه بايسـتى دنبال كـرد كه تحقّق پيـدا كند، آداب و سـننى لازم اسـت 
وجود داشـته باشـد كه زن در سـطوح مختلـفِ - من اينجـا يادداشـت كـرده‌ام - معاشـرتى، جنسـى، خانوادگى، 
فرهنگـى و فكرى دچـار سـتم‌زدگى نباشـد. يعنى از مسـائل كاملاً شـخصى و خصوصى - يعنى مسـائل جنسـى 
- احتمـال و امـكان سـتم‌زدگى زن و مظلوميّـت زن وجـود دارد، تـا مسـائل عموم‌ىتـر مثـل مسـائل معاشـرتى، 
مسـائل خانوادگـى؛ كـه در مـورد مسـائل خانوادگـى مـن اينجـا يادداشـت كـرده‌ام: احترام در چشـم شـوهر، در 

چشـم فرزند، در چشـم پدر، در چشـم بـرادر. 

بايد كارى كنيم كه بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند
زن اگـر چنانچـه در محيـط خانـواده، محتـرم و مكـرّم شـمرده بشـود، بخـش مهمّـى از مشـلاكت جامعـه حـل 
خواهد شـد. بايـد كارى بكنيـم كـه بچّه‌ها دسـت مـادر را حتماً ببوسـند؛ اسلام دنبـال اين اسـت. كمـا اينكه در 
خانواده‌هـاى مذهب‌ىتـر و اخلاق‌ىتـر و نزد‌كيتـر بـه مفاهيـم مذهبـى، اينهـا مشـاهد ميشـود. فرزنـدان خانواده 
نسـبت به مـادر تكريـم داشـته باشـند. هيـچ منافاتى نـدارد ايـن تكريمِ نسـبت بـه مـادر، بـا آن حالـت عاطفى و 
خودمان‌ىگـر‌ىاى كـه بيـن فرزند و مـادر وجـود دارد؛ هيـچ منافاتـى نـدارد؛ اين احتـرام بايد باشـد؛ محتـرم بايد 

باشـد زن در درون خانـواده. رفـع مظلوميّـت بـه اين شـكل اسـت. 

توهین و وحشی‌گری فراوان نسبت به زن در غرب
اگـر چنانچـه فـرض كنيـم در يـك خانـواده‌اى، در يـك خانـه‌اى، مرد بـه همسـر خـودش توهيـن مكينـد، انواع 
توهينهـا، از توهينهـاى رفتـارى تـا زبانـى تـا وحشـ‌ىگرى يـدى كـه متأسّـفانه يـك جاهاىي هنـوز در كشـور ما 
وجـود دارد كه نبايـد وجود داشـته باشـد، البتّـه در بيـن غرب‌ىها هسـت، فـراوان هـم وجـود دارد، خلاف انتظار 
هـم نيسـت - غرب‌ىهـا، يعنـى بخصـوص نژادهـاى اروپايـى، نژادهـاى وحشـ‌ىاند؛ اينهـا ظاهرشـان اتـو كشـيده 
و كـراوات زده و ادكلـن زده و اينهاينـد امّـا همـان باطـن وحشـ‌ىگر‌ىاى كـه در تاريـخ وجـود داشـته هنـوز هم 
در اينهـا هسـت؛ راحـت آدم مكيشـند، خونسـرد جنايـت مكيننـد؛ بنابرايـن كتـك زدن زن در داخـل خانـه بـه 
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وسـيلهى‌ آنها و بعد بـه وسـيلهى‌ آمركياييها، بعُـدى نـدارد - امّا در محيط اسلامى چنيـن چيزى اصلًا نبايسـتى 
تصـوّر بشـود؛ ولى متأسّـفانه هسـت. بنابرايـن ايـن دو نقطـه، دو نقطـهى‌ اصلى اسـت؛ به نظر مـن هر چـه در اين 

زمينه‌هـا برنامه‌ريـزى بشـود، جـا دارد.

احصاء شدن موانع ازدواج
 بعد از اين دو مسـائل مهم ديگرى هـم وجـود دارد: مسـئلهى‌ ازدواج و نجات از تجـرّد. موانع ازدواج احصاء بشـود. 
هميـن كارهاىي كـه خانمها اشـاره كردنـد كـه دارند انجـام ميدهنـد و مـن واقعاً خرسـند شـدم كه بحمـدالّل به 
ايـن مسـائل پرداخته ميشـود. مسـئلهى‌ پوشـش، مسـئلهى‌ معاشـرت، واقعـاً يـك كار مبنايـ‌ىاى در ايـن زمينه 
انجـام بگيـرد. مسـئلهى‌ حمايـت مالـى و حقوقـى از زنان محـروم يـا مظلوم كـه حـالا مسـئلهى‌ دادگاه‌هـا را كه 
كيـى از دغدغه‌هـاى فكرى مـن بـود، آن خانم خراسـان رضـوى اشـاره كردنـد كـه ايـن كار در دادگسـترى آنجا 
شـده؛ اميدواريم واقعـاً تحقّق عينى داشـته باشـد ايـن كار؛ كيـى از دغدغه‌هـا و از نگران‌ىهـاى بنده همين اسـت 
كه خانمهـا در محيطهاى دادگاهـى و محيطهـاى قضائى، تواناىي دفاع از خودشـان را درسـت نداشـته باشـند؛ نه 
پول داشـته باشـند كـه بتواننـد ويكـل درست‌وحسـابى بگيرند، نـه خودشـان بتواننـد از خودشـان دفـاع كنند و 
مظلـوم واقع بشـوند؛ ايـن از جملـهى‌ چيزهاىي اسـت كه مهم اسـت، بايـد دنبال بشـود. مسـئلهى‌ اشـتغال زنان، 
حدود اشـتغال، چـه اشـتغالى، چه جـور كارى، به چـه نحوى - همـان انعطافى كـه ما گفتيـم در زمينهى‌ مسـائل 
اشـتغال - اينهـا همه كارهاىي اسـت كـه بايد انجـام بگيـرد؛ لكـن فور‌ىتر از همـهى‌ اينها آن دو مسـئله‌اى اسـت 

كـه اوّل عـرض كردم.

 مسائل زنان بايستى كي هندسهى‌ عمومى پیدا کند
كيـى از چيزهاىي كه ذهـن بنده را مشـغول مكيند اين اسـت كه ايـن همـه فعّاليّتهـاى گوناگونى كـه در زمينهى‌ 
زن و مسـئلهى‌ زن در كشـور وجـود دارد - از مسـائل حقوقـى و قانونـى و فقهـى بگيريـد تـا مسـائل اجتماعى، تا 
مسـائل اجرايـى، تا مسـائل عاطفـى، اين همـه موضوعـات مختلفـى كـه در زمينـهى‌ زن مطرح اسـت - بايسـتى 
كي شـكل سيسـتمى پيدا كند، بايسـتى يـك هندسـهى‌ عمومى پيـدا بكنـد. البتّـه بعضـى از گزارشـهاىي كه به 
مـن دادند يـا آنچه كـه اينجـا گفته شـد، اشـاره‌اى به ايـن مكيند كـه فكـرى در ايـن زمينه شـده، لكن بـه اعتقاد 
من بايـد يـك كار جامعـى در اين زمينـه انجـام بگيرد. مـا همهى‌ مسـائل زنـان را به كي شـكل سيسـتمىِ كامل، 
با كي هندسـهى‌ صحيـح تصوير كنيم، ترسـيم كنيـم؛ كي مركـز عالى و ثابـت هم با كادرهـاى قوى و چشـم‌انداز 
بلندمـدّت - كـه بنده بـه كار كوتاه مـدّت، در ايـن زمينـهى‌ مهم هيـچ اعتقادى نـدارم - به وجـود بيايـد؛ آن وقت 
در ذيل اين مركـز عالى و ثابـت، نهادهـا و بنيادهاى متناسـبى براى بخشـهاى مختلف تشـيكل بشـود؛ از كارهاى 
هم مطّلـع هـم بشـوند و يـك بانـك اطّلاعاتـى مناسـبى هـم وجـود داشـته باشـد، يعنـى الان بسـيارى از كارها 
هسـت كه حتّى خانمهايـى كـه در اين جلسـه حضور داريـد ممكن اسـت بعضـى از بعضـى از كارهـاى ديگرانتان 
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اطّلاعى نداشـته باشـند. خب ايـن همه بحمـدالّل مـا زنِ فرزانـه و نخبه داريـم، در بخشـهاى مختلف، بـا نگاه‌هاى 
مختلـف، از ايـن مجموعـهى‌ عظيم بايسـتى اسـتفاده كرد.

نگذاريد حضور نمايان زنان فعّال در جبههى‌ انقلاب كمرنگ بشود!
 يـك نكتـهى‌ ديگـر هـم - كـه چـون وقـت نيسـت و ظهـر اسـت، عـرض بكنيـم بـه عنـوان مطلـب آخـر - ايـن 
اسـت كـه زنـان فعّـالِ در جبهـهى‌ انقلاب، يـك روزى نقش‌آفرينـى برجسـته‌اى كردنـد - هـم اندكـى پيـش از 
پيـروزى انقلاب، هـم در اوائـل انقلاب، هـم در دوران جنـگ تحميلـى - و از خودشـان حضـور نمايانـى نشـان 
دادنـد؛ نگذاريـد حضور نمايـان زنان فعّـال در جبهـهى‌ انقلاب كمرنگ بشـود. ديگـران در مواجههى‌ بـا انقلاب و 
معارضـهى‌ با انقلاب سـعى مكيننـد از عنصـر زن و زنـانِ كارآمـد اسـتفاده كننـد؛ جبههى‌ انقلاب، زنـان كارآمد 
و فعّـال و زبـان‌آور و نويسـنده و عالـِم و دانشـمند بمراتـب بيشـتر دارد؛ خانمهاىي كـه اهـل اقِدامند، اهـل فكرند، 
اهـل نـگارش و نويسـندگ‌ىاند، اهـل سـخن گفتننـد، اهـل فكـر دادننـد، صحنـهى‌ انقلاب و دفـاع از انقلاب را 
خالـى نگذارنـد؛ ايـن يـك نكتـه اسـت. و نكتـهى‌ آخـر را هـم با ايـن جملـه مـن تكميـل و تتميـم كنم كـه براى 
پيشـرفت آنچه كه در مـورد زن ما عرض مكينيم و از شـماها ميشـنويم و فكر ميشـود، حتماً بايسـتى صداوسـيما 
كي نقـش صددرصـدى ايفـا كنـد. ايـن را اعتقـاد داريم مـا و سـفارش مكينيـم، حتمـاً بايسـتى صداوسـيما كي 
نقـش صددرصـد‌ىاى ايفـا كنـد؛ ميتوانـد؛ صداوسـيما ميتوانـد آنچنـان فرهنگ‌سـاز‌ىاى بكنـد كـه زن مؤمن، 
فعّال، مجاهـد ف‌ىسـبيل‌الّل، باحجـاب، داراى خصوصيّـات زن اسلامى، در جامعه محتـرم و مكرّم باشـد؛ ديگران 
ميخواهنـد عكسـش اتفّـاق بيفتـد. بعضـى از برنامه‌هـاى صداوسـيما متأسّـفانه در همـان جهـتِ خـاصّ ديگران 

اسـت؛ بايد عكـسْ عمـل بشـود؛ يعنـى واقعـاً بايـد صداوسـيما صددرصـد در خدمـت اين فكـر قـرار بگيرد.
 به‌هرحـال آنچـه كـه ميتـوان به‌عنـوان جمع‌بنـدىِ مجموعـهى‌ كارهـا، فكـر كـرد و تصـوّر كـرد ايـن اسـت كـه 
بحمدالّل مـا در زمينهى‌ مسـائل زنـان در نظـام جمهـورى اسلامى پيشـرفتهاىي داشـتيم، منتها اين پيشـرفتها 
متناسـب با نياز، متناسـب با توقّع، متناسـب بـا آن امكانى كه در اسلام وجـود دارد نيسـت؛ عقب‌ماندگـى داريم. 

ايـن عقب‌ماندگـى را ان‌شـاءالّل شـما خانمهـا بايسـتى بـه بهترين وجهـى جبـران كنيد.
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فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( الگویی برای بشریت در 
تمام ابعاد

وجود زنان فرزانه و فداکار از بزرگترین افتخارات 
نظام

 واقعیّتهاى بسیار افتخارآمیز زنان جامعهى‌ ما
جهات مختلف تأمّل و کار بر روی مسئله زنان 

ضرورت ایجاد مرکز عالی فراقوه ای برای بررسی 
مسائل خرد و کلان در حوزه زنان

ذهنتان را از تفکّرات غربى در مورد زن تخلیه کنید!
رویکرد غرب به مسئله زن   

پرهیز از نگاه غربی نسبت به مسئله زن
 احترام به زن در فرهنگ غرب

 شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن:
1( استقلال از تفکرات غربی در مسئله زن

2( رجوع به متون اسلامی
3( پرداختن به مسائل اصلی در احصاء موضوعات زنان

 و...

باید ذهنتان را از تفکّرات غربى در مورد زن تخلیه کنید



نگاه انقلاب اسلامی 
به مسئله زن

باید ذهنتان را از تفکّرات غربى در مورد زن تخلیه کنید*

فاطمه‌زهرا)سلام‌الله‌علیها( الگویی برای بشریت در تمام ابعاد
اولا مقامات معنـوى فاطمهى‌ زهرا )سلام الله علیها( در شـمار برتریـن مقامات معنـوى آحاد معدودى از بشـریتّ 
اسـت. ایشـان معصومند؛ عصمت، ویـژهى‌ معـدودى از برگزیـدگان الهى در میان آحاد بشـر اسـت؛ و ایـن بزرگوار 
- فاطمـهى‌ زهـرا )سلام الله علیهـا( - از آن جمله اسـت، بـا توجّه به ایـن واقعیّت کـه ایـن زن مسـلمان و مجاهدِ 
ف‌ىسـبیل‌الله تنها حدود بیسـت سـال - حـالا با اختلاف روایـات از هجده سـال تا بیسـت و پنج سـال - سنّشـان 
بـوده؛ زن جـوان داراى این مرتبـهى‌ عالـى از معنویـّت که در ردیـف اولیـا و پیامبـران و ماننـد اینها قـرار میگیرد 
و از سـوى فرسـتادگان الهـى "سـیّدة نسـاءالعالمین" نـام میگیـرد. در کنـار ایـن مقـام معنـوى بـُروز خصلتهاى 
برجسـته و کارکردهاى مهـم در زندگـى شـخصى این بانـوى بزرگـوار هرکدام یـک درس اسـت. تقـواى او، عفّت 
و طهـارت او، مجاهـدت او، شـوهردارى او، فرزنـددارى او، سیاسـت‌فهمى او، حضـور او در مهم‌تریـن عرصه‌هـاى 
حیـات یـک انسـان در آن دوره - چـه در دوران نوجوانـى و کودکـى، چـه در دوران بعـد از ازدواج - هرکـدام یـک 
درس اسـت؛ نـه فقـط درس اسـت بـراى شـما بانـوان، ]بلکـه‌[ بـراى همـهى‌ بشـریتّ درس اسـت. بنابرایـن این 
اقتـران بـراى مـا یـک فرصـت اسـت؛ در زندگـى فاطمـهى‌ زهـرا بایـد دقیـق شـد، بـا نگاهـى نـو آن زندگـى را 

شـناخت، فهمید و بـه معنـاى واقعـى کلمـه آن را الگو قـرار داد.

وجود زنان فرزانه و فداکار از بزرگترین افتخارات نظام
 و امّـا راجع بـه مسـئلهى‌ زن در نظـام جمهـورى اسلامى و در کشـور مـا و جامعهى‌ مـا. اولا مـن عـرض بکنم در 

*. بیانات در ديدار جمعى از بانوان برگزيده كشور 1393/01/30
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هنگامى که بـه همین مناسـبت غالبـاً بنـده مواجه میشـوم با بانـوان مسـلمان، زنان مؤمـن و تحصیل‌کـرده، خدا 
را عمیقاً شـکر میکنـم؛ واقعاً ایـن یکـى از بزرگ‌ترین افتخارات نظام اسلامى اسـت که در سـایهى‌ نظام اسلامى 
این‌همـه زن فرزانـه و تحصیل‌کـرده و خوش‌فکـر و ممتـاز از لحـاظ فکـرى و عملـى در جامعـهى‌ ما وجـود دارند؛ 
خیلـى نعمـت بزرگـى اسـت و مایـهى‌ افتخـار اسـت. حـالا امـروز کـه فقـط ایـن خانـم محتـرم صحبـت کردند، 
لکن جلسـات متعـدّدى مـا داشـتیم کـه خانمهـا متعـدّد صحبـت کردند؛ هـر کـدام کـه بیاناتـى را ابـراز کردند، 
یـک دریچـه‌اى از نگاه نـو، فکـر نو بـه روى ذهـن انسـان گشـوده میشـد. تربیـت این‌همـه انسـان والا، برجسـته 
و خوش‌فکـر یکـى از بزرگ‌تریـن افتخـارات نظـام اسلامى اسـت. امـروز وقتـى مـا نـگاه میکنیم، نـام زنـان ما بر 
تـارک کتابهـاى متعـدّدى - کتابهـاى علمـى، کتابهـاى پژوهشـى، کتابهـاى تاریخـى، کتابهـاى ادبـى، کتابهاى 
سیاسـى، کتابهـاى هنـرى - گذاشـته شـده؛ جـزو برتریـن نوشـته‌ها و آثـار مکتـوب امـروز نظـام اسلامى - چه 
مقـالات و چـه کتابهـا - نوشـته‌هاى بانـوان ما اسـت، کـه ایـن واقعاً مایـهى‌ افتخـار اسـت. در تاریـخ ما ب‌ىسـابقه 
اسـت؛ مـا دوره‌هـاى گوناگـون را دیدیـم، آشـنا هـم بودیم بـا فضـاى فرهنگى کشـور؛ مـا هرگـز این‌همه انسـان 

برجسـتهى‌ در زمینه‌هـاى مختلـف - چـه در مسـائل حـوزوى، چـه در مسـائل دانشـگاهى - نداشـتیم. 

واقعیّتهاى بسیار افتخارآمیز زنان جامعهى‌ ما
در کنـار اینها، بـُروز و ظهـور کاملاً برجسـتهى‌ هویـّت و شـخصیّت مسـتقلّ زن ایرانـى، در عرصـهى‌ مجاهدتها، 
از جملـه در دفـاع مقـدّس و دنباله‌هـاى آن تـا امـروز؛ ایـن همـه همسـران شـهدا، همسـران جانبـازان، مـادران 
شـهیدان، بازماندگان برجسـتهى‌ کسـانى کـه رفتنـد جانشـان را در راه خدا دادنـد و اینهـا بـا ارادهى‌ محکم، عزم 
راسـخ و با صبر، هر انسـانى را در مقابل خودشـان خاشـع و خاضـع میکنند. بنـده که حقیقتـاً هروقت بـا این زنان 
برجسـته مواجـه میشـوم، در مقابل آنها احسـاس خضـوع میکنم. بنـده زیاد برخـورد میکنم بـا مادران شـهیدان، 
با همسـران شـهیدان، با همسـران جانبازان: ایـن بانوى فـداکارى که یک عمـر زندگى خـودش را میگـذارد براى 
مدیریـّت کـردن و بهبود بخشـیدن به زندگـى یک معلـول و جانبـاز، براى خاطـر خدا؛ ایـن چیز کوچکى نیسـت، 
اینها به زبان آسـان اسـت. آن مـادرى که دو فرزند، سـه فرزنـد، چهار فرزنـد را در راه خـدا داده و همچنـان محکم 
ایسـتاده، به مـا سـفارش میکند کـه بایسـتید؛ محکـم باشـید! انسـان واقعـاً در مقابـل این‌همه عظمت احسـاس 
خشـوع میکند. اینهـا واقعیّتهـاى زنانـهى‌ جامعهى‌ ما اسـت کـه بسـیار افتخارآمیـز و مهم اسـت. خـب بحمدالله 

این، آن بخش روشـن و درخشـان مسـئلهى‌ زن در کشـور ]اسـت‌[.

جهات مختلف تأمّل و کار بر روی مسئله زنان
 و امّـا مسـئلهى‌ زن در دنیاى امـروز و ازجمله در کشـور ما، یکى از مسـائلى اسـت که بـه جهات مختلـف همچنان 
درخـور پیگیرى و تأمّـل و کار و فکـر اسـت. اولا نیمـى از جمعیّت کشـورها زنان هسـتند؛ چگونه میتوان به‌شـکل 
سـالمى از ایـن امـکان و اسـتعداد عظیم بـه نفع هـر کشـورى، ازجمله کشـور مـا اسـتفاده کـرد؟ ثانیاً مسـئلهى‌ 
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جنسـیّت کـه یکـى از حسّـاس‌ترین و ظریف‌تریـن مسـائل آفرینـش اسـت، چگونـه میتوانـد در خدمـت تعالـى 
انسـان قرار بگیرد، نـه در خدمـت انحطاط بشـر و انحطـاط اخلاقـى؟ ثالثاً به‌خاطـر تفاوتهـاى طبیعـ‌ىاى که بین 
جنـس زن و جنس مرد وجـود دارد، چگونـه میتوان - چـه در محیـط اجتماعى، چـه در محیط خانـواده - رفتارى 
را نهادینـه کـرد و غیرقابـل اجتناب کـرد که بـه زن ظلم نشـود؟ اینها مسـائل خیلـى مهمّى اسـت. اگر مـا همین 
دو سـه مسـئله را محور فکر و تأمّـل و بحـث و کار قرار بدهیـم، یک مجموعـهى‌ تلاش و کار مطالعاتـى و تحقیقى 
و عملـى را بـه دنبـال خـود خواهـد آورد. این مسـئلهى‌ ظلم بـه زنان را کسـى خیـال نکند کـه مخصـوص جوامع 
عقب‌افتـاده یا جوامـع مثلًا فـرض کنید وحشـى ]اسـت‌[؛ نـه، در جوامـع به‌اصطلاح متمدّن امـروز، ایـن ظلم به 
جامعـهى‌ زنان اگـر بیشـتر از جوامع دیگر نباشـد، قطعـاً کمتر نیسـت. خب اینها مسـائل مهمّـى اسـت؛ اینها باید 

رسـیدگى بشـود، به اینها بایـد پرداخته بشـود.

ضرورت ایجاد مرکز عالی فراقوه ای برای بررسی مسائل خرد و کلان در حوزه زنان
 مطالـب خوبـى در بیانـات خانـم بـود؛ عمـدهى‌ حرفهایى کـه در ذهـن انسـان هسـت، ایشـان در بیاناتشـان ذکر 
کردنـد. ایشـان گفتند کـه مـا قبلاً گفته‌ایم در کشـور یـک مرکـز عالـى فراقـوّه‌اى مـورد نیاز اسـت کـه راجع به 
این مسـئلهى‌ مهم بحث کنـد، کار کند. این مسـائل، مسـائل اساسـى ما اسـت؛ مسـئلهى‌ زن و مسـئلهى‌ خانواده 
کـه البتّـه مسـئلهى‌ زن از مسـئلهى‌ خانـواده قابـل تفکیک نیسـت. ایـن را هم عـرض بکنیـم، اگر چنانچه کسـى 
بخواهـد مسـئلهى‌ زن را جـداى از مسـئلهى‌ خانـواده بحـث بکنـد، دچـار اختلال در فهـم و در تشـخیص علاج 
خواهـد شـد؛ ایـن دو را بایـد در کنـار هم دیـد، بـا اینکه دو مسـئله اسـت. خـب، مرکـز اینچنینـى لازم اسـت که 
البتّـه تاکنون هـم تشـکیل نشـده؛ گفتیـم مـا، مطـرح کردیـم؛ چنیـن مرکـز مطالعاتـى و کارى که یـک راهبرد 
صحیـح و همه‌جانبـه را دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن - ناظـر بـه همـان موضوعاتى کـه عرض شـد و برخـى موضوعات 
دیگـر - بررسـى کنـد و دنبـال کنـد و اجرایى کنـد، نداریـم؛ ایـن مرکـز بایـد به‌وجـود بیایـد و البتّـه الزاماتى هم 

دارد.

ذهنتان را از تفکّرات غربى در مورد زن تخلیه کنید!
 آنچه مـن امروز عـرض میکنـم به شـما، دو سـه نکته اسـت: یک نکتـه اینکـه اگر مـا میخواهیـم - چـه در همین 
مرکزى که اشـاره شـد، چـه در هر نقطـه و دسـتگاه دیگرى - دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن درسـت فکر کنیم و درسـت 
حرکـت کنیم و دچـار خطا نشـویم، باید ذهنمـان را از حرفهـاى کلیشـه‌اى فـراوردهى‌ غرب‌ىها بکلّى خالـى کنیم. 
غرب‌ىها نسـبت بـه مسـئلهى‌ زن بـد فهمیدنـد، بـد عمل کردنـد و همـان فهـم بـد و غلـط و عمـل گمراه‌کننده و 
مهلک خودشـان را به‌صـورت سـکّهى‌ رایج در دنیـا مطـرح کردند. علیه هر کسـى هـم که بر ضـدّ نظـر آنها حرف 
بزند، دسـتگاه تبلیغاتى وسـیع آنهـا هوچیگـرى میکند، مجـال حرف زدن هـم به کسـى نمیدهد. اگـر میخواهید 
دربـارهى‌ مسـئلهى‌ زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائیّـات و الزامـات اساسـى آن همراه 
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کنیـد و در بلندمـدّت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفکّرات غربـى در مـورد زن تخلیه کنید. 
نمیگویـم ب‌ىاطّلاع بمانیـم، نـه؛ مـا طرفـدار ب‌ىاطّلاعـى نیسـتیم، بنـده طرفـدار آگاهـى و آشـنایى هسـتم، امّا 
مرجعیّـت آن افـکار را بکلىّ رد کنیـم. افـکار غرب‌ىها، نظـرات غرب‌ىهـا، در زمینهى‌ مسـئلهى‌ زن مطلقـا نمیتواند 
مایـهى‌ سـعادت و هدایـت جامعـهى‌ بشـرى باشـد. اولا تفکّـرات آنهـا، تفکّراتى اسـت مبتنـى بر معرفت‌شناسـى 
مـادّى و غیرالهـى، کـه این خـودش یـک غلطى اسـت. هـر دسـتگاه علمى و فکـرى که بـر پایـهى‌ معرفـت مادّى 
و اعتقـاد مـادّى باشـد، طبعـاً غلط اسـت. نـگاه به حقایـق آفرینـش را بایسـتى بـا نـگاه معرفت‌شناسـى الهـى، با 
اعتقـاد به‌وجود خـدا، بـا اعتقاد بـه قـدرت خـدا و حضـور الهـى و ربوبیّت الهـى شـناخت و فهمیـد و دنبـال کرد. 

پس پایـه و ریشـه و اسـاس تفکّـرات غرب‌ىهـا چون مـادّى اسـت، غلط اسـت. ایـن یک. 

رویکرد غرب به مسئله زن 
دوّم اینکـه در رویکرد غربـى به مسـئلهى‌ زن - همچنـان کـه در تاریخ انقلاب صنعتى، انسـان بروشـنى م‌ىبیند 
- یـک نـگاه کاسـب‌گرانه و مـادّى و اقتصـادى دخالـت داشـته اسـت. یعنـى در اروپایـى کـه زن حـقّ مالکیّـت 
نداشـت و مایملـک زن متعلـّق بـه مـرد و شـوهرش بـود، و حـقّ تصـرّف در مایملک خـود نداشـت یـا از وقتى که 
دموکراسـى در غرب راه افتـاده بـود زن حـقّ رأى دادن نداشـت، در یک چنیـن دنیایـى ناگهان مسـئلهى‌ انقلاب 
صنعتـى و کارخانجـات و حضـور مؤثـّر شـاغل زن در کارخانجـات با خـرج کمتر بـراى سـرمایه‌دارها مطرح شـد. 
آن‌وقـت آمدنـد بـراى زن حـقّ مالکیّت قائـل شـدند، بـراى اینکـه بتواننـد او را بـه کارخانـه بکشـانند، بـه او مزد 
کمتـرى بدهنـد، و طبعاً آمـدن او بـه میدان اشـتغال الزامـات خـودش را داشـت و دنباله‌هاى خـودش را تـا امروز 
داشـت. بنابراین علاوه بر اینکـه نگاه بـه زن یک نـگاه غیرالهـى و مادّى اسـت، اساسـاً سیاسـتهایى که بر اسـاس 
آنهـا، وضعیّـت کنونـى در اروپـا عمدتـاً و در دنیـاى غـرب پیش آمده اسـت، بـا یک نـگاه کاسـب‌کارانه و مـادّى و 

اقتصـادى همـراه بوده.

پرهیز از نگاه غربی نسبت به مسئله زن
 یـک جهـت دیگـر در اینکـه مـا بایسـتى از نـگاه غربـى در مسـئلهى‌ زن پرهیـز کنیم، ایـن اسـت: در نـگاه غربى 
زن وسـیله‌اى بـراى اطفاى شـهوت اسـت؛ این غیـر قابل کتمان اسـت. ایـن را اگر کسـى ادّعـا بکند ممکن اسـت 
کسـانى جنجال کننـد که نه آقـا این‌جـور نیسـت؛ لیکن زندگـى آنهـا را که انسـان نـگاه میکند، اساسـاً ایـن نگاه 
حاکم اسـت. در محیـط اجتماعـى هرچه زن پوشـش  کمتـرى داشـته باشـد، مطلوب‌تر اسـت. در مورد مـرد این 
حـرف را نمیزننـد؛ در مهمانى رسـمى، مرد بایسـتى با لبـاس کامـل، پاپیـون زده و کت و شـلوار پوشـیده و احیاناً 
لباس رسـمى وارد بشـود؛ امّـا خانمهـا در ایـن مهمان‌ىهاى رسـمى بایسـتى به شـکل دیگـرى ظاهر بشـوند؛ این 
جز بـراى اینکه چشـم هـرزهى‌ هوس‌آلود مـرد بهره‌مند بشـود، هیـچ فلسـفهى‌ دیگـرى و حکمت دیگـرى ندارد؛ 
امـروز در دنیاى غـرب این‌جورى اسـت؛ و عملاً بزرگ‌تریـن ظلمى کـه امـروز در دنیاى غرب بـه زنان میشـود، از 
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ایـن قبیل اسـت.

احترام به زن در فرهنگ غرب
 بنـده اهل بریـده پیـدا کـردن از روزنامه‌ها نیسـتم، امّـا دیـروز، پریروز بـود، یـک چیـزى در روزنامه دیـدم؛ دیدم 
خیلـى چیـز مهمّـى اسـت؛ اینجـا آوردم بـراى شـما بخوانـم. کتابـى از "جیمـى کارتـر" رئیـس جمهور پیشـین 
آمریکا، ]منتشـر شـده‌[ به اسـم "تقاضایى بـراى اقـدام" که بـه موضوع نقـض حقوق بشـر و تجاوزات وحشـتناک 
علیه زنـان پرداختـه. جیمـى کارتـر در ایـن کتـاب میگوید: هـر سـاله صدهـزار دختـر به‌عنـوان بـرده در آمریکا 
فروختـه میشـود. جایـى کـه صاحب یـک روسـپ‌ىخانه میتوانـد دختـرى را کـه معمـولاً اهـل آمریـکاى لاتین یا 
آفریقا اسـت، بـا قیمتـى برابر هـزار دلار خریـدارى کنـد. وى همچنیـن به تجـاوزات جنسـى کـه در محوّطه‌هاى 
کالج‌هـا رخ میدهـد اشـاره دارد؛ بـه جایـى کـه از هـر بیسـت‌وپنج مـورد تنها یـک مـورد گـزارش میشـود. کارتر 
همچنیـن عنـوان میکند کـه تنها یـک درصـد از متجـاوزان جنسـى در ارتـش محاکمه میشـود. انسـان گریه‌اش 
میگیـرد! از ایـن قبیـل در روزنامه‌هـا زیـاد م‌ىبینید، بنـده هم زیـاد میبینـم؛ مـن هیچ‌وقت هم بـه اینها اسـتناد 
نمیکنـم، لکـن خـب اینهـا واقعیّتـى اسـت. جیمـى کارتر هـم بالاخـره یـک شـخصیّت معروفـى اسـت و این هم 
کتاب او اسـت. این چـه وضعى اسـت در دنیا؟ ایـن چه‌جور تکریـم زن اسـت؟ نویسـندهى‌ نامدار و معـروف غربى، 
کتـاب رُمان مینویسـد براى شـرافتمندانه نشـان دادنِ شـغل روسـپ‌ىگرى! کـه البتّه به فارسـى هم ترجمه شـده 
اسـت. البتّه در این کتاب اشـاره به این اسـت کـه چگونـه دلّالان جنسـى، م‌ىآیند از کشـورهاى آمریـکاى لاتین 
دخترهـا را با وعـده و وعیـد و فلان برمیدارند میبرنـد، و میفروشـند به ایـن مراکز؛ کـه البتّه ایـن مربوط بـه اروپا 
اسـت، مربوط بـه آمریـکا نیسـت. البتّـه سـعى میشـود در ایـن کتـاب و ایـن رُمان، کـه شـغل روسـپ‌ىگرى یک 
شـغل شـرافتمندانه‌اى وانمـود بشـود. این اسـت فرهنـگ غرب نسـبت بـه زن؛ این اسـت احتـرام اینها نسـبت به 

زن.

شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن:

1( استقلال از تفکرات غربی در مسئله زن
 اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئلهى‌ زن، نـگاه سـالم و منطقـى و دقیقى باشـد، شـرط اوّل آن این اسـت 
کـه ذهنمـان را از ایـن حرفهایـى کـه غرب‌ىهـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریـّت، در 
مورد برابـرى جنسـى - بایـد بکلـّى تخلیـه کنیـم. یکـى از بزرگ‌ترین خطاهـاى تفکّـر غربـى در مورد مسـئلهى‌ 
زن، همیـن عنـوان »برابـرى جنسـى« اسـت. عدالـت یـک حـق اسـت؛ برابـرى گاهـى حـق اسـت، گاهـى باطل 
اسـت؛ چرا باید انسـانى را کـه از لحاظ سـاخت طبیعـى - چه از لحاظ جسـمى، چـه از لحـاظ عاطفى - بـراى یک 
منطقـهى‌ ویژه‌اى از زندگى بشـر سـاخته شـده، از آن منطقـهى‌ ویژه جـدا کنیم، بـه منطقهى‌ ویـژهى‌ دیگرى که 
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براى یک سـاخت دیگـر، براى یـک ترکیـب دیگرى خـداى متعـال آماده کـرده بکشـانیم؟ چـرا؟ این چـه منطق 
عقلایـى دارد، چـه دلسـوز‌ىاى در ایـن هسـت؟ چـرا بایـد کارى کـه مردانـه اسـت بـه زن داده بشـود؟ ایـن چه 

افتخـارى اسـت بـراى زن، کـه کارى را انجـام بدهد کـه مردانه اسـت؟ 
مـن متأسّـفم که گاهـى خـود خانمهـا، خـود بانـوان، روى ایـن مسـئله حسّاسـیّت نشـان میدهند کـه ما بـا مردها 
چه فرقـى داریم؟ خـب بلـه، در خیلى از مسـائل هیـچ تفاوتى نیسـت. نگاه اسلام نسـبت بـه زن و مرد، نگاه انسـان 
اسـت؛ در مسـئلهى‌ انسـانیّت، سِـیر مقامات معنوى، اسـتعدادهاى فـراوان فکـرى و علمى هیـچ تفاوتى نیسـت، امّا 
قالبهـا دو قالـب اسـت: یـک قالـب بـراى یـک کار و یـک صنـف کار اسـت، یـک قالـب بـراى یـک کار دیگر اسـت؛ 
البتّه کارهاى مشـترکى هـم وجـود دارد. ]آیـا[ این خدمت اسـت که مـا بیاییم یکـى از ایـن دو قالـب را از منطقهى‌ 
اختصاصى خـودش بکشـیم بیـرون، ببریـم در منطقـهى‌ اختصاصـى آن قالب دیگـر؟ این کارى اسـت کـه غرب‌ىها 
دارند میکننـد. خیلى از ایـن کنوانسـیون‌هاى بین‌المللى و جهان‌ىشـان ناظـر به همین مسـائل اسـت. روى این فکر 
غلط، زندگـى بشـریتّ را تبـاه کردند، خودشـان را تبـاه کردنـد، دیگـران را هـم میخواهند تبـاه کنند. شـما خانمها 
بحمـدالله عالمیـد، فاضلید، برجسـته‌اید؛ مـن احتـرام میکنم ]به شـما[. هـر وقتى کـه در جلسـاتى خانمها صحبت 
میکنند مـن اسـتفاده میکنـم. در همیـن جایى کـه مـا نشسـته‌ایم، جلسـهى‌ اندیشـه‌هاى راهبـردى بـود راجع به 
مسـئلهى‌ زن و خانواده؛ چنـد خانم آمدنـد صحبت کردنـد، بدون تعـارف حقیقتاً من اسـتفاده کـردم، بهره بـردم از 
آن مطالبـى که گفتند؛ بـه نظر مـن اگر شـماها میخواهید بـراى مسـئلهى‌ اساسـى زن و معضل زن و مشـکلاتى که 
جامعهى‌ زنـان در همه‌جـا - از جمله در کشـور ما - بـه آن دچارنـد فکر بکنید، شـرط اوّل آن این اسـت کـه خودتان 
را و ذهنتان را بایـد از تفکّـرات غربى که یک تفکّرات کلیشـه‌اى غلـط متحجّر نونمـا - ظاهرش نو، باطنـش متحجّر؛ 
ظاهرش دلسـوزانه، باطنـش خائنانه - ]اسـت‌[، خلاص کنیـد، نجات بدهیـد؛ فکر مسـتقلّ از تفکرات غربـى بکنید.

2( رجوع به متون اسلامی
 الـزام دوّم اینکه به متـون اسلامى مراجعه کنیـد. واقعاً از قـرآن و از سـنّت و از حدیـث و از دعا و از متون اسلامى 
و از کلمـات ائمّـه و رفتـار ائمّـه، آن اصـول و پایه‌هـاى اصلـى را اتخّـاذ کنیـد. وحـى اسـت دیگـر، وحى مـال خدا 
اسـت؛ خـدا آفریننـدهى‌ من و شـما اسـت. مـن نمیگویم هرچـه به نـام دیـن در دهانهـا م‌ىافتـد آدم قبـول کند؛ 
نـه، از همـان دیـن صحیـح، کـه بـا شـیوهى‌ درسـتِ اسـتنباط و بـه وسـیلهى‌ اهـل و شایسـتگان ایـن کار انجام 
میگیـرد، اسـتفاده شـود؛ واقعـاً از کتـاب خـدا، از سـنّت پیغمبـر، از روش ائمّـهى‌ معصومیـن و از کلمـات اینهـا 
اسـتفاده بشـود، که مـا در زمینهى‌ مسـائل زنـان باید چـه راهبـردى را اتخّـاذ کنیـم و خطـوط اساسـى را از آنجا 

بایـد اتخّـاذ کنیم.

3( پرداختن به مسائل اصلی در احصاء موضوعات زنان
 بـه نظـر مـن اینهـا دو کار اصلـى اسـت. یـک کار سـوّم هـم وجـود دارد و آن اینکـه در احصـای1 مسـائل اصلـىِ 

1. شمردن
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زنان، حقیقتـاً به مسـائل اصلـى بپردازیم، نـه به مسـائل درجـهى‌ دو. پرداختـن به مسـئلهى‌ خانـواده و بخصوص 
مسـئلهى‌ سلامت و امنیّـت و آرامـش و تکریـم زن در محیـط خانـواده، یکـى از مسـائل اصلـى اسـت. مـا چنـد 

مسـئلهى‌ اصلـى داریـم، یکـى از آنهـا این اسـت.
 نـگاه کنیـد ببینیـد عوامـل سَـلب آرامـش و سـکینهى‌ روحـى زن در خانـواده چـه چیزهایى اسـت؟ دنبـال این 
باشـید که با قانـون، بـا روشـهاى تبلیغـى، بـا روشـها و شـیوه‌هاى گوناگـون، اینهـا را برطـرف کنید. این، اسـاس 
قضیّـه اسـت. زن در خانـه مایـهى‌ آرامش اسـت؛ مایـهى‌ آرامش مـرد، و مایـهى‌ آرامـش فرزنـدان؛ دختر و پسـر. 
اگر خـود زن برخـوردار از آرامش روانـى و روحى نباشـد، نمیتوانـد این آرامـش را به خانـواده بدهد. زنـى که مورد 
تحقیر قرار بگیـرد، مـورد اهانت قـرار بگیرد، مـورد فشـار کار قرار بگیـرد، نمیتوانـد کدبانـو باشـد؛ نمیتواند مدیر 
خانـواده باشـد؛ درحال‌ىکـه زن، مدیـر خانـواده اسـت. ایـن مسـئلهى‌ اصلـى اسـت. ایـن یکـى از آن اصل‌ىتریـن 
مسـائل اسـت، که خـب در محیط زندگـى مـا - چـه محیطهـاى قدیمى مـا، چـه محیطهاى جدیـد مـا - چندان 

مـورد توجّه قـرار نگرفتـه اسـت و باید مـورد توجّـه قـرار بگیرد.

احترام کار زن در خانه
 تصـوّر از زن در خانـه، تصـوّر یک موجـود درجـهى‌ دویى ]اسـت‌[ کـه موظّف بـه خدمتگـزارى به دیگران اسـت؛ 
ایـن تصـوّر  بیـن خیل‌ىهـا هسـت - حـالا بعض‌ىهـا بـه زبـان م‌ىآورنـد، بـه‌رو م‌ىآورنـد، بعض‌ىهـا هـم بـه رو 
نم‌ىآورنـد، امّا در دلشـان ایـن اسـت - این درسـت نقطـهى‌ مقابـل آن چیزى اسـت که اسلام بیان کرده اسـت. 
من مکرّر عـرض کرده‌ام ایـن حدیث معـروف را کـه »الَمَـرأةَُ رَیحانـَةٌ وَ لیَسَـت بقَِهرَمانـَة«؛2 قهرمـان، در تعبیرات 
رایـج عربـى، بـه آن کارگـزار میگویند؛ مثـل »امََـرَ قَهرِمانـَهُ بکَِـذا«؛ مثلاً فلان صاحـب ملـک و امکلا فـراوان به 
قهرمان خـودش، یعنى آن کسـى کـه کارگزار امـور این امکلا اسـت، گفت؛ بـه این میگوینـد »قهرمـان«. در این 
حدیث میگویـد: خیال نکـن زن کارگـزار تو داخل خانه اسـت کـه باید کارهـاى خانـه را ]انجام دهـد[؛ این‌جورى 
نیسـت. خب ببینیـد، این خـودش یک فصلـى اسـت کـه از آن چندین فصـل گشـوده میشـود: مسـئلهى‌ احترام 
کار زن در خانـه و عـدم الـزام او، مجبور نبـودن او، قابل خریدارى شـدن ایـن کار یعنى قابـل مبادلهى‌ بـا پول؛ این 
اسـت. اینها چیزهایى اسـت که خب در اسلام هسـت، در فقه اسلام هسـت؛ همان‌طور که اشـاره کردند ایشـان، 
واقعاً فقـه ما فقـه مترقّـى و برجسـته‌اى اسـت. یـک چیزهایـى از آن را بعضـى میگیرنـد، یـک چیزهایـى از آن را 
فراموش میکننـد، یـک چیزهایى را هـم به‌خاطـر هماهنگى بـا این افـکار هوچیگرانـهى‌ غربـى از این‌رو بـه آن‌رو 

میکننـد؛ ایـن را هـم دیده‌ایـم ما.

مسئله خانه و خانواده، مسئله اصلی حوزه زنان
 بعض‌ىهـا بـراى اینکه غرب‌ىهـا بدشـان نیایـد، بعضـى از حقایـق احـکام اسلامى را، واضحـات احکام اسلامى را 
ـنَّ وَ انِ  عوض میکنند. قـرآن میفرمایـد: وَ انِ تطُِـع اکَثَرَ مَن فـِى الارَضِ یضُِلّـوکَ عَن سَـبیلِ‌اللهِ انِ یتََّبِعـونَ الِّ الظَّ
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2. نهج‌البلاغه، نامه‌ى‌۳۱
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هُـم الِّ یخَرُصُـون؛3 دنباله‌روِ فکـر رایـج در دنیاى جهـل و خرافه نبایـد بود؛ فکر اسلامى را بایـد پیدا کـرد، دنبال 
آن باید رفـت، ولو حـالا یک عـدّه‌اى بد بگوینـد. این هم یک مسـئله اسـت؛ بنابرایـن مسـئلهى‌ اصلى را بایـد پیدا 
کرد. بـه نظر مـن مسـئلهى‌ اصلـى، یعنى یکـى از مسـائل اصلى، مسـئلهى‌ خانـه و خانـواده اسـت: امنیّـت زن در 
محیـط خانواده؛ فرصـت زن در محیط خانـواده و خانـه‌دارى براى بـُروز اسـتعدادها؛ ]چیز‌ى[ مانـع درس خواندن 
او، مانـع مطالعه کـردن او، مانـع فهمیـدن او، مانـع نوشـتن او نشـود - ]براى[ کسـى که اهـل این چیزها اسـت - 

میدان بـراى ایـن کارهـا فراهم باشـد؛ این اسـاس قضیّه اسـت.

اشتغال بانوان، جزو مسائل اصلى نیست
 مسـئله‌ی اشـتغال بانوان، جزو مسـائل اصلى نیسـت. البتّـه ما با اشـتغال بانـوان مخالف نیسـتیم؛ بنده خـودم نه 
با اشتغالشـان، نه بـا مدیریتّهاشـان مخالفتـى نـدارم، مادام‌ىکه با آن مسـائل اصلـى معارضـه و تنافى پیـدا نکند؛ 
اگـر معارضه پیـدا کـرد، آن مقدّم اسـت. یکـى از کارهایى کـه در ایـن زمینهى‌ سـوّم که عـرض کردیم بایـد انجام 
بگیرد، طبعـاً این اسـت کـه نگاه کننـد ببیننـد آن مشـاغلى کـه متناسـب با ایـن خصوصیّت زن اسـت چیسـت. 
بعضى از مشـاغل هسـت متناسـب با سـاخت زن نیسـت، خب اینها را دنبـال نکننـد. یکـى از کارها این اسـت که 
آن تحصیلاتـى را کـه بـه آن مشـاغل منتهـى میشـود، بـر زن تحمیل نکننـد. ایـن بحـث دانشـگاه و تحصیلات و 
ماننـد اینها کـه باز بعض‌ىهـا جنجـال میکننـد کـه در تحصیلات تبعیض اسـت، ایـن تبعیـض همه‌جا بد نیسـت. 
تبعیـض آنجایـى کـه ضـدّ عدالـت باشـد بـد اسـت. والّ فـرض کنیـد وقت‌ىکـه شـما در یـک تیـم فوتبـال، یکى 
را میگذاریـد مهاجـم، یکـى را میگذاریـد مدافـع، یکـى را میگذاریـد دروازه‌بـان، خـب ایـن تبعیـض اسـت دیگر. 
اگـر آن کسـى کـه بایـد در خـط دفـاع واایسـتد، گذاشـتند مهاجم، خـب تیـم خواهـد باخت. آن کسـى کـه باید 
مهاجم باشـد اگـر گذاشـتند دروازه‌بـان که بلـد نیسـت ایـن کار را، خـب تیـم میبازد. ایـن تبعیـض اسـت، ]امّا[ 
این تبعیض، عیـن عدالت اسـت؛ یکـى را اینجا میگذارنـد، یکـى را آنجا میگذارنـد، یکـى را آنجـا میگمارند. ]پس 
بایـد[ ببینیم بـا توجّه بـه آن اهداف بلند چه درسـى بـراى بانـوان مناسـب اسـت، آن درس را در اختیارشـان قرار 
بدهیم؛ نـه اینکه مجبـورش کنیم که شـما چون در کنکـور این‌جورى شـرکت کـردى، و این‌جورى نمـره آوردى، 
حتمـاً باید بروى فلان درس را بخوانـى، که ایـن درس نه با طبیعـت زنانهى‌ او سـازگار اسـت، نه با اهـداف عالى او 
سـازگار اسـت، نه شـغلى که به دنبال این درس به او داده میشـود، متناسـب با او اسـت. ایـن چیزها را بـه نظر من 
در زمینـهى‌ اشـتغال زنان بایـد در نظر گرفـت. و خلاصه ایـن را که زن نتوانـد همهى‌ مشـاغلى را که مـرد به عهده 
میگیـرد به عهـده بگیـرد، نباید ننگ دانسـت یا نقص دانسـت؛ نخیـر، آن چیزى بد اسـت که متناسـب بـا طبیعت 
الهـى ]نباشـد[. ایـن، آن عرایض ما اسـت کـه البتّه حـالا چیزهاى دیگـرى هم یادداشـت کردیـم، که بـه نظر من 

همین انـدازه کافى اسـت.

3. سورهى‌ انعام، آیهى‌ ۱۱۶
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ضرورت نگاه به رهنمود الهی و سلب نگاه از رهنمودهای مادی، در مسائل زنان
 مسـئلهى‌ زنـان، مسـئلهى‌ مهمّـى اسـت؛ بهتریـن کسـانى هـم کـه ایـن مسـئله را میتوانند دنبـال کننـد و حل 
کننـد خـود خانمهـا هسـتند. و خانـم تحصیل‌کـرده و خوش‌فکـر و بااسـتعداد و خوش‌قلـم و خوش‌قریحـه کـم 
نداریـم؛ امروز در کشـور مـا بحمـدالله خیلى زیاد اسـت. عـرض کـردم؛ هیچ‌وقـت در تاریخ کشـور مـا این‌همه زن 
تحصیل‌کـرده و فرزانه و برجسـته ما نداشـتیم؛ نـه در محیطهاى حـوزوى، نه در محیطهـاى دانشـگاهى. این‌همه 
نویسـندهى‌ زن، این‌همـه شـاعر زن، این‌همـه محقّـق زن، پژوهشـگر زن، در رشـته‌هاى مختلـف نداشـتیم؛ 
خوشـبختانه امروز بـه برکت نظـام اسلامى ]داریـم‌[. اینها بـه برکت اسلام اسـت، به برکـت جمهورى اسلامى 
اسـت، به برکت همان نگاه روشـن امـام به مسـئلهى‌ زن اسـت، که اشـاره کردنـد.4 هیچ‌وقـت ما چنیـن وضعیّتى 
را در کشـورمان نداشـتیم. بایـد خدا را شـکر کنیـم و از توفیقـات او سپاسـگزارى کنیـم و از او افزایش ایـن توفیق 
را بخواهیـم و شـکر ایـن توفیـق را بکنیـم؛ شـکرش هـم همین اسـت کـه عرض کـردم: نـگاه بـه رهنمـود الهى و 
سـلب نـگاه از رهنمودهـاى مـادّى کـه امـروز متصـدّى و مباشـر آن هـم غرب‌ىهـا و آمریکای‌ىهاینـد کـه خیلـى 
هـم پرروینـد، خیلـى هـم طلبگارند، خیلـى هـم هوچـى هسـتند، و اگر کسـى بر خلافشـان حـرف بزنـد، هجوم 

تبلیغاتـى هـم میکننـد، ]امّا[ نبایـد اعتنـا کـرد؛ باید انشـاءالله پیـش بروید.
والسّلام علیکم ورحمةالله و برکاته‌
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4. خانم مولاورد‌ى



یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


